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سال ۱۴۹۲ سال شگفت و سرنوشت سازی برای مدن‌های دو سوی اقیانوس آتلانتیک شمالی بوده است. در این تاریخ 
آخرین دژ حکومت مسلمانان اسپانیاه با سقوط غرناطه (00080)) به دست پادشاهان کاتولیک» فروریخت و در همین 
تاریخ است که کریستف کلمب پابه جزیره ای از باهاماس گذاشت و راه ورود به سرزمینی بهشت گونه بازگشود؛ 
سرزمینی که بعدها آن را «آمریکا» نامیدند. از این زمان تا چهار قرن پس از آن» ده ها میلیون از بومیان قارة «جدید» در 
جنگهای پی در پی با مهاجمان اروپایی و در مواجهه با سرایت بیماری‌هایی که دربرابرش مصونیت طبیعی نداشتند و از 
تازه واردان به ایشان رسیده بود از پای درآمدند. در این تلاطم‌ها چند مدن درخشان از جمله مدن اینکاهاء آزتک‌ها و 
تمدن‌های مایایی دیگر از میان رفتند و شمار سرخ‌پوستان در کل آمریکای شمالی, به چیزی در حدود یک میلیون سقوط 
کرد. این امر را شاید بتوان بزرگترین «نسل کشی» تاریخ قلمداد کرد. 


فاجعه حضور فاتحان در سرزمین جدید البته به این دو مورد ختم نشد و با یک ترازدی بزرگ دیگر که قارة دیگری را 
هم در نوردید ابعاد جدیدی یافت و این ترازدی. تجارت گسترده بردگان به سوی آمریکا بود. بردگانی که از سرزمین‌های 
خود کنده می‌شدند تا برای تامین نیروی کار مورد نیاز در تولید کشاورزی (نیشکر) و استخراج معادن طلا و نقره به کار 
بپردازند که این خود عاملی موثر برای انباشت سرمایه ضروری برای انقلاب صنعتی اروپا بود. 


بدین ترتیب مدن فاتحان در سرزمین‌های فتح شده نضج گرفت و قوام یافت و در ذیل همین مدن است که فرزندان 
صاحبان پیشین سرزمین‌ها - که امروزه «اقلیت‌های بومی» نام گرفته‌اند. به زندگی خود ادامه می‌دهند. این بومیان 
سرنوشتی اندوه باری داشته‌اند. این سرنوشت. بارها و بارها به وسیله پژوهشگران آمریکایی شمالی و به ویژه به وسیله 
نویسندگان بزرگ آمریکای لاتین همچون اوکتاویو پاز و گابریل گارسبا مارکز و بسیاری دیگر روایت شده‌است» سرنوشتی 


که خود آبشخور سبکی ادبی و قدرقند با نام «واقع گرایی جادویی» شد که تا کنون تاثیری قدرتمند و پایدار بر ادبیات 
و اندیشه در جهان داشته است. امروز در شرایطی که اندیشمندانی همچون نوام چامسکی با صراحت از بنیان گذاشته 
شدن مدن آمریکای شمالی بر بزرگترین نسل-کشی تاریخ و خشونت‌های باور نکردنی آن سخن می‌گویند. همه جا تلاش 
بر آن است که در حد توان بتوان آن بی‌رحمی‌ها و بی‌عدالتی‌ها را با احترام گذاشتن به میراث فرهنگي عظیم مدن‌های 
پیش کلمبیایی جبران کرد؛ این ویژه نامه نیز در همین راستا گام برداشته است. 


زمانی که دوست عزیز. و همکار گرامی انسان‌شناسی و فرهنگ آقای دکتر محسن حافظیان پیشنهاد انجام ویژه‌نامه ای 
را در این حوزه مطرح کردند با آغوش باز به استقبال این پیشنهاد رفتبم» به خصوص که از ایشان و همکارانشان پیشتر 
ویژه نامة ارزشمند «زبان و متن» را نیز منتشر کرده بودیم. ناگفته ماند که به پایان رسانیدن کار ویژه نامة کنونی به 
دلیل مشکلات ما اندکی به تاخیر افتاد. اما امروز سرانجام این ویزه نامه در دست ما است و قطعا می‌تواند نقشی مهم 
در شناختن و شناساندن فرهنگ غنی بومیان آمریکای شمالی در کشور ماء داشته باشد. تا امروز تولید و اراية مطالب در 
این حوزه بسیار اندک بوده است و امید ما آن است که بتوانیم در سال‌های آینده باز هم در این باره کارهای بیشتری 
را عرضه کنیم. در اینجا بار دیگر از دکتر حافظیان عزیز و همکاران ایشان برای این کار ارزشمند و برای صبوری‌شان در 
تاخیر انتشار این مجموعه که ناشی از مشکلات پایان ناپذیر موسسات مستقل و مردم محور است تشکر می‌کنیم و 
اطمینان داریم این ویزه نامه سال‌های سال منبعی مناسب و مفید برای مطالعه درباره فرهنگ بومیان آمریکای شمالی 


خواهد بود. 


ناصر فکوهی 

استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران 
مدیر موسسه انسان‌شناسی و فرهنگ 
یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ تهران 


یادداشت سردبیر 


در جستجوی شناخت دیگران, به پرسش از زمان-جای خود راه می بریم و رهرو این راه که باشیم با هر گام زدنی روزنی 
می‌کنیم در پردة تیرةً پنداری که بر خود تنیده‌ایم و راه را بر دیدار از جان و جهامان گشوده‌تر می‌کنیم که به فرمودةٌ 
مولانا : 
دوزخست آن خانه کان بی روزن است 
اصل دین ای بنده روزن کردن است 


چند سال پیش بخت یاری کرد و در کنار گروهی از پژوهشگران دانشگاه مونترال مجال خجسته‌ای برای شناخت زبان 
مردمان اینوویت. چونان بخشی از ملل نخستین کناره‌های اقیانوس منجمد شمالی» یافتم. این دوران آشنایی با این مردمان 
و زبان و فرهنگشان همان روزنه ای بود که تجلی «خلاف آمد عادت» از وش مردمانی را نشان می‌داد که همگی ما با 
آن سخت بیگانه بوده‌ایم. 

در همان گیر و دار آشنایی با ایشان و زبانشان, به این فکر بودم که مجموعه‌ای در شناساندن این مردمان به زبان 
مادری‌ام فراهم کنم چرا که شناخت چندانی از آنان» نسبت به دیگر مردمان افق‌های نزدی که نداشته‌ایم. اما این 


کار بدون شناختن و شناساندن متن تاریخی و اجتماعی این مردمان در کنار دیگر ملل نخستین سرزمینی که با مرزهای 
سیاسی‌اش امروزه کانادا نامیده می‌شود» ممکن نبود. نتیجة این گستزده کردن حوزة بررسی‌ها لاجرم از ژرفای آشنایی با 
زبان و فرهنگ گروهی ویزژه اینوویت‌ها, کاست و نتیجه همان شد که همه این مجموعه «گذری» باشد بر آن افق های 
دور. البته و صد البته در این مورد» به مانند موارد پرشمار همسانش, نقص اصلی این است که بيشترينة واکاوی ها و 
بررسی‌ها به دست و نگاه مهمانان ناخوانده‌ای نوشته‌شده‌است که سده‌هایی پیشتر از اروپا به سوی این سرزمین‌ها سرازیر 
شده‌اند و در آن ماندگار شده‌اند. ظاهرا هم گزیر و گریزی از این معضل, فعلاء در پیش رو نداریم. 

این کار گروهی با همکاری پی‌گیر و داوطلبانة همگی دوستان فرهیخته‌ام که در کار ترجمة متون پیشنهادی سنگ تام 
گذاشتند. و شکیبایی و دقت و همدلی ویراستار مجموعه خانم خدیجه نادری‌بنی و تشویق و پشتیبانی دوست بزرگوارم 
دکتر ناصر فکوهی, آغاز شد و در قالب متونی که اکنون در پیش رو دارید به انجام رسید. از همگی این دوستان صمیمانه 
سپاسگزارم و آرزوی آن دارم که گام و اندیشه‌شان بر صراط خدمت به فرهنگ استوار ماناد. 


۱ امرداد ۱۳۹۵ /۲۲ ژوثیه ۲۰۱۲ مونترال 


یادداشت ویراستار 


کاری که پیش رو دارید جنگی است از متون ترجمه شدة مرتبط با تاریخ فرهنگ و زبان بومیان کانادا که با همکاری 
صورانة جمعی از دوستداران فرهنگ و ترجمه در داخل و خارج کشور تهیه شده و تقدیم می‌گردد. این مجموعه در گروه 
متون علمي حوزهُْ علوم انسانی جای دارد و در هر مقاله به یکی از ابعاد زندگی و فرهنگ اصیل بومیان کانادا پرداخته 


می‌شود. 

طبق دم دستی ترین تبیین» ویرایش مام تغییراتی را شامل می‌شود که لازم است روی متن انجام شود تا نثری روان و 
منطبق با توانایی زبانی خوانندگان به دست آید. ویراستاری امری خطیر اما اجتناب‌ناپذیر است که متن را احیا می‌کند و 
به آن هویت می‌بخشد. هیچ متنی بی‌نیاز از ویراستاری نیست. حوزةً ویراستاری حوزه‌ای بسیار گسترده‌است و از تصحیح 
صوری زبان نوشتار اعم از املاء و فواصل حروف و کلمات و نیز تصحیح اشتباهات دستوری و یکدست کردن اسلوب 
نگارش, تا تطبیق محتوایی را شامل می‌شود. پر بیراه نیست اگر بگویم کار ویرایش در مواردی هم‌ذات کار ترجمه است. 
هر دو واسطه اند؛ ترجمه وساطت بینازبانی می‌کند و ویرایش افزون بر آن. وساطت بین‌الاذهانی را هم بر دوش می‌کشد. 
هر دو باید جانب وفارا نگاه دارند؛ هر دو اگر خوب باشند» متن را در زبانی دیگر احیا می‌کنند و ضامن سلامت آنند. 


وانگهی. ویراستار و مترجم هر دو باید به زبان (مبداء و مقصد) تسلط داشته و مجهز به آگاهی‌های فرامتنی باشند. 

سخن از ترجمه و ویرایش که باشد تئوریهای ترجمه هم پشتبندش مطرح می‌شود. از مپان مام نظرات و نظریاتی که راجع 
به ترجمه نوشته‌اند و خوانده‌ایم همگان بر این نکته اتفاق نظر دارند که در هر اثر ترجمه‌ای محتوای مطرح شده در 
متن اصلی باید بی کم و کاست به دست خواننده برسد. اما بر سر اينکه قالب متن مبداً باید حفظ یا نقض شود اختلاف 


نظر وجود دارد و همین مبنای ظهور تثوریهای رنگارنگ ترجمه و در معنای کلیتر «علم ترجمه‌شناسی» شده‌است. به نظرم 
می‌رسد از میان رویکردهای موجود. یعنی تعدیل, انتقال لفظ به لفظ. گرته برداری» وامگیری معادل‌سازی و هماهنگ 
سازی. تعدیل مهمترین راهکار باشد اما بدیهی است که یک مترجم در طول فرایند ترجمة یک متن و به فراخور بافت 
جملات ممکن است به یک با چند راهکار و گاه همگی‌شان, متوسل شود. با اینحال, به نظر می‌رسد که ترجمه در ذات 
خود بیشتر یک انتقال تعدیل شده محسوب می‌شود و رسالتش ایجاد تعادل است میان دو زبان مبداً و مقصد. تعدیل چه 
واژگانی باشد و چه گفتمانی, لازمهةٌ یک ترجمهةٌ خوب و همچنین یک ویراستاری تواناست. متون این مجموعه بر مبنای 
همین گرایش ویرایش شده‌اند. 

فراوانی و نیز معادل گذاری‌هاي فارسی اسامی خاص و آعلام از قبیل نام‌های اشخاص, مکانهاء قومها و آیین‌ها از سویی و 
واژگان ویزهٌ مرتبط با مبحث بومیان کانادا از دیگر سو مهمترین مسایلی بودند که در روند کار ویرایش به آنها برخوردم. 
نخست. در مواجهه با این کثرت و پراكندگي تا حدی طبیعی. معمول‌ترین راه حل را برگزیدم: آوردن نگارش فارسی هر اسم 
در متن و ارجاع آن به نگارش لاتین در پانویس. با این حال, در جاهایی که مجاز بودم ترجمة اسم خاص را در متن آوردم. 
یادآوری کنم که ارجاعات هر متن به این دست اسامی. مستقل از متن دیگر است و از اینرو ممکن است این ارجاعات در 
متون مختلف تکرار شده باشند. دوم» برای برخی اصطلاحات و تعبیرات برآمده از فرهنگ سنتی بومیان کانادا که مصداق 
فرهنگی/معنایی در زبان فارسی و فرهنگ ایرانی نداشتند. روش اقتباس را پیش گرفته‌ایم و بنا به آن, مترجم تبیینی کوتاه را 
از واژهُ مورد نظر در پانویس آورده‌است. 

جهت پاسداشت زبان فارسی. نکات دستوری تا حد امکان رعایت و مناسب‌ترین واژگان انتخاب شده‌اند. در جایی که 
امکان استفاده از معادل‌های فارسی وجود داشته از کاربرد واژگان فرانسوی و با انگلیسی پرهیز کرده‌ایم تا متن کمتر رنگ 
و بوی ترجمه داشته باشد. ام تلاش من و همکارامان این بوده که متون مختلف این مجموعه از لحاظ فرم و صورت 
و گزینش معادل‌ها یکدست شوند و اسلوب نگارش نیز همگون باشد. 

در پایان بر خود لازم می‌دانم از راهنمایی‌های ارزشمند آقای دکتر حافظیان صمیمانه سپاسگزاری کنم. همچنین از تک‌تک 
دوستان که در تهیه و تدوین این کار با انیزَة والای خدمت علمی و فرهنگی» همکاری داشته‌اند تقدیر و تشکر می‌کنم. 


خدیجه نادری‌بنی 


سی ام تیرماه ۱۳۹۵ 


شگفتار 


«کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا»" در چارچوب اختیاراتتش مبنی بر آگاه‌سازی مردم کانادا در 
مورد تاریخ مدارس شبانه‌روزی بومپان و جایگاه این اقوام در تاریخ این کشور گزارش زیر را 
منتشر کرده است. 

پیرو «منشور» مربوط به بومیان کانادا؛ یک «کمیسیون» تأسیس شد. براساس این منشور 
کمیسیون نامبرده موظف شد به اعتراضات دسته جمعی دانش آموزان سابق مدارس شبانه‌روزی 
رسیدگی ماید. در حقیقت این اعتراض‌ها خطاب به دولت فدرال و کلیسا است که بیش از صد 
سال کارگزاران این شبانه‌روزی‌ها بوده اند. این کمیسیون موظف شد هر آنچه را که در این 
مدارس رخ داده بود. به اطلاع مردم کانادا رسانده و برنامة آشتی ملی را رهبری نماید. 

برای کودکان آواره شده از سرزمینشان. برای پدران و مادران فراموش شده و همچنین برای 
آگاهی از تأثیرات شبانه‌روزی‌ها و همکاری برای ایجاد آشتی ملی» مردان و زنان کانادایی را به 
خواندن این حقایق تاریخی دعوت می‌کنیم. 

این گفتار پیشینه‌ای غمبار را روایت می‌کند 

در طول بیش از یک سده فرزندان بومیان کانادا از پدران و مادرانشان جدا شده و در مدارس 
شبانه‌روزی پرجمعیت کم بودجه و غالبا آلوده پرورش یافته‌اند. اینان که از یک سوی کانادا به 
سویی دیگر اعزام می‌شدند. از تکلم به زبان مادری منع شدند و به آنها گفته شد که آداب 
فرهنگی‌شان غیر اخلاقی است. برخی از این دانش آموزان. سال‌ها از دیدن والدینشان محروم 
بودند و گروهی دیگر قربانی مرگ‌هایی دلخراش و فجیع شدند و هرگز به خانه و کاشانه‌شان 
بازنگشتند. حتی براساس سنجه‌های آن روزگان مقررات تحمیل شده بر این دانش آموزان به 
غایت سختگیرانه بوده است. در این گونه موسسات. نبود نظارت و سرپرستی [موّذر] زمینه 
را برای بهره برداری شکارچیان جنسی فراهم می‌کرده است. خلاصه در سراسر دورة یاد شده. 
نیازهای دهها هزار فرزندان بومیان» بطور برنامه ریزی شده نادیده گرفته شد و شمار زیادشان 
غالبا دستخوش آزار و ااینت: شدند. 

این قصه تنها به آزار رساندن و منزوی کردن بومیان خلاصه نمی‌شود. باید بدانیم که این وقایع. 
که به درستی جزو اصلی عناوین مهم خبرها شده‌اند. در قلب روایت‌های نوشته‌شده در این 
کتاب جای دارند. با این حال» همچنان واقعیت‌های دیگری برای گفتن باقی می‌ماند. 


سرگذشت زیان‌ها 

مدارس شبانه‌روزی یادشده موجب از هم پاشیدگی خانواده‌ها و جمعیت‌ها شدند. آنان نه تنها 
مانع از آن شدند که سامندان. سنت‌ها و آداب فرهنگی و معنوی صدسالهةّ قوم را به فرزندانشان 
انتقال دهند. بلکه موجب از بین رفتن زبانشان نیز گردیدند. این ضرر و زیان‌ها بازتاب سیاستی 
کاملاً هدفمند و مغرضانه بوده است. شبکة مدارس شبانه‌روزی» دستاویزی بوده است برای 
بیرون کشیدن این دانش آموزان از نفوذ و سرپرستی والدین و جامعه شان که منجر به گسیختن 
پیوند فرهنگی و نهایتاً نابودی فرهنگ بومیان می‌گردد. از پیامدهای ویرانگر این مدارس می‌توان 
از اعتیاد به مواد مخدر و الکل و یا رفتارهای خشونت آمیز باد کرد که در میان خیل بی‌ شمار 
دانش آموزان فارغ التحصیل قابل مشاهده است. علاوه بر این موارد» افسردگی از عوامل مرگ 
زودرس این دانش آموزان است. اگرچه آخرین مدارس شبانه‌روزی تحت مدیریت دولت فدرال 
هم که شمار آنها دست کم به صد و پنجاه مدرسه می رسد. در سال‌های ۱۹۹۰ تعطیل شدند. 
ولی پیامدهای ناگوارشان در هر یک از جوامع بومی کشور هنوز مشهود است." 


یکی از رویدادهای شرم آور تاریخ کانادا 

با تأسیس مدارس شبانه‌روزی بومیان» دولت 
کانادا مسئولیت سنگین آنها را عهده‌دار 
شد. این عقیده پیوسته تأیید می‌شد که 
تحصیل به «متمدن کردن» بومیان می‌انجامد. 
بنای دولت بر این بود که فرزندان بومیان 
خوراک و سرپناهی داشته باشند و مهارت‌ها 
و آموزش‌های درخوری بدست بیاورند تا 
بتوانند نیازهای خود و خانواده‌هایشان را 
تأمین مایند. از زمان تانستنسن مدارس باد 
شده. سیاستمداران دریافتند که هزینه‌های 
در نظر گرفته شده برای اجرای چنین برنامةً 
انسانی و موری» بسیار اندک بوده است. 
آنان از همان روزهای نخست دریافتند که در 
این مدارس. فرزندان بومیان از آموزش مورد 
نیاز و توجه بایسته برخوردار نخواهند شد. 
به رغم این امر ثابت شده دولت‌های بعدی 
نه توانایی تأمین بودجه مالی مدارس و نه 
ابتکار عمل را در جهت انحلالشان داشتند. در 
نتیجه, انحراف» رخوت و سستی در ادارة این 
مراکَز آشکار شد. 


پاسخی به یک فراخوان مقدس 

مدارس شبانه‌روزی بومیان اغلب توسط 
سازمان‌های مذهبی مدیریت می‌شدند. 
کشیش‌هاء مومنین. وزرای دینی و مبلغین 
مذهبی از صبح تا شب به سازماندهی 
کارهای جاری مدارس و آموزش و سرپرستی 
دانش آموزان می‌پرداختند. اینان در اکثر 
مواقع در ازای انجام کار زیاد دستمزد ناچیزی 
دریافت می‌کردند. گسترش مسحیت در سراسر 
قفا کف سالک ,نس انشا شون اسان را 
برمی‌انگیخت تا با آغوش باز از این زندگی 
سخت استقبال مایند. اینان عمر خود را 
وقف تبلیغ مذهبی کرده بودند. 


بومیان کانادا و استعمار کانادایی 

انگیزهُ بسیاری از کسانی که در این مدارس کار 
می کردند» «نجات بخشیدن» و «متجدد کردن» 
بومیان کانادا بود دولت کانادا اما اهداف 
دیگری را جستجو می‌کرد. دولتم ردان کان ادا 
برای تصاحب سرزمین بومیان پیمان‌نامه‌هایی 
را امضا کردند اما از آنها پیروی ننمودند؛ 
سرزمین بومیان را تصاحب کردند بدون 
آنکه در پیمان‌نامه‌هاء اختیار چنین امری به 
آنان تفویض شده باشد و همچنین قوانین 
یک‌سویه‌ای را تصویب کردند که به کنترل 
همه جانبة زندگی بومیان انجامید. زندگی 
هیچ قوم دیگر کانادایی تا این اندازه تهعت 


کنترل نبوده است. وازةٌ «استعمارگری» بهترین 
اخبیسری انسنگ کته شی‌قواند این مانبسکدوا 
توصیف کند. مدارس شبانه‌روزی بخش اصلی 
سیاست استعماری در قبال اقوام کانادا بوده 


پیچیدگی سرگذشت بومیان 

از مدارس شبانه‌روزی عایدش نشده سخنی 
نابخردانه است. شمار زیادی از مردم برای 
قدرشناسی از مردان و زنانی که در این مدارس 
کار می کردند در برابر کمیسون حقیقت و آشتی 
گرد هم آمدند. اگرچه مدارس شبانه‌روزی به 
اما این نظام چندان هم عاری از فضیلت 
نبود. در این مدارس پیوندهایی در چارچوب 
انسانی برقرار شد. افق‌ها و فرصت‌های جدید 
پشتکار به خرج دادند از سدهای بزرگ 
عبور کردند و مهارت‌هایی کسب کردند که 
در آینده‌شان به کار آمد. 


حکایتی از فروتنی و میل به تغییر 

در سال ۱۹۸۶ برخی کلیساهای کانادا در پبی 
اقداماتشان برای تحمیل فرهنگ و ارزش‌های 
اروپایی از بومیان پوزش خواستند. مدتی بعد 
نیز از مشارکتشان در ادارةٌ مدارس شبانه‌روزی 
عذرخواهی کردند. در ۱۱ ژوئن سال ۲۰۰۸ 
نخست وزیر کانادا از سوی همه کانادایی‌ها 
از دانش آموزان قدیمی مدارس شبانه‌روزی 
پوزش خواست. او در بیانات خود اقرار کرد 
که هدف اصلی این مدارس بیرون کشیدن 
این کودکان از نفوذ والدین و جامعه شان و 
همچنین همگون کردن آنان با فرهنگ حاکم 
بوده است. بنا بر اظهارات وی» همگون‌سازی 
سیاستی اشتباه بوده است و در کانادا هیچ 
جایگاهی ندارد. 


تاریخ ابطال بومیان و ارادغ راسخ آنان برای 
ادامةٌ حیات و شکوفایی 

هدف تشکیل شبانه‌روزی‌ها از بیين بردن 
جوامع بومیان بود بعنوان گروه های مستقل 
در جامعیه کانادایی. تلاشی که ناکام ماند. 
والدین و فرزندان بومی همواره با این نظام 
مقابله می‌کردند. اقوام بومی همواره در پی 
یافتن امکان سوادآموزی برای خودشان بودند. 
ساخت مدارس در درون اجتماعات بومی 
و ثبت این خواسته در پیمان‌نامه‌ها نیز از 
خواسته های موّکد آنان بود و نیز انتظار 


داشتند که به فرهنگشان ارج نهاده شود. در سال‌های ۱۹۸۰ دانش آموزان سابق این مدارس 


که خود را در زمرة «بازماندگان» شبانه‌روزی‌ها می‌خواندند» بر آن شدند تا توجه همگان را به 
برخی با تشکیل گروه های مختلف از جمله گروه های پشتیبانی» گروه پیگیری‌های قانونی و 
افرادی که در جلسات «کمیسیون سلطنتی در خصوص بومیان کانادا» از تجربه هایشان در این 
مدارس سخن می‌گفتند. حرکت خود را آغاز کردند. تصویب منشور مربوط به شبانه‌روزی‌ها در 
سال ۲۰۰۷ دستاور این تلاش‌ها بود. این منشور در تاریخ کانادا از مهمترین قوانینی است که 
در پی یک اقدام جمعی به تصویب رسیده است. بر این اساس. علاوه بر اعطای حق دریافت 
خسارت به دانش آموزان سابق شبانه‌روزی‌هاء بر به راه انداختن کمیسپون حقیقت و آشتی نیز 
تأکید شده‌است. این بازماندگان با همت و غیرت خود توانسته اند این بخش از تاریخ کانادا 


شکست رسالت بینادین نظام شبانه‌روزی‌ها 

در بخش اعظم تاریخ کانادا به کودکان کانادایی- اعم از بومی و غیر بومی- آموخته‌اند که 
بومیان این سرزمین مردمانی پست. وحشی و غیرمتمدن بوده و زبان باورها و سبک زندگیشان 
نیز عقب‌مانده است. اینان به عنوان نژادی در معرض نابودی قلمداد شده‌اند که به لطف 
میانجی‌گری انسان دوستانة اروپاییان نجات یافته‌اند. از آنجا که هیچ نكتة مثبتی دربارة بومیان 
به کودکان آموزش داده نشده, این نظام به سمت تثبیت برتری غیر بومیان بر بومیان سوق 


یافته‌است. 


تلاشی برای نابود سازی به نام مدن 

شبانه‌روزی‌ها می‌بایست شرایط جهش بومیان کانادا به سوی متمدن شدن را فراهم می‌مودند. 
برخی هنوز هم مدعی‌اند که این مدارس علیرغم بعد نفرت انگیزشان اقداماتی را در راستای 
متمدن شدن بومیان انجام داده‌اند. بومیان بهای این شکوفایی را پرداخته اند و این امر 
پذیرفتنی نیست. گردانندگان این نظام معتقد به طبقه‌بندی گروه های مختلف جامعه بودند. 
بدین معنی که ارزش‌های هر جامعه را با ارزش‌های خود محک می‌زدند و بر این اساس 
بومیان را به‌عنوان مردمانی بدوی و وحشی قلمداد می‌کردند. جوامع اروپایی» خود را متمدن 
می‌دانستند و به زعم خودشان به اوج قلهة مدن دست يافته بودند. آنان برای تعیین متمدن 
بودن یا نبودن یک جامعه سنجه‌هایی را در نظر می‌گرفتند که سطح سازماندهی اجتماعی» 
پیشرفت معنوی اخلاقی و نژادی و همچنین سطح فنی از آن جمله‌اند. در واقع این قضاوت 
شدیداً مغرضانه و رایج از سوی یک جامعة قوی در قبال جامعه‌ای ضعیف است. سلطه‌گران 
درحالی که آرزوی دستیابی به زمین و ذخایر جامعه ضعیف‌تر را دارند. شناختی از ویژگی‌های 


فرهنگی و قومی جوامع ضعیف تر ندارند و در نتبجه از آن می‌هراسند. 


روند نابودسازی و دگرگونی جامعه بومیان کاناد؛ به نام متمدن سازی. پیشرفتی برای اعضای 
این جامعه به دنبال نداشته است. این مردم از دیرباز محیط زیست خود را بسیار خوب 
می‌ شناختند. آنان شیوه‌ها و فنون خود را برای برطرف کردن نبازهای زندگیشان به شکل کارآمد 
و دوام پذیر بهبود بخشیده بودند. پایبندی آنان به مجموعه‌ای از باورهای روحانی و فرا طبیعی 
سرچشمه همخوانی و همبستگی شان بوده است. اجتماع آنان بر اصول و ارزش‌هایی روشن و 
صریح بنا شده‌است. زندگی آنان خالی از خشونت و مشکلات اجتماعی نبود. اما جامعه ای که 
در پی متمدن کردن آنان بود نیز فارغ از مشکل نبوده است. می‌توان گفت که فرآیند متمدن 
سازی در حقیقت فرآیند نابودسازی قاره‌ای با یک مدن غنی بوده است. 


نکاتی چند دربارة تاریخ کانادا 

زمانی که از شبانه‌روزی‌های بومیان و میراث آنان گفتگو می‌کنیم. موضوع نه فقط به بومیان 
بلکه به ام کانادا مربوط است. مدارس شبانه‌روزی نه تنها فصل تاریکی از تاریخ کانادا بلکه 
بخش کاملی از پویایی آن را هم دربر می‌گیرند که ساختار کانادا در آن شکل گرفته است. 
اگر چه این مدارس همگی تعطیل شدند اما تعدادی از آنان تا سال‌های ۱۹۹۰ همچنان به 
فعالیت خود ادامه دادند درحالی که ماهیت استعماری آنها همچنان پا بر جا بود. همه جنبه 
های زندگی روزم ره بومیان شامل مشکلات اجتماعی اقتصادی. سیاسی و حتی روابطشان با 
غیربومیان در چارچوب استعماری قرار داشت. 


سرگذشتی نامام 

داستان روایت شده در این جستار نگرش بسیاری از کانادایی‌ها را نسبت به کشورشان دگرگون 
می‌سازد. وقتی به این حقیقت پی‌می‌بریم که به عنوان یک ملت. هیچگاه تصویر و عقاید 
واقعی‌مان با آنچه در صحنة بین الللی از خود نشان داده‌ایم یکسان نیست. متأثر می‌شویم. 
این بدان معنا نیست که باید عقاید گذشته مان را تغییر دهیم. جبران خطاهای گذشته در 
توان ما نیست اما آینده در دستان ماست. رسالت ما برقراری صلح و آشتی و برقراری روابط 
دوباره میان بومیان و غیربومیان کانادا در بستری سام است و این امر کار سهل و آسانی نیست. 
ماباید زندگی نوینی مبتنی بر باورهای متعالی بيافرینیم تا امکان همزیستی این جوامع را 
در فضای مشارکت و تبادل اندیشه فراهم سازد. کمیسیون حقیقت و آشتی از هم اکنون تا 
زمان پایان مأموریتش متولی تحقق همین فرایند است. اینک کانادایی ها را به خواندن این 
حکایات و مشارکت در رویدادهای سازماندهی شده توسط کمیسیون دعوت و آنان را به پذیرفتن 
مسئولیت تصحیح اشتباهات گذشته و ساختن آینده تشویق می‌کنیم» آینده ای که بشود به آن 
بالید. 

تهیه کنندگان گزارش: 

ژوژ موری سَن کلر" 

رئیس کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا 

شف ویلتن لیتل یل 

کمیسر کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا 

ماری ویلسن"* 

کمیسر کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا 


مسیحی و متمدن کردن: شبانه روزی‌های کانادا 

در سال ۱۸۸۲ آقای جان. ا. مک دونالد»" نخست وزیر و وزیر امور بومیان لایحه‌ای را به تصویب 
هیأت دولت رساند که به احداث سه شبانه‌روزی در غرب کانادا و با هدف پذیرش فرزندان 
بومیان انجامید. بر مبنای این برنامه. دو تا از این شبانه‌روزی‌ها می‌بایست توسط «کلیسای 
کاتالولیک» اداره می‌شد. یکی از این مدارس در «کاپل»" ( در مسگچوآن" کنونی) و دیگری در 
«های‌ریور» " ( در آلبرتای" کنونی) قرار داشتند. شبانه‌روزی سوم را که ادارة آن به «کلیسای 
انگلستان» واگذار شده بود در «باتلفورد»" (در سسکچوآن کنونی) بنا کردند." هنگامی که آقای 
نخست وزیر این طرح را به مجلس عوام ارایه نمود» وزیر امور عمومی» هکتور لانجوین" اعلام 
کرد: «برای آموزش بچه ها براساس اصول از پیش تعیین شده. جداسازی آنان از خانواده‌هایشان 
الزامی است. این روش ممکن است از نظر برخی. روشی سخت گیرانه قلم‌داد شود اما تنها 


گزینه برای متمدن کردنشان است».۳ 

این سه شبانه‌روزی نخستین شبانه‌روزی‌های 
ساخته شده برای بومیان نبوده‌اند. از سال 
۰ با ورود مبلغین فرانسوی به کانادا, 
ساخت موّسسه های زنجیره‌ای از این دست 
آغاز شد که موفق نبودند. پدران و مادران 
بومیان از فرستادن فرزندانشان به این مدارس 
کنه فوسط کشیشان کاقولیک ادازه می‌شنذتن: 
ابا داشتند. شماری از کودکانی هم که 
جذب این مدارس شدند در اولین فرصت از 
آنجا گریختند و به خانواده‌هایشان برگشتند. 
فرانسوی‌ها تا پیش از سال ۱۷۶۲ یعنی سال 
تسلط انگلستان بر کاناد.» از هر گونه اقدامی 
جهت احداث اینگونه مدارس خودداری 
کردند.۴ 

در ده ۱۸۳۲۰ جامعه مبلغین مذهبی 
انگلیسی نخستین گروه دانش آموزان بومی را 
در شبانه‌روزی‌های خود پذیرفت و این اقدام 
پیش از تشکیل «موسسة موهاک»" در «برانت 
فورد" (اونتاریو)» بوسبلة «شرکت انگلستان 
جدید»" بوده است. به دنبال آن در سال 
۰ مبلغین مذهبی روش‌گرا (متدیست)" 
مدرسه «مانت اس ۱۷9 در «مونسیتان»" را 
افتتاح کردند. هر دوی این مدارس از بدو 
کار یعنی سال ۱۸۶۷ از پشتیبانی مالی دولت 
کانادا بهره‌مند بودند. در سلل‌های ۱۸۷۰ 
مبلغین پسوعی در «ویکومیکنگ»" واقع در 
جزيرة «مانیتولین»" و مبلغین آنگلیکان در 
«ملت منت ماری»" شبانه‌روزی‌هایی برای 
پسران و دختران بومی ساختند. جز این 
شبانه‌روزی‌ها که در شرق کانادا افتتاح شدند. 
مبلغین مسیحی و پروتستان همتای این 
مدارس را در ساحل اقیانوس آرام» پره‌ری" و در 
شمال کانادا نیز احداث کردند. 

مدارس احداث شده تاپیش از سال ۱۸۸۲ 
زنجیره‌ای نبودند. آنها براساس طرحهای تهیه 
شده از سوی «کلیساها» ساخته شده بودند 
و دولت فدرال به آنان پارانه می‌پرداخت. 
در همین سال دولت فدرال سه مدرسهة 
جدید در پره‌ری افتتاح کرد که پایانی شد 
بر نظام پیشین و سرآغاز شکل گیری مدارس 
زنجیره‌ای. گرچه مقام‌های دولت فدرال 
ادارةٌ مدارس کال های‌ریور و باتلفورد را به 
کلیسا واگذار کردند» ولی در حقیقت دولت 
کان ادا متولی ساختشان بود و مدیرانشان را 
با پیشنهاد کلیسا منصوب می‌کرد و در عین 
حال دولت بیشترین سهم سود کارکرد آنها 
را برای خود برمی‌داشت." سه مدرسة تازه 


تسین معروف به «مدارس صنعتی» دانش 


آم وزان بزرگسال‌تر را برای همگون شدن با 
جامعه اروپایی- کانادایی آماده می‌ساخت. 
آموزش‌های ویژه‌ای به این دانش آم وزان 
ارایه می‌شد که از آن جمله‌اند: ادارةٌ چاپخانه. 
کفاشی, فنون مرتبط با تجارت پوشاک. 
آموزش‌های پایه و ساده در حوزهٌ کشاورزی. 
درودگری. آشپزی و نظافت منزل . 

مدارس صنعتی به عمد دور از مناطق ویژه 
قرار داشتند و تکمیل کنندة شبانه‌روزی‌های 
کوچک‌تر بشمار می آمدند که بوسيلة 
کلیساها اداره می‌شدند. این مراکز که ارایه 
دهندة آموزش‌هایی در سطح بسیار ابتدایی 
بودند» بطور معمول با فاصله ای مشخص از 
محل اسکان بومیان بنا شده بودند." درسهای 
ارایه شده در مدارس صنعتی و شبانه‌روزی در 
سطح دانش آموزان دبیرستانی نبود. دولت 
فدرال و کلیساها علاوه بر این مدارس. 
مدارس روزانه را هم در مناطق ویژه و سراسر 
کانادا اداره می‌ کردند. شمار این مدارس در 
قیاس با شبانه‌روزی‌ها به مراتب بیشتر و آمار 
دانش آموزانشان هم بالاتر بود. 

مدارس یادشده از بدو تأسیس با مشکل مالی 
دست به گریبان بودند. در همان سالی که 
مک دانلد مبلغ چهل و چهار هزار دلار برای 
ساخت سه شبانه‌روزی ویزهٌ بومیان اختصاص 
داده صد و چهل هزار دلار از بودجهة وزارت 
آم وزش عالی کسر کرد. در پی این تنگنای 
مالی» وزیر امور بومیان ناچار شد مستمری 
بومیان غرب کانادا را کاهش دهد و این در 
شرایطی بود که مستمری آنان از چندی پیش 
هم کاهش یاقته بود. اعمال این سیاست 
همزمان شد با قحطی و گرسنگی این مردم 
به دنبال نابودی گاومیش‌ها." 

شبانه روزی‌های زنجیره‌ای بومیان از سال ۱۸۸۲ 
به مدت پنجاه سال رشد چشمگیری داشتند. 
چنان که در سال ۱۹۳۱ دولت کانادا به بیش 
از هشتاد مدرسه بودجه اختصاص داد. این 
افزای‌ش. محور اصلی سیاست پیشروی به 
سمت غرب و شمال کانادا بوده است برای 
استعمار قلمروهای جدید بومپان. 


شبانه‌روزی‌ها و اشغال غرب 

فرسبال ۱ با ال مالکیت شمیخ‌هاق 
روپر" کانادا به شرکت خلیج هادسون" 
گسترش قلم رو کانادا به سوی غرب و شمال 
کلید خورد. براساس جغرافیای جدید بخش 
چشمگیری از شمال کبک" و اونتارب و مام 
استان مانیتوبا." بخش جنوبی آلبرتا و 
بخشی از سرزمین‌های شمال غرب و سرزمین 


نوناووت" در این محدوده قرار دارند. از دید دولت کانادا این مناطق دشت‌های نواحی غربی 
(موسوم به پره‌ری) کشورند و چونان نگین طلا بر تاج امپراطوری کانادا. بومیان این نواحی به 
دولت اجازه دادند بازار داخلی مهمی برای تولیدات صنعتی شرق کشور ایجاد کند. به کشت 
حبوبات صادراتی بپردازد و خط را آهن را تا اقیانوس آرام بسط دهد. به دنبال قرارداد ساخت 
خط آهن کانادا حلقهٌ اتصال بین دو اقبانوس شد و استان کلمبی بریتانیک"" در سال ۱۸۷۱ به 
«کنفدراسیون»" پیوست. 

اکثر ساکنین سرزمین‌های شمال‌غربی کاناد؛ بومیان هستند. پیش از تصویب قانون تبدیل این 
سرزمین‌ها به مناطق مهاجرنشین» «حکومت سلطنتی کانادا» موظف شد راجع به اطلاق عنوان 
«بومی» به این زمین‌ها تعیین تکلیف کند. این امر پس از مذاکره با ملل نخستین" تحقق 
پیدا کرد. پیش از تشکیل کنفدراسیون در سال ۰۱۸۶۷ دولت انگلیس پیمان‌نامه‌های بسیاری را با 
بومیان شرق کانادا امضا کرده بود. نخستین قراردادها منحصراً به پرداخت‌های مقطوع معطوف 
می‌شدند. اما قراردادهای بعدی در حوزة ساخت مناطق ویِزهُ بومیان (زمین های دورافتاده ای 
که برای بهره‌برداری گروهی از بومپان در نظر گرفته شدند) و همچنین مقرری سالانه تدوین 
شدند. 

در همین دوره بود که دولت کانادا امضای پیمان‌نامه‌های گوناگون را با بومیان پره‌ری ضروری 
تشخیص داد چرا که اینان به حضور پر رنگ کانادایی‌ها در قلمرو خود بدبین بودند. همچنین 
قوم اوجیبوی" که در شمال‌غربی اونتاریوی کنونی ساکن بود با ترده بی‌وقفة نظامیان مقابله 
می‌کردند. قوم شُلتو" هم راه منتهی به غرب پُرتز- ل- پره‌ری " و کری-د-پلن" را بسته بودند و 
بدین ترتیب از ساخت خطوط تلگراف " جلوگیری کردند. در سال ۱۸۷۰ درحالی که آمریکا بیست 
میلیون دلار صرف جنگ با بومیان کرد بودجة کانادا از نوزده میلیون دلار تجاوز نکرد. از آنجا که 
کانادا توان پرداخت این هزینه‌های کلان را نداشت مأموران عالی رتبة خود را به همراه سربازان 
و پس از چند وقت. مأموران پلیس را به این نواحی فرستاه." 

در فاصلة سال‌های ۱۸۷۱-۱۸۷۷ اقوام بومی کانادا که بین شمال‌غربی اونتاریو و جنوب غربی 
آلبرتا زندگی می‌کردند. دست کم هفت پیمان‌نامه با اروپایی ها امضا کردند. در این سال‌های 
پرآشوب و بحران زا هدف بومیان کانادا از مذاکره. دستیابی به امنیت اقتصادی بود. در این 
پیمان‌نامه‌ها آنان موفق شدند قوانینی را مربوط به درمان پزشکی. پرورش حبوانات اهلی. 
مدرسه و درس آموزش کشاورزی وسایل حمل و نقل, پوشاک و مددکار در موارد نیاز به 
تصویب برسانند. مذاکرات انجام شده بومیان را به ادامة زندگی در زمین‌های خود و بهره‌وری 
از منابع طبیعی آن امیدوار کرد. در سال ۱۸۸۴ سرکردگان کری»" در گردهمایی‌شان در داک لک" 
واقع در سسکچوان کنونی. به این نتیجه رسیدند که این پیمان‌نامه‌ها فریبکاری و نشان دادن 
«در باغ سبز» بوده تا آنان را به واگذاری زمین‌هایشان متقاعد کند. این حقیقت با بی‌رحمی 
پرده از ادعاهای دروغین دولت برمی‌داشت. قبایل کری-د-پلن در اقامتگاه های کوچک دورافتاده 
محصور شدند. آنها نمی‌توانستند آزادانه و با میل خود در هرنقطه‌ای تردد کنند. اینان تجهیزات 
کشاورزی مصوب در قراردادها را با دیرکرد طولانی و با کیفیت نامناسب دریافت می‌کردند. 
مربیان کشاورزی غالبا مهارت کافی نداشتند. جیره شان. البته اگر دریافت می‌کردند. کافی 
نبود." همه پیمان‌نامه‌های ثبت شده و امضاء شده نا پیش از تشکیل کنفدراسیون و میان 
حکومت سلطنتی و بومیان با پیمان‌نامه‌های بین اطللی برابری می‌کردند. اهمیت ندادن این 
قراردادها افشاکنندة نگرش استعمارگرانة دولت کانادا و قایل شدن حداقل اهمیت به خواسته 
های مذاکره کنندگان بومی بود. رهبران بومی که مسئول عقد قرارداد بودند برای ایجاد روابط 
مبتنی بر احترام ناچار به پذیرفتن تعهدات متقابل گردیدند که از آن جمله می‌توان به تقسیم 
زمین براساس توافق‌نامه‌ها و همکاری مشترک اشاره مود. از دید دولت کانادا پیمان‌نامه‌ها. 
توافقات ساده‌ای بودند که براساس آن زمین‌های بومیان به کانادا واگذار می‌شد. سیاست دولت 
مبتنی بود بر سلب منافع قانونی ملل نخستین در سرزمین خودشان حتی به قیمت نقض 
تعهداتی که در پیمان‌نامه‌ها ثبت کرده بودند. برای دست‌یابی به این هدف سوادآموزی در 
بخ ساست مور قراز عاشک: 


بومیان کانادا و آموزش 
بنا بر گواهی تاریخ. همه بومیان آمریکای شمالی جوامعی پویا و مرفه بوده اند. این اقوام 
از لحاظ زبان» تاریخ» فرهنگ, باورهای روحانی. فناوری و ارزش‌هایشان متمایز بودند. امنیت و 


بقای آنها درگرو انتقال ویژگی‌های فرهنگی شان از نسلی به نسل بعدی بوده است. بومیان 
به لطف آموزش‌هاء مراسم و مرین‌های روزم ره منسجم ضامن انتقال این میراث بودند." با 
وجود برخی تفاوت‌ها میان این اقوام. آموزش‌های مرسوم بومی توصیف کنندة مبانی کاملً 
یکپارچه و منسجم بودند. این آموزش‌ها نه تنها به آفرینش بشی حیوانات و جمادات (دنیای 
فیزیکی) بلکه به نقش موجودات ماوراء زمینی در آفرینش نیز می‌پرداختند. موجودات شیادی 
که می‌توانند با تغییر چهره در روابط میان انسان‌ها و حیوانات و همچنین در امور زمینی 
دخالت کنند و کارهای خوب یا بد انجام دهند." هیچ مرزی میان دنیای مادی و غیرمادی 
وجود نداشت. برخی فرهنگ‌ها بر این باور بوده‌اند که حبوانات جان خود را به شکارچی 
هدیه می‌کنند و او برای اینکه لایق دریافت این پیشکش شود باید قبل و بعد از شکار مراسم 
ویژه‌ای به جای آورد.۳ 

مراسمات مربوط به جمعیت‌ها به منظور به هایش گذاردن رویدادهای گوناگونی از جنس 
رویدادهای روحانی. فرهنگی و اقتصادی تدارک دپده می‌شد و بستر مناسبی فراهم می‌کرد تا 
شرکت کنندگان به انجام واجبات روحانی داد و ستد کالاهاء اطلاعات و همچنین انتقال آموزه‌های 
سنتی بپردازند. " کهنسالان که پاسداران آموزه‌های یادشده بودند و در برخی موارد هم کاهنان, 
در برقراری رابطه با عام ارواح و همچنین درمان بیماران نقش موّثری ایفا می‌کردند." همچنان 
که زندگی روحانی با زندگی روزمرةٌ بومیان آميخته شده بود. آموزش هم فقط در چاردیواری 
کلیسا محدود می‌ماند و بخش لاینفک زندگی روزانه آنان بود. به بیان دیگر آموزش در 
زندگی بومیان جای خود را باز کرده بود. کودکان از راه آموزه‌هایی که در قالب داستان و پا 
مثال برایشان بیان می‌شد. همچنین با شرکت در مراسم مذهبی. جشن‌ها و مناسک گذر" با 
راه و رسم زندگی آشنا می‌شدند. افراد در برخی اجتماعات روحانی می‌توانستند پس از گذراندن 
آموزش‌های لازم به مقامات ویژه‌ای نایل آیند." این روش آم وزش برای تضمین بقای هویت. 
تاریخ سنت‌ها و باورهای آنان بسیار مفید بود. 

قصه گویی فرصتی مناسب بود تابه کودکان شيوة زندگی صحیح زندگی. اجتناب از توهپن به 
ارواح و مشارکت در حفظ قبیله را بیاموزند. آنجلا سیدنی" از قبيلة تلینگی" که در اوایل سدة 
بیست در یوکون" ساکن بود چنین می‌گوید: « مرسوم بود که برایمان قصه نقل کنند تابه ما 
بیاموزند چه چیزی خوب و چه چیزی بد است... این داستان‌ها سینه به سینه روایت می‌شد 
و اینگونه آنان فرزندانشان را تربییت می‌کردند»." آلبرت گاتدین" که پنجاه سال بعد در قوم 
دنه" در مجاورت رودخانه مَکنزی می‌زیسته. می‌گوید که به همین شیوه تربیت شده‌است: 


«من داستان‌های بسیاری شنیدم که ضمن روایت آن. چرایی انجام برخی کارها و همچنین 
دانستن ماهیت هرچیزی به ما آموخته می‌شد. برای جوانان فراگیری در ساختار داستان بر 
اطاعت از امر و نهی بزرگان ترجیح داده می‌شد. کودکان میل و توجه بیشتری به شنیدن داستان 
داشتند تا یادگیری قوانین»." ایزابل ناکوود"" که در طی سال‌های ۱۹۳۲۰ در قببلة میک‌مک"" در 
نوول اکوس پرورش یافته ارج نهادن سالندان و دانسته هایشان را آموخته است. او می گوید: 
«ساطندان چرخة فصول گیاهان خوراکی و دارویی» چرخة مهاجرت حبوانات» پرندگان و ماهی‌ها 
را می‌دانستند. همچنین روش‌های شکار و تله گذاری متناسب با شرایط ویزه آب و هوایی را بلد 


بودند». ۲ 

خود مشارکت می‌کردند. در ابتدای سدهة 
بیست. مری جون" زن کارگر اهل کلمبی 
بریتانیک در کودکی علیرغم سن کمش از 
برادر و خواهر کوچک‌ ترش نگهداری می‌کرد 
تا خواهر بزرگ‌ترش خشک و دودی کردن 
ماهی و همچنین شکار را بیاموزد." ماساک*" 
دختر جوان اینوویت از مادربزرگش پاک 
کردن پوست. برش زدن و دوختن موکلوکس"" 
را آموخت. رافائل ایرونستاند" متولد 1۹۴۲ 
از اقوام ساکن غرب مانیتوب. بخش قابل 
ملاحظه‌ای از سال‌های اولية زندگی‌اش را به 
سفر با مادر و پدرش در ناحية داک مانتین*" 
گذراند و از این سفر تجاربی به دست آورد. 
روز پیش از شکار پدرش همزمان با نواختن 
تنبور با صدایی آرام و دلنشین آواز سنتی 
سر می‌داد. او می‌گوبد پدرش «از بازماندگان 
بومیان بوده است که برای ردیابی و شکار 
حبوانات وحشی جنگل همه هوش و زکاوت 
خود را به کار می‌گرفته و همزمان با زمزمه 
کردن این آواز. شکارش را دنسال می‌ کرده 
است».۲ 

کشف و شهود از جمله آدابی است که جوان 
بوسیلهة آن پس از گذراندن مناسک گذر به 
قدرت روحی و بینش خوبی دست می‌یابد 
که او را در جنگ شکست‌ناپذیر کرده و 
زندگی‌اش را دوام می‌بخشد. ۲ 

از آنجا که آزادی عمل اجر و قرب فراوانی 
داشت. کودکان بندرت مورد سرزنش و 
تنبیه قرار می‌گرفتند. براساس گفتهة نظامیان 
فرانسوی سدهة هفده پدر و مادران بومیان 
آنقدر کودکانشان را دوست می‌داشتند که 
دلشان نمی آمد در هیچ موردی به خواستة 
آنها نه بگویند." موضوع از این هم 
پیچیده تر است. این کودکان نازی رورده 
نبودند بلکه مسئولیت هر کودک در قبال 
قومش و نیز استقلال و احترام به سایرین به 
آنان آموزش داده می‌شد." بزرگترها کودکی را 
که نیاز به توجه بیشتری داشت مورد محبت 
قرار می‌دادند اما به گریه های کودکی که 
لجاجت می‌کرد» توجه نمی‌کردند.۳ 

با آگاهی به اینکه نظام آموزشی بومیان 
معطوف بر اختلاط میان عام ارواح و زندگی 
رزومره بود». جای شگفتی نیست که آنان 
تمایلی نداشتند آموزش فرزندانشان را به 
دیگران بسپارند. در ابتدای سده نوزده قوم 
اوجیبوی واقع در اونتاریوی کنونی, بسیار 
تلاش کردند تا آموزش مدرسه‌ای را در بطن 


قبیله‌شان نهادینه کنند. در سال‌های ۱۸۳۰ پیتر 
جونز" که اصلیت اروپایی و اوجیب داشت. 
نقش مهمی در تأسیس مدارس روزانه در 
درون اقوام جنوب اونتاریو ایفا کرد. در سال 
۴۶ روسای اقوام اوجیب در جنوب اونتاریو 
پشتیبانی مالی یک شبانه‌روزی محلی را به 
عهده گرفتند." در ادامه. ناخرسندی از آموزش 
رایگان موجب کناره‌گیری بسیاری از این 
حامیان گردید." 

ساير اقوام نیز همچنان به احداث یک مدرسه 
در قبیله شان راغب بودند. در سال ۱۸۷۱ 
آگوستین شینگووک" رییس قوم اوجیبوی در 
گاردن ریور" در اونتاریو به سارنیاء " لاندن" و 
تورنتو" رفت تا از سران مذهبی برای ساخت 
یک «خیمتة بزرگ کلاس درس»" برای قومش 
درخواست کمک مالی نماید. بنا به گفتة او 
در چنین محلی «فرزندان نواحی دریاچه بزرگ 
شی‌پوا"" پذیرش می‌شدند و ضمن تأمین لباس 
و خوراک خواندن و نوشتن. کشاورزی ساخت 
خانه و همچنین تولید لباس می‌آموختند. به 
این ترتیب آنان می‌توانستند به میان اقوام 
خویش بازگردند و آموخته های خود را به 
سایرین نیز بیاموزند." این ابتکارها احتمالا 
به تشکیل شبانه‌روزی‌های بومیان شینگووک 
در سال ۱۸۷۲ منجر شد. 

بومیان سسکچوآن و مانیتوبا از سال‌های ۱۸۲۰ 
نظام شبانه‌روزی‌های تحت مدیریت مبلغین 
مذهبی را می‌شناختند. آنان می‌دانستند 
که برای هماهنگی با ارتباطات اقتصادی و 
اجتماعی‌ای که رشد مستمر دارد» آموزش 
امری ضروری است و آنان در پیمان‌نامه‌های 
مورد توافق در طی سال‌های ۱۸۷۰ بر حسق 
داشتن مدرسه. آموزگار و دستمزد تأکید کرده 
بودند. الکساندر موری" مأمور مذاکره کنندة 
دولت کانادا به آنان اطمینان داده بود که: 
«ملکه مصمم است که فرزندان سرخ‌پوستان 
مانند فرزندان سفیدپوست زیرک و باهموش 
شوند. او آموزگاران را به مدرسه های مستقر 
در اماکن مسکونی بومیان خواهد فرستاد و 
دستمزدشان را نیز پرداخت خواهد کرد».۲ 
در پیمان‌نامه‌های اولیه ساخت مدارس در 
محلهای اسکان پیش‌بینی شده بود و از 
۷ یععنی زمان تصویب پیمان نامه هفت 
(ست)" پرداخت حقوق آموزگاران به دولت 
واگذار شد." نه در پیمان‌نامه‌ها و نه در 
گفتگوهای میان سران بومیان و اروپایی‌ها 
اشاره‌ای به شبانه‌روزی‌ها نشده بود. بر این 
اساس. موری در یکی از گزارش‌های خود 
می‌نویسد: «در این پیمان‌نامه‌ها ساخت مراکز 


آموزشی در اماکن مسکونی بومیان جزو تعهدات است و آموزش فرزندان آنان از وظایف بشمار 
می‌آبد. این توافق مهمی است که نباید در اجرای آن سمل‌انگاری شود».* 


چگ ۹۱۰ 

گزارش داوین 

در سال ۱۸۷۹ دولت فدرال نیکلاس فلوود داوین ۲ روزنامه نگار ایرلندی تبار اهل تورنتو و 
وکیل و نامزد مدافع حزب محافظه کار را مأمور بررسی نظام شبانه روزی‌های ایالات متحده 
کرد. هدف از این کان الگوبرداری از نظام پادشده و ایجاد مدارس مشابه در سرزمین‌های شمال 
غرب بود. در همان زمانی که داوین به این کار گمارده شد آمریکایی ها درصدد اجرای 
ابتکاری مبنی بر احداث مدارس فنی (یا صنعتی) در بیرون از مناطق ویژه بودند. این مدارس 
که توسط دولت اداره می‌شد فرزندان بومیان ساکن مناطق ویژه را پذیرش می‌کرد. این کودکان 
چندین سال از قبیله شان دور می‌ماندند و در این مدت مهارت های لازم برای ادارة زندگی 
را کسب می‌کردند. با این روش انتظار می رفت پیوند میان دانش آموزان بومی با قبيلة 
مادری‌شان سست و کمرنگ گردد و پس از پایان تحصیل به دامان خانواده‌های خود بازنگردند 
که این امر در نهایت باعث از هم گسیختگی پیوند بین اعضای قبایل می‌شد. ۳ 

داوین خیلی زود تحقیقاتش را به سرانجام رساند. وی در چهارده مارس ۱۸۷۹ یعنی چهل و پنج 
روز پس از آغاز مأموریت. گزارشش را به دولت ارایه داد. در این مدت او به واشنگتن سفرکرد 
و با کارگزاران آمریکایی و همچنین نمایندگان بومیان آمریکا دیدار کرد." سپس بازدید کوتاهی 
داشت از مدرسه مینسوتا" که توسط مبلغین مذهبی اداره می‌شد. او در ادامهُ سفرش با 
نهایندگان کلیساء. دولت مانیتوبا و شمار زیادی از بومیان این استان نیز دیدار کرد و در هنگام 
ترک محل از آنان بعنوان «کهنه کاران ایرادگیر» باد کو۵ ۳ وقتی او از مفاد پیمان‌نامه‌های 
حقوقی مربوط به این مدارس آگاه شد بسیار تحت تأثیر قرار گرفت زیرا متوجه شد که 
مدیر کل و ساير روسا «سلبقة شخصی خودشان را در ماهیت و ادارهٌ این مدارس اعمال کرده 
بودند»." داوین تصریح کرد که ادامة این وضع اشتباهی بیش نیست و بهتر است که این 
مدارس از چنگ «ترجیحات یک مدیر» خلاص شوند.* 

داوین به پشتوانة همین بررسی محدود شرایط به دولت پیشنهاد داد که با کلیساهای کانادایی 
به منظور احداث چهار مدرسة فنی وابسته به شبانه‌روزی‌ها در غرب کانادا مشارکت غاید. 
با جداکردن فرزندان بومیان از پدران و مادرانشان و آموزش و تربیت آنان در شبانه‌روزی‌هاء 
«اینان باید اندک اندک خود را برای مقابله با الزامات آینده‌ای نه چندان دور آماده می کردند. 
مجریان این طرح امیدوار بودند که این دانش آموزان در آینده بتوانند از مردم این سرزمین 
حمایت کنند» 3۹ براساس برآوردهای انجام شده. بیست و هشت هزار خانوادة بومی و هزار و 
دویست خانوادة دورگه ۲ مشمول اجرای این پیمان‌نامه می‌شدند. از اینرو داوین هشدار داد 
که تأخیر در اجرای این طرح» خطرناک و پرهزینه خواهد بود.۲ 

داوین به دو دلیل مشارکت با کلیساها را پیشنهاد داده بود. در وهلة نخست. جنبه اخلاقی 
طرح بوده است. روش آموزش که وی ترویج می‌ کرد ريشه باورهای روحانی و فرهنگی اقوام 
بومی را سست می‌کرد. وی می‌گفت خیلی بد است که باورهای آنان را نابود کنیم «و باورهای 
بهتری را جایگزینشان نکنیم». یعنی دین مسیحیت."" دلیل دوم جنبة اقتصادی طرح بوده 
مذهبی» دولت می‌تواند از «نیروهای مشتاق بهره‌مند شود و بدین ترتیب این طرح به دست 
کسانی اجرا می‌شود که در مقایسه با آموزگاران حقوق‌بگین انگزه بیشنری دارند».۲۳ به بیان 
دیگر با این سیاست می‌توان مومنانی را که خود را وقف شبانه‌روزی‌های بومی می‌کنند. 
با کمترین دستمزد به کار گرفت. در نتیجه دولت فدرال به فراهم آوردن مهیدات یادشده 
برخاست تا طرح آموزشی یادشده را در سال‌های آینده به اجرا گذارد. 


متمدن سازی و مسیحی کردن 

هایندگان دولت و «کلیساها» همواره بیان می‌کردند که رسالت شبانه‌روزی‌ها متمدن کردن و 
مسیحی کردن فرزندان بومیان کاناداست. اما این آرزوی به ظاهر شریف. تجاوز به حریم 
فرهنگ. زبان باورها و آداب معنوی بومیان بوده است. چنین گمان می‌شد که شبانه‌روزی‌ها 
شرایط بهتری نسبت به مدارس روزانهة مستقر در مناطق ویزژه داشته باشند چرا که در مدارس 
روزانه دانش آموزان از پدران و مادرانشان» که در مقابل هرگونه تغییر فرهنگی متعصبانه و 


مستحکم مقابله می‌کردند. جدا می‌شدند. 

انگيزة دولت مبنی بر از بین بردن پیوند خانوادگی بومیان کانادا از همان ابتدا روشن و 
آشکار بود. چند سال بعد یعنی در سال ۱۸۸۷ لورانس ون کوگنت"" معاون وزیر امور بومیان, 
دلیل سرمایه گذاری انجام شده در شبانه‌روزی‌ها را اینگونه توجیه کرد که کودکان بومی مدارس 
روزانه از والدینشان که «الگوهای بسیار نامناسبی برای آنان بوده‌اند»*" پیروی می کردند. 
اسقف اعظم من نیس" در سال ۱۹۱۲ متنی با موضوع ضرورت نگاهداری فرزندان بومیان 
در شبانه روزی ها نگاشت. او در این متن آورده‌است که این کودکان باید از شش سالگی به 
شبانه روزی‌ها بروند چرا که «برای بیرون کشیدن اینان از شرایط نامناسب خانوادگی باید 
سرپرستی‌شان را به دست گرفت».۲۲ 

در حقیقت این مدارس خانواده را هدف می‌گرفتند و سیاست کلی دولت را دنبال می‌کردند. 
پعنی کاهش مسئولیت اقتصادی و اجتماعی بومیان که در پیمان‌نامه‌ها به آنها محول شده 
بود. این سیاست حول قانون مربوط به بومیان"" در سال ۱۸۷۶ می‌گشته که مام قوانین 
بازبینی شده در مورد بومیان کانادا را شامل می‌شد. این قانون براساس تعریفی که در 
قانون کانادا آمده موقعیت اجتماعی بومیان را مشخص و آنان را وادار به دوری جستن و 
فراموش کردن هویتشان می‌کرد. بدین ترتیب. دولت کانادا درادارة امور اقتصادی, زندگی و 
آیین مذهبی, مالکیت خاک آموزش و حتی زندگی شخصی بومیان مختار بود. برساس این 
قانون» اختیار تعیین رهبران بومپان و همچنین پس و پیش کردن تصمیمات آنان به کابينة 
فدرال محول می‌شد و به این وسیله دولت بر حکومت‌های قبایل سيطرة کامل پیدا می‌کرد. 
کشاورزان بومی بدون اجازه کارگزار امور بومیان که مسئول اجرای آخرین تغیبرات قانون 
بود اختیار فروش محصولشان را نداشتند. بر طبق برخی مواد این قانون بومیان اجازة شرکت 
در آیین‌های ویزهُْ مقدس راء از جمله آیین جشن هدیه (یْتلچ)*" در سواحل غربی کانادا و 
نیز مراسم رقص خورشید"" در پره‌ری, نداشتند. بومیان نه حق مالکلیت فردی بر زمین در 
مناطق ویژه را داشتند و نه مانند ساير کانادایی‌ها از زمین های واگذار شده تحت عنوان سهم 
مستعمره‌سازی» حقی داشتند. قانون یاد شده محدودیت‌های جدیدی هم در حقوق مربوط 
به شکار به بومیان تحمیل می‌کرد. اگر برای تعریض گسترة شهری لازم می‌شد به مناطق 
ویزهْ بومیان دست درازی شود. دولت این حق را داشت که قبایل را از سرزمینشان بیرون 
کند. دولت همچنین اختیاراتش را مبنی بر اجاره یا واگذاری زمین‌های مناطق ویژه بدون 
جلب رضایت بومیان گسترش داد. این قانون همچنین به بومیان اجازة دسترسی به الکل یا 
سالن‌های بیلیارد را می‌داد. 

از بین بردن وضعیت اجتماعی شهروند بومی از آخرین مفاد این قانون است. این سیاست 
در ابتدا یعنی در سال ۱۸۵۷ تحت عنوان قانون متمدن سازی تدریجی قایل بومی کاناه۲ 
به وسیلة دولت حاکم تصویب شد. براساس این قانون. یک مرد بومی (به تعبیر دولت) 
اهل اونتاریو یا کبک که معمولاً به زبان انگلیسی با فرانسوی گفتگو می‌کند. در صورتی که 
بده کار نباشد و حسن اعتبار هم داشته باشد. شهروند کانادایی به شمار می‌آید. او مجاز 
است تا مساحت پنجاه آکر"" زمین در محدودة مناطق ویژه را به نام خود ثبت کند و نیز 
می‌تواند صاحب بخشی از سرمابة قبیله‌اش باشد. اگرچه نام این جریان را آزادی"" گذاشتند 
اما این عنوان» حق رأی را برای آنان قایل نمی‌شد. پیامد اصلی این قانون از بین بردن هرگونه 
تمایز میان حقوق و الزامات قانونی بومیان و انگلیسی‌ها بوده است. با چشم پوشی هر فرد 
آزاد شده از هویت بومی‌اش, دولت یک گام به نتیجة سیاستش نزدیک‌تر می‌شد یعنی کاهش 
شمار بومیان و تقلیل گسترة مناطق ویژه. 

دو سال پس از تشکیل کنفدراسیون دولت کانادا قانون اعطای آزادی تدریجی به بومیان" را 
تصویب کرد که سنگ بنای سیاست کانادا در مورد آزادی بومیان را گذاشت. اصل آزادی بعدها 
در قانون مربوط به بومیان*" نیز اعمال شد. سیاست آزادی خیلی زود به شکست انجامید. 
بین سال‌های ۱۸۵۹ تا ۱۸۷۶ تنها یک بومی به صورت داوطلبانه نفی هویت کرد."" به دلیل 
عدم مایل مردان بزرگسال به نفی حقوقشان. کارگزاران این طرح بر آموزش متمرکز شدند. 
پیوند میان سیاست آزادی و شبانه‌روزی‌های بومیان در سال ۱۹۲۰ آشکارا شکل گرفت. در 
این سال دولت کانادا در قانون مربوط به بومیان بازنگری کرد تا بومیان حتی در صورت 
عدم رضایت. از وضعیت شهروند بومی خارج شوند و فرزندانشان را هم مجبور کنند که 
به مدرسه بروند. دونکان کامبل اسکات»"" وزیر امور بومیان اظهار کرد که دولت کانادا 


به تلاش خود ادامه می‌دهد « تا زمانی 
که ام بومیان با جامعة کانادا همگون 
شوند و تازمانی که مسایل بومیان حل و 
فصل شود و دیگر نیازی به فعالیت وزارت 
امور بومیان نباشد»." هدف از بنیان نهادن 
شبانه روزی‌هاء ملزم کردن دولت به ساخت 
مدارس در مناطق ویژه (بنا برآنچه که در 
پیمان‌نامه‌ها به تصویب رسیده بود) نبوده 
بلکه هدفش دستیابی به اهداف دراز مدت 
از پیش تعیین شده بود. بدین معنی که به 
بهانهة همگون کردن جمعیت بومی, از زیر 
بار مسئولیت مصوب در پیمان‌نامه‌ها در 
قنال بوم ان اه غالی کی 

با گذشت زمان. کارگزاران شبانه‌روزی‌ها 
دیدگاه های متفاوتی را در مورد اهداف 
آموزشی این مدارس ارایه دادند. در سال 
۹ هایتر رید" بازرس امور بومیان 
در پره‌ری بیان کرد که هدف ایجاد 
شبانه روزی‌ها آماده‌سازی دانش آموزان برای 
ورود به بازار کار است. او همچنین اعلام 
کرد که «بومیان باید با جامعة سفیدپوستان 
همگون شوند تا منبع سودآوری برای کشور 
شوند»." اگرچه در برخی مدارس فنی, 
چاپ و چگونگی تولید کفش آم وزش داده 
می‌شد اما آموزش‌های ویزهُ شغلی برای 
پسران در این مدارس بیشتر معطوف به 
حوزة کشاورزی و فنون مرتبط با آن مانند 
آهنگری (یا نعلبندی) و درودگری و برای 
دختران» معطوف به مشاغل خانگی بود. به 
هرحال این شبانه‌روزی‌ها بیشتر اوقات با 
کمبود آموزگار و ابزار آموزشی مواجه بودند. 
در سال ۱۸۹۸ جیمز اسمارت"" معاون وزیر 
امور بومیان گفت: «اراية آموزش نامتناسب 
با نیازهای اجتماعی به بومیان و انتظار 
کاربردی بودن آنان در جامعه تنها موجب 
هدررفت بودجة دولت است و بیشتر از 
آنکه برایشان سودمند باشد به آنان سیب 
می‌رساند».۳" در همین دوره فرانک اولیور 
وزیر آيندة امور بومیان می‌گوید که سیاست 
دولت. بر اساس ارابة آموزش به بومیان 
تنظیم شده‌است که در راستای آن می‌توانیم 
«فضای رقابتی در بازار صنعتی فراهم ماییم. 
بنظرم این فضا فرصت مناسبی فراهم 
می‌کند تا سرمایه های ملی را به جریان 
بيندازيم. اگر ما این حس رقابتی را در آنیا 
بوجود نیاوریم درواقع سرمایه‌مان را دور 
ریخته‌ایم».۳" در سال ۱۹۵۴ هنگام ساخت 
شبانه‌روزی در شمال کانادا کميتة مربوط به 
امور آموزش اسکیموها"" که توسط دولت 


فدرال تشکیل شده بود. چنین بیان کرد: 
«نظام شبانه روزی‌ها شاید مفیدترین ابزاری 
است که به وسیله آن کودکان برخاسته از 
جامعه‌ای بدوی را می‌توان متمدن کرد. بر 
اساس این نظام آموزشی به آنان حرفه 
هایی آموخته می‌شود که به یاری توسعةً 
اقتصادی سفیدیوستان می‌ آید».۲۴ 

«قبایلی که فرزندانشان زیر دست دولت 
تربیست می‌شوند کمتر برای حکومت 
خطرنا کند» 

بازرس مدارس در وزارت امور بومیان» جی. 
ای. ماکرا» ۱۸۸۶ 

از 
شبانه روزی‌های بومیان در حوزهُ امنیت 
نیز نقش آفرین بوده‌اند. یک سال پس از 
«شورش»۳ بومیان شمال غرب کانادا ( ۱۸۸۵) 
بازرس تحصیلی وزارت امور بومیان. جی. 
ای. ماکرا"" گفت: «احتمال خطر از سوی 
قبیله‌ای که فرزندانش در کنترل دولتند. 
بسیار پایین است».۳" در سال ۱۹۱۰ دونکان 
کامبل اسکات " نگرانی خود را چنین آشکار 
کرد: «نبود آموزش و نادیده انگاشتن بومیان 
آقان ععاورق: تامطا ویا مه اقب خطرق اک 
برای جامعه می سازد».۳ 

از دیگر سو کانادا از سال ۱۸۷۰ اقدام به 
پذیرش برخی «عناصر خطرناک» در مدارس 
صنعتی کرد یعنی فرزندان خانواده‌های فقیر 
شهرها. در سال ۱۸۷۴ اونتاریو سند مدارس 
صنعتی "۲ را تصویب کرد و به موجب آن به 
قاضی اختیار داده شد تا بچه های ولگرد 
بازیگوش را در مدارس صنعتی پذیرش کند.۲۳ 
در سال ۱۹۰۰ اونتاریو کمتر از چهار مدرسة 
صنعتی برای غیربومیان داشت. دو مدرسه 
برای دختران و دو مدرسه برای پسران و در 
مجموع دویست و بیست و پنج دانش آموز. 
ده سال بعد در نوول اکوس, کبک مانیتوبا 
و کلمبی بریتانیک مدارسی از این دست 
ساخته شد."۳ آسقف کاتولیک روم ویتال 
گراندی ن*۳ ۱ 
بازدید کرد. هدف از این بازدید طراحصی 
برای احداث یک شبانه‌روزی در شمال غرب 
کانادا بود. به نظر وی گروه سازماندهی 
شده و هماهنگ سیتو با آموزش مواد درسی 
و موسیقی موجب دگرگونی فرهنگی جوانان 
زندانی می‌شد و تأثیری مشابه بر فرزنندان 
بومی نیز می‌گذاشت. صنعت. اقتصا. 
پاکیزگی و میانه‌روی از مواردی بودند که 
می‌بایست در اینان اصلاح می‌شد.۲۳ 


ز دارالتآدیب سیتو"" در فرانسه 


شبانه روزی‌های بومیان بر اساس الگوی شبانه‌روزی‌های خصوصی که در آن نخبگان ملت 
جدید آموزش می‌دیدند. کار نمی کردند بلکه با الگوی دارالتآدیب ها و زندان‌های ویزة کودکان 
خانواده‌های فقیر همگون‌تر بودند. در ابتدای سدة بیست زمانی که ناکارآمدی این تشکیلات 
آشکار شد بسیاریشان منحل شدند اما شبانه‌روزی‌های بومیان همچنان به کار خود ادامه 


دا ۱۳ 


نقش کلیساها 

چنانکه داوین پیشنهاد داده بود دولت کانادا از سال ۱۸۸۳ در شبانه‌روزی‌های بومیان نقشی 
محوری را به عهده گرفت. با توجه به اينکه این شبانه‌روزی‌ها به دست مبلغین مذهبی بنا 
شده بودند کلیساها از این گروه که شرکایشان بشمار می‌آمدند به گرمی استقبال کردند. با 
گذری در تاریخ شبانه‌روزی‌ها درمی‌يابیم که بیشتر اوقات کلیساها کارگزار امور آنها بوده‌اند. 
مبلغین مذهبی سدة نوزده بر این باور بودند که همه تلاششان برای مسیحی کردن بومیان 
بر هدف جهانی آنان استوار است. یعنی رستگاری نوع بشر. آنان با این دستاویز اقتدار 
رهبران روحانی سنتی بومپان را از بین بردند چرا که از دید مبلغین, اینان عناصر شیطان تلقی 
می‌شدند. آنان همچنین بومیان را از انجام مناسک فرهنگی مقدس منع کردند و تلاش کردند 
ضوابط اخلاقی جدیدی را به مردمان بومی تحمیل و ساختار سنتی خانواده‌ها را ریشه کن کنند. 
معمولاً مبلغین به تنهایی و در شرایط سخت کار می‌کردند. شمار زیادی از نمایندگان موسسه 
های دینی جهان از پشتیبانی نخبگان بانفوذ کشورهای مقتدر دنیا مانند کانادا سود می‌بردند.۳ 
در سدة نوزده» آبلای مریم پاک" وفاداران به کاتولیک روم و موسسة مبلغین کلیسای آنگلیگن 
انگلستان"" مهمترین جمعیت‌های مبلغین بودند که در شبانه‌روزی‌های کانادا حضور داشتند. 
فرقة هواداران مذهب (اوبلا)" در سال ۱۸۱۶ در جنوب فرانسه و در چارچوب استراتژی عمومی‌تر 
کلیسای کاتولیک جهت کمک به انقلاب فرانسه تشکیل شد. اتحاد» نظم و اقتدار پاپ برای این 
فرقه از اولویت‌ها بشمار می آمد و آیین اخلاقی سختگیرانه‌ای داشتند."۳ در سال‌های ۱۸۴۰ أسقف 
مونترال» ایناس بورژه."" از اوبلا برای فرستادن مبلغین خود به کبک دعوت کرد. این مبلغین 
خیلی زود حوزهٌ فعالیتشان را گسترش دادند و تا مرزهای کبک و پره‌ری» شمال کانادا و همچنین 
سواحل اقیانوس آرام پیش رفتند."۳ آنان پس از چیره شدن بر غرب و شمال کانادا متولی اداره 
و سرپرستی اکثر شبانه‌روزی‌ها شدند که توسط کلیسا احداث شده بودند. با اینحال آنان بدون 
مساعدت شماری از اعضای مجمع روحانیون مذهبی خواهران توان اجرای این پروزهُ آموزفی را 
نداشتند. خواهران کاریته."" خواهران گری»"" خواهران پژویدانس." خواهران شنت آن"" و در 
سدهة بیست. خواهران اوبلای مریم پاک از مهمترین این جمعیت‌ها بودند. خدمات ارایه شده 
بوسيلة این گروه ها آموزش و پرستاری در شبکه‌های شبانه‌روزی بود. به رغم اينکه مبلغین 
مذهبی فرقة ژزوئیت " که از وفاداران کاتولیک روم بودند در بین بومیان نوول فرانس فعالیتی 
دیرینه داشتند اما در سده نوزده فعالیتشان را به دو مدرسه در جزیره مانیتولن محدود کردند. 
در سدة بیست. این شبانه‌روزی‌ها در محدودهة اسپانیش در اونتاریو جای گرفتند. 

جمعیت مبلغین کلیسای انگلستان نخستین گروه وابسته به کلیسا بودند که فعالیت خود 
را تماما بر مسیحی مودن «کافران» مستعمرات خود معط وف کردند. در سال ۱۸۰۲ اینان 
نخستین گروه مبلغین خود را به این منظور اعزام کردند. در سال ۱۸۲۰ پدر جان وست" به 
مایندگی از این گروه به ریویر-روژ" سفرکرد و همانجا نخستین شبانه‌روزی را برای فرزندان 
بومیان بنا نهاد." در سال ۱۹۰۱ این کلیسا صاحب ۵۱۰ مبلغ مرد» ۲۲۶ مبلغ زن مجرد و ۳۶۵ 
پدر روحانی بومی در سراسر دنیا بود." آموزش مهارت‌های کار یدی از جمله بخش‌های بنیادین 
برنامهة آموزشی مبلغین بود. از سال ۱۸۵۲ مدیر جمعیت مبلغین کلیسای انگلستان اعلام کرد 
که: «مدارس ما در هند. زلاند نو و در مامی حوزه های مأآموریتمان دارای یک دپارتمان صنعتی 


۱۵ 
هستند». ۴ 


در سدة نوزده جمعیت مبلغین مذهبی روش‌گرا" و کلیسای مشایخی پروتستان"" انگلستان 
و آمریکا در ادارة شبکه‌های شبانه‌روزی بومیان کانادا نیز فعال بودند. در مأموریت‌های فرقة 
پروتستان. زنان نقفش بسزایی ایفا می‌کردند. در برخی قبایل. شبانه‌روزی‌ها در مدارس و 
پتیم خانه‌هایی برپا می‌شد که همسران مبلغین در خانه‌های خود دایر می‌کردند. در سال‌های 
نخستین شکل گیری شبکة شبانه‌روزی‌هاء زنان جوان کانادایی و انگلیسی بعنوان پرستار و آموزگار 
در مدارس دور افتادة شمالی استخدام می‌شدند.۳ 


در ابتدای راه پشتیبانی مالی این امر از منابع مالی خارج از کانادا تأمین می‌شد. در سال ۱۸۶۰ 
بنیان گذاران فرانسوی موسسة نشر باورهای دینی " و موسسهء شنت آنفانس " از چهل و دو 
تن از فرزندان بومیان حمایت مالی می‌کردند. این کودکان در دو مدرسه و دو پتیم خانه در 
غرب کانادا زندگی می‌کردند که توسط فرقة أبلا اداره می‌شدند." در سال ۱۹۰۷ بودجة ساخت 
شبانه روزی شاپلو"" در اونتاریو به وسیلة انگلستان تأمین شد.۳ 

از نظر مبلغین کاتولیک و پروتستان باورهای معنوی بومیان جز جادو و خرافه نبودند."" ویلیام 
دونکان "۳" از مبلغین موس کلیسایی مبلغین در کلمبی بریتانیک چنین می‌گوید: «برای شرح 
وضعیت زندگی بومیان چاره‌ای جز کافر و وحشی خواندنشان ندارم»."" این مبلغین همانانی 
بودند که بجا آوردن برخی مناسک مذهبی را بر بومیان ممنوع کردند. از آن جمله می‌توان 
مناسک معنوی نظیر جشن هدیه. ویزة سواحل غربی کانادا و همچنین رقص خورشید. ویزةٌ 
پره‌ری را نام برد." همچنین در سال ۱۸۸۴ در کلمبی بریتانیک مبلغین کاتولیک روم به بهانة 
ممنوع کردن برگزاری مراسم جشن هدبه گفتند شمار خانواده‌هایی که در این مراسم شرکت 
می کردند به اندازه‌ای کاهش يافته بود که برخی‌ها فرزندان خود را از مدرسه بیرون می کشبدند 
تادر سرمای زمستان در پیداکردن غذا والدین را یاری کنند. 

مبلغین از سویی با فرهنگ بومیان مبارزه می‌کردند و از سوی دیگر در مراودات و معاملاتشان با 
دولت و نظامیان, از بومپان و منافعشان پشتیبانی می‌کردند. شمار زیادی از آنان زبان این اقوام 
را یاد گرفتند و با همان زبان مراسم مذهبی‌شان را در شبانه‌روزی‌ها برگزار کردند. دستاورد این 
تلاش, با رجوع به آمار سال ۱۸۹۹ گروش هفتاد هزار تن از جمعیت صد هزار نفری بومیان 
کانادا به دین مسبحیت بود.۲۳ 

در سدة بیست کلیسای پروتستان جمعیت مبلغین کانادایی مستقل و ساختار آن را بنا کرد و به 
دنبال آن به استخدام مبلغین و نیروی انسانی مورد نیاز مدارسش در کانادا پرداخت. در سال 
۵ کلیسای متدیست و بیشتر جمعیت‌های کلیسای مشایخی پروتستان با اتفاق خود کلیسای 
واحدی را تشکیل دادند که سرپرستی همة مدارس روش گرا و شمار زیادی از شبانه‌روزی وابسته 
به کلیسای مشایخی پروتستان را به عهده گرفت. 

اگرچه شمار شبانه‌روزی‌ها از بدو تاریخ تشکیلشان متغیر بوده ولی بیشتر آنان (تا ۶۰ درصد) 
زیرنظر کلیسای کاتولیک روم اداره می‌شدند. این در حالیست که کلیسای انگلیسی تقریباً ۲۵ 
درل کلسای توشون " ففرشتا ۵ درصد. کلیسای مشایخی پروتستان فقط دو تاسه درصد. 
کلیسای باپتیست" آمریکا یک شبانه‌روزی در یوکون و جمعیت انجیلی منونیت "۲ هم تنها سه 
مدرسه واقع در شمال غرب اونتاریو را اداره می‌کردند. 

اگرچه نمایندگان کلیساها و دولت هریک شیوهً خاص خود را داشتند اما هر دو هدفی مشترک 


را دنبال می‌کردند. یعنی متمدن و مسیحی کردن فرزندان بومیان. ابزار آنان برای رسیدن به این 


هدفه نظام آموزشی بوده است که به کمک آن. کودکان بومی از فرهنگشان جدا و با ارزش‌ها 
و باورهای جدید تربیت می‌شدند. آنان از آموزش‌های پاية مقدماتی برخوردار می‌شدند که نظام 


نوین کار صنعتی مرسوم در اروپا را ترویج می‌داد. 


گسترش شبکه 

از سال ۱۸۸۳ دولت فدرال تأمین مالی مدارس 
صنعتی غرب کانادا را که روز به روز بر 
شمار آنها افزوده می‌شد به دست گرفت و 
همچنان به پشتیبانی مالی از شبانه‌روزی‌های 
تحت سرپرستی کلیس ادامه داد. به دنبال 
استعمار کشون شبکهة شبانه‌روزی‌ها هم 
گسترش می‌یافت. همزمان با سکنی گزیدن 
کانادایی های اروپایی تبار در پره‌ری» کلمبی 
بریتانیک و شمال کاناد؛ شمار فزايندة کودکان 
بومی جذب شبانه‌روزی‌ها می‌شدند. 

در پی گسترش این شبکه. کنترل منابع مالی 
مربوط به آن خیلی سریع تبدیل به یکی 
از دغدغعه های جدی دولت فدرال شد. 
برای مونه. در سال ۱۸۸۸ دستمزدها کاهعش 
یافت. در سال ۱۸۹۲ نگرانی حاصل از افزایش 
هزینه‌های مدارس فنی, آتاوا را بر آن داشت 
تا نظام مالی سرانه‌ای را بنا سازد که براساس 
آن به هر کلیسا برابر شمار کودکان تحت 
پوشش. بودجه‌ای اختصاص داده می‌شد. 
کارگزاران آموزشی کلیسا هزینه‌های نگهداری. 
دستمزدها و کلية مخارج را از این مبلغ تأمین 
می‌کردند. با تصویب نظام جدید. مدارس 
فنی با کاهش بودجه مواجه شدند. برای 
غمونه مدرسه های‌ریور در آلبرتاء شاهد کاهش 
بودجه از ۱۸۵,۵۵ دلار به ۱۳۰ دلار شد."۳ به 
دنبال این تغییر. کلیساها برای جذب شمار 
بیشتر دانش آموز به رقابت پرداختند تا جایی 
که از پذی رش کودکان مبتلا به بیماری‌های 
مسری نیز ابایی نداشتند. 

کلیساها [برای جبران کاهش بودجه] بیش از 
پیش به نیروی کار دانش آموزان در چارچوب 
نظام «نیمه وقت»"۳ وابسته شدند: دانش 
آموزان بزرگسال‌تر نصف روز را به کار کردن 
سپری می کردند. نظر به اینکه این دانش 
آموزان فقط نصف روز را در کلاس حاضر 
می‌شدند. عملاً شمار زیادیشان از آموزش با 
کیفیت مناسب بی‌به ره می‌ماندند.۲۳ 

در ابندای سده بیست دولت فدرال اعلام 
کرد که سرمایه گذاری در مدارس شبانه‌روزی 
ناچیز بوده است. ساخت برخی از آنهابا 
شتابزدگی همراه بوده و برخی دیگر آلوده 
و غیربهداشتی بوده‌اند و تعدادی هم برای 
جذب و نگهداری دانش آموزان با مشکل 
مواجه بودند. وزیر امور بومیان کالیفرد 
سیفتون." انحلال این مدارس و انتقال دانش 
آموزان به شبانه روزی‌های کوچک‌تر را در پیش 
گرفت." نگرانی برخاسته از میزان مرگ و 
میر ثبت شده در مدارس صنعتی. کلیسا را 


برانگیخت تا شعب شبانه‌روزی را رسماً تعطیل 
کند. در سال ۱۹۰۸ ساموئل بلاک"۳ که یکی 
از گردانندگان این جنبش بود گفت شرایط 
بهداشتی در این مدارس به اندازه‌ای نامطلوب 
بوده که دولت در آستانة مواجهه با اتهام 
قتل غیرعمد است." در سال ۱۹۰۸ فرانک 
اولیور."" وزیر امور بومیان در دولت فدرال 
به این نتیجه می‌رسد که: «تلاش برای ترییت 
بومیان وحشی. با جداسازی کودکانشان از 
والدین و آموزش آنان همانند سفیدپوستان, 
اشتباهی تأسف بار است».۲۲ 

با وجود پشتیبانی از جانب مقامات عالی‌رتبه. 
خواستهة جنبش مبنی بر پایان دادن به 
نظام شبانه‌روزی‌ها به دلیل مخالفت صریح 
کلیسای کاتولیک و برخی سران کلیسای 
پروتسفان: تساکام ماششه: ۳ در فزایست:قو سال 
۰ یک نظام قراردادی تنظیم گردید که 
به موجب آن بودجه سرانه افزاٍیش داده شد 
و همچنین برخی دستورالعمل‌های بهداشتی 
تنظیم گردید. در مجموع ۳۸۴۱ دانش آموز 
بومی در ۷۴ شبانه‌روزی ویزةٌ بومیان (واژه‌ای 
که مجم‌وع مدارس صنعتی و شبانه‌روزی‌ها 
را شامل می‌شد) و ۶۷۸۴ دانش آموز در ۲۴۱ 
مدرسة روزانه پذیرفته شدند؛ این مراکز 
آموزشی همه از پشتیبانی مالی دولت فدرال 
برخوردار بودند. بر اساس برآوردها تقریبا ۴۵ 
درصد کودکان بومی در هیچ مدرسه‌ای ثبت 
نام نشدند."" اگرچه براساس قانون مربوط به 
بومیان» مبنای کار این مدارس پذیرش بومیان 
بود اما در سراسر دور فعالیت این مدارس 
شاهد حضور کودکان دورگه هم هستیم. 
نظام مالی جدید درست چهار سال پیش از 
آغاز جنگ جهانی اول به مرحلهة اجرا درآمد. 
به دنبال فشار مالی وارده از جنگ دولت به 
ناچار از ام برنامه‌هایش در خصوص بهبود 
و بازسازی شبانه‌روزی‌ها چشم پوشی کرد.۲۳ 
در سال ۱۹۲۰ دولت قانون مربوط به بومیان 
را اصلاح کرد و بر اساس آن کودکان هفشت 
تا پانزده سال به اجبار در مدارس روزانه یا 
شبانه‌روزی ثبت نام می‌کردند. بنابراین. تنها 
دو مدرسء روزانه و دو مدرسة شبانه‌روزی 
مدرسهای‌ها را داشتند ۲۴ 

با وجود تصویب قانون اجباری شدن تحصیل. 
مدارس همچنان در جذب دانش آموزان 
مشکل اهتنا مذضر شسبانه‌روژق. [ کی ۷۹ 
علیرغم میل باطنی مام ماه سپتامبر را به 
چاپلوسی و مجیزگویی و جلب رضایت بومیانی 
می‌پرداخت که می‌خواستند فرزندانشان را به 


۱۳ 


با گذشت زمان و به یمن اجرای سختگیرانة این قانون» مأموران بومیان در 
فصل پاییز در محله‌ای ویژه‌ای حاضر می‌شدند و دانش آموزان را نیز با خود به این مکان‌ها 
می‌کشاندند."" کلیسا نیز موفق به دریافت حکمی از دادگاه گردید که بر مبنای آن والدینی را 
که از فرستادن فرزندانشان به مدرسه سرباز می‌زدند به بازداشت تهدید می‌کرد." گاه پیش 


مدرسه بفرستند. 


می آمد که پدر و مادری به دلیل عدم اجرای این قانون زندانی می‌شد."" در سراسر تاریخ 
شبانه‌روزی‌هاء. خط مشی دولت به سمتی سوق یافت که بچه های یتیم و کودکان بزه کار و 
ولگرد را به شبانه‌روزی‌ها بکشاند. 

همچنین شاهد پدران و مادرانی بوده‌ایم که فرزندانشان را به شبانه‌روزی‌ها می‌سپردند برای 
اينکه توان تأمین نیازهایشان را نداشتند."" در برخی اقوام» والدینی که روزی خود دانش آموز 
شبانه‌روزی‌ها بوده‌اند کودکانشان را به این مدارس می‌فرستادند چرا که تنها گزينة پیش رو برای 
آموزش آنان بود.۳ 

در طی سال‌های ۱۹۲۰ هزینه‌های ادارة این مدارس از منابع مالی مربوط به آن پیشی گرفت. 
در حقیقت این شبکه قربانی بی‌مسوولیتی دولت شد. کارگزاران گزارش‌های انتقادی فراوانی در 
خصوص کیفیت بسیار نامطلوب غذا تنبیه های بسیار سخت و حجم کار بسیار زیاد تحمیل 
شده به دانش آموزان» چاپ کردند. کلیساها به این گزارش‌هاء پاسخی از پیش تعیین شده 
داشتند: افزایش منابع مالی راه حلی است که می‌تواند به مشکلاتی از این دست پایان دهد. 
وزارت امور بومیان بطور مستمر سیاست‌های گوناگونی برای بهداشت. تربیت و آموزش تصویب 
می‌کرد اما این سياست‌ها به شکل نظام‌مند اجرا نمی‌شد چرا که در گام نخست این وزارتخانه 
شمار اندکی بازرس تحصیلی به این شبانه‌روزی‌ها اختصاص داده بود که آموزش کافی هم ندیده 
بودند. در سال‌های بعد نیز بازرسی مدارس به عهدف بازرسان تحصیلی شهرستانی نهاده شد که 
قدرت اجرایی نداشتند. با سبک سنگین کردن این واقعیات می‌توان به صراحت مشاهده کرد 
که سیاست اصلی دولت در این راستاء مهارهزینه‌ها بوده است. دولت پس از آنکه در سال‌های 
۰ تصمیم گرفت مدیریت و تأمین امور مالی شبکةٌ مدارس متعلق به کلیسا را عهده‌دار شود 
به گسترش این شبکه پرداخت بدون آنکه جنبهة مالی و مدیریت حرفه‌ای آنها را تضمین نماید. 
در نتیجه این شبانه‌روزی‌ها توان اراية آموزش مناسب به کودکان و حمایت‌های لازم از آنان را 
نداشتند. 

بنا بر آمار سال ۸۹۲۷ ۶۶۴۱ دانش آموز"" در هفتاد و هفت شبانه‌روزی پذیرفته شدند. سال 
۰ در نوول اکوس شبانه‌روزی شوبانگدی"" تشکیل شد و تنها شبانه‌روزی در ناحية مریتیم "۲ 
بود که دولت فدرال آن را اداره می‌کرد و هدف از تشکیل آن سرپرستی کودکان یتیم. فرزندان 
نامشروع و نیز کودکان ولگرد بود."" شبانه‌روزی‌های فورت جورج"" در سواحل خلیج جیمز" 
(یکی انگلیسی و دیگری وابسته به کاتالولیک‌ها) نخستین شبانه‌روزی‌هایی بودند که در ابتدای 
سال ۱۹۳۰ در کبک گشوده شدند. در سال ۱۹۲۱ شمار شبانه‌روزی‌ها به بالاترین میزان یعنی ۸۰ 
مدرسه رسید. " با اینحال اگر چه در طی سال‌های بعدی تعداد شبانه‌روزی‌ها رفته رفته کاهش 
یافت ولی شمار دانش آموزان همواره روندی صعودی داشت. 

رکود قابل توجه اقتصادی در سال ۱۹۳۰ دولت فدرال را وادار کرد که در چندین نوبت بودجهة 
شبانه‌روزی‌ها را کاهش بدهد. در این دوران افراد آسیب‌پذیر رنج بیشتری کشیدند؛ دانش آموزان 
شبانه‌روزی‌های بومیان نیز کم و بیش تحت تأثیر قرار گرفتند. در سال ۱۹۳۸ اگرچه دولت 
فدرال مبلغ ۱۸۰ دلار برای هر دانش آموز در شبانه‌روزی بومیان مانیتوبا واریز می‌کرد اما 
مدرسهة ناشنوایان مانیتوبا" " مبلغ ۶۴۲ دلار و مدرسة پسران" " مبلخ ۵۵۰ دلار به ازای هر دانش 
آموز از حکومت استانی دریافت می‌کردند.۲۳ در همین سال بنا بر اعلام موسسة امداد کودکان 
در آلبرتا" " کمک مالی روزانه برای هر دانش آموز نادیده گرفته شده دست کم یک دلار بوده 
است و این دو برابر مبلغی بود که دولت فدرال به هر دانش آموز در شبانه‌روزی‌های بومیان 
مانیتوبا اختصاص می‌داه۲۳۹ 


افول بزرگ 

واضح است که شبکهة شبانه‌روزی‌های بومیان طی سال‌های ۱۹۴۰ به ناکامی منتهی شد. در این 
سال شاهد أفت سطح علمی دانش آموزان بوده‌ایم. در سال ۱۹۳۰ تنها سه درصد از این دانش 
آموزان موفق شدند به مدارج بالاتر از ششم دست يابند و این رقم در مورد دانش آموزان 
کانادایی ۲۳ درصد بود. در پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ دولت فدرال هزينة تحصیل 


کمتر از هشتاه بومی دبیرستانی را تأمین می‌کرد. "" اگرچه بیش از بیست سال بود که وزارت 
امور بومیان داشتن مدرک آموزش استانی را برای همه مدرسین اجباری کرده بود ولی مطالعة 
انجام شده دولت در سال ۱۹۴۸ روشنگر این است که بیش از چهل درصد این افراد تعلیم 
حرفه‌ای ندیده بودند."" این شرایط تا اندازة زیادی پیوندی تنگاتنگ با ضعف مالی داشت. به 
دلیل ناچیزبودن دستمزد مدرسین و کارکنان شبانه‌روزی‌هاء استخدام آموزگاران متخصص بسیار 
دشوار بود چرا که آنها با اشتغال در حوزةٌ تخصصی خودشان درآمد بسپار بیشتری در مقایسه 
با دستمزد تدریس در شبانه‌روزی‌ها کسب می‌کردند."" 

دولت فدرال به جای اینکه با همکاری والدین نظام آموزشی مناسبی را به اجرا بگذارد 
تصمیم گرفت شبانه‌روزی‌ها را بتدریج منحل کند و مسئولیت آموزش اعضای ملل نخستین را به 
مسئولین استان‌ها انتقال داد. نغستین مرحلة این فرآیند طولانی در سال ۱۹۴۹ به اجرا درآمد 
و دولت فدرال پذیرفت که هزينة انجمن مدارس کلمبی بریتانیک را با هدف آموزش کودکان 
ملل نخستین تأمین کند. در سال ۱۹۶۰ دولت‌های استانی قراردادهایی مشابه به همین منظور 
منعقد کردند. اگرچه دولت بیشتر از فرایند «نظام هماهنگ» سخن می‌گفت تا «همگون‌سازی». 
ولی موضوع آزادی همچنان مسألة روز بود. در گزارش هاوثرن"" که در سال ۱۹۶۷ به سفارش 
دولت و برای بررسی وضعیت بومیان ملل نخستین تهیه شده بود. می‌خوانیم: «نظام هماهنگ 
آموزش, نخستین مرحلة فروپاشی اکثر مناطق ویژه است چرا که بومیان به لطف باسواد شدن 
با سبک زندگی سفید پوستان کانادا هماهنگ می‌شوند».:۲ 


«... نظام هماهنگ آموزش نخستین مرحلة فروپاشی اکثر مناطق ویژه است...» 

گزارش هاوثرن, ۱۹۶۷ 

در سال ۱۹۵۱ درحالی که هنوز شمار زیادی از شبانه‌روزی‌ها وابسته به نیروی کار دانش آموزان"" 
بودند نظام نیمه وقت زسماً برچیده شد. نظام تأمین بودجة سرانه‌ای که مایة دلگرمی 
شبانه‌روزی‌های پرجمعیت بود تا سال ۱۹۵۷ به قوت خود باقی ماند."" در سال ۱۹۵۴ دولت 
فدرال اقدام به استخدام آموزگار کرد و در سال ۰۱۹۶۲ ۹۰ درصد این نیروها واجد شرایط لازم 
بودند."" در سال ۱۹۵۳ شمار دانش آموزانی که در شبانه‌روزی‌های بومپان ثبت نام کرده بودند 
بالغ بر ۱۰۰۰۰ نفر بود."" دو سال بعد درحالی که دولت فدرال در پی انحلال شبانه‌روزی‌ها 
در جنوب کانادا بود وزارتخانة شمال کانادا و منابع ملی» شبکهة شبانه‌روزی‌ها را بطور قابل 
ملاحظه‌ای در شمال بسط داد و چندین مدرسه و خوابگاه دانش آموزی و حتی چندین شبانه‌روزی 
احداث کرد این در حالی بود که دولت به دنبال انحلال شبانه‌روزی‌ها در جنوب بود. 

در طی سال‌های ۱۹۵۰ شبانه روزی‌های نواحی جنوبی کانادا در طیفی گسترده در قالب مراکز 
حمایت از کودکان مورد استفاده قرار گرفتند. در سال ۱۹۵۳ تقریباً ۴۰ درصد دانش آموزان 
شبانه‌روزی‌هاء زیرپوشش این مراکز در آمدند چرا که دولت تشخیص داده بود این کودکان 
مورد بی‌توجهی والدین قرار داشتند."" برساس یکی از مطالعات انجام شده توسط دولت 
فدرال در سال ۱۹۶۶ و در آستانة جشن صدمین سالگرد کانادا اعلام شد که ۷۵ درصد دانش 
آموزان شبانه‌روزی‌ها از خانواده‌هایی بودند که «صلاحیت تربیت فرزندانشان را نداشتند».۲۴ 
مسئولین تصمیم‌گیرنده شناخت درستی از خانواده‌ها و فرهنگ بومیان نداشتند. وقتی کودکان 
آنان در معرض خطر قرار می‌گرفتند دولت فدرال هیچگونه اقدامی برای منسجم نگاهداشتن 
خانواده‌ها نمی کرد و به راحتی مالک این کودکان می‌شد. در این دوره شاهد افزایش چشمگیر 
ضبط [کودکان توسط دولت] هستیم که به «مالکیت سال‌های ۱۹۶۰» شناخته می‌شود و این 
شرایط تا سال‌های ۱۹۷۰ ادامه پافت.۲۲ 

اگرچه شبانهروزی‌ها شاهد پیوستن طیف گستردة دانش آم وزان با فهرست بلند بالایی از 
نیازمندی‌ها بودند. بودجة مالی تخصیص يافته به این امر رشد چشمگیری نداشت."" بر اساس 
مطالعه ای که در سال ۱۹۶۷ در سسکچوان انجام گرفت این مراکز پرجمعیت. نامناسب و بسیار 


سختگیر تشخیص داده شدند. نویسندگان این گزارش می‌گویند: «نگران کننده ترین دغدغه در 


۳۱ 


۱ 


مورد این شبکه‌ها نبود توجه کافی به پیشرفت تک‌تک دانش آموزان است»." 
در سال ۱۹۶۹ در پی تصمیم دولت فدرال مبنی بر به دست گرفتن ادارة اکثر شبانه‌روزی‌های 
جنوب» شاهد کاهش چشمگیر مشارکت کلیسا در امور شبانه‌روزی‌ها هستیم. در همین مدت 
دولت مسئولیت اغلب مدارس و خوابگاه های دانش آموزان نواحی شمال را به دولت یوکون 
و سرزمین‌های شمال‌غربی " واگذار کرد. در دهه های بعد دولت باز هم بدون رایزنی با 


والدین دانش آموزان بیشتر شبانه‌روزی‌ها 
را بست. تصمیم دولت بر بستن شبانه‌روزی 
بلوکیل"" نزدیک به سن پل" در آبرتا 
اعتراض جامعة بومیان منطقه را برانگیخضت. 
دانش آموزان و والدینشان با تعطیل شدن 
این مدارس مخالفت می‌کردند و خواستار آن 
بودند که ادارة آنها به قبایل واگذار گردد. 
اینان با اشغال شبانه‌روزی‌ها از بسته شدنشان 
جلوگیری کردند. به یمن میانجی‌گری‌های این 
مردم. شبانه‌روزی بلوکیل و برخی مدارس 
دیگر در سسکچوان. کلمبی بریتانیک و شمال 
کاناد؛ فعالیت‌های خود را زیر نظر مسئولین 
آموزش ملل نخستین دنبال کردند."" اگرچه 
این مدارس زنجیره‌ای در طی سال‌های 
۰ به فعالیت‌های خود پایان دادند 
ولی شبانه‌روزی کردن"" پونس آلبرت*۳ 
در سسکچوآن شبانه‌روزی‌های مشابه در 
پلونایف ۳" اینوویک کمبریج بی"" و اینوویک 
ایگلویی"" در سرزمین‌های شمال‌غربی کاننادا 
که بازمانده های این نظام بودند تا ميانة 
سال‌های ۱۹۹۰ به فعالیت خود ادامه 
دادند."""درست زمانی که شبکة شبانه‌روزی‌ها 
به فعالیت‌های خود پایان دادند دانش 
آموزان قدیمی اش سکوتشان را شکستند. آنان 
تلاش می‌کردند تا توجه هارا به شیوه‌های 
برخورد با دانش آموزان در شبانه روزی‌های 
آن دوران معطوف مایند. همین رفتارها تار و 
پود تاریخ شبانه‌روزی‌های بومیان را می‌سازد. 
این گفتار را با طرح دو نکته پایان می‌دهیم: 
رفتارهای بد تحمیل شده به دانش آموزان 
که بعث اصلی و مهم آخرین دهه بوده و 
مقاومت والدین و کودکانشان در برابر این 
شبانه‌روزی‌ها که مورد چشم پوشی واقع 


شده‌است. » 


۱ اين مقاله بخشی از گزارش رسمی دولت است که توسط «کمیسیون حقیقت و 
آشتی کانادا» تهیه و در سال ۲۰۱۲ منتشر شده‌است. 
2ص بل ممتامنان‌دمی16 اه غازب۷۵ 06 ممزوعتصمصمن 2 
۳ «منشور» مربوط به مدارس شبانه‌روزی بومیان مصوبةٌ سال ۲۰۰۷ ۱۳۴ مدرسه و 
شبانه‌روزی را زیر پوشش می‌داد. بر طبق این منشو ساکنین پیشین این موسسه ها از 
حق دادخواهی و درخواست غرامت برخوردار می‌شدند. از زمان امضای این «منشور» 
دانش آموزان قدیمی خواستار افزوده شدن بیش از ۱۳۰۰ مدرسه به لیست مدارس 
شدند. هشت مورد از این درخواست‌ها تا تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۱۱ پذیرفته شد اما موارد 
بسیار زیادی پذیرفته نشدند. در ماه آگوست ۲۰۱۱ «دادگاه عالی اونتاریو» فرمان افزوده 
شدن دو مدرسه شبانه‌روزی دیگر را به لیست یادشده صادر کرد. دست کم نه مدرسة 
شبانه‌روزی دیگر وجود دارند که در پوشش منشور نیامده اند زیرا در ابتدای سدةٌ بپیست 
تعطیل شده‌اند. افزون بر این بسیاری از دانش آموزان بطور موقت در این مدارس حضور 
می‌یافتند. دانش آموزان روزانه برای جبران زیان‌هایی که در دوران تحصیلشان دیده بودنده 
دست به اقدامات قانونی زدند. دانش آموزان قدیمی شبانه‌روزی لابرادور منطقه‌ای در 
شمال کاناد؛ همین شیوه را پیش گرفتند. شرح حال دانش آموزان لابرادور هنوز روایت 
نشده‌است. 
و 
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ازوه»تنصنا رعععصهک رمعص1.21۲6 1875-1928 رعء‌صمزته مد ممطعد مهصنه‌عدمظ عط 4صه عصعت‌صا صمهء‌تتعحصه :صمتاء‌صتادظ م۶ ممنامءت0ظ ,عع۲۷۸۷۵112 ۲2۲14 رعحصهخ - 
5۰ 1621528 ۶ن دوع 

کدلهتاه1 چهنام‌صع۱۷ رعوعص!نک1 .[ قصع۷ 46 صمتاع)‌نل 1 میم ناهام اه علزمرحصی متععلعظ صمحصزگ گعنطت گه زطمردتومزهاماسنه عط1 بط عمط مصمحصیک جقلظ - 
4 ۲6۶/اظ۱۷])1 6 

عمط ما :عاممحل5 6 رکتعد2ع1 رطعلنطن) عصمل رد صه‌بلانطت تمصتهزعه‌طه متحاصامی طعتاتدظ گ۶ه ممنتمء0ظ عط1 :راتامتوعصا عم 0عممط5 » بصقعز رهظ - 
,۲011666عاحظ وهنله‌عاه1۳ مرتمولمت رحمتانه» عصصغتجنع رصم‌علز ۲۷۷ .1۲[.[ اه 4صهاع‌طایی لها رصقحصوظ صفعز ع صمتام)‌نل 1 میامو ناهام رفتطحصتامی طفتازتظ که تمعن 
2003۰ 

-۷۵۱۱0۲ متنظ مصنله۱۷۵4 مع0اظ عتاع۷ ۶ وتمجصع]۱۷ عمط رعش ۱۲ ۵۶ جصرههترنا م1 :ووعص‌صنک1 هصذنا .4صمامه‌طاتک وعصهه عاعمو 16 46نع1 »276 رفصتله۷۸( رکترظ - 
0۰ 0۱1۲۵0 رعلنصی[ 

1246 حم معتاععم5عظ صونك‌مصمت معا :۱۷۷۵۲۱۵ یم رز-عزومنا مه ما عصن‌هع1 عصعل رد مرتطوهعع1 ۶0۲ عصتامم ۵۶ کبزر۷۷۵ معآ » .أعطاظ تصش منک حماظ - 
۰ ,۳۲659 تال صتا ۲ رمصم1۵۲ وعتو0ظ علزظ .[ 6 صمتامعبنل 1 میامی نیام رنه 

۰ مریاءک۱۱ ۲امحاصعای وروتعولمن رد۲۷۷۵ ۲۱۲۵ صز علله۲۷۷ [ بمصوعاظ رعوهظ - 

:مان ۵۶ مصمتوصع‌جوزنا مصقل ره متیععجرم مد اصمصهبم]۱ ف4ن۸ عصعرع‌انن عطا ۶ه متوعصه6 186 :عع4-927نطن) هل" عمط صرح موامک ,ر[. » مصطامز رطعلباظ - 
«68تصصز ۷۸۷ تحص )ء 1۱۳۵005 مرمع رحترل‌صقجدری الععوببی عل صمتاععتنل 1 میرم عناطاناجر رم‌قصعت صذ ناملا فصح عیل‌لنطن ۵۶ رتماونا؟ عمط صم ورمعوظ 
.67و16 موه 1[ 

یقح 6 عژمحصهجط رممطگ لعت/صع0زوعع1 صهنه‌ص عللذا؟ علزط عطا گم ممتاه‌عصهع هصتنا اعع0۱0 عط حصم معزرمای :عصنلمع۲1 ما ز۷۸۷۵ بیدم جر ظ مق رصقطقالفن - 
۰ متاماتصه۱۷۱ ۶ه اتعتهنصنا ر6عزتا 

۰ تن )هبعک مه 4صوااه‌نع۷۱ «ماصمترم1. رلمعطاگلم۳ ,منتم2۷ رلله‌طام‌جصون) - 

۰ ر00166ظ وبطرعط1 رحماء‌ناصعط رعتصه‌طون1 مر وطلق رصمنک‌مصهن) - 

۰ ۳۲6۹۹ ماصم:1۵ ۵۶ اتعتهتتصنا رماصمت10" 1900 مه 4مصعن) صعاوع۱۷۷ ۵۶ وبه‌متصمامت 4ص مام۵عظ لممتونده‌ده طهته5 مم‌اتهن - 

-76نصرنا رحه‌مقاعع5 رعصنعر هش 6 صمتاءعینل م1 میامی قتاطایام رعتمعلا ماما فط1 :عاه‌مطع٩‏ لفتاصع4توعظ عصق رد« ععصفط ما هدیمن عط1 » ععناظ رصماتفطن) - 
۰ ,۳۲6۹۹ رمتعصمادظ نصا رماع ۵۶ رازه 

4 ۳۲655 0۵۱۵۷۵ ۵۶ نع نصنا رد۲ه۳ا0۵ مجمتاعه ماما لمه‌زدماوناط مش :عصمتوناع! وعمصعت توحام رمتاعتاومطن) - 

.۰ :۳۲69 0۵۵ گه نصا ردهاان باوعطاتوط عممصمت من )هدفه مها فطب - 

انوتهتتصنا ره7بامعصه۷ رل‌معطم‌انط ۲۷۷ عتمونه]۱ 46 حمنامه‌بن 12 دام کنادانام رقامععمن فمامعزاط تمطاد۴ ۵۶ عتزمجصم۷ز :بم‌ط)۳۵ ۸۸6 له عمط ,عقامعناط رقامععم) - 
۰ ,۳۶6۹۹ محاحصنامت طفتاتظ ۶ه 

6 ۷۱۵۱۵ ۲۲66 ۵۶ وعزع00٩‏ علشا :تمه د معلننا 1۷6۵ ع۲ ,۱60 عنصصش )ء رطاتصصه نانک مره‌دل‌نک داععصش »ع7ه ممتامبه‌طملای مه رعنلاز ملصفطی‌لنتان - 

۰ :۳۶69 متحاصتامن حعتاترظ ۶ه انیهتنصنا بهتنامعصه۷ رعتم0 ۲ 

۰ عفد 14 ر0۵۱۵۲۵ رعلع6عظ ۳۱۵1 4صه عصعتصد رم عاممجی أقزتاعنصا مه )تمجع1 ,00م۱ظ فمامطذلظ رطیه1 - 

ینت 4عنصنا رععامءزداماظ رصهاعط‌ایاوعی صذ عاممطع اهتاصعزعع1 ۵۶ دحرحصا لمصمتاهعصم‌وتعاصا عط1 :من وتعطام۱ عنام حرط ,ععصماعممن) وتم‌تاژه([ - 
۰ ۲۱0۱۲56 عمتطعناهظ 

۰ ,۳۲6۹۹ م۳ لقصهوت م۷207 رل صهاعمم:1 اعمطمفظ ۶ه رتمای عط1 اممتصما ررما هاگ رویز[ - 


م4طظ ۲۱006 ۲0۲۲ عطا فصه بصم‌صصه6۵۲) عطا معه۲ه حرتطاعرمتاه161 عط) ۵۶ ٩106‏ عاونا فط1. تام و1 مم0عع۶ظ حعط ۷۸۷ ,جنهع1۳۲0 :5 دام اه رلتعظ رصه‌طاز1 - 
۰ ,۳۲65۹ ماطم1۵۲ ۶ه راتعهنصا رمتنجمتدم] 

6 طمنا» تن 12 ویامو عناحانام راه‌مط۹ لمناصع0نعع1 صمنه‌ ما ومرمملحصف؟ عطا مر عمنجماق :نوا 4عوملن 0صنطهظ عصع و« فصن عتتعن) » عنتعن) مهار[ - 
۰ 5006 صمتای‌نظ لهعتالنت عصهجه 560 1 اه فعاممظ مبطنعط1 رومرمماصصیک اه ممتی‌ناجع۳ ملد[ دعصه۸ 

۰ ,۲699 ۱۵۲۵۲00۵0 رتدگنله۴1 ,1867-1995 ۸ ععصذرظ صا هصناه‌مطه امتاصعنعع صعنصا عصنبه)اعنمتصا۸ :عصمنعز۷ همنمه‌فننا ملظ رعلتور1 - 

ماه ومتاه‌ص۳۴ 12 6 صمتاءعین م1 ومع فناطبام رکاخصدمتعصهم وع1 عصمل فانصا وع ععصمزه‌صدع1 : صنمل زو عصمتای وبامل عصم رد« عهنلط صعنللنا » بصمتلانا رعمتاط - 
۰ وله 650 1 016 عحمفصل مقبیه ممتلع صمظ رومام صنه‌حووع[ ع مهم 

رفلفهتطاعاط ۵۶ نوه»نصرنا رصم‌صم فصه صامعصشا رطمتاهتلنهعه صمتصد ۶ه علممیتگ عط فصه رعع112 روژه‌مطع٩‏ :طابیلت عصه۱ ات۲۷۷ .عصنلمامع2[ رله8ع۵۲-5ع۳ - 
.2007 

4صد حصملو ۷۷ جه0۲۲ظ :عهمناهاظ )وب عطا ۵۶ صعصه۲۷۷/۵ عصف رد جاعت۹0 منوت ممتام‌ظ لمتاصعتعع1 ۵۶ :۳2۲۵00 عطا فصع تمصع » ,عصصق-م رماع - 
,۲۱(668 من ه ممه‌مطزط رحه۲ معط مملبه)۷( معفالممی مزیما۷ز »276 وارتد‌بیطن متزه۳ ه معالذ۱ عصتاعزین ع4 ممتا»‌بن 12 میامو مناطاناج رطاعصهن5 
6۰ ,۳۶66۶ دامانصه]۱ ۵۶ بونوهنصتا رمهمتصصز ۲۷۷ 

ععصترظ عمط مقصصمط؟ 6 جرمتاع»‌بل م1 فیدمو ندنام رفتطاصامت صفتتتیظ صتعطاتماظ چم وعتا»ع ۳۵5 لمهعزدماعنا۳ :۰156 ۵ فصم ر« عوزم1 ۸ علن » .-__ - 

۰ :۳۲6۹ متصمهعل02) ۵۲ ۵۶ عقعلامن معتمع6 

٩0016, 11‏ ملق بان رطع‌حصه۱ظ رتعنن و1 وچ گم ع1 م1 :ععبزظ تتعط؟ حطرمرظ معامحصنی ٩.‏ صقللعلن و۲ - 

۰ روتهطوناطاهظ ونیهعظ رمه‌متصصت ۷۷ معلهوم۱۷ و1 عصصولظ ۱۷۲۷ ععثلظ رط‌جعز۳ - 

4 ۳۲6۹۹ ماصم:1۵ گه اتعهتتصنا رمتصمت0؟ ووتماونا ۸ :ممزتنمرظ صمته‌مصون م1 ,م6۵ رجه‌ومز۴۲ - 

4 وطمنام تاطظ صف‌تصصهظ رعه‌متصص ۷۷ رونده10010" صطمز رصفحصتاژگ مصتمآظ به رصق[ رلل6000) - 

و۲655 ماحم10۲ ۵۶ ازدبهنصنا رماطم0۲] 1534 ععصزه وه‌تصیامعصظ ما 02مصعن ۵۶ عصمن‌صا عمط 4صه ومزعمصمتووزا۷ز :عصتامصن گه جوم تماعداه۱۷۷ صطامز رلطهزی) - 
1995۰ 

وصعل رد متحاحصبامی طعتاتدظ 4صه صهسعدیقاعهی رز عاممجع5 صعنه‌صا عتامطاعت «اعوظ تصمتصتصصهن عط صنطز۱۸۷ عصمتصنحصمن 1606 عصتاعع‌ن » .عصنلعناوعهز رمافع‌رم - 
۶ رانیته۲نصنا رته7نامعصد۷ رالوهع]۷( حون اء ]هام۲۱ مصصم۷۳۲ رصححصردظ مه[ 06 متاعت 12 فیامو عناطامام وموع1 مطا با ,۲۵ رققصفن صذ ممتلی‌بظ مهتم 
۰ و۲۲6 وزجاصناون طفتاترظ 

۰ ,2 حصیط۳0 عزبته:۲ مصعل رد« 1896-1905 مطمتاهوتصتصکه صمتصا صهن‌مصعت مه صمائنه من » .]12 رللهک۲ - 

عصع رد« یتمه امصتوزته‌ط۸ ۶0۲ عصصملظ وبرداومتن محصحصرظ طا اصمجه‌صفطمن) ما همتاع۱۵)6ظ روط :۸ عصمم) فصمتاصع‌اصا 0600۵ » مصقصصتدظ صفع[ اه رطعز رمت12 - 
۷۵۲0۵۱۲۷۲65 م101۷ عن۳۱2 6 61 ع ٩0‏ .1۳ 46 صمتاءعبنل 1 مهو ناحادم ره‌قصعت امتصمام ص مصمتامام1 آمصتهزته ده فصه عصمته‌مصون معط رعصمتاصه‌اصا 6۵04 
۰ ,۳۶655 مزحاحصامت طفتاتیظ ۵۶ انه»تنونا 

عجامو فناطاداح رعل(متصنا مس مط1 بم‌عصعن ما صمنی‌ظ عممتاعل )صبزط عصع رد صمتلف0ظ صمنه‌صد 4ص وعتلهع1 » ,0ماطاهصم [طقلقه] عمعصصهز رم‌ورع0‌صرم۳1 - 
۰ :۳۲6۹ وزحاصبامن طعتاترظ ۶ه انعهتنصنا هام۷۵ رصححصدظ صمع[ اه ماعتااظ عز۱/۲2۲ 46 صمتاعتنل 12 

رکعحکناحانظ صمته‌مصعت صماعع۱۷۷ 6۲ ووع۶ظ 2حال۸ ۵ ماتوه»ندرنا رممتصمحظ رفن۱۷ مه عصمنه‌صد عط ما لهموم6 عمط هصتصنهآه۳ظ خر مصمصصرم1 راب1 - 
196 

مد ,۲۵ رهقصهت طا ممنق0ظ صعتصا عصمه ر« بصع طاصهعمعع5 عط صذ ععصهزظ بعآ ۵۶ ععون عط1- :حرمتنعم‌صه:ظ ۶۵۲ ممنلی4ظ » .[ میتاعطتمن) رجه‌طمع[ - 
6۰ ,۳۶6۹۶ وزحاحصبامت حعتاترظ ۶ه توهنصنا وهتامعصه۷ رللتاعه0)ع]۱ مور اء )به‌طع۳۱ عمجم رصمحرتوظ صفعز 6 صمتاءء‌بنل 1 ویامی فتاطانام ممموع1 عط1 

6 همناع»تنل 1 وبمو مناطانام رحصاژوهمرصوی ۸ تمصع ص بل اند صهنه‌ص که ومنایت0ظ م1 مصعل و« صمنای‌ظ صمته‌ص صذ اصعجصع‌صهه » ما ورکاعمام‌جصه] - 
۰ ,۳۳۲6۹ طموته137 عط1- رمامت10. رتم۲۷۷۵ .1,62 

کذ رصمصمحصظ رفنا]۱۷ عطا ۶ طاهصع5 عمط مه اصه‌صصهاعع]" ۸ :عاممطع٩‏ لمتاصع رمع ۶ه ومزممجصه]۷ فنا۱ عصم رد« ععزصهز عقممطولض » ,عفصمطام‌لظ وبعذتصع[ - 
:4 اه حالظ ۶ه صمناعآ 

۰ ,۲۲6۹۶ 13282۷7664 مطماعا۲م قح باعمظ وفع ۱ 2 ۵۶ زدامرجومزهاماسنه عم[ مان ۵۶ وصمق ,رتصهز۲ مرن ع مت »۵76 بهاته ر06[ - 

۰ ,00166ظ ۲ع0۲۲ظ رمک رمنصمت1۵ ووتزه(۲ (ممح5 صعتصا ,۲1 لفط رصماعصطم[ - 

مطع۲لنطن) وصع ر« 1900-1950 رععنك0ظ لهصتهنده‌ط۸ ۵۶ جمنا‌صرم)ع16 عطط مصه هصناه‌مگ امتلصهتعع1 نمرمنعوعع۵ظ ویاملق0‌صمعک ۸ » بحعلاظ- نها محصامک1 - 
بطمتانل6 عحصفت‌جداع رصم‌ولز ۱۷۷ .1.[ اء 0صمبعطایدگ لنع۱ رصفحصتدظ صمعز ع مناهع‌نل 1 عجامو هناطادام رمتحصامن طفتاتیظ ۵۶ تمعن معط ما :عزهمطل٩‏ 6 رکتع‌ط162 
۰ رهظ وناه‌واهز مومت 

.۲ 06۵0 و6 »هجو حابطی ه [همطع5 لمت)صع4 نوم صمنه‌صا عط که منت مج ۷۲ ۵۶ وععصه‌زنه مود فط1 :عطامه با فطل ۶ه ات0 ,ع192611 رق00ع مصک1 - 
10۰ 17611۷004 

۳۲655 محمرم1 ۵۶ اتوه»تنصنا رماطمتم1 رمتحاصامت طعتاتدظ صذ »نطاظ صماعع)۳۵ظ عطا فص عه‌سبطایت مهتم تله یی مر ملومبتای معط باوعترمظ رماعلمز۷ 12 - 
1961۰ 

0سحطن 46 حمناهعبنل م1 مهو فناحاجام رعحاک۵0) مک عصعنصة وتقصطمنوصه‌مر وع واصهزندای وع مذ 16 و‌سزماعنط 1 آنعنهع1 عصم رد ماشمناهه۷( » .عازمنوته]۷ - 
عصمتاعا و‌تفنمصه۲ظ وع1 ءسیمته50 ومعز567 وع اه هی 12 46 مرمزععتصجطمن) ههام رمعلمله ص۷۷ مهتم عنام دمتعم مصتاتها که دتم 

۰ با۲۵010حاه1 بل ع عجن) با 

6 ۶ [ممرم[ صمنک‌عصهن 1 مصعل ر« 1828-1860 رققصعن بعمرونا صذ عاممطعگ لعتصعزعع۲ )عنهمط/ع]۱۷ صذ ممنغدمرت تاعدظ منز » ,۲۱026 رصمعرآع۷]2] - 
05۰ 1 0ظ ,25 ,۷۵ رونت 

4 ۱۷617۲6 ی ففلهداه(1۱ رمتصمد10. اه بعنامعصه۷ رمل‌مصمت ص وعام0عظ )عتن ,تمه مللع۷ ممل۱ظ 6 ورن صقلمه رصهللن/(ع]۷ - 

تازیزموگ عذینه۳ظ عصع ر« 1876-1925 رعقصعت صا براعتم رتمطرمتعونا۱۷ کصمجهم۲۷۷ هزم دامم‌رظ عط1 بععیواظ مصح واتقع۱ ر2ع۳۱ » .ظ موه رجموعططع]۷ - 
۱۷۵1۱0214 عصتتعطاعن متعطع)حاظ ما عتصصه1۱ 6 صمتاء»بنل 1 ومع فناطابام راعع۱۷۸ عط صذ 42مصمت ۵۶ سبط 8عمتصنا عطا ۵۶ مههتنه۲۱ معط جم وعتا»همورعظ۳ 
.۰ ,۳۲66۹ وطامانصه]۱۷ ۶ه اهتنا رعه‌مرتصص ۷۷ رعنند۱۷۷ صتحاحاتک۱۷]01 .۸ ه ط)تصگ .1 4صمصصرم؟ رجمویه‌طظ)۷۲( .ظ )موم به۷( 

۰ ۳۳۲696 م1۵۲0 ۵۶ اتعهتنصنا رمتصمت10 رد‌مصفت صذ مصنله]۷ امع:1 لممتونده‌ده صمصهتمن باععتطمن راعهم‌ططرمن) بخ[ متعلن۷ - 

6۰ ۲6۹۹ ماصمرم1 ۵۶ اتوهتتصنا رماصمتم1" رعاه‌مل5 امتاصمرعمع1 تنعل ۵۶ ومتونا ۸ تممنعد۷ فله مت بر 

,۳0۷۷5 ۱۸۷/۵۸6۲ 4ج مه‌صنطگ صیدگ عط مع عم مه عصعل و« ععصفطت لهممنام‌تامجمی مه وهای لمامه‌صصم‌ماه۷ع1۳ زعاعم صفتصا راتعظ عط؟ » .5 صطمز موملانا۷] - 


,و۶۲66 مژحاصتامت طفتاتدظ ۵۶ رانیهنصنا ربه7بامعصه۱۷ جمزووین .۵ عصتم‌اصش به تاه ما صع1 6 جمتاه»بنک 12 دیامو کتاطتام 


,۲۲656 دامتتصه۱۷ که رازییهتنصنا رعهم‌تصصز۷۷ ,1986 10 1879 مورک [ممد5 لمتاصعنعع؟ عطا فصه )مهبم صهنع‌مصهت م1 :میت لمصمتاع ۸ .-.-.-.-._ - 
,1999 

۰ ۵0ط0) ۲امعصتم‌جرن .ظ.[ معلعملا معلظ باه عنطولهملنطظ رمعزبهصمزوعز۱ 16 برمامعه0۵ مومفتام‌طرم۷0] - 

۰ ۳۶۱66۶ ملظ لصوم وهنام‌صه۷ رصطمز رتفا که پزجماک عظ1 جصممهم۲۷۷ »0۳۵۵1 برعجماک .اعع۳1ظ رصهترما۷] - 

ازوه۲ دنا کصهعیا-۷60۵11 مصماعوصتک؟ اه همم بمع‌طاعیام) صز وععین معط من عهصه‌للقطن لمتصمامن عط1 :قطاعع6) فصصمع) عصه]۷( ۱۷۷۸6 عط1 برا10 رتاصهتم]۷] - 
0۰ ,۳۲699 

6 ط‌نط ۷۷ صه عحمتاهتاه‌عع۲ عط) عصنا‌ال‌ص روعز0۲)ز 1۵۳ )۵ع۷۷-ظ) ت۱0 عط) 4صح هصاماتصه]۱۷ ۵۶ عصهنك‌صا عطا طلن همصون ۵۶ وعناهع۰۲۳ 1۳6 ببعصمهعا۸ رونترم]۷] - 
۰ ۱0۱56 طذط رطه‌ملماعهه رصمنعععتم‌صصنه۳ ,1880 رععظ ۱۸۷۵۲۵ 

۰ مر تاع ۱۷۲۲5 ۲محاصعآه) ورتفولفن رولمم۱ظ ع1 رقاممعظ از رملن ,عورم۳1 صتهاصنام]۷] - 

۶ حمنادصملعصه۳؟ عظ) که اص‌صرویعوو۸ لهءتاع:0ع۰1۳ ۸ :ما۷۵( 4عمزب610) 4صح معبل‌لنطی فیامتنع۳۳ هصتادعن » برع زرظ معطمعاد که رعتصصهآ رلملزم۳ - 
آآهععین؟ 46 صمتاعرنل 1 میامو مایا رمک‌مصعت صذ طبام۷ا ف4صح صعیلآنطی ۵۶ بوجماعنا؟ عطا جم ویرمووظ :00مطللنط گم وصمتعمه‌صزند عصمل رد مقصعت صذ 4ممطلنطت 
۰ مه‌طامانصه]۷ ۵۶ رانیهت نصا عطا ۶ه عاحطتاوصا تفع لمع رعه‌مرتصصذ ۷۷ رید مه ء و1۵00 مرمع رحرل‌صهرگ 

انوهنصضا رعه‌متصص ۲۷ رمعزتتهرظ عطا جم وعنصمصه‌تعن مامتعتلم؟ مامصعونه ها گم متعوعرمع٩۲‏ اصمحصصه 6۵۲7 :4صنظ اقط معز1 عطا هصشهبعه .عصتعه‌طاهک رمدم‌تااع۳ - 
4 ,۲۲6۹۹ وجاآماتصه] ۵۶ 

ب1 ,۷۵ رققصهت صذ متام 0ظ صعنك‌ص وصعل و« 1931-1970 رعللنه۵ عباظ :عصناه‌مطل5 امتاصعلزوع؟ صمنه‌ص که ععصمزم حودظ همتوصم معط[ » ,عصمزن رطموورعظ - 
6۰ ,۲۲6۹6 مزحاصبامت طعتاتیظ که زانیتهتنصا وهام‌صد۷ ولان(ممن)ع]۱ ممن غء )عدا۳۱ عصجما رفص بوظ صفعز ع ممناءعبنک 12 عامء عناطتام مهوع؟ 16" 

-عع411 .1 رکع‌زتمدمزوعز]۷( صمنه‌فصجن عصم و« 4لعزظ صمتمعزا صمت‌مصمت معط تما عط) صا مرمطمرهاع)۱۷ لمصم/ه)۷ :عرص فا گم فتمطاماز » بقترا وعلمعطبن - 
ماصمت0؟ که زاتوت/نصا «ماصم1۵۲ باامع5 ,5 عتصح که صتامننش وم 6 حمتاعء‌تنل م1 منامو مناطانم ردمترطام 4صح عحصما که صمتعناع؟ مصتاصهوع:م16 :ععامرمعظ فنا۵ظ 
۰ ,۲699 

وعصو 46 صمتاء‌بنل 12 عیام ندنام راممطعک لفتاصعزوعع1 صفنه‌صد ومرمماحصی؟ عطا حصم فعنجماگ :کرمونا 0عوملن صنطهظ عصقل و« رل‌صهی طامرلقع » بطاحلق1 ور‌صهه - 
۰ 50 حمتاقه ۱00 مایت عصهم 560 12 اه معاممظ فیط رومرمماحصه اع صماء‌تاصهظ رل[ 

0۰ :۳۲6۹ ماجمت1 ۶ برازوهنصا رماصمتع1 روزتمامم) مع‌طاممو گ۵ منز م1 .6 عاعظ رتلقصد6 - 

۰ مبلتقن) رنزمن رماجم0۳]" وعاممعظ عنط که کلقطه‌ظ دم گعنطت رده مرن صعتاعتیطت ده ۶ه آمء‌مر۸ 16 :لمصسمز وعصزظ مان عصتامتاهنتم ولنیهممصنوه - 
-۲۳5۳۴6 9680۳ 841-رطا_84؟ مطم.ع-۵/009004-119.01)>.نمرهتومزه ۱۳۳۸۰ :0 رم‌قصعت بل عبامتطمه‌ومزها عبتقصصمتاه‌ز1 وصقل رد« الما ,۴۶۵ ,4لقصمن رطاتص6 - 
2011(۰ 20066 21 16 66ناوجمهع) دز511<7708 

حماطعد۲۱0 رحماع0ظ ومند۲۱6 .ظ >لمزبع۳۳۵0 06 ممت»بنل 12 میامو ذاطانام رعصهنص صمزتعهم )ملظ ۵ دنلءمم حرط فصقل و« ما ۴۲۵۵ » ,0لقصمن رطاتصک - 

(۷111110, ۰ 

۰ ,۲۳۲6۹۶ ماصمز1۵ که راتعه»تنصنا رمتجم‌زم1 رمصهنك ما مهیاه‌عوزووز)۷( عطه 4صه (راممممهمی‌لطمک؟) ععصمز ععاعظ فصمنه7ع۲ م1 تمم‌طامع۲ م92 

۰ 124عتا0 1 .[.[ ۱۷۵۵۵۷6 رقاوتاوننه ۵۶ ویردنا 16 :60 ریظ صفعز و5066 - 

(2 6 1 0 ر4 16161 ععنل‌بتاک ۱2۷6 عصحل ر« 1820-1833 وم علان] ۱۷۷۵۵۸5 صطمز فصه اممج6 ممتوعز۷( صفنه‌ص بع7* ٩64‏ عط1 » بقصمصز۷۷ رطمفصع6ه - 
1988 

,۲666 ازوتهتتصرنا مزباقا لزز۷۷ ,مملعند/۱۷۷ رمتاعصه‌عصمن بصع -طاء‌ناصه ۲۱۲ عظ) وصتصه:۲ :راعم٩‏ صهنه‌مصمن -طعناعظ صذ معیل‌لنطن اتعاظ ره صفاعطاناي - 
.2000 

-اتاح ر‌فصهت صز عحمنادلعظ عانط۲۷۷ صمنه‌صا صم ملع ۸ :وع‌عنموم:۳ 5۱6۵۲ وصمل رد 1879-1885 رعع۳ وصتقاظ عطا که حمتاموبزداناه وقمصفن » با صطمز رعقزطام]" - 
۰ ,۳۲65۹ م10۲0 ۶ه ب«اتعتهنصرنا رمتصرمر10. ممالذ۱۷ بخ.[ 06 صمنعتنل م1 عتامو 1 

۰ ۳0۲56 مره رماصمتم1 رمحتاعظ ام هناگ تتعطومتط؟. بعلتمعلهورخ رحمطاصق تعطومتط[. - 

-عانط ۷۷ تم ۱۷2۲ 46 مناءبنک 12 مهو ذاطداح رامعم فحامعزاط تعطو۴ ۶ وتزمجصع۷ تتعطع۴ ۱۷۵ لقن عط1. مصعل و« صمتاععماص » باعتفوته]۱۷ رکمع‌طء‌انط ۷۷ - 
۰ ,۲۲659 متحاحصبامن طفتاتدظ که نصا جه7تامعصه۷ وفع 

۰ و۲۲6 6۱۷ ,10۲۵0 ب‌0مطاتم) صهثه‌ ص مه :طمعنصهم6) عصعر وال۷۷ - 


در سدة دهم در قطب شمال و در زمانی که وایکینگ‌ها در سرزمین بافن" و در امتداد كرانة 
اقیانوس اطلس لنگر انداختند. نخستین روابط شناخته شده میان اروپا و بومیان کانادا در 
گرئونلند" و لابرادور برقرار شد. حکایت اریک لوروژ" شرح مفصلی ازسفرهای خود او لیف 
هاپنی اریکسون»" بی‌جارنی هرجولفسون»" و چند تن دیگر از وایکینگ‌های مشهور را نقل 
می‌کند. پسر اریک لوروژ سفرهای دیگری به نیوفاندلند" داشت (که در آن زمان وینلاند" نامیده 


می‌شد). اطلاعات زیادی از آن دوران در دست نیست. اما به نظر می‌رسد که بومیان در مقابل 
اروپاییان ایستادگی مودند زیرا دشمنی‌های روزاف زون میان وایکینگ‌ها و بومی‌ها - قبيلة 
بئوتوک" در جزیره نیوفاندلند- پایانی بود بر تمام تلاش‌های تشکیلات اروپایی مبنی بر ایجاد « 
قلمرو کانادا». سفرهای واکینگ‌ها به کانادا چندان ادامه نیافت» حتی با این احتمال که تلاش 
اسکاندیناوها برای تصاحب شمال نیوفاندلند به مدت شش دههء از سال‌های ۹٩۰‏ کا ۱۰۵۰ به 
طول انجامید. 

در شرق کانادا کماپیش روابط دیگری برقرار شد که بسیار زود گذر بودند. در سال ۱۶۹۷ جیووانی 
کابوتو" (این نام در زبان انگلیسی جان کابوت و در زبان فرانسوی ژان‌کابو" تلفظ می‌شود) که 
یک کاشف ایتالیایی و جیره‌خوار انگلستان بود به نیوفاندلند و سپس کپ-بروتون" (که امروزه 
در نوول اکوس" قرار دارد) سفر کرد. درحالی‌ که فکر می‌کرد آمری کارا کشف کرده است. 
چنانچه پیش از او و در سال ۱2۹۲ کریستف کلمب با رسیدن به جزایر آنتیل چنین تصوری 
کرده بود. کابوتو انسان‌هایی را که در آنجا ملاقات کرده بود «بومی»" نامید. جیووانی کابوتو 
سرزمین نیوفاندلند را تصرف کرد و آن را به نامء و به افتخار قدیس وقت یعنی پادشاه انگلستان 
هانری هفتم. جان مقدس" نامید. برخی مورخان او را نخستین کاشف کانادا می‌دانند اما هیچ 
نشانی از استعمار در این دوره وجود ندارد. 

در سال ۱۵۲۶ جیووانی دا ورازان و" به نام پادشاه فرانسه. سفر شناسایی آمریکای شمالی 
را آغاز کرد. او پس از رسیدن به ساحل کارولین شمالی» کرانة ساحلی را تا دهانهة رودخانة 
هادسون" ادامه داد و سپس به جزیره کپ-بروتن رسید. به سبب زیبایی درختان و مناظری 
که در سرزمین‌های ماری‌لند کنونی و ویرجینی تحسین او را برانگیخته بود ورازانو این منطقه 
شرقی کانادا را آرکادیا (آکادی)"" نامید. برخی مورخان بر این عقیده‌اند که آکادی برگرفته از وارهٌ 
آلگاتیگ" است. که در زبان میک‌مک" به معنای «محلی برای اردو زدن»است. برخی دیگر 
معتقدند که این واژه شکلی متفاوت از واژه کودی" در زبان مالسیت" است به معنای «محل 
حاصل‌خیز». سال‌ها بعد یعنی در سال ۰۱۱۰۳ ساموثئل دو شامپلن" بار دیگر واه آرکادی رء که 
گاهی «آرکادی» و گاه «آکادی» می‌نوشت. مطرح کرد. به هرحال ورازانو می‌دانست که این 
کلمه نه آسیایی است و نه آفریقایی بلکه به قاره ای ناشناخته مربوط است. 

چند دهه بعد در سال‌های ۱۵۷۲ و ۱۵۷۸ مارتن فروبی‌شر" سه سفر اکتشافی را با عبور از 
لابرادور در شمال کاننادا انجام داد. او نیز بر این باور بود که گذرگاه افسانه‌ای شمال‌غربی 
را یافته و تصور می‌کرد که جزيرة بافن دارای منابع غنی طلاست. با این حال به تدریج 
که کاوشگران وارد سرزمین‌های پهناور یخ زد شمالی شدند به منابع در خور توجهی دست 
پیدا نکردند. روابط با اینوویت‌ها" بسیار اندک بود. در سال ۱۵۸۳ سرهامفری گیلبرت" جزيرةٌ 
نیوفاندلند را به نام انگلستان تصرف کرد و در آنجا با شمار فراوان کشتی‌های ماهی‌گیری 
اسپانیایی» پرتغالی و فرانسوی مواجه شد. در هنگام بازگشت کشتی او اسکیرل" در طوفان غرق 
شد و تمام خدمه به همراه خود گیلبرت جان سپردند و مهاجرانی هم که با خود به جزیره 
آورده بود به سرنوشت سپرده شدند. به گفته مورخان این مهاجران زندگی سختی را در میان 
بتوتوک‌ها" که به داخل زمین‌ها رانده شده بودند می‌گذراندند. 


آغاز هجوم اروپا 
روابط به مراتب متداوم‌تر در حدود اواخر سدة شانزدهم اتفاق افتاد زمانی که ارویاییان (از 


جمله: اسکاندیتاوها. بروتن‌ها. پاسک‌ها: 
نرماندها و...) ماهی‌گیری را در اقیانوس اطلس 
شمالی آغاز کردند. بومیان معمولاً ماهی‌گیران 
خارجی را در کنار خود تحمل می‌کردند به 
شرطی که صرفاً اهداف تجاری داشته باشند و 
اقدامی جهت اقامت در آن سرزمین‌ها نکنند. 
در طی همین دوران. بسیاری از ماهی‌ گیران 
فرانسوی. اسپانیایی و پرتغاللی» همه ساله در 
فصل بهار برای ماهی‌گیری به پهنة نیوفاندلند 
می‌آمدند و با فرارسیدن پاییز با محموله‌های 
شامل ماهی مورو"" مک‌سوده بازمی‌گشتند. 
درست پیش از آنکه ژاک کارتیه " این قلمرو را 
به نام پادشاه فرانسه تصرف کند. این جزیره 
و جنوب لابرادور, آن جایی‌که باسک‌ها نهنگ 
شکار می‌کردن د. تنها مکان ماهی‌گیری به 
شمار می‌آمد. گمان می‌رود که هجوم قطعی 
اروپاییان در اوایل سدة هفدهم آغاز شده. 
زمانی که حدود ۱۰۰۰ کشتی هر ساله برای 
ماهی‌گیری می‌آمدند و با پوست فروشان 
خلیج سن‌لوران" و امتداد ساحل اقیانوس 
اطلس معامله می‌کردند. به‌این‌ترتیب منطقة 
تیوفاندلن د به گونه‌ای تبدیل به «متطق 4 
الحاقی اروپا» برای ماهی‌گیران شد. 

با این حال در میان ساير اروپاییان. 
فرانسوی‌ها و بریتانیایی‌ه | بیش از دیگران 
روابط خود را با بومیان کانادا حفظ کردند. 
در ابتدا فرانسوی‌ها در جزيرة نبوفاندلند. 
آکادی و در کنارةٌ رودخانة سن‌لوران و سپس 
در اطراف دریاچه‌های بزرگ تا حد فاصل 
قوافهات ها ور کسیی سس 3 آن )توب : 
گردهم آمدند. بریتانیایی‌ها درابتدا خلیج‌های 
هادسون و جیمز" و سپس جزيرةّ نیوفاندلند 
آکادی و پس از آن تمام سواحل شرقی قاره را 
برای اقامت برگزیدند. همچنین می‌دانیم که 
هلندی‌ها و اسپانیایی‌ها در جنوب و روس‌ها 
در شمال‌غربی» این سرزمین‌ها را اشغال کردند 
اما هنوز کسی از «کانادا» گفتگو ی کند. 


قرارگاه بازرگانی وتبلیغات مذهبی 

فرانسوای اول" پادشاه فرانسه» ژاک کارتیه 
را برای سرپرستی یک سفر اکتشافی جهت 
جست‌وجوی «طلا و اشیاء قیمتی دیگر» و 
همچنین یافتن گذری به سوی غرب (آسیا) 
برگزید. این کاشف بندر سنت مالو را با دو 
کشتی عظیم و به همراه ۱۱ نفر درماه آوریل 
سال ۱0۳۶ ترک کرد. پس از بیست روز وی 
به جزیره نیوفاندلند رسید و با عبور از تنگة 
بل-ایل"* (میان نیوفاندلند و لابرادور) مسیرش 
را در امتداد کرانة غربی جزیره ادامه داد تا 


خلیج سن‌لوران را کاملا دور زده باشد. کارتیه 
در سفر نخستش به جزيرهُ پرنس ادوارد و 
ساحل نیوبرانزویک" رسید. سپس وارد خلیج 
کوچکی شد و آن را «خلیج گرما»" نامید. پس 
از آن در شبه جزيرة گاسپزی" لنگر انداخت 
و در تاریخ ۲۶ ژوییه ۱۵۳۶ صلیبی را در آنجا 
نصب کرد به همراه نوشتة: «زنده باد شاه 
فرانسه». اما بومی‌ها معترض شدند و رییس 
دوناکونا۳ ( که کارتیه او را «کاپینان» نامیده 
بود) این مسئله را به او متذکر شد. روایت 
کارتیه تصویر آشکاری را از واکنش محلی‌ها؟ 
(واژه‌ای که در آن زمان مرسوم بوده) در مقابل 
صلیب علّم شده در گسپه ترسیم می‌کند: 

«هنگامی که با کشتی‌ها بازگشتيم» کاپیتان 
با پوششی از پوست قدیمی خرس سیاه به 
همراه سه پسر و برادرش با قایقی آمد و 
نطقی طولانی برایمان ایراد کرد درحالی که 
صلیب را نشان میداد و با دو انگشتش 
علامت صلیب را ترسیم می‌ کرد. سپس به 
زمین‌های دورتادورمان اشاره کرد چنان که 
گویی قصد داشت به ما بگوید که قام این 
زمین‌ها متعلق به اوست و ما نباید بدون 
اجازهةُ او صلیب را در زمین نصب می‌کردیم». 


این ارتباطات اولیه با بومیان همچنان شکننده 
باقی ماند. حتی با وجود اينکه کارتیه اجازه 
گرفت که دو بومی (دوماگویا و تنوآنی) را 
همراه خودش ببرد." ژاک کارتیه در طی سفر 
دومش به کانادا ( ۱۵۳۵ -۱۵۳۲) چندین روستا 
را یافت که متعلق به ماهی‌گیران و کشاورزان 
بومیان آمریکای شمالی" بودند و در امتداد 
کرانة شمالی سن‌لوران و خلیجی در اوشلاگا" 
( درموفترال)» که ازاستاد‌اکونا" (در کنسک) 
می‌گذرد. پراکنده بودند. قبایل میک‌مک و 
ایروک وا" نسبت به اهداف واقعی این کاشف 
خارجی که در جست و جوی راهی به سوی 
اشنا و اندوخته‌های طلاء نقره و مس بوده. 
بدگمان بودند. 

سفرهای کارتیه به لحاظ زبان‌شناسانه سهم 
بسزایی در تسریع روند مکان‌شناسی شرق 
کانادا داشت و باید بادآور شد که ژاک کارتیه 
نام مکان‌های کانادا را به ارویا معرفی کرد. 
در ادامه شرحی از مارت فریبل۲ زبان‌شناس 
راجع به کارتیه می‌آید که بسیار تحت تأثیر 
نام‌گذاری‌های محلی وی بود: 

«ژاک کارتبه در دومین سفرش (۱۵۲۵ - ۱۵۳۱) 
برای نخستین بار وارد سن لوران می‌شود. 
مردمان ایروکوا را در استاداکونا (در زبان آنان 
به معنی «صخره ساحلی بزرگ»است. کیک 


کنونی) ملاقات می کند. وی این منطقه را «قلمرو کانادا» می‌نامد که از واه کاناتا ۲ گرفته شده 
و در زبان ایروک وا به معنی «دهکده» است. درحالی که منطقة مونترال نامش را از سرزمین 
اوشلاگا گرفته است». 


در اواخر سدة شانزدهم ایروکواهای اهل لوران کرانه های سن‌لوران را ترک می‌کنند و 
میک‌مک‌های اهل مارتیم جایگزینشان می‌شوند. اینان در گذشته و از مدت‌ها پیش از طریق 
جاده باربری و در امتداد رودخانه‌های رستیگوش. ماتاپدیا و ماتان" و پیش از آن در جنوب 
از طریق حوضچٍتة رودخانه‌های اشمن و شودیر" به آنجا می‌آمدند. بنابراین فرانسوی‌ها در 
اواخر سده شانزده و ابتدای سدة هفده اسامی مکان‌ها به زبان میک مک را می‌پذیرند و 
به کار می‌برند. به این ترتیب گاسپه که از واه میک‌مک «زسپگ»* به معنای «انتها» گرفته 
شده. جایگزین واژة هونگدو" می‌شود که اصالتاً ایروکوایبی است و کارئبه آن را به کار می‌برد. 
به همین ترتیب کبک هم که از ريش میک‌مک ژپگ" به معنی «تنگه» می‌باشد. جایگزین 
واژهٌ«استاداکونای» ایروکوآیی می‌شود. و اما آنتی کوستی" که از ناتیگوستگ"" (در زبان میک‌مک 
به معنی «زمین گسترده») وارد شده. جایگزین نام جزيرة اسومپسیون" می‌شود که کارتیه آن 
را مطرح کرده بود. و بالاخره نام تادوساک" از واه ژیاتوزوگ " گرفته شده به معنای «میان 
صخره‌ها» نامی که در حدود سال ۱۲۰۰ فرانسوی‌ها برایش برگزیدند. 

اغلب دهکده‌های ایروکوآبی که کارتیه نامشان را در سال ۱۵۳۱ ذکر کرده بود» در سال ۱2۰۸ 
سال برپایی کبک توسط سمموئل دو شامپلن» دیگر وجود نداشتند. می‌دانیم که بومی‌ها 
سنت پایداری در جنگاوری داشتند. هدف اینگونه درگیری‌ها به ندرت توسعهٌ سرزمین و بیشتر 
برای بازگرداندن اسیران جنگیشان بود. شامپلن به محض رسیدن به کانادا ناچار شد موضع 
خود را در قبال سلسله جنگ‌های آلگونکن‌ها" علیه ایروکوآها مشخص کند. چرا که با ادامة 
جنگ ایروکوآها تقریباً موفق می‌شدند مام قبیله هورون* را که وفادارترین شریک فرانسه در 
معاملهٌ پوست بودند. از بین ببرند. اینوویت‌ها مونتانی‌ها " (اینو). ناسکاپی‌ها»" میک‌مک‌ها 
و مالسیت‌ها نیز روابط پایداری را با فرانسویان برقرارکردند. اما اینان همواره و دست کم نا 
زمان صلح مونترال در سال ۱۷۰۱ برای حفظ روابط صلح‌آمیز با مردم ایروکوا با مشکل رو به 
رو بودند. 

(به ویژه فرانسویان) را تغیبر داده به خصوص در شرق قاره و در منطقه‌ای که بعدها سرزمین 
مرتفع» یا منطقة دریاچه‌های بزرگ نام گذاری شد. نتیجة این امر رشد سریع تبادلات اقتصادی 
و گسترش جمعیت دورگه بود. دورگه‌ها از آن جهت که هم به زبان محلی و هم به زبان 
فرانسوی مسلط بودند مورد توجه اروپاییان و بومی‌ها قرار گرفتند. آمدن مبلغان مذهبی 
فرصت تبادلات فرهنگی و زبانی را فراهم کرد. این افراد قصد داشتند فرهنگ بومیان را به نوع 
دیگری تبدیل کنند که به نسخة مسیحی اروپا شباهت داشت. مبلغان نه تنها در صدد حذف 
زبان‌ها نبودند بلکه بر عکس, زبان‌های بومیان را نیز فراگرفتند. در واقع. حضور مبلغان نشانة 
آغاز حمله‌ای بود که بر علیه مذهب. اعتقادات و سنت‌های مرسوم جوامع بومی برنامه‌ریزی 
شده بود. در این رفت و آمدها البته شیوع بیماری‌های واگیردار را هم نباید از یاد برد. این 
کشمکش‌ها ادامه یافت تا جایی که خود دولت‌های استعماری» چه فرانسوی چه بریتانیایی. 
«امور مربوط به بومیان» را به دست گرفتند. 


تأثیر فرانسه 

تسلط قطعی فرانسه در سال ۱۱۰۸ با برپایی کبک توسط ساموئل دو شامپلن آغاز شد. اما 
موفقیت‌های اندکی حاصل شد. زیرا در سال ۱۲۲۷ در نوول فرانس"" شمار ساکنین تنها حدود 
صد نفر بود که در دو گروه پراکنده بودند. گروهی در کبک و سایرین در جزيرة روایال"* 
منطقه‌ای در آکادی که امروزه نوول اکوس"" گفته می‌شود. «کانادا» به لحاظ جمعیتی هنوز 
کشوری بسیار کوچک بود که بخش عظیمی از قلم رو شمال آمریکا را در برمی‌گرفت. کاننادا 
در مقابل هلند نو (نیویورک هلند) که شمار ساکنانش تا آن زمان به ۱۰۰۰۰ نفر می‌رسید و 
همچنین مستعمره‌های انگلیسی با ۸۰۰۰۰ سکنه. اهمیت چندانی نداشت. علاوه بر این تا 
سال ۱11۰فرانسه چشم‌پوشی از کرانه‌های رودخانة سن‌لوران را در نظر داشت. 

در فاصلة سلال‌های ۱۱۲۷ و۱1۱۲ جمعیت از ۱۰۰ نفر به حدود ۲۵۰۰ نفر رسبد. در عرض ۳۵ 


سال تقریباً ۱۲۵۰ مهاجر فرانسوی بر جمعیت مستعمرة اصلی کوچک اضافه شدند. شمار 
جمعیت به دنبال زاد و ولد دو برابر شد. مستعمرهةٌ فرانسه در آن زمان در کرانة سن‌لوران» در 
آکادی و نیوفونلند. جای گرفته بود؛ سال ۱۱۸۲ لوییزیان"* هم به این قلمرو اضافه شد. تا 
زمان انعقاد معاهده اوترخت" (۱۷۱۳) نوول فرانس شامل پنج قلمرو بود که هر کدام دولت 
خاص خود را داشتند : کاناداه آکادی نیوفونلند. خلیج هادسون و لوییزیان. به علاوه مرز غربي 
کانادا و لوییزیان به روی دیگر بخش‌های قاره باز بود. به این ترتیب در پایان سدة هجدهم. 
سرزمینی که نوول فرانس نامیده می‌شد مساحت قابل توجهی را اشغال کرده بود که از شمال 
تا جنوب از منطقة بافن تا مکزیک گسترده بود و عملاً نیمی از سرزمین کانادا و ایالات متحده 
امروزی را در بر می‌گرفت. نوول فرانس, به خودی خود. بین سال‌های ۱37۳ و ۱۷۵۶ پیشرفت 
چشم‌گیری داشت : جمعیت در آکادی فرانسه به ۱۰۰۰۰ نفر» در کانادا به 0۵۰۰۰ و در لوییزیان 
دور دست به ۶۰۰۰ نفر رسید. بر خلاف آنها شمار بومیان به علت بیماری‌های مهلکی که 
از طریق اروپاییان منتقل شده بود. به طرز متأثر کننده‌ای کاهش یافت و از ۲۰۰۰۰۰ نفر 
جمعیت کمتر از ۲۰۰۰۰۰ نفر باقی ماند. نوول فرانس, در مقایسه با مستعمره‌های انگلیسیء در 
موقعیت بسیار آسیب‌پذیرتری قرار داشت. زیرا اگرچه فرانسه قلمرو وسیعی در اختیار داشت 
اما انگلیس, به نوبه خود. دارای جمعیت در خور توجهی بود. نوول فرانس همواره در معرض 


خطر سرکوبی از سوی سرزمین‌های انگلیسی 
قرار داشت: در شمال. خلیج هادسون از سال 
۳ و در جنوب. انگلستان جدید." جمعیت 
کلی این گروه یک میلیون نفر بود به اضافةٌ 
نیروی کاری ۲۰۰۰۰۰ برده‌ای که در اختیار 


داشتند. 


سازش با بومیان 

فرانسه برای حفظ امپراتوری خود در 
آمریکای شمالی ناگزیر شد به سازش 
با بومیان تن دهد. در حقیقت شمار 
بومیان متحد با فرانسه شگفت‌انگیز بود. 
فرانسوی‌ها تقریباً مام آلگونکن‌های کانادا؛ 
آکادی و جنوب دریاچه‌های عظیم را در 
شمار متحدان خود داشتند یعنی آبناکی‌هاء 
کشا گنت وال تخس 
آلگونکن‌ها, هورون‌ها اوتووآیی‌ها. سلتوها 
(اجیبوه)» کری‌ها اریه‌ها. پیه نوآرها؛ 
ایلینوآها. میامی‌ها. پوته اوآتامی‌ها" و 
دیگران. در لوییزیان نیز فرانسوی‌ها با تعداد 
زیادی از اقوام از جمله شاک‌تاهاء کریک‌ها, 
ناچ‌هاء اوماهاء ناکوتاه ا, لاکوتاها"" و دیگران 
پیمان‌های اتحاد بستند. تحکیم این پیمان‌ها 
بابومیان» موجب شد که فرانسوی‌هانه 
تنها بر آکادی و درة سن‌لوران» بلکه بر درةٌ 
اوهای و" استیلا پابند که از دژ دتروآ تا لویزیان 
و دهانة میسی‌سی‌پی گسترش داشت. اسناد 
گویای آنند که فرانسوی‌ها با حدود ۲۳ قوم 
و انگلیسی‌ها با هفت قوم پیمان اتحاد بسته 
بودند و پان زده قوم دیگر بی‌ط رف ماندند. 
ازآتجا که انگلیسی‌ها به لحاظ جمعیت 
نسبت به فرانسویان برتری داشتنده سهم 
متحدان بومی کم اهمیت‌تر به نظر می‌رسید. 
در مجموع می‌توان گفت که فرانسویان 
روابط نسبتاً صمیمانه‌ای (هر چند از موضع 
هدایت گری) با جمعیت بومیان برقرارکردند 
به جزباایروکوآها که لااقل تا زمان صلح 
مونترال در سال ۰۱۷۰۱ اغلب با آنان در نزاع 
نودشد, 

تاریخ‌نگاری این وقایع نظرية «هوش 
استعماری» را مطرح می‌ کند مشخصه‌ای که 
فرانسویان در آمریکای شمالی بدان مشهور 
شدند. رفتار آنها با بومیان بیش از رقیبان 
اروپایی‌شان مسالت آمیز و آزاداندیشانه بود. 
فرانسیس پارکمن" ( ۱۸۹۳-۱۸۲۳) مورخ اهل 
بوستون» در اثر خود با عنوان فرانسه و 
انگلستان در آمریکای شمالی" به خوبی این 
نظریه را بیان می‌کند : «مقمدن اسپانیایی قدن 
بومی را لگدمال کرد بریتانیا آن را تحقیر 


کرد و نادیده گرفت. مدن فرانسه اما آن 
را پذیرفت و از آن مراقست کرد». در حقیقت 
فرانسویان برتری اخلاقی خاصی بر سایر 
استعمارگران اروپایی نداشتند. بلکه کل سیاست 
سلطنتی فرانسه بر پیمان‌هایش با بومیان 
استوار بود. برای فرمان‌داران نوول فرانس 
«سیاست بومیان آمریکای شمالی» نسبت به 
سار سياست‌ها در اولویت قرار داشت. زیر 
مستعمره‌های نوول فرانس بدون هم‌پیمانان 
بومی احتمالاً پوسته‌های تو خالی بودند که 
خیلی زود نابود می‌شدند. به علاوه فرمانداران 
بر اثر فشار بومیان ناراضی. حتی در برکناری 
افسرانی که منشاً نارضایتی‌ها بودند لحظه‌ای 
تردید نمی‌کردند. شوالیه ریمون دو نراس۳ 
افسر جوانی که با ایروکوآها مبارزه می‌کرد. 
در اثر خود به نام خاطراتی از منصب‌ها در 
کاناد" در مورد قیمت پرداخت شده برای 
هم پیمان شدن با بومیان می‌نویسد: 
«سیاست و ملاحظاتی که باید در قبال 
وحشیان" داشت برای اینکه آنها را نسبت 
به خود وفادار نگه داریم در باور نمی گنجد. 
...] به همین دلیل مام توجه یک فرمانده 
باید بر جلب اعتماد وحشیانی معطوف باشد 
که تحت فرمان او هستند. برای نیل به این 
هدف او باید خوش اخلاق باشد به ظاهر 
در احساساتشان شریک شود. بخشنده و از 
اسراف به دور باشد و همواره به آنان چیزی 
بخشد». 

به عبارت دیگر به عقيدة فرانسویان 
سیاست اتحاد فرانسوی- بومی» مستلزم 
مهارت زیادی بود که این امر تا اندازه‌ای 
موجب سرخوردگی نیز شده بود. لویی-آنتوان 
دو بوگن ویل" آجودان مون‌کام, تأسف 
می‌خورد از اینکه «مجبور بودند بردة این 
بدویان باشند» تسلیم «مام هوس‌هایشان» 
شوند. «اهانت‌هایشان» را تحمل کنند و 
دیگر مسایل از این دست. در واقع بومیان در 
عین سازش با اروپاییان. از منافع خود دفاع 
می‌کردند. در سال ۱۲۸۱ لویی چهاردهم آنچه 
را که در ادامه می‌خوانیم. به پیشکار خود 
ژاک دوشنو" ( ۱۱۸۲-۱۳۲۷۵) نوشته بود: 
«بسیار مهم است که با این وحشیان با 
ملایمت رفتار شود [...] فرمانداران را از توقع 
هر گونه هدیه‌ای از جانب آنان باز دارید. 
نظارت داشته باشید که فضات ساکنانی را که 
احتمالا خشونتی علیه آنها مرتکب شده‌اند 
به شدت مجازات کنند. تنها با این طرز 
رفتار موفق خواهیم شد آنان را مطیع خود 
سازیم». 


این دستورالعمل به خوبی برخورد پدرانة فرانسویان را در قبال بومیان نشان می‌دهد. لزوم 
جذب مطلوب آنها امری غیر قابل اجتناب بود اما به نظرمی‌رسید که پیش از هر چیز لازم 
بود با آنها سازش کرد زیرا اتحادشان ضروری بود. توافقات آنچنان افراط گونه پیش می‌رفت 
که مقامات استعماری. فرانسویان مجرمی را که علیه بومیان جنایاتی مرتکب شده بودند. 
مجازات می‌کردند اما در عوض. بومیان می‌توانستند یک فرانسوی را بکشند بدون آنکه احتمال 
یک توبیخ ساده برایشان وجود داشته باشد. در انگلستان جدید یک بومی به اتهام قتل یک 
انگلیسی به مرگ محکوم شد. درحالی که یک انگلیسی هیچگاه برای کشتن یک بومی مجازات 
نمی‌شد. این وقایع ثابت می‌کند که فرانسویان برای دوام آوردن در نوول فرانس, تا چه حد به 
پیمان‌های نظامی‌شان با بومیان پایبند بودند. 


واژگان سیاسی توافق نامه‌ها 

در توافق‌نامه‌های میان فرانسویان و کانادایی‌ها واژگان سیاسی خاصی وجود داشت. به این 
ترتیب بومیان هم پیمان با فرانسویان, «فرزندان» فرمان‌دار و پادشاه فرانسه بودند. رابطة 
فرانسویان با بومیان بر پاية لفظ استعاری «پدر» و «فرزندی» بنا شده بود. بومیان در کانادا 
فرمان‌دار را اونتونیو" (به معنی کوه بزرگ) می‌نامیدند. واژه‌ای در زبان هورون" که احتمالا 
مشابه نام نخستین فرماندان شارل ژاک دو اوالت دو مونت‌منیی" (۱۱۸-۱7۳۲) و به معنی 
«مونس ماگنوس» (منطقه‌ای در ایتالیا) می‌باشد. تمام فرمانداران کانادا با این نام رسمی خوانده 
می‌شدند و این سنت از نسلی به نسلی دیگر منتقل شد. هرگاه فرماننداری ازدنیا می‌رفت یا 
دیگری جانشین او می‌شد. سفرای ملل گوناگون از همین آیین پیروی می‌کردند: با تشریفات 
رهسپار مون ترال می‌شدند تا اونتونیوی جدید را ملاقات کنند. هم چنین پادشاه فرانسه که 
ساکن آن سوی «درياچة عظیم» (اقیانوس اطلس) بود. اونتونیوی بزرگ با اونتونیوگواً (مرتفع‌ترین 
کوهستان زمین) خوانده می‌شد. دیدار ره‌ران بومی با دربار فرانسه بسیار متداول بوده زیرا 
این امر اتحاد میانشان را محکم‌ترمی کرد. از سوی دیگر فرزندان اونتونیو «وحشیان هم‌پیمان». 
«ملت‌های هم‌پیمان» پا «ملت‌های بدوی» نامیده می‌شدند. آن‌ها تحت «حمایت» پادشاه 
فرانسه بودند که به عنوان «مالک کشور» به رسمیت شناخته بودند. اما فرمان‌ردار قوانینخش 
نبودند. از آنجا که بومیان تابع شاه فرانسه نبودند از عدالت فرانسوی و نیز مالیات‌های اربابی 
و نام نویسی در ارفش می‌گریختند. با گذشت زمان فرانسویان آموختند با بومیان آمریکا به 
همان روش مذاکره با قدرت‌های اروپایی معاشرت کنند و رهبرانشان را مانند «سفرا» به حضور 
بپذیرند. با این همه اگر فرانسویان فرصتش را داشتند. بسیار مایل بودند که بومیان را «تابع 
فرانسه» کنند. به این معنی که همه را به اطاعت وادارند و در ازاییش جایگاهی در امپراتوری 
به آنها بدهند. 

اعتبار هر اونتونیو در کانادا؛ به توانایی وی در سازگاری با قوانین رهبران بومی با به عبارتی 
«اصول وحشیان» بستگی داشت. اوهمواره ملزم بود هم پیمانان بومی خود را از برنامه‌هایش 
آگاه سازد و بطور مرتب با آنها مشورت کند. در حقیقت دستوراتش بیشتر به مانند «پیشنهاد» 
بود یعنی. فرماندار اونتونیو پیشنهاد می‌داد اما قدرت اجرایی نداشت! به علاوه برای حفظ 
تفاهم در توافق‌نامه» او می‌بایست «ابرهای کدورت را از بین ببرد» به این معنی که با توجه 
به اوضاع و شرایط سخنرانی می‌کرد و هدیه می‌بخشید. فرانسویان و بومیان بر مبنای سیاست 
«ارزان» آیبنی را جهت اهدای هدیه گسترش داده بودند که بر بخشیدن کالاهای بیشتر به بومیان 
مبتنی بود حتی اگر پوست حبوان کمتری در برابر هدایا می آوردند. فرانسویان فهمیده بودند 
که بومیان نسبت به پاداش‌ها حساس هستند از این رو به فراوانی به آنها هدیه می‌دادند. 
به خاطر داشته باشیم که علاوه بر عرصة نظامی بومیان آمریکا در سطح اقتصادی نیز حضور 
خود را ضروری نشان دادند. زیرا آنان فرانسویان را با تجارت پوست. اعم از پوست سگ آبی در 
کانادا و پوست آهو در لوییزیان» مطیع کرده بودند. 


ناکامی توافق‌نامه‌ها 

اتحاد با فرانسویان زوال بومیان را نیز به همراه داشت. ساموئل دو شامپلن سال‌های ۱1۱۵- 
۲ را برای رشد تجارت پوست و آسان‌سازی روند تبلیغات مذهبی در میان بومیان آمریکهء در 
«سرزمین مرتفع » (دریاچه‌های عظیم) گذراند. مبلغان مذهبی در ابتدا فرقة رکوله‌ها بودند 
(۱7۱۵) سپس یسوعیان (۱۱۲۱) و بعد سولپیسین‌ها" (۱11۹). اگرچه مبلغان زبان بومیان را فرا 


گرفته بودند اما سعی داشتند آنان را پیرو آیین مسیحیت و در عین حال. فرانسوی بار آورند. 
اما پیش از هر چیز بیماری‌هایی را به آنان انتقال دادند که بومیان بخت برگشته در مقابلشان 
چندان ایمن نبودند. به عنوان مثال هورون‌ها با گذشت زمان به این درک رسیدند که برخلاف 
هشدارهای مبلغان» خشم خداوند برای مجازات آنها به دلیل بی‌دینی‌شان آنان را نابود نمی‌کند. 
بلکه خود این «مشکی‌پوشان» مسببان اصلی مصیبت در کشورشان هستند. در طی سال‌های 
۰ آبله و سرخک مردم هورون را از پای در آورد و هزاران نفر از بومیان این منطقه مردند. 
در سال ۱1۶۰ نیمی ازجمعیت بومیان از بین رفته بود. با وجود تلاش‌های مبلغان مذهبی که 
مصمم بودند از آنها مراقبت کنند. بسیاری از قبایل هم‌پیمان به همین سرنوشت دچار شدند. 
علاوه بر انن: ایروگوآهای هسیضی دق ساکن آکوساسن: کاتاواق: کاتواتاگ و اوسوگاجیبه 
همراه فرانسوی‌ها با نیروهای بریتانیایی مستقر در امتداد کرانة اطلس مبارزه می‌کردند. در 
سال ۱۱۲۷ ایروکوآهایی که از سوی یسوعیان فرانسوی به دین مسبح گرویده بودند. ازاتحاد 
ایروکوآیی دست کشیدند و در امتداد رودخانة سنلوران در اطراف مونترال مستقر شدند. 
در سال ۱۱۹۰ موهاک‌ها اونونداگاها و سنکاها" متعهد شدند که از بریتانیایی‌ها در مقابل 
فرانسویان حمایت کنند. اما اونه‌ایداها و کایوگاها" از این امر سرباززدند. در سال۱۷۱۰ چهار 
رهبر ایروکوآیی» که از سوی بریتانیایی‌ها به «چهار پادشاه بومی» ملقب شده بودند» به دیدار 
آن" ملکءة انگلیس. رفتند و سوگند وفاداری باد کردند. 


منطقة تحت سلطه تغ‌نوف (سرزمین جدید) ۳" 

گفته می‌شود که تقریباً ۲۰۰ سال پیش بئوتوک‌ها ساکن جزيرة نیوفاندلند بودند و جمعیتشان 
پیش از هجوم اروپاییان حدود ۲۰۰۰ نفر بوده که درسراسر ناحيةٌ ساحلی جزیره بجز جنوب 
شبه جزيرة آوالون" زندگی می‌کرده اند. این بومیان خیلی زود نسبت به اروپایبان اعم از 
اسپانیایی‌ها. باسک‌هاء فرانسوی‌ها و انگلیسی‌هاء بی‌اعتماد شدند. دولت فرانسه در سال 
۲ مستعمرة سلطنتی را در پلزانس" در تغ‌ن وف پایه گذاری کرده بود. از مدت‌ها قبل در 
امتداد کرانة غربی ساحل شمالی تا دماغة بناویستا و در جنوب تا مجمع الجزایر سنت پیر و 
میکلون*" دهکده‌های فرانسوی متعددی وجود داشت. در ابتدا روابط فرانسویان با بتوتوک‌ها 
تسبها دوستاله نود اما از سال ۱۱۱۳: هدکامی کنهنک ماهی کنر فراتسوی یک تفوتوک.را که 
سعی داشت سرقت کند کشت. شرایط به سرعت رو به وخامت گذاشت. بئوتوک‌ها شورش 
کردند و ۲۷ ماهی‌گیر فرانسوی را کشتند. پس از آن فرانسویان» میک‌مک‌های هم پیمان خود را 
ترغیب کردند که این بئوتوک‌ها را که به آن سرزمین پناهنده شده بودند. تعقیب کنند. 


تنها شبه جزیرة آوالون در شرق» شمار زیادی انگلیسی را در خود جای داده بود که به سبب 
فراوانی بی‌نظیر ماهی جذب آنجا شده بودند. سرشماری سال ۱۱۸۰ حاکی از آن بود که ۱۷۰۰ 
نفر در ساحل انگلیسی میان بناویستا و تره‌پاسی»" زندگی می‌کردند. اما بیشترین حضور 
فرانسویان در جزیره بین سال‌های ۱1۷۸ تا ۱7۲۸۸بود که حدود ۲۰۰۰۰ فرانسوی در طول تابستان 
مشغول ماهی‌گیری بودند. در آن زمان انگلستان پایتخت خود را در سنت‌جان ( شبه جزيرةٌ 
آوالون) مستقر کرده بود. 

مام این افراد در مناطق ساحلی جای گرفته بودند. جایی که در اصل محل زندگی بئوتوک‌ها 
بود. به همین علت آنها مجبور شدند به داخل یعنی در مناطقی که از امکانات کمتری 
برخوردار بود. پناهنده شوند. از آن پس در روابط با تاجران و ماهی‌گیران اروپایی. نشانه‌هایی 
او عقوت تسیا ماه امتتا 

با این حال ماهی‌گیران فرانسوی و انگلیسی بیشتر سرگرم فعالیت‌های تجاری و کمتر درگیر 
جنگ و نزاع بودند از این رو در طول مدت زمانی مشخص به روشی صلح‌آمیز در کنار هم 
زندگی کردند. تا اينکه نظامیان فرانسوی مستقردر پلزانس, با کمک میک‌مک‌های هم پیمانشان, 
حملاتی را به روستاهای انگلیسی آغاز کردند. آنها حتی شهر کوچک سنت‌جان را ویران کردند. 
اگر بخواهیم بطور خلاصه از وضعیت بومیان در این منطقه سخن بگوییم می‌توان گفت ورود 
اروپاییان موجب نابودی کامل ساکنان جزیره شد. 


آکادی 
آکادی در سال ۱۱۰۶ بعنی چهار سال قبل از کیک همانند پایتخت جزيرة روایال در حوضچهة 


آناپولیس" پایه‌ گذاری شد. آکادی فرانسه 
کمابیش در محدودة استان کنونی نوول 
اکوس قرار داشت. در سال ۱۱۳۱ این منطقه 


به عنوان مستعمرة خودگردان نوول فرانس با 
نام آکادی به این قلمرو ملحق شد. آکادی 
در وسیع‌ترین گستره. گسپزی (درکیک). خلیج 
گرم. نیوبرانزویک کنونی و بخشی از ایاللت 
مین» جزيرهة سنت‌جان (جزيرهة پرنس ادوارد)» 
نوول اکوس جزيرة روایال (کپ برتون) را در 
برگرفته بود. در ابتدای سدة هجدهم. بیشتر 
مهاجران فرانسوی که در آکادی سکونت 
داشتند در امتداد ناحية ساحلی نوول اکوس 
مستقر شده بودند. 


آکادی فرانسه خیلی زود بی‌اعتمادی 
ترمقاثنایی‌ضا را براتگيست: از سال. ۱۹۱۲ 
انگلیسی‌های ویرجینی» اقامتگاه های 


فرانسویان را در منطقه جزیرهٌ‌روای ال نابود 
کردند. در سال ۱۲۲۱ انگلستان مدعی مالکیت 
آکادی شد که دوباره با نام «نوول اکوس» 
شناخته می‌شد. اما معاهدة سن ژرمن آن 
لی"* (۱۱۳۲) حاکمیت فرانسه را در آکادی به 
رسمیت شناخت. با این حال سایة تهدید 
انگلیس همه جا گسترده بود» زیرا تا زمان 
معاهدة بردا" در سال ۱7171۷ که این سرزمین 
را به فرانسه باز گرداند آکادی به مدت ۲۲ 
سال در تسلط فرانسه و ۲۱ سال در حاکمیت 
انگلیس باقی ماند. به لحاظ نظامی, بومیان 
برای فرانسویان رکن دفاعی مهمی در مقابل 
تهدید بریتانیایی‌ه | محسوب می‌شدند. این 
نکته بیش از هر چیز توضیح می‌دهد که 
چرا روابط رسمی میان فرانسویان و بومیان 
گسترده‌تر ازهرجای دیگری در نوول فرانس 
(کانادا؛ آکادی و لوییزیان) بود. 

آکادی در ابتدا محل زندگی دو قبیلة بزرگ 


از خاندان آلگونکن بود: میک‌مک‌ها ( که 
فرانسویان آنان را سورکوا" نیز می‌نامیدند) 
۵ فاشسیگها با استوها, مالس نها 
جنوب و غرب نووبرانزویک کنونی و بخشی 
از انگلستان نوظه ور (ایالت مین) را اشغال 
کرده بودند و میک‌مک‌ها بخش‌های دیگر 
نووبرانزویک نوول اکوس و جزيرة سنت‌جان 
(جزیرهُ پرنس ادوارد) را در دست داشتند. 
جمعیت بومیان آمریکا احتمالاً بین ۵۰۰۰ تا 
۰ کنفر متغیر بود» اما در سال ۱۱۱۱ یک 
مبلغ مذهبی پسوعی جمعیت میک‌مک‌ها را 
حدود ۳۵۰۰ نفر تخمین زده بود. 

در سال ۱۱۰۷ بخش زیادی از مستعمرهة کوچک 
فرانسه به این کشور باز گردانده شد اما 
برخی از فرانسویان تصمیم گرفتند در آکادی 
مانند. برخی نزد میک‌مک‌ها پناه گرفتند. 
بسیاری از آکادین‌ها نیز در موقعیت‌های 
مختلف دست به چنین کاری زدند و تا 
حدودی فرهنگ بومیان آمریکا را پذیرفتند. 
به باد داشته باشیم که آکادی همان قدر که 
فرانسوی بود (۲۲ سال) به انگلیس هم تعلق 
داشت (۳۱سال). به دنبال برخی پیروزی‌های 
بریتانیا» بیشتر مردم آکادی نزد هم‌پیمانان 
میک‌مک یا مالسیت خود پناهنده شدند. 
این موضوع منجر به برقراری نوعی زندگی 
مشترک غیر قابل اجتناب شد و وحدت میان 
دو ملت را تثبیت کرد. برخلاف کانادا (کرانة 
سن‌لوران)» ازدواج‌های میان‌قومی نه تنهابا 
شکارچیان بلکه با شبه نظامیان و حتی طبقة 
اثرافی فرانسه رواج یافت؛ از جمله در میان 
خانواده‌های شارل دو منودولنی و شارل دو 
سنت‌اتین دولاتور" دو فرماندار رقیب که با 
هم در جنگ بودند. 

یکی ازمشیورترین مونه‌های همگونی با 
فرهنگ بومیان. به بارون ژان‌ونسان آبّادی 
دوسنت کاستن" مربوط می‌شود. یک 
سرباز فرانسوی که در ایالت مین در کنار 
(با نام فرانسوی ماری-مالتیلد) دختر 
مادوکاواندو"* رهبرمیک‌مک‌ها ازدواج کرد. او 
فرهنگ بومیان آمریکا را کاملاً پذیرفته بود 
تا جایی که به زبان آنان صحبت می‌کرد و 
بعدها رییس قبیله هم شد. به نظر می‌رسد 
که این روابط میان فرانسویان و بومیان 
آمریکا از سوی دولت فرانسه مورد تأیید 
بود چرا که «بومیان مسیحی» را به اندازة 
«شهروندان فرانسوی» به رسمیت می‌شناخت. 
در آکادی بر خلاف کرانة سن‌لوران. موارد 
زیادی از ازدواج میان فرانسویان و بومیان رخ 
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داده بود. در واقع میک مک‌ها کاتولیک شده بودند و نام‌های فرانسوی داشتند به خصوص 
تعداد زیادی از رهبران قبایل و ره بران گروه‌ها. خاطرنشان می‌کنیم که کشیش‌ها و مبلغان 
کاتولیک بر آکادین‌ها و بومیان آمریکا تأثیر زیادی گذاشته بودند. نتیجة عملکرد مشابه 
کشیشان پروتستان با ساير بومیان این شد که برخی بومیان فرانسوی شدند و سایرین انگلیسی 
وانگلیسی مآب. با این وجود میک‌مک‌ها و مالسیت‌ها به تدریج مجبور شدند به سرزمین‌های 
داخلی پناهنده شوند زیرا مهاجران فرانسوی و انگلیسی مناطق ساحلی را به انحصار خود 
درآورده بودند. 

ام روزه آکادی نام بسیاری از مکان‌های اصلی میک‌مک یا مالسیت را همچنان بر خود دارد. 
حتی می‌توان گفت که نووبرانزویک استانی در اقیانوس اطلس است که بیشترین مبزان اسامی 
بومی را برای نام گذاری رودخانه‌هاء شهرها و سایر مکان‌ها حفظ کرده است. نام مکان‌ها در 
زبان بومیان آمریکا معمولاً یک ویژگی جغرافیایی از آن سرزمین را توصیف می‌کند و مانند زبان 
فرانسه یا انگلیسی. برگرفته از نام یک شخص نیستند: کوبسکوک «سقوط‌ها» کیس پامسپس 
«دریاچِة کوچک» اوک‌پاک «جایی که جزر و مد متوقف می‌شود» ولاستوک «رودخانة زیبا» 
ماک تاکاک «جایی که رودخانة قرمز جریان دارد» گاسپه «انتهای زمین». شوبان آکادی «سرزمین 
بادام زمینی‌ها» رستیگوش «رودخانه با جریان مطلوب». واگ مات کوک «جایی‌که آب قمیز 
است»" و دیگر نامها. به طور خلاصه آکادی منطقه‌ای بود که در آن روابط میان آکادین‌ها. 
میک‌مک‌ها و مالسیت‌ها بسیار صمیمی بود و نتيجة آن برقراری اتحادهای پایدار میانشان 


بوده است. 


کرانة سن‌لوران 

در درة سن‌لوران شرایط متفاوتی دیده می‌شد زیرا شمار اروپاییان بیش از بومیان بود. فرانسویان 
به محض ورودشان به این منطقه (کانادای آن زمان) در صدد برآمدند از طریق ازدواج فرهنگ و 
زبان. سیاستی را در جهت «ادغام» و همگونی با بومیان آمریکا به کار گيرند. امیدها و تلاش‌ها 
بسیار بود. چنان که در نام‌های مربوط به سال ۱۱۱۸ از مادر ماری دو لانکارناسیون. " مسئول 
آموزش و پروش کودکان و بنیان گذار مجمع روحانیون کبک می‌خوانیم: 

«ما شمار زیادی از دختران بدوی راء از قبایل هورون گرفته تا آلگونکن‌ها فرانسوی کردیم. 
سپس آنها را به ازدواج فرانسویان در آوردیم که به خوبی با هم کنار می آیند. در میانشان 
دختری وجود دارد که در حد کمال قادر به خواندن و نوشتن است. چه به زبان هورون و چه 
به زبان فرانسة ما. هیچ کس می‌تواند تشخیص دهد و پایقین پیدا کند که او بومی بوده 
باشد. [...] اعلی‌حضرت [...] تمایل دارد که به تدریج و به همین شکل ام بومیان را فرانسوی 
کنیم تا از آنان ملتی با هدن بسازيم. ما از کودکان آغاز می‌کنیم. آسقف اعظم ما تعداد 
زیادی از آنها را برای این منظور در نظر گرفته است و پدران روحانی نیز تعدادی از آنان را 


برای مجمع خود در کیک جذب کرده‌اند. پوشش همة آن‌ها مانند فرانسویان است و به آنها 
آموزش خواندن و نوشتن به سبک کشور فرانسه ارایه می‌شود. ما بر اساس عفیده‌مان مسئول 
دختان هستیم [...]». 

برنامة «متمدن سازی» بر آموزش و پرورش کودکان کم سن وسال در چارچوب مدرسة شبانه‌روزی 
مبتنی بود. با این حال فرانسویان خیلی زود به ماهیت خیالی اقدامات خود در جهت فرانسوی 
کردن بومیان پی بردند. در واقع اینان که «وحشیان» خوانده می‌شدند. خود را در برابر این 
همگونی‌سازی مقاوم نشان دادند. در «روابط یسوعیان» می‌خوانیم که : «آنها چندان دغدغة یاد 
گرفتن زبان مارا نداشتند». مدارس شبانه‌روزی مهاجران به سرعت از شاگردان بومی خالی شد. 
زیرا آنان نمی‌توانستند خود را با چنین برنامة زمانی دشوار وفق دهند. وزیر قدرتمندی به نام 
کولبر"" در سال ۱77۸بسیار تلاش کرد تا «برنامة فرانسوی کردن» را از نو راه اندازد. اما کولبر 
نیز ریا پردازی می‌کرد. مادر ماری دولانکارناسیون (۱1۷۲-۱۵۹۹) در نهایت این امر غیر قابل 
انکار را تأیید کرد: «با این حال فرانسوی و متمدن کردن اینان» اگر نگوییم امری غیرممکن اما 
لااقل بسیار دشوار بود». مقامات فرانسوی دریافتند که انديشة فرانسوی کردن بومیان آمریکا؛ 
حتی از بدو شیرخوارگی در گهواره سراب بوده است. طبق ارزیابی مباشر ژاک رودو" ( از ۱۷۰۵تا 
۲۱ در سال ۱۷۱۰ این «کار چندین سده» بود. چنین بود که فرانسویان از تلاش‌های خود 
در این زمینه دست کشیدند و مجبور شدند «تن به روش وحشیان» دهند و زبان آنان را فرا 
گيرند. به عنوان مثال هنوز سه سال و نیم از ورود مبلغ ژان دو بربوف"" نگذشته بود که به 
راحتی به زبان هورون صحبت می‌کرد. مترجمان شفاهی که موفق شده بودند زبان بومیان 
را یاد بگیرند. نزد بازرگانان و شرکت‌های نوول فرانس بسیار مورد توجه و پرطرفدار بودند. در 
آن زمان بسیاری از جوانان فرانسوی برای ماندن در میان بومیان و مترجم شدن تلاش می‌کردند. 
چون شغلی بود با درآمد خوب و پاداش و مزایای بسیار. 

طبق گفته های مادر ماری دولانکارناسیون «از یک فرانسوی راحت‌تر می‌شود یک بومی تربیت 
کرد تا از بومی یک فرانسوی». بنابراین فرانسویان زبان خود را به بومیان تحمیل نکردند چون 
قادر به این کار نبودند و بومیان از جمعیت اروپایی و در نتیجه از زبانشان دوری گزیدند. به جز 
برخی استثناهاء استعمارگران به زبان مستعمرة خود صحبت می‌کردند. از همان شروع استعمار 
لازم بود مترجمان شفاهی تربیت شوند و دوستی با بومیان ریشه‌دار شود. بسیاری از افسران گاه 
به یک یا چند زبان بومی صحبت می‌کردند. بیشتر فرمانداران دوست داشتند در کنار خود 
افسران دوزبانه پا چند زبانه داشته باشند و علتش هم بی‌اعتمادی نسبت به شکارچیان که 
متهم بودند به خیانت در ترجمة «سخنان» رهران بومی. به عنوان مثال شارل لوموین* 
بارون لونگوی* مترجم شخصی فرماندار فرونتناک" " برای زبان‌های هورون و ایروک وا بود. 
بر خلاف باور عموم در آغاز استعمارازدواج میان بومیان آمریکا و فرانسویان به ندرت پیش 
می آمد. تا سال ۱۲۵ تنها چهار مورد ازدواج با بومیان اتفاق افتاد. با توجه به اطلاعات تدوین 
شدة مربوط به سال‌های ۱۲۲۱ تا ۱۷۲۵ تقریباً هفتاد و هشت ازدواج میان مردان بومی و زنان 
فرانسوی چهل و پنج ازدواج میان مردان فرانسوی و زنان بومی و پانصد و چهل ازدواج میان دو 
بومی و در کل بیش از ۶۶0۰۰ ازدواج ثبت شد. علاوه بر این تخمین ازدواج‌های صورت گرفته 
میان سفیدپوستان (به عنوان مثال شکارچیان) با بومیان (بنابه سنت‌های محلی) غیرممکن 
است. زیرا عموماً نشان رسمی از این پیوندهای زناشویی موقت در دست نیست. مورخان 
بر این باورند که زیاد بودن تعداد مردان مجرد. به ویژه در آغاز استعمار منجر به پخش 
ژن سفیدپوست در میان بومیان شد درحالی‌که مهاجران سفیدپوست خیلی از «خون بومی» 
بهره‌مند نشدند. 

از سوی دیگر این را نیز می‌دانیم که بومیان هم‌پیمان با فرانسویان» زندانیان مهاجر انگلیسی- 
آمریکایی فراوانی را در اسارت خود داشتند و آنها را به همسری ساکنان روستاهای خودشان در 
می‌آوردند. پانصد نفر از آلها در کانادا ماندشد و برخی دیگر در میان مهاجران فرانسوی جای 
گرفتند. آنها که عموماً تابعیت فرانسوی داشتند با اعتقادات کاتولیک آشنا شدند و نام‌های 
انگلیسی خود را به نام فرانسوی تغییر دادند. در نهاٍیت طبق گزارشات مبلغان کبک. مونترال 
و تادوسک. اگرچه بومیان با نام‌های بومی خود غسل تعمید می‌شدند اما نام‌های اروپایی 
به تدریج جایگزین اسامی بومی‌شد. بر خلاف آکادی که در آن جا نام‌های بومی به سرعت 
جایگزین نام‌های اروپایی شد. فرانسویان کرانه سن‌لوران در شيوة برقراری اتحاد با ملت‌های 
نخستین استثنایی بودند. بر خلاف اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها که امپراطوری‌شان را بر مبنای 


تسخیر تابعیت و بردگی بنا کردند و یابر 
خلاف آمریکایی‌ها که برای تصرف زمین‌های 
بومیان آنان را قتل عام کردند. فرانسویان 
هرگز قدرت اجرای اقداماتی از این دست را 
نداشتند. آنها برای آنکه بتوانند از همکاری 
بومیان در معاملات پوست و پس از سال ۱۲۸۰ 
از حمایت نظامی‌شان بهره‌مند شوند. آنان را 
غرق هدایا می‌کردند. به همین دلیل است 
که فرانسویان توانستند نوع هوشمندانه تری 
از سیاست استعماری اروپایی را گسترش دهند. 
فرانسویان مانند مام اروپاییان. بومیان را 
نه به چشم شریکان برابر بلکه به عنوان 
زیردستان سرکشی می‌دیدند که باید دانست 
چگونه با آنان عمل کرد تا مبادا «وظایفشان» 
را فراموش کنند. به یاد داشته باشیم که حتی 
بااینکه بومیان درست در قلب مستعمرة 
کانادایی پادشاه فرانسه زندگی می‌کردند در 
مدت حاکمیت رژیم فرانسه. هرگز سلطنت 
پادشاه را به رسمیت نشناختند و استقلال 
خود را حفظ کردند. 

در مجموع پیمان‌های اتحاد با فرانسویان 
اگرچه صلح‌آمیز بود اما برای بومیان شوم 
بودند؛ چرا که با آنان بیماری‌های همه گیر 
رواج یافت و بخشی از جمعیت آنان را قتل 
عام کرد به گونه‌ای که در طول نخستین 
دهه‌های تاریخ نوول فرانس جمعیت 
هورون‌ها به نصف کاهش یافت. 


«سرزمین بالایی» (اونتاریو)"۲ 

بهره‌برداری اقتصادی اصلی در منطقة « سرزمین 
بالایی * (که امروزه اونتاریو گقعه می‌شود) 
تجارت پوست بود. به نظر می‌رسد که 
فرانسویان در ابتدا دید بدی داشتند نسبت 
به شکارچیان که در طول سال‌ها «سرزمین 
بالایی» یا در واقع. منطقة دریاچه‌های 
عظیم را در نوردیده بودند. حدود دو هزار 
فرانسوی در این منطقة معاملة پوست 
زندگی می‌کردند و در آنجا با همسران بومی 
و فرزندان دورگه‌شان. جامعه‌ای متفاوت از 
فرانسویان کرانة سن‌لوران تشکیل داده بودند. 
با این وجود اینان (که به طور رسمی مجرد 
بودند) از حضور فرانسویان در غرب قلم رو 
تحت سلطه آگاه بودند. پس از آن. مأموران 
دولتی کرانة سن‌لوران از ازدواج سفیدپوستان 
و بومیان حمایت کردند. این تنا راه کار 
همسان‌سازی بومیان و افزایش جمعیت 
مناطق تحت سلطه بدون توسل به مهاجرت 
انبوه از فرانسه بود. بر خلاف انتظار ازدواج 
با بومیان منجر به جذب آنان نشد بلکه 


جمعیت متفاوتی را به نام دورگه‌هابه 
وجود آورد که اجتماع خود را در امتداد آب 
های دریاچه‌های عظیم بنا کردند. 

پیشتر شکارچیان زبان بومیان را فراگرفته 
بودند اما زبان فرانسه را نیز تاحدودی به 
بومیان یاد می‌دادند. به طوری‌ که در بخش 
وسیعی از آمریکای شمالی زبان فرانسه به 
بومیان تبدیل شد. از این رو «سرزمین بالایی» 
مجموعه‌ای از مترجمان شفاهی را پرورش داده 
بود که در سراسر قاره. از جمله لوییزیان و 
انگلستان جدید در جستجویشان بودند. در 
کل. شکارچیان کانادا روش‌های موّثری را 
جهت رواج زبان فرانسه نزد بومیان به کار 
می‌بردن د. 


سهم زبان بومیان 

بومیان آمریکا از دیدگاه زبانی تأثیرات چندان 
مهمی بر روی زبان فرانسة نخستین اقوام 
کانادایی اعمال نکرده‌اند. جزنام مکان‌ها 
که در آن نشانی از زبان بومیان آمریکا 
مشهود است. در میان قدیمی‌ترین واژگان 
زبان بومیان آمریکا که وارد زبان فرانسه 
شده‌اند می‌توان به این موارد اشاره کرد : 
آشیگان (ماهمی۱1۵1)» آتوکا (آمیخته به هم 
17 ) بابیش (بند چرم خام »)۱77٩‏ کاکااویی 
(اردک ۱7۷۲)» کارکاژو (نوعی گوزن ۲)۱۷۸۵" و 
چندی دیگر. بسیاری از این وام‌واژه‌ها که در 
سده‌های گذشته به کار می‌رفتند در زمان ما 
دیگر کاربرد ندارند چرا که واقعیتی که به 
آن با این واژگان ارجاع داده می‌شده دیگر 
وجود ندارد. می‌توان چند مورد از آنها را 
ذکر کرد : میکویین (قاشق بزرگ چوبی)» 
اوراگان (گلدان بزرگ چوبی یا ماسه ای و یا 
دیسی از پوست درخت غان). ماکاک ( نوعی 
سبد از پوست درخت غان)» ماشیکوته ( دامن 
پا زیر دامنی). ناگان (تخته‌ای برای حمل 
نوزاد بر روی پشت)» ساکاکوا یا ساساکوا ( 
فریاد جنگ. زوزه. سر و صدا) " و دیگر واژه 
هایی از این گونه. 

اقتباس واژگان از زبان بومپان در طول سدهة 
هجدهم ادامه داشت اما شمار نسبتاً اندکی 
باقی مانده بود و از ببست واژه هرگز فراتر 
نرفت. اما در سدة نوزده و ابتدای سدة بیستم 
تعدادشان اندکی افزاینش می‌یابد. تعداد 
خاصی از این وام‌واژگان زبان بومیان آمریکا 
اکنون جزیی از زبان «فرانسة کانادایی» است.؛ 
به عنوان مثال: آشیگان, آتوکا بابپیش. کارکاژو 
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کاریبو ماسکینونژه. اوآاوآرون و پولامون.! 


هم چنین باید در نظر داشت که شمار این واژگان احتمالاً در سده‌های گذشته به ویثه در 
میان شکارچیان و مسافران. بسیار بیشتر و مهم‌تر از سدف بیستم بوده است. پیوند میان بومیان 
و فرانسویان کرانة سن‌لوران پس از سدة هفدهم به طرز محسوسی کاهش یافت امابه طور 
کامل قطع نشد. به این ترتیب اقتباس واژگان از زبان بومیان نیز باید به تدریج کاهش یافته 
باشد. بنابراین کسانی که به تجارت پوست و اکتشاف قاره مشغول بودند تا سدهة بیستم بطور 
مداوم به رفت و آمد با بومیان ادامه دادند. اما کشاورزان زودتر روابط خود را با بومیان 
قطع کردند و اقتباس‌های زبانی هم الزاماً کمتر شد. چندین کلمه مربوط به جانوران (آشیگان, 
کاریبی ماسکینونژه. واپیتی) و گیاهان (پکوس) هنوز در زبان فرانسه باقی مانده‌اند. در مجموع. 
تعداد واژگان قرضی از زبان بومیان و دخیل در زبان فرانسة معیار از ۲۰ کلمه فراتر می‌رود. 
واژگان نامه لوروبر"" فهرستی از واژگان زیر را ارایه می‌دهد: 

آشیگان(ماهی باس). آلگونکنء کاکااویی(اردک)» کاریبو(گوزن شمالی) ایروک وا مانیتو(رییس)» 
ماسکینونژه (نوعی ماهی)» موکاسن (کفش پوست).اوپوسوم (نوعی جانور کیسه دار) 
پاکان(گردو) پکان (نوعی گردو) پمبینا؛ پمیکان (گوشت خشک) . پلاک مین (خرمالو)» کبکوا 
اسکونس (پوست نوعی پستاندار)» اسکونکن اسکواً (خانم) تاباژی (تنباکو فروشی) تباگان 
(نوعی سورقه)» تماهاک (تبر)» توتم» واپیتی (گوزن)» ویگوام (خیمه)."" علاوه بر این اکثر این 
واژگان به میانجی‌گری زبان انگلیسی-آمریکایی وارد زبان فرانسة معیار شده‌اند. 

زبان‌های بومیان آمریکا, به ویزه زبان‌های آلگونکن‌ها واژگان اندکی را وارد زبان فرانسه- 
کانادایی (انورک (کت) مانیتو, موکاسن, اسواو» تباگان» تماهاک» توتم. ویگوآم) و انگلیسی- 
کانادایی (انورک کانوعه. توتم. ساشم. موکاسن, پاپوس وغیره) کرده است. به استثنای کلمات 
مشخصی که مربوط به جانوران (آشیگان, کاریبو ماسکینونژه. واپیتی) وگیاهان (پکان) هستند. 
اما در مقابل این زبان‌ها سهم بسزایی در وارد کردن واژگان جغرافیایی کانادا دارند که همچنان 
که می‌دانیم واژه های فرانسة معیار و انگلیسی-آمریکایی از آن ساخته شده‌اند. 

بطور کلی اقتباس از زبان بومیان چه واژه ها و چه جای‌نامها. به تمامی از زبان آلگونکن‌ها 
صورت گرفته و حوزةٌ معنایی یکسانی را اعم از جانوران گیاهان و رسوم محلی دربرمی‌گيرند. 
اقتباس از نام مکان‌های بومی آمریکایی همچنان در سدة‌های بعدی گسترده‌تر می‌شود تا 
حدی که بخش مهمی از نام مکان‌های کانادایی رء نه فقط در کبک انتاریو و آکادی, بلکه تمام 
استان‌های غربی شامل می‌شود. در واقع هزاران نام مکان در اصل بومی هستند مانند کانادا. 
مانیتوباء نوناووت. اونتاری و کب که ساسکاشوان"" نام بسیاری از شهرها مانند اوتاوء تورنتو 
کبک شدیاک. شیپاگان. ریموسکی. کلوآنا ایکالوییت. ساس کاتون, تادوساک*" دریاچه‌ها و 
رودخانه‌ها (آتاباسکاء ساسکاشوان, مانیتوباء مانی کوآگان. میس تاسینی, اونتاریو.اریه. نییی 
سینگ. مانی گوتاگان"" وغیرو). تام این نام‌ها متعلق به میراث بومی هستند و در نام‌های 
جغرافیایی وی کان ادا سهم بسزایی دارند. با این حال در پایان حکومت فرانسویان در 
نوول فرانس بومیان آمریکا تنها حدود ده درصد جمعیت این قلمرو (کبک کنونی) را به خود 
اختصاص می‌دادند. چندین جامعةٌ بومی هم که در نزدیکی مناطق شهری مستقر شده بودند. 
به زبان فرانسه صحبت می‌کردند. 


نفوذ انگلیس 

در سال ۱۱۰۷ نخستین مستعمرة بریتانیا یعنی « کشتزار» در آن سوی دریا در ویرجینی پایه گذاری 
شد. دومین دور تسلط بر این مناطق در سال ۱۱۱۰ با استقرار بنگاه جان گی"" در کوپیدز واقع 
در خلیج کونسپسیون" (در جزيرة نیوفاندلند) آغاز شد. پس از آن» تلاش‌ها در جهت گسترش 
سرزمین‌های تحت سلطه در قارهُ آمریکای شمالی در همه جا ادامه یافت؛ نه فقط در تغ‌نوف 
بلکه در آکادی و به ویژه در ساحل شرقی, منطقه‌ای که بلافاصله «انگلستان جدید» خوانده شد. 
تمایل بریتانیایی‌هابه استعمار مناطق شمالی انگلستان جدید در سال ۱۱۱۰ آغاز شد. اما 
مهاجران انگلستان چندان علاقه‌ای به منطقة تغ‌نوف نداشتند. به ویژه به این دلیل که باید 
این سرزمین را با فرانسویان تقسیم می‌کردند. در طول چندین دهه. جمعیت بریتانیایی‌ها 
ضعیف و آسیب پذیر باقی ماند. با توجه به این که ماهی‌گیری تنها چهار با پنج ماه از سال 
امکان‌پذیر بود. درنهایت سرمایه گذاران کنار کشیدند. انگلیسی‌ها نیز مانند فرانسویان, به 
راحتی موفق شدند بتوتوک‌ها را وادار کنند که به سرزمین‌های داخلی پناهنده شوند. 

در سال ۱1۰۹پادشاه انگلیس ژاک اول"" برای اکتشاف دریاهای قطب شمال هانری هادسون"" را 


استخدام کرد. اولین حضور انگلیسی‌ها در این مناطق از خلیج هادسون و خلیج جیمز آغاز شد. 
هادسون سفرهای اکتشافی خود را از طریق دریاهای قطب شمال و گذرگاه معروف شمال‌شرقی 
انجام داد. او در سال ۱۱۰۹ رودخانه ای را کشف کرد که بعدهابه اسم او نام گذاری شد و 
منطقه نیویورک را به درياچهة شامپلن و کرانة سن‌لوران متصل می‌کرد. او درسال ۱۲۱۱ درحالی که 
خدمه‌اش او را بر روی یخ‌های خلیج هادسون رها کرده بودند. بدون بر جا گذاشتن نشانه‌ای 
ناپدید شد. نام مکان‌ها با اسامی انگلیسی مانند هادسون فرابیشی شوتامتون کوتن مانسل, 
بلشی جیمز"" و... خاطرةٌ این کاشف را پاس می‌دارند. در آن زمان ارتباط میان انگلیسی‌ها و 
بومیان آمریکا و اینوویت‌ها ارتباطی بسیار پراکنده بود. 

از لحاظ زبانی, انگلیسی‌ها در سراسر سدة هفدهم تأثیر کمی به جا گذاشته بودند به استثنای 
نام‌گذاری مکان‌ها در مناطق هادسون (هادسون, فرابیشی شوتامتون» کوتز. مانسل. بلشر جیمز 
و...) تغن وف (سنت جان, کوپیدز گوزبی. کورنر بروک و...)" و آکادی ( کامپلتون باتورست. 
مونکتون, فردریکتون, پارموت. آمهرست ...۰" اما از سدهٌ هجدهم به بعد اوضاع دگرگون شد. 


درگیری‌های مناطق تحت سلطه 
بومیان آمریکا نقشی اساسی در درگیری‌های استعماری میان انگلیس و فرانسه بازی می‌کردند. 
متحدان اصلی فرانسویان هورون‌ها بودند و سپس آبه‌ناکی‌ها؛ میک مک‌ها مالسیت‌ها و 


همچنین تعداد زیادی از آلگونکن‌ها. بریتانیایی‌ها بیش از همه با پنج تيرة ایروکوآها متحد 
بودند. همان طور که پیش از این نیز دیدیم» فرانسویان با ۲۳ قوم و انگلیسی‌ها با هفت 
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قوم. توافق نامه‌هایی را منعقد کرده بودند و 
چهارده قوم دیگر بی‌طرف ماندند. 

نخستین جنگ ایروکوآها نزدیک به یک سده 
به طول انجامید و پس از «صلح مونترال» در 
سال ۱۷۰۱ به پایان رسید. این صلح به جنگی 
شانزده ساله پایان داد و اتحاد انگلیسی- 
ایروکوآیی را در هم شکست. ایروکوآها در آن 
زمان اعلام کردند که: «نه توماهاک"" (تبر به 
زبان انگلیسی) را قبول دارند و نه آش"" را (تبر 
به زبان فرانسه)». نبرد دوم در طی جنگ‌های 
هفت ساله رخ داد (اغلب انگلیسی‌ها این 
جنگ را جنگ فرانسه با بومیان و با جنگ 
هانگ ساله اتکلیس کراتبه مب امتن) وا 
هنگام شکست نهایی نوول فرانس در سال 
۰ ادامه داشت. سرانجام. آخرین جنگ 
استعماری بین سال‌های ۰۱۸۱-۱۸۱۲ به دنبال 
جنگ استقلال آمریکاء اتفاق افتاد. 

در طول رقابت انگلیس و فرانسه. بومیان 
گاهی هوشمندانه عمل می‌کردند و فرانسویان 
را تهدید می‌کردند که اگر رضایتشان را جلب 
نکنند با انگلیسی‌ها تجارت می‌کنند. بدیهی 
است که بریتانیایی‌ها و فرانسویان متحدان 
بومی خود را تشویق می‌کردند که پابا 
رقیبانشان مبارزه کنند و یا بی‌طرف هانند. 
بومیان در زمینة نظامی نیز همانند تجارت؛ 
تنها زمانی از خواسته‌های استعمارگران تبعیت 
می‌کردند که منافع خودشان تأمین می‌شد؛ 
درحالی که هر بار برای منفعت خودشان 
از بریتانیایی‌ها علیه فرانسویان و برعکس. 
استفاده می‌کردند. اما پایان جنگ‌های 
استعماری به آنچه که امروزه «شراکت فعال» 
بومیان و اروپاییان گفته می‌شود خاقه داد. 


پس از معاهدة اوترخت 

در سال ۱۷۱۲ معاهدة اوترخت به جنگ 
جانشینی اسپانیا پایان داد و منجر به تغییر 
نقشه سیاسی آمریکای شمالی شد. انگلستان 
موفق شد نیوفاندلند» خلیج هادسون, بخشی 
از آکادی و یک بخش تحت‌الحمایه از ایروکواً 
را به چنگ آورد. از نوول فرانس کاناد؛ بخشی 
از آکادی یعنی جزيرة سنت‌جان» جزيرة رویال 
(که امروزه به ترتیب جزيرة پرزس ادوارد و 
جزیرة کپ بروتون نام دارند) و لوییزیان 
بزرگ باقی ماند. 

سرزمین کنونی نووبرانزویک به «سرزمین 
مورد مناقش» بریتانیا و فرانسه تبدیل شده 
بود. در واقع انگلستان با توجه به ماده 
دوازده معاهدة اوترخت مدعی بود که این 
سرزمین «طبق مرزهای قدیمی آکادی» جزیی 


از آن بوده است. از آن پس ارتباط جمعیت 
بومیان سرزمین‌های به تصرف درآمده, به 
خصوص در «آکادی انگلستان» با بریتانیایی‌ها 
صورت می‌گرفت. برخی از پیمان‌های اتحاد 
با بومیان آمریکا تغییر کرد اما فرانسه موفق 
شد وفاداری میک‌مک‌ها را در بخش عظیمی 
از آکادی انگلستان. یعنی نوا اسکوشیا (نوول 
اکوس)* حفظ کند. 

با این حال بریتانیا نسبت به توافق مطلوب 
میان آکادی‌ها و بومیان آمریکا بدبین بود. 
مقامات استعماری ملاقات آکادین‌ها و 
میک‌مک‌ها را ممنوع کرده بودند و همچنین 
آکادین‌ها را به برانگیختن میک‌مک‌ها 
برای حمله به مهاجران انگلیسی متیم 
می‌کردند. علاوه بر این بریتانیایی‌ها که 
تصور می‌کردند فتح آکادی مستلزم تابعیت 
بومیان محلی است. معاهده‌های امضا شده 
میان فرانسویان و بومیان را به نفع آنها 
می‌دانستند. اما بومیان هرگز زمین‌هایشان 
را به فرانسویان واگذار نکردند و می‌خواستند 
که آنهارا تحت نظام انگلیس نگه دارند. 
در طول جنک فرانسه-بریتانیا بومیان 
متحد با فرانسه در کرانة سن‌لوران» منطقة 
دریاچه‌های عظیم و کرانه اوهای و از پیش 
تفاهم‌نامه‌هایی را با اونتونیوی بزرگ (در 
زبان هورون به معنی « پدر») یعنی 
فرمان‌دار نوول فرانس و «رییس جنگ» 
فرانسویان. امضا کرده بودند. به موجب این 
تفاهم‌نامه‌ها. هزین حمل و نقل کالاها به 
بومیان پرداخت می‌شد وهنگامی که مسئول 
رام کردن حبوانات شکاری بودند. ماهانه 
مالیاتی را دریافت می‌کردند. اما آوردن پوست 
سر و دستگیر کردن زندانیان انگلیسی هنوز 
هم برایشان پر درآمدتر بود. آنها برای 
«پوست سر هر انگلیسی» ۳ پوند و ۱۲۰ تا 
۰ پوند برای «هر زندانی انگلیسی» پاداش 
می‌گرفتند؛ به عنوان متال یک سیاه‌پوست 
از 7۰۰ تا ۱۵۰۰ پوند ارزش داشت» چرا که 
یک «سرمایهة دایمی» محسوب می‌شد. به 
علاوه. مشارکت آنها در حمله به مستعمرات 
انگلیسی در جنوب این امکان را برایشان 
فراهم می‌کرد که «غنایم جنگی» را در مناطق 
غارت شده تصاحب کنند. 

فرانسویان نیز پرداخت غرامت به بومیان 
را جهت استفاده از سرزمینشان برای ساخت 
قلعه تضمین و حتی حق عبور از زمینشان را 
به آنان پرداخت می‌کردند. تفاهم نامه‌هایی 
مشابهی هم میان بریتانیایی‌ها و متحدان 
سرخ‌پوستشان امضا شده بود که «پوست سر 


فرانسویان» جزیی از آن بود. اما بومیان بطور کلی دریافته بودند که بریتانبایی‌ها محصولات 
بهتری به آنان می‌دهند و در معاملات تجاری نیز پول بیشتری برای پوست می‌پردازند. 


پس از فتح 

پس از شکست فرانسه در دشت آبراهام"" در کبک ( سال ۱۷۵۹) و پیمان صلح مونترال (سال 
۰) استیلای انگلیس بر کانادا موجب قطع رابطة سیاسی, اقتصادی و اجتماعی شد. فرانسه 
طبق معاهده پاریس در سال ۱۷۱۲ علاوه بر کاناد؛ تمام سرزمین آکادی (که شامل جزيرة رویال 


و جزیرة سنت‌جان نیز بود) و کرانة چپ رود می‌سی‌سی‌پی را به بریتانیای کبیر واگذار کرد. به 
این ترتیب قابل درک است که وضعیت سیاسی جدید اتحاد میان فرانسویان و بومیان را بطور 
کامل منسوخ کرد. 

در طول نخستین دور ارتباط مداوم با بومیان» مشکلات زبانی قابل اغماض بودند. بطوری که 
سفیدپوستان. اعم از فرانسویان و انگلیسی‌هاء تلاش نمی‌کردند -هرچند که نمی‌توانستند- جمعیت 
بومی و پا حتی زبانشان را از بین ببرند. کاشفان و مبلغان مذهبی فرانسه و یا کانادایی برای 
برقراری ارتباط با بومیان زبان آنان را فراگرفته بودند. بدیهی است که بومیان و سفید پوستان 
می‌بایست به تبادل واژه‌ها بپردازند و بطور متقابل واژه‌هایی را از زبان یکدیگر قرض بگیرند. 
اما پس از شکست فرانسه شرایط به طرز چشم‌گیری به زبان بومیان تغییر کرد. » 
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مصرف الکل در میان بومیان یکی از 
دغدغه‌هایی است که از بدو ارتباطشان با 
اروپاییان وجود داشته است. به این ترتیب 
فرانسوی‌ها در همان اولین فتوحات. با توزیع 
الکل در میان بومیان توسط تاجران پوست 
به شدت مخالفت می کردند. در سال ۱۶۲۳۲ 
شامپلن" (بنیانگذار ایالت کبک کانادا و پدر 
نوول فرانس) فروش الکل به بومیان آمریکا و 
داد و ستد این محصول را در بین آنان ممنوع 
اعلام کرد و کلیسا نیز با قرار دادن تجارت 
الکل با بومیان در فهرست گناهان سنگین بر 
این ممنوعیت تأکید کرد" 

در سال ۱۸۷۴ دولت کانادا قانونی تصویب 
کرد که مصرف الکل را درمیان بومیان» چه در 
داخل و چه در خارج از مناطق ویژه ممنوع 
می‌کرد. براساس این قانون» مجازات هر 
بومی که این جرم را مرتکب می‌شد. یک ماه 
زندان بود. چنانچه این فرد از فاش کردن نام 
کسی که به او الکل فروخته است خودداری 
می‌کرد. چهارده روز حبس دیگر به مجازات 
او افزوده می‌شد. در سال ۱۸۷۶ این مواد 
قانونی در معاه ده قبایل وحشی وارد شد 
و به همراه داشتن الکل نیز جرم به شمار 
می‌آمد. در سال ۱۹۵۱ و به دنبال بازنگری 
قانون مصرف الکل در میان بومیان استثنایی 
به وجود آمد که از آن پس مطابق با قانون 
ایالتی. یک بومی تا زمانی که در مکانی 
عمومی حضور داشت مجاز به حمل الکل 
بود. اما افراط در مصرف آن و یا مستی, نقض 
قانون به شمار می‌آمد و محکومیت در پی 
داشت. امروزه در نسخة جدید قانون مربوط 
به بومیان آمریکا و مطابق با بيانية قوانین 
کانادا؛ مست شدن یک بومی نقض قانون 
به حساب نمی‌آید و نظارت بر مشروبات 
قوی بطور کامل در چارچوب اختیارات قبیله 
و شورای قبیله است." 

در سدة بیستم گفتمان پزشکی جایگزین 
رویکردهای اخلاقی و قانونی مصرف افراطی 
الکل در میان بومیان شده‌است. از آن پسس 
علم پزشکی با ورود به حوزة کنترل انحرافات 
اجتماعی, جایگاه کلیسا را از آن خود کرد. 
این علم بلافاصله. به کمک مجموعهای از 
محصولات دارویی. راه‌حلی جایگزین برای 


رویکرد کیفری مبارزه با اعتیاد به الکل ارایه داد" و به این طریق, ترک اعتیاد و جایگزینی 
داروهای شیمیایی را تسهیل کرد. امروزه تأثیر گفتمان پزشکی بر درک مسایل مرتبط با مصرف 
الکل و نیز بر روی رویکردهای پیشگیرانه و درمانی بسپار مهم و اجتناب‌ناپذیر است. 


اعتیاد به الکل و مدل توجیهی پزشکی 

اعتیاد به الکل که در محافل علمی به عنوان یک بیماری ابتدایی در نظر گرفته می‌شود در 
میان بومیان اغلب با عنوان نوعی اختلال ژنتیکی تعبیر می‌شود. طرفداران این مدل توجیهی 
چند عامل به ظاهر علمی از جمله: جبرگرایی. زمينة قبلی» ورائت. آسیب‌پذیری یا حساسپت را 
عامل اعتیاد می‌دانند و آنها را با شکل غالب بیماری مرتبط می‌دانند." از چند دههة پیش مصرف 
بیش از حد الکل و اثرات مخرب آن از دیدگاه ژنتیکی بررسی می‌شد. برای نمونه, شرایط جسمی 
بومپان از جمله اینوها به گونه‌ای است که این افراد نسبت به اعضای «نژادها» و با اقوام 
دیگر الکل را با سرعت کمتری در بدن جذب می‌کنند. چندین پژوهش علمی سعی کرده‌اند 
اثبات کنند که بومیان استرالیا و مائوری همانند بومپان آمریکا و اینوها در مقایسه با افرادی 
که اصالتاً اروپایی هستند. نمی‌توانند در مقابل الکل مقاومت کنند.؟ 

بطوری که این عقیده به سرعت ساخته و در افکار عمومی منتشر شد: «برخی مشخصه هاي 
ارشی بومیان باعث می‌شود که نوشیدن الکل بطور حتم پیامدهای مخربی را برایشان داشته 
باشد».۲ 

ذهنیت «بومی مست تن‌پرور» یکی از کلیشه‌های بسیار منفی است که همچنان به 
آمریکایی‌ه ای بومی در جامعة ایاللت متحدة آمریکا آسیب می‌زند. جملة «بومیان حتی 
هی توانند مشرویشان را در دست نگه دارند» یکی از عقاید قدیمی است که از طریق تصاویر 
رسانه‌های نژادیرست و رفتارهای اجتماعی وارد تفکر جمعی‌مان شده‌است.! 

این گفتمان در افکار بسیاری از بومیان هم تأثیر زیادی گذاشته است. در پژوهشی که در میان 
اهالی قبيلة آتیکامک اپیتسیوان " انجام شد" نیمی از افراد مورد مصاحبه اذعان کردند که 
اعتیاد به الکل یک بیماری است. 

به نظرمن زیاده‌روی در مصرف الکل یک بیماری است؛ مثل دیابت است. آدم گرفتارش می‌شود. 
من خیلی این بیماری را می شناسم. اما شکلی از یک بیماری است...(گروهی از افراد ۲۶ و ۴۵ 
ساله مورد مصاحبه) 

سوئیسا به نوبهة خود می‌گوید که اغلب بومیان عقيدة بیماری بودن اعتیاد به الکل را که مدل 
پیشنهادی زیست‌پزشکی است. می‌پذیرند. وی همچنین اشاره می‌کند که فرهنگ فراگیر اعتیاد 
به الکل به واسطة نزدیکی فزايندة تفکر افراد الکلی» هم در «مناطق ویژه» و هم در مناطق 
شهری قابل توجیه است."۲ 


در جستجوی معضلات بومیان خطاکار 

در سال ۲۰۰۳ مقاله‌ای در مجلة ژنتیک انسانی" منتشرشد که اعلام کرد آسیب‌پذیری بومیان در 
مقابل الکل به شدت به ژن ۸۲۳3۲6 مرتبط است. «در مجموع نتایج به دست آمده فرضية 
وجود ژن ۸۳7116 را به عنوان ژن داوطلب آسیب زننده به فرد الکلی تقویت می‌کند." تقریباً 
در همان زمان» روزنامة آمریکایی روانپزشکی" مقالهای منتشر کرد که در آن تأکید شده بود: 
«شیوع بالای وابستگی به الکل و تغییرپذیری وسیع در رفتارهای نوشیدن الکل در این قبیلة 
بومی آمریکایی باعث می‌شود که به وجود روابط معناداری بین این ژن چندشکلی" و رفتار 
فرد الکلی پی فتون 6 

انتشار چنین دست‌آوردهایی, بطورحتم. تأثیر بسزایی روی افکار عمومی و هم‌چنین روی بومیان 
گذاشت و سهم عمده‌ای در گسترش این تصور داشت که اعضای جوامع بومی نوعاً به «نزادی» 
لتق دزی کته ور یی آتروزی او الما یکی تاسازکار است باایمی حال انم استلن 


چندین سال زیر سوال رفت و مورد انتقاد قرار گرفت. به همین منظور تحقیقی که بنیپون و 
لی" انجام دادند آشکار ساخت که اگرچه بعضی از قبایل بومی در آمریکای شمالی به میزان 
زیادی به مصرف الکل اعتیاد دارند اما هیچگونه دخالت ژنتیکی می‌تواند وابستگی آنها را به 
الکل توجیه کند. 

قصد ما این نیست که از گفتمان ژنتیکی که دربرگيرندة پیش زمينة ژنتیکی بومیان در قبال الکل 
است. انتقاد کنیم. هرچند. در نظر داریم تا سلطة گفتمان پزشکی و ژنتیکی را زیرسوال بریم 
تا همانند سوئیسا این نکته را مطرح کنیم که که این گفتمان بازتابی از اشاعة دارودرمانی 
بعنوان مدل کنترل اجتماعی رفتارها در فعالیت‌های مختلف زندگی است. حضور همه جانبة 
این گفتمان و سلطة روزاف زون آن شاید بیش از آن که گویای شناسایی دقیق ویژگی‌های ارشی 
خاص بومیان و یا کشف محصولات دارویی معجره‌آسا باشد. روشن کنندة منافع اقتصادی زیاد 
است. 

ژیل بیبوی" انسان‌شناس در اثر جدیدش (۲۰۰۴) زنگ هشدار را برای پژوهش‌هایی به صدا 
درآورد که سعی دارند تفاوت‌های ارثی بین گروه‌های قومی مختلف را اثبات کنند. تفاوت‌هایی 
که برخی به «نژاد» مرتبطشان می‌دانند. بیبو تأکید می‌کند که مفهوم «نژاد» را نمی‌توان بطور 
قطعی به تفاوت‌های موجود بین گروه‌های انسانی تعمیم داد. امروزه. زنجيرة ژنوم انسان این 
امکان را فراهم می‌آورد تا به جای تمایز گروه‌های مختلف انسانی» «همسانی خارق‌العادهُ نوع 
بشر» را آشکار ساخت. اگر چه پژوهش‌های متعدد نشان داده‌اند که مفهوم «نژاد» قابل تحقق 
نیست. «ما شاهد بازگشت نژادپرستی در علوم هستیم. این نژادپرستی خطرناک است تا حدی 
که گاه گروه‌ها را بر مبنای نشانه‌های زیستی تبیین می‌کند و گاه بر مبنای میراث ژنتیکی. 
محیط زندگی افراد و ارزشهای فرهنگی گروهی که به آن متعلقند»". 

برتراند ژوردان "" زیست‌شناس مولکولی و مدیر تحقیقات در مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه 
(0(35) به نوبة خود به محافل تحقیقاتی به دلیل وجود افرادی که او آنان را شیادان ژنتیک 
می‌نامد. هشدار داد. ژوردان اظهار داشت که: 

تقریباً هام اطلاعاتی (معضل اعتیاد به الکل» هم‌جنس‌گرایی, اسکیزوفرنی) که گاه با سروصدای 
فراوان منتشر می‌شوند. مطالبی هستند که نه در گذر زمان و نه در مقابل تحقیقات دیگر گروه‌ها 
ثباتی ندارند و چون مربوط به محدوده‌ای مشخص هستند گام ابتدایی در اثبات پژوهش‌های 
علمی محسوب می‌شوند. به علاوه. اکثر آنها بر نتایجی تکیه دارند که ناپایداری آنها به 
محض خواندن مقالة مربوط آشکار می‌شود. بنابراین» چرا چنین مطالبی منتشر می‌شوند؟" این 
پژوهشگر اذعان داشت که با پیروزی جهانی روش تولید سرمایه‌داری. جوامع تجاری و فردگرا 
سعی در خدشه دار کردن همبستگی و شانه خالی کردن از زیر بار مام مسئولیت‌هایی دارند 
که در آيندة افراد وجود دارد. 

به علاوه. خصوصی بودن پژوهش‌ها و جستجوی سود و افزاٍیش نرخ‌های بورس بی‌ارتباط با 
گسترش این گفتمان نیست. گفتمانی که می‌خواهد مام مشکلات اجتماعی و سلامت را که 
انسان درگیر آن است به ژنتیک نسبت دهد. بدین‌ترتیب. شرکت‌های زیست-فناوری که دوست 
دارند شاهد افزایش نرخ سهام شرکتشان باشند. بی‌درنگ با انتشار اطلاعات مهیج. «کشفیات» 
خود را در بوق و کرنا می‌کنند. این اطلاعات مایشی به سرعت در نشریات تکرار می‌شوند و 
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اثرات انکارناپذیر و قابل توجهی روی بورس 
دارند." سوئیسا در این خصوص اشاره می‌ کند 
که انتشار کشفیات ژن‌های خاص اعتیاد 
به الکل در ابتدا نوعی خوش‌بینی علمی 
را بوجود آورد که با مشخص شدن کاربردی 
نبودنشان» به سرعت از بین رفت.۳ 

اگر مطالعاتی را که مربوط به بروز مشکلات 
اجتماعی یا سلامتی می‌شوند. صرفاً به 
تفاوت‌های فیزیکی از جمله: تفاوت‌های 
ژنتیکی بین گره‌های قومی مختلف محدود 
کنیم. حوزهة پژوهش را محدود کرده‌ايم. 
استدلال‌های خانم کوزن کاملاً برای تحقق 
هشداری علیه این گرایش محدودگرا مناسب 
است. گرایشی که شرایط بروز مشکلاتی مثل 
اعتیاد به الکل در جوامع بومی را تحت الشعاع 
قرار می‌دهد. به عقیده کورن» استفاده از 
معیارهای مبتنی بر گروه قومی از جمله 
مکان تولد پا ظاهر جسمی بی‌فایده است 
و یک خطر بالقوه. وی تأکید می‌کند که این 
مشخصه های قومیتی: 

گروه‌هایی را به وجود می‌آورد که ظاهرً 
شبیه به هم هستند ولی در واقعیت وجود 
نذارشتم لزم) شاخضی واختنی حول قوش بت 
می‌تواند بطور مناسب» شاید هم اصلاً 
نتواند. جایگاه پیچیده‌ای را که افراد در حوزةٌ 
اجتماعی و فرهنگی دارند. مابان کند ۷" 
این روش قومیتی کردن مسألة اعتیاد در 
جامعة بومی, احتمالاً پیامدهای ناگواری در 
ذهنیت فرد بومی و نیز غیربومی دارد. این 
تأثیر آنقدر زیاد است که بر مبنای ادبیات 
پزشکی, بومی آمریکایی بودن از «رفتار» و 
«عامل شون موی مشخص است. 


الکل و هویت 

هویت در وهلة نخست. مسئلة مادها و حتی 
ظواهر است. (067165: عم گامله۷]۸ حتصض۸ 
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اظهارات اینوها که در چارچوب پژوهشی در 
مورد دیابت در بین بومیان گردآوری شد. ما 
را بر آن داشت که نگاهمان به رفتار غذایی*۲ 
با دیدگاه محافل حوزه سلامت در این باب 
متفاوت باشد." این محافل در اغلب موارد 
این امر را به «عادت غذایی» محدود کرده‌اند. 
یک رفتار سازنده چهارراههای کوچکی 
است" که می‌تواند ارزش‌های یک جامعه. 
رویدادهای مختلف تاریخی و هم‌چنین نحوة 
ارتباط فعالان اجتماعی را در سطح محلی و 
جهانی آشکار سازد. 

اگر حقیقت دارد که انسان از پروتثین. 


کربوهیدرات‌ها ویتامین‌ها و چربیها تغذیه 
می‌کند. پس در عین حال مجموعهای از 
مادها. افسانه‌ها و رژیاها را هم تجربه 
می‌کند. آیا در مراسم عشاء ربانی (نان و 


شراب)» شراب به «خون» تغییر شکل ی‌یابد؟ 
آیا همان‌طور که رولان بارت" در کتاب 
اسطوره شناسی" اشاره می‌کند. شراب برای 
فرانسوی‌ها یک نوشیدنی توقی" نیست؟ 
رفتار غذایی که رفتار نوشیدن جریی از آن 
است. یک عمل انسانی جمعی است که 
انسان را در مجموعهة خودش نشان می‌دهد.۴ 
رفتار غذایی در بطن تعاملات اجتماعی» خلق 
روابط » ایجاد همبستگی و بویژه در شناخت. 
تمایز و هویت‌يابي گروهی از «افراد» در 
مقابل «دیگران» قرار دارد. پژوهش‌های 
پرشماری به کشف پیوند عمیق میان تغذیه 
و هویت اختصاص دارند."* مطالعات گریچن 
چسلی لانگ" انسان‌شناس به کشف روابط 
موجود بین فرهنگ غذایی مردم داکوتا۲ 
و هویت جمعی‌شان می‌پردازد. نشان دادن 
عناصر اصلی رفتار غذایی داکوتاها سهم 
عمده‌ای در تعبین مرزهای هویت‌یابی آنان و 
«دیگران» یعنی «سفیدپوستان» دارد. 

در مقاله‌ای که در سال ۱۹۹۹ منتشر شد 
ریچارد ر. ویلک"" انسان‌شناس به مسئلة 
آشپزی ملی در جزایر کارائیب و بطور خاص, 
تحلیل فرهنگ آشپزی کشور بلیز" (هندوراس 
قدیم) پرداخت. در این مقاله مولف نشان 
داد که در سطح محلی. انتخاب مواد غذایی 
مصرفی بیش از آن که حاصل دیدگاه اجتماعی 
و سیاسی باشد برخاسته از ینک دیدگاه 
شخصی است تا تعلق فرد را به یک گروه 
و یک ملت نشان دهد و پا او را از دیگران 
متمایز کند. به علاوه. ویلک ثابت کرد 


که آنچه به عنوان ماد غذایی اصالتاً ملی معرفی می‌شود نشان دهندة فرایند طولانی اما 
اجتناب‌ناپذیر تولید آن است. البته این مفهوم با در نظر گرفتن بافت کنونی و نیز بافت تاریخی 
بهتر آشکار می‌شود. بنابراین ویلک پیشنهاد می‌کند که «مشاجرات گذشتة سرزمین بلیز را به 
خاطر آوریم ما نیاز داریم تا از رژیم استعماری مصرف‌گرا شروع کنیم و به توصیف نحوةٌ 
زمینه سازی آن بپردازیم و چشم‌اندازی برای ترکیب محلی و جهانی ترسیم کنیم»." 


مصرف الکل و هویت 

گفتمان بومی این امکان را فراهم می‌آورد تا تغیبرات عمیقی را که فرهنگ غذایی اینو در طول 
دهه‌های اخیر در خوردن و آشامیدن به خود دیده‌است» مشخص کرد. این بازة زمانی زمینة 
مساعدی را ایجاد کرد نا تعداد قابل ملاحظه‌ای از مواد غذایی مرتبط با نوگرایی در ساختار 
هویتی اینوها وارد شود. در مقابل. مواد غذایی دیگری در پیوند با نوگرایی هم وجود دارد که 
نتوانستند وارد مرزهای جوامع بومی شوند. 

مادر پژوهشی که در شهر پسامی" و در میان منابع آگاه انجام دادیم" به دنبال مشخص 
کردن تعدادی از معیارهای پذیرش و طرد در جامعه اینو بودیم. آیا این امکان وجود داشت 
که در سطح محلی. نشانه‌های مهم و اجتناب‌ناپذیر هویت اینو را باز شناخت؟ رفتار غذایی 
بعنوان یکی از منابع مهم کسب آگاهی راجع به هویت اینو خودش را نشان داد. یک اینو 
با رفتارغذایی خودش میتواند این حق را داشته باشد که از طریق همترازان خود یک «بومی 
واقعی» شناخته شود با این حق را از دست بدهد. در بطن رفتارهای غذایی. الکل و رفتارهای 
مربوط به مصرف آن از جمله عناصر مهمند. ما با تکیه بر اطلاعات جمع‌آوری شده در چارچوب 
این پژوهش. بطور مختصر نشان می‌دهیم که چگونه الکل و رفتارهای مرتبط با آن. در طول 
دهه‌های اخیر تغییر کردند تا عهده‌دار یک نقفش فادین و هویتی شوند. 


تدابیر و مقاومت اینوها 

قانون مربوط به بومیان درخصوص منع مصرف الکل. نقش بسیار مهمی در لایه بندی اجتماعی 
نوشیدنی‌های الکلی در نیمة اول سده بیستم ایفا کرد. الکل در تبلیغات و بطور کلی در گفتمان 
جامعة آمریکای‌شمالی ارزش بالایی یافت؛ همان الکلی که «سفیدپوستان» هر روز بدون ترس از 
مزاحمت‌های مأموران دولتی مصرف می‌کردند. بطور کلی برای بومیان, لاقل از مجرای قانونی 
غیر قابل دسترس بود. اینویی که می‌خواست الکل مصرف کند. آرزوی خود را با مام مخاطراتش 
عملی می‌کرد. 

دیگران («سفیدپوستانی» که در محدوده ۸۷ کار می کردند) در خفا مشروب‌خوران قهاری 
بودند. آنان پنهانی مشروب می‌نوشیدند. (خنده) سفبدپوستان وارسی می‌شدند زیرا پرستار 
بودند. سفیدپوستان هرگز آنها را وارسی نمی کردند. تاجران را هم همین طور. (مردی از ملت 
اینو ۵۷ ساله) 

زمانی که مردان چهل سال به بالا حوادث مربوط به مصرف الکل را که در سال‌های ۱۹۵۰ 
اتفاق افتاده بود تعریف می‌کردند» لحنشان شاد و حتی پیروزمندانه بود. چیزهایی که راویان 
به خاطرش زندگی خود را به خطر انداخته بودند همگی ماهیت یکسانی داشتند. هم این 
افراد در مقابل منع مصرف الکل, یعنی قانون مربوط به بومیان و مرجع فدرال که نماد آن بود. 
قرار می‌گرفتند. آنان در مقام یک «قهرمان» قرار می‌گیرند که به نبرد با متجاوز می‌پردازد. این 
متجاوز که در پوشش مأمور پلیس سلطنتی کانادا (06) قرار داشت. نمايندة سلطةّ دولت و 
قانون آن بود. این قانون با تعیین مجازات. مصرف الکل را برای فرد بومی ممنوع می‌کرد. این 
کالای ممنوعه اما در دسترس همواره مورد جستجوی قهرمان بود. همان کالایی که در خارج 
از اقامتگاه‌های بومیان. در سرزمین «سفیدپوستان» کاملاً دست‌یافتنی و آزاد بود. قهرمانان این 
روایتها هميشه موفق می‌شدند نگهبانان قانون را فریب دهند. به منطقةّ دشمن نفوذ کنند. 
کالای مورد جستجو را به چنگ آورند و پیروزمندانه به اقامتگاه‌های خود بازگردند تا در نهایت. 
ضیافتی برپا کنند. 

داستان‌های متعددی که بیشتر از زبان مردان اینوی ۵۰ سال به بالا نقل شده‌است. همگی 
از مقاومت آنان در مقابل خشونت‌های روزانة دولت حکایت دارد. همگی این خشونت‌ها با 
پوششی قانونی, در منزوی کردن فرد بومی» جدا کردن او از زندگی و محروم کردنش از کالاهای 
مصرفی, که از لحاظ اجتماعی پر معنا و در دسترس تمامی اعضای جامعهة غالب قرار داشت» 


سهیم بودند. فهرست مختصری از محصولات مصرفی که در نیمهة اول قرن بیستم و نیز در 
سال‌های ۱۹۵۰-۱۹۶۰ به لحاظ اجتماعی دارای ارزش بودند. نشان می‌دهد که میزان قابل توجهی 
از محصولاتی که امروزه» محافل حوزةً سلامت آنها را مردود اعلام می‌کنند» در آن زمان بسیار 
ارزشمند بوده و در موفقیت اجتماعی نقش داشتند. یقیناً الکل در این گروه از محصولات جای 
داشت. 

داستان‌های شنیده شده حاکی از آنند که در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ سده نوزدهم. حوادث مهمی 
در حول و حوش موضوع الکل رخ داده است. این حوادث باعث شده‌اند که الکل به یک کالای 
مورد تقاضای مهم و دایمی تبدیل شود. مصرف این کالا برای بومیان از سوی فایندگان جامعة 
غالب ممنوع شده بود و تصاحب آن توسط شخصیت یا شخصیتهای داستان‌هاء از این بومیان 
قهرمان ساخته بود. 

در رگنو" می‌شد چیزی پیدا کرد. آنجا الکل فروخته می‌شد. نیروی پلیس چندبار در سال آنجا را 
زیر نظر می‌گرفت. با این وجود می‌شد در آنجا آبجو تهبه کرد. این کار را با دردسر و زحمت 
انجام می‌داديم. بارها پیش می آمد وقتی که نبروی پلیس آنجا را می‌پایید. چیزهایی پیدا 
می کردیم» چند جعبه‌ای مشروب بود که بتوان با آن به اقامتگاه برگشت. شوهر خواهرم گاهی 
اوقات» صندوق‌هایی را پیدا می‌ کرد و دیروقت. آنها را پر از مشروب برمی‌گرداند. افرادی بودند 
که با قایق می‌رفتند. آنها را پر از مشروب می‌کردند و بعد می‌فروختند. وقتی چیزی ممنوع 
باشد. آدم آن را بیشتر انجام می‌دهد و وقتی ممنوع نباشد انجامش می‌دهد. به جوانان اینجا 
و جاهای دیگر نگاه کنید. به آنها گفته می‌شود مشروب نخورید اما آنها بیشتر می‌خورند. 
وقتی مشروب می خورند. می‌دانیم کجا هستند و چه بر سرشان می آید. همگی باهم 
مشروب می‌خورند و نیمه‌شب به خانه برمی‌گردند. پیش از این در سال‌های ۱۹۵۰-۶۰ همه 
قبل از برگشتن به اقامتگاه‌ها می‌نوشیدند. امروزه. وقتی کارناوالی برگزار می‌شود آنها مشروب 
می‌خورند. در حضور بچه‌هایشان. بچه‌ها. می‌بینند که بزرگترها این کار را می‌کنند. (مردی ۴٩‏ 
ساله) 

در شام داستان‌های مربوط به مصرف الکل مردان پسامی در طول سال‌های ۱۹۵۰ این افراد 
تحمل قاوست و سفوو حوجنن در ال ساظه هواک : فیروهای بیس سلطتی اغلب اوقایخ 
به اقامتگاه پسامی می‌رفتند و حضور این مایندگان قانون» این تفکر را تقویت می‌کند که 
دولت با مخالفت‌های زیادی روبرو بوده و ملزم به اتخاذ اقدامات تتبیهی می‌شده‌است. با 
توجه به داستان‌های شنیده شده از پسامی به نظر می‌رسد که اینوها سلطة فدرال را که 
دسترسی آنها را به این محصول مصرفی ممنوع می‌کرد» بدون مخالفت می‌پذیرفتند. 

اینجا مصرف الکل در خفا انجام می‌شد. نیروی پلیس (086 ) آن را ممنوع کرده بود. اگر دهان 
کسی بوی مشروب می‌داد او را توقبف می‌کردند. اما اگر آنها مرا را بازخواست می‌کردند به 
نفعشان بود که خوب رفتار کنند! اگر مثل آدم برخورد نمی کردند. من هم رفتار خوبی نداشتم. 
اغلب اوقات کتک کاری می‌کردم. دو تا بومی در ادارة پلیس بودند اما آنها... . یک بان یک 
شب‌نشینی داشتیم. در یک چشم به هم زدن» پلیس‌ها ریختند سرم. من مست نبودم ولی 
شنگول می‌زدم. آنها از پشت به ما حمله کردند. یک مشت به من زدند. من گفتم: «بس 
کنید. بس کنید! اگرچه شما دو یا سه نفر هستید. من هم از خودم دفاع می‌کنم». آنها دست 
از کتک زدن برداشتند و بله! من از زد و خورد با پلیس لذت می‌بردم. 

یک بار هم داشتم راه می‌رفتم. کار خاصی ی کردم ولی مست بودم. مأآمور پلیس بازوی من 
را گرفت و گفت: «هی تو برگرد». من گفتم: «ول کن, و گرنه بد میبینی». ولی او قبول نکرد. 
پلیس‌ها را که می‌شناسی. خوب من هم کتک‌کاری کردم. 

من اغلب اوقات در زندان بودم. آنجا می‌ماندم. پلیس‌ها با من بدرفتاری نمی کردند چون 
میترسیدند کتک بخورند. یک بار گفتم: « شما سه تا ببایید جلو» آنها نیامدند. من آمادة 
[دعوا] بودم. ( مردی ۵۷ ساله) 

توسعةّ سریع شهر به-کوم و" در اواخر سال‌های ۰۱۹۵۰ سهم مهمی در طرد اینوها از اقتصاد 
تجاری داشت. ورود شمار زیاد افرادی که از مراکز شهری از جمله مونترال و کبک به این شهر 
می آمدند و به دنبال کار می‌گشتند. بافت جمعیتی ساحل شمال" را به شدت تغییر داد. اگر 
اینوهای پسامی و ساکنان سواحل شمال" تا آن روز با هم روابط نسبتاً صمیمانه‌ای داشتند. این 
موهبت عمیقا و به سرعت تغییر کرد. اینوها که در میان فعالان جامعة غالب. البته به جز 


در بخش تولید. به حاشیه رانده شده و در تهیة برخی محصولات مصرفی ناتوان بودند جذب 


بحثهای سیاسی فزايندة بومیگرایی و نیز 
منطق مقاومت. مطالبه و تأکید بر تمایز خود 
با دیگران می‌شدند. در این فضا افرادی که 
موفق می‌شدند این محصول کاملاً ممنوعه 
را برای خود فراهم کنند. از دید ساير افراد 
جامعه « قهرمان» «مردان واقعی» و «مبارز» 
تلشی می‌ذفن, 

داستان‌های شنیده شده حکایت مردانی 
است که مکر و حیله به کار می‌بستند تا 
خود را به محل تهية این غنیمت ارزشمند. 
یعنی مشروب برسانند. اینو باید خود را 
به شهر همجوار که غالبا شهر رگنو بود. 
می‌رساند. وقتی هم به این شهر می‌رسید 
باید فروشنده را راضی می‌کرد و با او رفیسق 
می‌شد تا راضی شود به او مشروب بفروشد. 
فروشنده هم با قبول فروش مشروب به یک 
بومی خطر بزرگی می‌کرد اما به خاطر این 
که پول هنگفتی به جیب بزند این خطر 
را می‌پذیرفت. به موجب مواد قانون مربوط 
به بومیان. کسی که مشروب در اختیار یک 
بومی قرار می‌داد با مجازات کیفری رو به 
رو می‌شد. دادن پول بیشتر بابت خرید. اکثر 
اوقات کفایت می‌کرد تا فروشنده به نقض 
قانون متقاعد شود و الکل مورد تقاضا را در 
اختیار بومی قرار دهد. 

اینو هم بعد از تصاحب مشروب. باید موفق 
می‌شد آن را مصرف و با میهمانانش تقسیم 
کند. بی آن که خود را گرفتار قانون کند و 
غنیمت ارزشمندش را از دست بدهد. خطر کار 
خیلی بالا بود. مبالغ هنگفتی بابت مشروبات 
پرداخت می‌شد. به دام مأمور افتادن مساوی 
باازدست دادن سرمایه ای بود که به بهای 
گزاف به دست آمده بود. علاوه بر این 
خطر زندانی شدن هم وجود داشت. در 
این مواقع. شناخت اینوها از مناطق اطراف 
اقامتگاه بومیان» برگ برندة ارزشمندی به 
شمار می‌آمد اما عزم راسخ آنان برای بردن 
این کالای مطلوب به منطقة خودشان شاید 
نمایانگر انگیزه و توفیقی بسیار مهم بود. 
راه‌هایی که دارندگان این غنیمت ارزشمند از 
آن عبور می‌کردند. زیاد بودند. گاهی اوقات. 
راه بازگشت از جنگل و کوره‌راه‌هایی بود که 
فقط خود اینوها می‌ شناختند. بعضی وقت‌ها 
هم راه آبی بهتر بود. الکل با قایق و از 
طریق رودخانه‌ای گاهاً خروشان به اقامتگاه 
بومیان می‌رسید. جادهة ۱۳۸ هم یک مسیر 
احتمالی دیگر بود. برای این کار می‌بایست 
الکل بخوبی در ماشین جاسازی می‌شد. یک 
امکان دیگر هم این بود که به یک رانندة 


تاکسی پول هنگفتی می‌دادند تا بپذیرد که 
چند جعبه آبجو را مخفیانه به اردوگاه بومیان 
ببرد. 

باید خود را پنهان می‌کردند. مردمی که در آن 
زمان می‌خواستند مشروب بنوشند می‌رفتند 
و خود را در جنگل پنهان می‌کردند. آن‌ها 
مشروباتشان را در جنگل مخفی می کردند. 
عصر پا شب می‌رفتند دنبال مشروبات و آنها را 
با خود به اقامتگاه شان می‌بردند. اگر کسی 
از طریق جاده برمی‌گشت. حتما بازرسی 
می‌ شد. همه چیز حساب شده بود. درست از 
زمانی که نیروی‌های پلیس از آن‌جا می‌رفتند. 
ما فرصت برگرداندن الکل به اقامتگاه‌ها را 
داشتیم. به خاطر می‌آورم. افرادی بودند که 
خانة پدرم را توقیف می‌کردند. آنها ماهی 
یکبار و بعضی اوقات هم. دو ماه یک بار 
آنجا می ريختند. تابستان‌ها خیلی گیر 
می‌دادند. در این موقع. فقط به اقامتگاه 
ما می‌آمدند و یک ساک دستی داشتند 
که چند بطری آبجو در آن می‌گذاشتند. 
می‌توانم بگویم که تا سال‌های ۵۹-۵۵ هنوز 
مأموران پلیس سلطنتی (0186) اینجا بودند. 
یک مأمور پلیس بود که گاهی‌اوقات با ما 
ورق‌بازی می کرد. در اردوگاه افرادی بودند که 
آبجو درست می‌کردند و مأآمور پلیس با آنها 
ورق بازی می‌کرد اما آنها را دستگیر نمی کرد. 
(مردی ۶۲ ساله) 

مردی حدوداً پنجاه ساله تعریف می‌کرد که 
در جوانی‌اش یک بار به همراه دیگر مردها 
بایک پا چند بطری آبجو جشن می‌گرفتند. 
بطور مخفیانه» در جنگل مشروب می‌خوردند 
و مست می‌کردند. باید ام مشروب‌هارا به 
سرعت مینوشیدند. اغلب اوقات جعبه‌های 
آبجو به اقامت‌گاه‌ها می‌رسید. مردها 
مشروبات را در مکان امنی که مطمتن بودند 
نیروی‌های پلیس هرگز به آن‌جا نمی‌آیند. به 
سرعت مصرف می‌کردند. 

حدود سال‌های ۱۹۶۵ بود... بله ۶۵ چون 
دارم از ممنوعیت‌ها حرف می‌زنم. در آن 
زمان استفاده از شراب» الکل. آبجو و حتی 
عطر قدغن بوده حتی عطر. فکر می‌کنم 
که سلطة ژاندارمری بر جامعه همچنان پا 
برجا بود. بعنوان مثال. اگر رابحة عطر یا 
بوی محلول اصلاح صورت از کسی به مشام 
نیروی‌های پلیس میرسید او را می‌گرفتند و به 
زندان می‌انداختند. چون در ترکیسات عطر 
الکل وجود داشت. و بدتر از آن» افرادی هم 
که دهانشان بوی مشروب میداد به زندان 


می‌رفتند و برای خروج از زندان. باید مبلغ 


دوازده دلار جریمه پرداخت می کردند. اما آن موقع. واقعاً دوران محدودیت بود و سپس حوالی 
سال ۱۹۷۰ این اوضاع شروع به تخییر کرد. ما برای فسخ قانون مربوط به بومیان و برداشتن 
ماده قانونی مربوط به الکل همه‌پرسی برگزار کردیم. در آن زمان» همة مردم می‌ترسیدند. 
امروزه جهشی صورت گرفته است. پیش از این اگر کسی جعبة ۲۴ تایی الکل را در خارج از 
منطقه. چه در رگنو و چه در سنت- ترز"" در اختیار داشت. باید ام آن را قبل از بازگشت به 
اینجا مصرف می کرد. خوب طبیعتاً همه مست می‌شدند و حوادث زیادی هم اتفاق می‌افتاد. 
بعد از آن. ما حق داشتن مشروب را در اقامتگاه‌هایمان به‌دست آوردیم. در طول سه یا چهارماه 
اول» مردم به مقدار تقریبآ زبادی می‌نوشیدند. بعد از مدتی همه چیز روال عادی به خود 
گرفت. سپس مردم همانند دورةٌ ممنوعیت. شروع به مصرف الکل کردند پعنی وقتی جعبة 
دوازده‌تایی از مشروبات به دستشان می‌رسید. می‌بایست همة آن را می‌خوردند و مست 
می‌ سفق (سرخ 88 ساله) 


اینوی واقعی بودن يا نبودن و نشانه‌های هویتی مرگبار 

در تحقیقی که در فرانسه انجام شد. کستولن" نشان داد که رفتارهای مرتبط با الکل در کارگران 
بارانداز جزيرة آور" قبل از هر چیز برگرفته از معیارهای هویتی است که عمیقاً در تاریخ آنها 
ريشه دارد و نقش مهمی در پیوند فرد با گروه ایفا می‌کند. این نویسنده توضیح می‌دهد آن 
چه که «اعتیاد به الکل» می‌نامند ريشه در ناآگاهی. طردشدگی و حقارت دارد: «ما فقیران. 
وجود نداریم. ما هیچ‌چیز نیستیم. و برای همین است که مثروب می‌خوریم. تا با همیاری 
یکدیگر برای خود کسی باشیم».* مصاحبه‌هایی که در میان اینوهای پسامی انجام شد. سعی 
در آشکار کردن فضای ناآگاهی. طردشدگی و حقارت داشت که مبتواند به توصیف کستولن از 
کارگران بارانداز شباهت داشته باشد. 

با نقض قانون مربوط به بومیان» یعنی با ایجاد هزار و یک روش برای دستیابی به الکل. 
این کالای مصرفی ممنوعه در میان بومیان بار نمادین گرفت. اینو با دستیابی به این محصول. 
ایستادگی خود را در برابر طرد و محروم شدنش توسط جامعهة غالب نشان می‌داد. افرادی که 
موفق می‌شدند قانون را دور بزنند و گاه با نیروهای پلیس درگیر شوند در جمع خودشان وجهة 
قهرمان می‌پافتند. 

وقتی به دنبال مشخص کردن برخی معیارهای جذب یا طرد شدن در گروه اینوهای پسامی 
بودیم منابع آگاه توجه مارا به دورانی جلب کردند که این جماعت در طول حیاتشان مزهٌ 
طرد شدن را حتی در بطن جامعة خود چشیده بودند. صحبت‌های جمع‌آوری شده بویژه در 
میان جوانان یک نوع پویایی هویتی درونی قدرتمند را بر ما آشکار کرد. به نظر می‌رسد که در 
پسامی, سرباز زدن از مصرف الکل (با از هر گونه تلاش برای دستیابی به آن) اهانت بزرگی به 
یک معبار رفاه اجتماعی است. به این ترتیب. فرد یا گروهی که به مخالفت با عادات مصرف 
الکل به پا می‌خاست. در واقع حکم کسی را داشت که مظاهر محرومیت از حقوق اجتماعی 


و ملی"" راء حتی در بطن جامعه‌ای که به آن تعلق دار به خطر انداخته باشد. در همین 
۳" 


خصوص, زن جوان سی سال‌های تعریف می‌کرد که در دوران نوجوانی‌اش صراحتاً اعلام کرده که 
مایل نیست چیزی بنوشد. این تصمیم که او را از دوستانش منزوی کرد. به قیمت تنها شدن و 
شنیدن نیش و کنایه‌های بسیار تام شد. از جمله: «تو دیگر عضو گروه مانیستی». «تو یک 
مونتانی " واقعی نیستی» و یا بدتر از آن این که « تو دلت می‌خواهد مثل یک سفیدپوست. 
مغرور باشی». 

یکی از افرادی که در مرکز سلامت پسامی با ما وارد صحبت شد می‌گفت فردی که می‌خواست 
از مصرف الکل دست بردارد مهمترین مشکلش این بود که مورد هجمهء انتقادات رنجش‌آور و 
فشارهایی قرار می‌گرفت که اطرافیان به او تحمیل می‌کردند: 

آنها تحت فشار دوستان مشروب‌خوار خود قرار می‌گرفتند. این افراد به آنها می‌گفتند : «تو 
شبیه کشیش شده ای.» «تو دیگر دوست ما نیستی». «تو دیگر جزو گروه نیستی» «تو یک 
انشوق واقصی تیستی». «تنو از ها تیستشی*. 

اینها همه حرف‌هایی بود که گفته‌می‌شد و شنیدن آن برای کسانی که مصرف کننده الکل 
نبودند» خبلی سخت بود. آنها احساس می کردند که مورد قضاوت دوستانشان قرار گرفته‌اند ... 
آنها از عوض کردن دوستانشان هراس داشتند. چون اگر تو دوست الکلی‌ات را عوض کنی در 
واقع این فرصت را به او می‌دهی که یک دوست غیرالکلی دیگر بگیرد. در اینجا افراد خیلی 
با هم حرف نی زدند. اگر می‌خواستی دوست دیگری پیدا کنی. طول می‌کشید. به خصوص 
افرادی که سال‌های سال مصرف کننده الکل بودند. (یک اینو) 

امروزه مصرف الکل در جامعه‌ای مثل پسامی و در میان برخی اقشار جمعیت. بعنوان معیار 
نسبتاً مهمی جهت الحاق به گروه تلقی می‌شود. برخی خواهند گفت که این‌گونه اشکال 
همبستگی در جوامع غیر بومی نیز مشاهده می‌شود. نون کارگران بارانداز کاستلن یکی از 
آنهاست. اما این مشخصه در جوامع بومی در کنار ابعاد سنگین سیاسی مطرح می‌شود. این 
بعد سیاسی از جمله در پدیده‌های محرومیت زا و متعصبانه از جمله نزادپرستی ريشه دارد که 
چندین دهه بر بومیان تحمیل شده‌است. 

از دست دادن دوست با گروهی از دوستان و منزوی شدن در میان جامعه‌ای که به آن تعلق 
داری, یک مسئله است. اما برچسب «سفیدپوست» یا «بومی غیر واقعی» خوردن از جانب 
دوستان و نیز خانن تلقی شدن در جامعة خود قربانی را به ناکجا آباد پرتاب می‌کند. معاشرت 
با دنیای «سفید پوستان» بومی را به حاشیه‌نشینی سوق می‌داد. بومی که در خارج از مناطق 
ویژه قربانی نژادپرستی بود حال که خود را از این قاعدة تفاهم اجتماعی جدا می‌کرد در بطن 
جامعه‌ای که به آن تعلق داشت با گونة دیگری از تعصب مواجه بود. اما این بار این تعصب 
از جانب نزدیکان خودش به او تحمیل می‌شد و گاه اشکال بسیار بیرحمانه‌ای می‌یافت. این 
تعصب فرد را به طور مضاعف به حاشیه‌نشینی می‌کشاند و او را از محیط زندگی خودش از 
به قول خیلی‌ها «سرزمینش». به خارج از منطقة ویژه طرد می‌کرد. 

سخنان کستولن مبنی بر این که برای کارگران آور «نوشیدن الکل منطبق بر هنجارهای جمعی 
یکی از نشانه‌های هویت گروهی است و هیچ کارگر باراندازی که شايستة این نام است از آن 
سر باز نمی‌زند» حتی اگر به قیمت محکومیت او مام شود»" در مورد یک جامعة بومی نظیر 
پسامی نیز صدق می‌کند. 

می‌بینی از وقتی که از مصرف الکل دست کشیده‌ام. کاملاً تتها شده‌ام. دیگر دوستی ندارم. 
دوستانی که قبلاً داشتم. به این دلیل می‌گویم دوستان من چونکه به صورت دانگی پول 
مشروب را با هم حساب می‌کرديم. این روزها به آن‌جا می‌روم. می‌روم تا دوستانم را ببینم. اما 
آنها با من حرف می‌زنند چون من مشروب می خورم. این است که دم کمی تنگ شده‌است 
برای دوستانی که قبلاً آنجا داشتم. میدانی. ما آن زمان. موقع مشروب‌خواری خیلی با هم 
حرف می‌زديم. اما حالاء آنها نمی‌آیند. با من حرف می‌زنند. می‌گویند که با من راحت 
نیستند. ولی من از این که آنها جلوی من مشروب بنوشند. اصلاً ناراحت می‌شوم. این کار 
اذیتم می‌کند. آنها دیگر به من می گویند که مشروب بخورم. یک بار به من گفتند: «آهان! تو 
می‌خواهی خودت را فهمیده جلوه بدهی برای همین است که مشروب می‌خوری. آن وقت 
ما مشروب میخوریم و...» من گفتم: «نه. دم مُی‌خواهد مشروب بخورم. شما بخورید و راحت 
باشید. ولی من مثل قبل پولی می‌دهم. من پولش را حساب ی کنم...» ( خنده) (مرد اینو 
۶ ساله) 

کستولن تصدیق می‌کند که از نظر بومیان پرهپز از مصرف الکل یا قطع کامل آن واکنش‌های 


طرد شدن را در پی دارد. این واکنش‌ها 
فردی را که رفتارهای ناسازگارانه دارد به انزوا 
می‌کشاند. بدین‌ترتیب. فردی که از مصرف 
الکل دوری کند به منزلة ديوانة آن منطقه. 
مطرود محله و یک حاشیه‌نشین است." در 
برخی جوامع بومی فردی که از سازگار شدن 
با این عنصر هویت محلی سر باز زند. در 
معرض اتهاماتی چون «سفید پوست بودن». 
«بومی واقعی نبودن» و «ترسو بودن» قرار 
می‌گیرد. 

با در نظر گرفتن این موضوع. چندان 
تعجب‌آور نیست که در مرکز بازتوانی و ترک 
اعتیاد مییام اوپوکوم" واقع در مالیوتونام* 
شاهد میزان بالای بازگشت به اعتیاد در 
میان مردان و زنانی هستیم که بعد از چند 
هفته درمان. موفق به ترک اعتیاد به الکل 
یبا مواد مخدر شده بودند. یکی از افراد این 
مرکز طی مصاحبه‌ای با ما خاطر نشان کرد 
که علت رشد روزافزون بازگشت به مصرف 
الکل مستقیما در پیوند با ایین تکته است 
که: «بومیان وقتی به محیط زندگی خود 
باز می‌گردند. بابت رفتار جدیدشان در قبال 
الکل از جانب خانواده حمایت می‌شوند». بر 
عکس در محیطی قرار می‌گیرند که به مقولة 
مصرف الکل بها می‌دهد. به همین دلیل 
اثرات مثبت به دست آمده در افرادی که 
با نیت ترک مصرف الکل در مرکز بازپروری 
مییام اوپوکوم بستری می‌شوند. بلافاصله بعد 
از بازگشت به محل اقامتشان از بین می‌رود و 
بعضی از آنها دوباره مبتلا می‌شوند. 


نقش همیاری در میان بومیان کجاست؟ 

وقتی از بومیان می‌خواهیم که اساسی‌ترین 
ارزش‌هایی را که به آنه ا نشاط می‌بخشد 
نام ببرند. همیاری تقریباً هميشه در جایگاه 
نخست قرار می‌گیرد. در جدیدترین مطلب 
منتشر شده توسط کانون پرستاران کبک" 
(0110) می‌خوانیم: «ارزش‌های متداول جوامع 
بومی (ملل بومی 3111) عبارتند از همیاری» 
روحبة جمعی و اهمیت به خانواده»." اگر 
بپذیریم که همیاری نزد همة بومیان عملاً 
بعنوان یک ارزش بومی و پایهای مطرح است. 
پس این امر هم حقیقت دارد که فردی که از 
مصرف الکل دست بکشد هم محکوم است 
در انزوا زندگی کند. او از «شبکة همیاری» 
اخراج می‌شود. زنان آلگونکین جوامع کیپاوا 
تیمیسکامینگ. " لونگ پونن"" گزارش‌هایی 
در این زمینه تنظیم کرده‌ان د. براساس این 
گزارش‌ها در واقع همیاری در محیط هایی 


که رفتارهای مرتبط با الکل مهم باشند بسیار 
قوی است. با این حال» این همیاری در مورد 
کسانی که تصمیم به ترک مصرف افراطی 
یام داوم الکل می گرفتند. بسیار اندک و 
غیر قابل دسترسی بود. بر عکس این گونه 
افراد معمولاً تتها و منزوی به حال خود رها 
می‌شدند. مگر در مواردی که این افراد به 
خانواده‌ای تعلق داشتند که برای این رفتار 
جدید ارزش قایل بودند. 

همین روحیات و رفتارها در پسامی نیز 
همانند کارگران بازانداز آور. در قبال افرادی 
از جامعه که در امور مرتبط با مصرف الکل 
مشارکت ی کردند اعمال و منجر به اخراج 
آنان از گروه و از شبکة همیاری می‌شد. 
گزيدة مصاحبة قبلی و نیز سخنان آن بومی 
که در مرکّز سلامت با ما وارد صحبت شد 
روشن کنندة این شباهتند. مرد ۲۲ سالهة 
دیگری نیز با ما از تجربه‌اش گفت زمانی که 
تصمیم می‌گیرد مصرف الکل را کنار بگذارد. 
بله» گروه ما مراسم جشن شکارچی" برپا 
کرده بود. ما در مرحلة آخر بازی باختيم. ولی 
به هر حال. دوستانم آبجو خریدند. حدود 
ثه نفر آنجا بودیم. برای همدیگر داستان 
تعریف می کرديم. حدود پانزده قمارب از در 
گروه داشتیم. مانه نفر بودیم و همین 
نه نفر با هم بازی می‌کردیم چون بقیه با 
زنهایشان بودند. ثه» ده نفری که می‌شدیم, 
مشروب می‌خوردیم. حدود بیست بطری 
آبجو جعبه‌های «دوازده» تایی. هر کداممان 
تقریب ایک جعبه «دوازده» تایی می‌خودیم. 
من هم آبجو می‌خوردم. یک‌شنبه بود در 
بازی آخر ما باختیم. اما من قبلا روزهای 
جمعه شنه و همان یکشنبه در بازی آخر 
چند جرعه‌ای خورده‌بودم. همان‌طور که 
نگاه می‌کردم. می‌دیدم در اطرافم چه 
می‌گذرد. به مردم نگاه می‌کردم» من مست 
نبودم. واقعاً من اطرافم را نگاه می‌ کردم و 
این تأسف‌بار بو چون مردم داشتند رنج 
میکشیدند. همه دراز به دراز روی زمین افتاده 
بودند. افرادی هم بودند که در آن گوشه به 
زد و خورد همدیگر مشغول بودند. بعد از آن» 
در هر حال» من از آن‌جا رفتم ... در هر حاله» 
من در پایان آن نمایش مسخره تصمیم گرفتم 
از آن‌جا بروم. برای من دیگر آخرش بود ... 
پایان الکل بود» دیگر ام شده بود! بعد از 
میهمانی. وقتی داشتم به خانه بر می‌گشتم 
مأموران پلیس را در خیابان, در خیابان اصلی 
دیدم. کسی در خیابان نبود. مردعم همه در 
آن شب‌نشینی بودند. بعد آنجا من یکی 


را دیدم که دراز به دراز روی زمین افتاده‌بود. پلیس داشت به سمت او می‌رفت. رفتم که 
بینمش, رفتم ببینم زنده هست پانه. مست لایعقل بود. می‌دانی» چیزهایی هست که ... 
من ... دیدینشان آزارم می‌دهد. به خانه برگشتم و به مادرم گفتم ... مادرم در را برایم باز کرد 
و گفت: «چی شده که این‌قدر زود برگشتی؟» به مادرم گفتم: «دیگه بسه تأسف‌باره. دیگه 
این زندگی نکبت‌بار الکل و مواد مخدر کافبه من این زندگی را دوست ندارم. دیگه دست 
می‌ کشم». و از آنجا بود که من واقعا از مصرف الکل دست کشیدم 

دوستانم. در ابتدا... برخیشان تشویقم می کردند. مطمتنم. بعضی از دوستانم در ابتدا تشویقم 
می‌کردند. ولی بعضی دیگر واقعا بیرونم می‌انداختند. بعد از ترک الکل, یک دفعة دیگر به 
بار برگشتم. شاید یک یا دو سال بعد رفتم تا به دوستانم سر بزنم و با آن‌ها حرف بزنم. 
بعضیشان. فقط بعضیشان گفتند: «تو این‌جا چی کار می‌کنی؟ تو این جا در بار کاری نداری». 
اصلا آنجا احساس راحتی نکردم» دیگر پایم را آنجا نگذاشتم. دیگر اصلاً پابم را در بار نگذاشتم. 
آنها هرچه دلشان می‌خواست می‌گفتند. من می‌گفتم: «هرچه آنها بگویند من در تصمیمم 
مصرتر می‌شوم». امابه این راحتی‌ها نبود. اصلاً آسان نبود. چون برایم پیش می‌آمد. خیلی 
کم از خانه بیرون می‌رفتم. از شب نشینی‌های اجتماعی بیزار بودم. تنها بودم ... بله به یک 
معنا تتها بوذم. (مرده ۲۲ ساله) 

دست کشیدن از مصرف الکل پیامدهایی چون از دست دادن دوستان. تنهایی و محرومیت از 
شبکة همیاری را برای مردان در پی دارد. این پدیده در مورد زنانی که تصمیم به ترک عادت 
الکلی دارند» نیز صدق می‌کند. بنابراین همان طور که قبلاً فاره شد جوانی که تصمیم 
می‌گیرد مصرف الکل را ترک کند پا کلاً الکل مصرف نکند. این خطر برایش وجود دارد که از 
جمع دیگر جوانان جامعه خودش طرد شود. این پديدة محرومیت در بین زنان مسن بومی نیز 
تجربه شده‌است. در پسامی یکی از زنان بومی برایمان تعریف کرد که به دلیل فعالیت‌هایش 
برای همراه کردن زنانی که مایل به تغییر زندگی خود هستند. تهدیدهایی دریافت کرده 
که امنیتش را به خطر می‌انداخته است. بسیاری از این زنان خودشان به تنهایی یا در کانون 
خانوادگی‌شان با مشکلاتی مختلفی در خصوص مصرف الکل درگیر بوده‌اند. 

گوبی مرا کمتر از قبل دوست دارند. نه. مطمثنم که دوستان واقعی‌ام را از دست نداده‌ام. اما 
خیلی از روابطم را از دست داده‌ام. چون هنگام خوردن مشروب با افراد زیادی در ارتباط بودم. 
اما اینها لزوما دوست نبودند. اغلب ملاحظه می‌کردم. اطرافیانم تغییر کردند. بعضی افراد در 
قبال ما ساکت بودند. حالا که قرار بود دیگر مشروب نخوريم. آنها حتی نمی خواستند ما 
را ببینند. اما من متأشر نمی‌شدم چون اینها دوستان واقعی نبودند. انتقاداتی که بیش از همه 
متأثرم می کرد از جانب کسانی بود که با هم کار می‌کرديم و من به کسانی که مشکل داشتند 
پاری می‌رساندم. اما حالا آنها بازنشسته شده‌انده آنها دیگر به من اعتماد ندارند چون من 
دیگر مشروب می‌خورم. چون دیگر مشکلاتشان را می‌فهمم. چون دیگر مشروب نمی خورم. 
والدین بچه‌هایی که من با آنها کار می‌کردم هم همین برخورد را داشتند. این موضوع مرا 
ناراحت می کرد ولی نه تا آن حدی که آزارم دهد. من هميشه معتقد بودم که آدم باید تعادل 
ذهنی داشته باشد. به همین دلیل است که من اکتا با اطرافیانم این گونه مشکلات را 
داشته‌ام و واکنشم در قالشان منفی نبوده است. با خودم می‌گفتم . فی‌شود مردم را مجبور 
کرد. ( زن» ۴۶ ساله) 

در سده بیستم تعییرات اساسی به وجود آمد. در زمان «حکومت سفیدپوستان» تاریخ ساحل 
شمال و اینو با حضور بومیان تأثیرات مهمی روی روابط بین خود اینوها در جوامع شان» روی 
روابط اینوها با غیربومیان» بین اینوها و «سفیدپوستانی» که در اطراف اقامت‌گاه‌ها زندگی 
می‌کردند. بین نهادها و محصولات مرتبط گذاشت. در این فرایند. گفتمان هویتی همانند 
مطالبات سیاسی در سطح خرد و کلان اجتماعی دچار تغییر اساسی شد. 

گفتمان اینوهای پسامی همانند ساير جوامع نشان می‌دهد که رفتارهای مشاهده شدة مرتبط 
با الکل در این جوامع. به صورت انکارناپذیری وارد ساختار هویتی قدرقندی شده و روزانه شمار 
قابل توجهی از بومیان به آن می‌پیوندند و با آن سازگار می‌شوند. فرد خائن» کسی که از الکل 
از ابن نشانة هویت‌ساز دوری می‌کند» با گوشه‌نشینی رنج‌آوری روبرو می‌شود. او به حاشية 
جامعه‌ای رانده می‌شود که خود قبلاً گوشه‌نشین شده‌است. او به ناکجاآباد طرد می‌شود. این 
فرد خائن دو انتخاب رنج‌آور در مقابل خود دارد: زندگی کردن زیر نگاه‌های «سفیدپوستانی» 
که او را با اوصاف «وحشی‌گری». «تن‌پروری» «مشروب خواری» تحقیر می‌کنند یا زندگی 


کردن زیر نگاه بعضی از بومیان که او را پیش از این «خائن» «اینوی غیرواقعی». «بی غیرت» 
و حتی صریحاً «سفیدپوست» می‌خواندند. 

اگرچه این جنبه‌های ساختار هویتی اینو به هیچ وجه با گفتمان سیاسی رسمی سازگار نیست. 
ولی این امر بطور حتم به معنای بی‌فایده بودن آن نیست. این نشانة هویتی بومی که در 
و غیررسمی آشکار می‌شود. رفتارهای مرتبط با مصرف الکل بطور عمیقی در روش زندگی و 
کارکردن افراد در بخشهای مختلف این مکان که ماآن را اقامتگاه می‌نامیم» ولی از دید یک 
بومی ابعاد «سر‌زمین درون سرزمین» به خود گرفته» رسوخ کرده است. 

الینسکی* به وضوح نشان داد افرادی که به اقشار محروم (افراد ضعیف) جامعه تعلق دارند. 
بافت هویتی محیط خود را در مخالفت پا در نزاع با گروهی می‌سازند که موقعیت اجتماعی 
بهتری نسبت به آنها دارند. عناصر پویای هویتی که محیطهای بومی را حیات می‌بخشند. از 
طریق نزاع موجود و رو به رشد میان دنیای بومی و دنبای «سفید پوستان» عمیقاً تقوبت می 
شوند. از سوی دیگر این بستر برای ظهور و گسترش سریع بنیادگرایی" بومی مناسب است. 
پژوهش‌های متعددی که دربارهةٌ هویت گروه‌های مختلف اجتماعی انجام شده نشان می‌دهد 
که بافت هویتی مستلزم تعیین مبناهای الحاق به یک گروه با اخراج از آن است. چه کسانی 
عضو آنند؟ چه کسانی خارج از آن قرار می‌ گیرند؟؟ در این بافت» مصرف الکل در منطقهة ویژه 
فضای مهمی است که در آن بومیان از غیربومیان متمایز می‌شوند و در آنجا مشخص می‌شود که 
که حتی امروزه هم «منطقة ویژه» مکانی است که فرد بومی در آن به دور از هر نگاه غیر 
بومی. بیشتر احساس می‌کند در خانة خودش قرار دارد. در این منطقه ویژه هر کاربر باید خود 
را با فرایند عمومی شناسایی وفق دهد. او باید از دیدگاه دیگر اعضای آن محیط «شایسته» 
باشد و این دیدگاه از این جهت تعیین کننده است که به فرد حق یک زندگی با آرامش نسبی 
را در آن محیط اعطا می‌کند. برای توضیح عقیده دوسرت و" میتوان گفت که هر کاربر باید 
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بخشی از وجود خود را وقف عدالت‌خواهمی 
برای دیگری کند. 

فرد بومی با تولد در یک «منطقة ویژه» و 
به خصوص با انتخاب این مکان برای ماندن 
و زندگی دایم هر روز سبک زندگی و حضور 
در میان جامعةٌ خود را می‌پذیرد یا دست کم 
آن را مورد بحث قرار می‌دهد. البته در فضای 
چنین منطقه‌ای جایگاه مذاکره نسبتاً محدود 
است. دستورالعمل‌های «منطقة ویزژه» طی 
یک قرارداد دسته جمعی غیرعلنی مشخص 
می‌شود. این قرارداد اگرچه مکتوب نمی‌شود. 
ابا همه اعض اق حامس هم اتف آن را خر 
مخوخ فقاسیات استاعی مرح وط بخ 
حرکات زبان گفتاری و نیز آداب خوردن و 
آشامیدن مشاهده کنند. اطاعت نکردن از این 
قوانین با سرپیچی از آنها توجه همه را جلب 
می‌کند و انتقادات را بر می انگیزد. افرادی که 
خود را با «حکم اجتماع» وفق ندهند به انزوا 
کشیده می‌شوند آن هم انزوا در جامعه ای که 
خود پیش از این به شدت منزوی شده‌است. 
این معیارها برای طرد کردن کسانی که با آن 
سازگار می‌شوند بسیار مشقتبار است."" » 
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۳ توتم (ع101) اصطلاحی است که اروپایبان برای مادهای مقدس بومیان به 

کار می‌برند. بومیان معتقدند که اين توتم‌ها پا مادهاء ارواحی هستند که از انسان 
محفاظت می کنند . بسیاری از این مادها به شکل جانوران هستند و برخی نیز 
کنده کارهایی اند که با تن درختان ساخته می شوند. در میان قبایل مختلف بومیان 
آمریکای شمالی» هر فرد باید توعمی را که در زندگی از او محافظت می‌کند بشناسد 
. این شناختن هم معمولاً به این شکل است که شخص خود را چندین روز گرسنه 
نگه می دارد آنقدر که قدرت بینایی اش به شدت رو به تحلیل می رود سپس 
توتم‌های قبیله را که در اشکال گوناگون هستند. از راهی دور نشانش می‌دهند. هر 
کدام را که فرد روزه دار از فاصله ای دور به خوبی و بهتر از دیگر توتم‌ها شناخت 
و تشخیص داد می‌شود توتم یا روح نگاهبانش و از آن به بعد. در تمام زندگی اش به 
آن توتم امید می بندد و با او راز و نیاز می‌کند. () 
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مونتانی‌ها دارای دو نوع اسطوره هستند: اسطوره‌های شنت های مقدس و اسطوره‌هایی در پیوند 
با سنت‌های محلی." در این دو گروه. اسطوره‌هایی یافت می‌شوند که به آنها اسطوره‌های 
«قهرمانی» می‌گوییم و اتفاقات عص را بیان می‌کنند؛ «عصر قهرمانی» حکایت دوره‌ای است 
که قهرمانان فرهنگی یا مدن‌ساز در آن می‌زیسته‌اند. اسطوره‌های محلی تغییر ماهیت داده و 
مطابق با دغدغه های جدید غنی شده‌اند و تغییر دادنشان آسان‌تر است. اسطوره‌های سنت 
مقدس به گونه‌ای بنیادین از نسلی به نسل دیگر یکسان می‌مانند. 

تمامیت اسطوره‌های سنت مقدس با دستوراتی که هیچ فرد مونتانی قادر به سرپیچی از آن 
نیست تضمین می‌شود. در درجة اول. مادر بومی می‌بایست هر شب این اسطوره‌ها را برای 
فرزندانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند حکایت کند. چنین است که هر فرد مونتانی که 
با این روش اسطوره‌ها را شناخته است می‌تواند آنها را در اجتماع نیز حکایت کند. چرا که این 
میراث به وی رسیده است. حکایت معمولاً شب هنگام با صدایی آهسته و در کنار آتش نقل 
می‌شود و تام افراد قبیله به این مناسبت گردهم فرا خوانده می‌شوند. این فراخوانی زمانی 
اجباری می‌شود که مراسم مذکور به مناسبت مرگ اولین خرس در بهار انجام پذیرد. حاضرین 
در مام مدتی که نقل حکایت به طول می‌انجامد» در سکوت به آن گوش می‌دهند و اگر نقال 
دچار فراموشی و یا اشتباه در نقل حکایت شد به سرعت آن را تصحیح می‌کنند. اسطوره‌ای هم 
وجود دارد که استثناست و می‌توان بعد از ظهر آن را حکایت کرد. مخصوصاً برای پذیرایی از 
سفید پوستی که مورد احترام قبیله است. 

اسطوره‌های سنت مقدس به منشأاً اشیاء و رویدادها و سپس به مجموعة شرایط بشر 
می‌پردازند. نه آنکه این اسطوره‌ها شرحی علمی بر نظم جهان باشند بلکه بیانگر یک فهم 
شهودی و تقریباً ماوراء طبیعی از جهان و سرنوشت آنند. به نظر می‌رسد در این اسطوره‌هاء. یک 
قهرمان مدن‌ساز مسئولیت انسان فانی را بر عهده می‌گیرد و بعنوان سرمشق مورد استفاده قرار 
می‌گیرد. برعکس. اسطوره‌های محلی زمان را پشت سر می‌گذارند و با این وجود به روان بومیان 
این امکان را می‌دهند که با افزوده هایی. که گاه به سادگی قابل شناسایی‌اند. به صورتی 
ادامه‌دار به حکایت بپردازد. قهرمان اسطوره ممنوعیت‌ها را برای برآوردن نیازها و تمایلات 
گروهش زیر پا می‌گذارد. این زیر پا گذاشتن به نظر می‌رسد به طرز معجزه آسایی امکان 
تسلط بر شرایط زندگی انسانی را فراهم می‌کند. بعنوان مثال می‌توان شخصیت ولورین را نام 
برد که با ادرار خود انسان‌ها را می‌کشد و مانند آن. 

گونه های متعدد اسطوره‌های محلی به روشنی نشان می‌دهند که به همراه اسطوره‌های 


سنت‌های مقدس, ريشه در تو در توی عوام 
گذشته دارند که دیگر در دسترس نیستند. 
برای به بیراهه نکشاندن چشم انداز 
اسطوره‌های مورد بررسی» نغست به صورت 
خلاصه دنیای اسطوره‌ای مونتانی را معرفی 


هی کل 


الف. نگاهی کلی به دنیای اسطوره‌ای 
مونتا نی 

پرهیز از بررسی زندگی مذهبی مونتانی از 
خلال صافی باورهای مذهبی و فلسفی‌مان 
ضروری است. فرد بومی به باورهای فلسفی 
ما کاری ندارد ودین او اساسا بر سنت استوار 
است. مفاهیم الوهیت متعالیء ثنویت در 
مذهب و غیره در ذهن نویسندة این متن 
بیش از ذهن یک مونتانی روشن هستند. 
انسان مونتانی بیشتر در دل مشغول نیروهایی 
است که در محیط زندگی‌اش حس می‌کند 
تا خدایانی دوردست و دست نیافتنی. برای 
وی ابداً دشوار نیست که همزمان هم به 
عقاید مسیحیت و هم به میراث فرهنگی 
خود معتقد باشد. وی به روح‌القَذُس و 
کلیسای مقدس کاتولیک و در عین حال به 
تام ارواحی که در گیاهان» صخره هاء آبها و 
در حیوانات زند گی می‌کنند. باورمند است. 
ارواحی که به نظر می‌رسد گاه می‌میرند تا 
به حیاتی دوباره با جهشهایی جدید تحت 
متنوع‌ترین اشکال ممکن دست يابند. در 
این دنیای خیالی» به نظر می‌رسد حیوانات 
جای‌گاه مهمی داشته باشند. 

انسان مونتانی می‌پذیرد که در عصر قهرمانی. 
تکلم آزادانه با حیوانات محتمل است چرا 
که بسیاری از آنها همزمان ماهیتی انسانی» 
حیوانی و الهی داشته‌اند. بنابراٍین ناممکن 
نبود که حیوانی به شکل انسان ظاهر شود و 
اتذیشه:ضا و انعساساکی خمسان انستان داشفخه 
باشد. قدرتی که مونتانی‌هابرای حبوانات» 
مخصوصاً برای چارپایان عصر اسطوره‌ای قایل 
هستند مارا شگفت زده می‌کند. این پدیده 
منحعصر به این قبیله نیست. بعنوان مثال 
استرالیایی ها (...) «مانند تقریباً قام بدویان 
معتقدند که حیوانات آ گاهند و از انسان نیز 
تواناترند. دانستن و توانستنی که باید از دید 
آنها تعریف شود. دانستنی مورد نظر است 
که آنهابرای خود در آن اغراق می‌ورزند. 
یعنی نه اينکه به ماهیت چیزها نفوذ کنند و 
قوانین آنها را تعیین کنند بلکه دانستن پيشينة 
آنچه به خوبی و یابه شومی اتفاق می‌افتد. 
آیا کاری موفشق خواهد بود یا با شکست 


روبرو خواهد شد و مخصوصاً «جای گیری‌های» 
مساعد و یا نامساعد موجودات آشکار و پنهان 
که آنها را احاطه کرده‌اند. به این دلیل است 
که برخی حیوانات «می‌دانند» و در بسیاری 
ازجوامع با اشتیاق فراوان از آتها مشورت 
خواسته می‌ شود و توقع دریافت فال و اقبال 
از آنها می‌رود»." 

مای‌شای یی م ی اد که وتان 
در گذشته در هیچ زمینه‌ای مغلوب انسان‌ها 
ی شدند. حیوان استدلال می‌کرد و با انسان 
و همانند وی سخن می‌گفت. او اکنون مام 
توانایی‌های گذشته اش را از دست نداده است. 
هنوز چند مونتانی می‌توانند با ارواح حیوانات» 
خواه به کمک طبل. خواه به وسیلة خیمه‌ای 
لرزان سخن بگویند. مراسم خیم لرزان تا 
همین چند سال پیش در هفت جزیره" بر 
گزار می‌شد." اما مونتانی‌های منگان" همان 
نتایج را با طبل به دست می‌آورند. 

چنین است که همواره برای مونتانی‌ها 
حیوانات به صورت موجوداتی واقعاً برتر و 
گاه دارای صفات مقدس و وپژگی‌های روانی 
خاص ظاهر شده‌اند. همه این موجودات در 
اسطورةٌ مونتانی دارای اهمیتند با این وجوده 
به نظر می‌رسد دو نوع از آنها به صورتی 
وبژه نقش مهمی بردوش دارند: خرس و دله." 
در جریان تحقیقات» خرس نه تنها بعنوان 
دوست مونتانی‌ها در نظرمان جلوه گر شد. 
بلکه متوجه شدیم این حیوان چونان قدرتی 
برخاسته از سرمنشاً زندگی و ایفا کنندة نقشی 
بسیار مهم است. به این دلیل. خرس نه تنها 
در نقطة محوری قرار دارد بلکه گاه به محل 
تلاقی تقریباً هام اسطوره‌ها و مراسم مونتانی 
تبدیل می‌شود. دله نیز جایگاه بزرگی در 
اسطوره شناسی مونتانی به خود اختصاص 
می‌دهد که برای حجیم نشدن بیش از اندازةٌ 
این پژوهش مجبور شدیم آن را از تحلیل‌ها 
حذف کنیم. در ادامه. پیش از پرداختن به 
شخصیت بلامن‌ازع دنیای حیوانی مونتانی 
یعنی خرس مایلیم چند حیوان از دنیای 
اسطوره‌ای مونتانی را معرفی کنیم. 


ب. حیوانات دنیای اسطوره‌ای مونتانی 

تقریباً هام قبیله های آلگونکی" نام خرگوش 
بزرگ " را به روصی که به نظرشان برتر 
می‌آمد ز 2 تست داده‌اند. برخر شان آن ۳ 
میشابو" و برخی دیگر اتوهوکان " نامیده‌اند. 
بیشتر آنها می‌گویند این روح قدرقند که 
مانند شام ساکنان سرزمینش شامل حبوانات 


چهار دست و پاء بر روی آبها می‌زیسته ۲ 


زمین را از یک دانة شن که از ژرفای اقیان وس برداشته بود و انسان‌ها را از پیکرهای مردهة 
حیوانات پدید آورد. در طول تلاشمان در راه کشف سرزمین خرگوش بزرگ. به تدریج مهم‌ترین 
حیوانات اسطوره‌های مونتانی را باز می‌يابیم. دوویل" با بازخوانی یک اسطورة آلگونکی دربارة 
تکوین. خرگوش بزرگ را بعنوان رئیس معرفی می‌کند. وی بر نقش سگ آبی. سمور و موش آبی 
تأکید می‌ورزده موش آبی با دانة شنی که زمین را خلق کرد می‌آید. انسان‌ها برخی از خرس 
و برخی از یک جنبش آنی زاییده می‌شوند." اعضای شورای خرگوش بزرگ دقیقاً شخصیت‌های 
مهم اسطوره‌شناسی مونتانی هستند. 


- خرگوش 

به نظر می‌رسد خرگوش در آستانة حذف کامل از دنیای مذهبی انسان مونتانی- ناسکاپی" 
است. او می‌پذی رد که اجدادش «خرگ وش بزرگ» را بعن وان نخستین «روح»" می‌شناخته‌اند. 
اما امروزه دیگر به موجوداتی چنین دور از دسترس علاقه نشان می‌دهد. وی اسطوره‌هایی را 
ترجیح می‌دهد که از محیط پیرامون و کارهای عینی موجودات فراطبیعی سخن بگویند. حال 
دیگرخرگ وش بعنوان حیوانی مطرح است که یک مونتانی به آن احترام می‌گذارد و گوشت 
خوبش را تحسین می‌کند. امانه در اسطوره‌ها و نه در آیین‌های خود. دیگر از وپژگی‌هایش 
بعنوان خالق یاد ی کند. اهمیت تقلیل يافتهٌ خرگوش در اسطوره‌شناسی مونتانی ابتدا ما را در 
شک فرو برد. اما با مراجعه به کتاب آک هولتکرانتز" با عنوان مذاهب بومیان بدوی آمریکا 
مشاهده کردیم که این موضوع در مجموعهة اسطوره‌های بومیان تکرارشده است: «همچنین بسیار 
کم پیش می‌آید که موجود برتر به صورت حقیقت اسطوره شناسانة قابل درک ظاهر شود. اگر 
برخی حکایات دربارة پیدایش و چند اسطورة دیگر در مورد منشأً زمان را کنار بگذاریم. موجود 
برتر معمولاً در خارج از دنیای اسطوره‌ای قرار می‌گیرد. آن که جایش را می‌گیرد» قهرمان هدن 
ساز است که اغلب مانند عنصری «فریبکار»" و یا دوقلوهای مقدس" طراحی شده‌است." 
میرسا الیاد" با گستردن پژوهش به انسان‌های بدوی بر ناپدید شدن موجودات برتر آسمانی از 
رأس زندگی مذهبی تأکید می‌کند که جای خود را به نیروهای جادویی مذهبی یا شخصیت‌های 
الهی فعال تر. موثرتر و یا بطور کلی به موجوداتی می سپرند که در ارتباط مستقیم تر با 
«زندگی» قرار دارند.۲ 


سگ آبی 

در اسطوره‌های مونتانی» سگ آبی جایگاهی فراتر از یک حیوان دارد. او به شکل یک ماد الحاق 
شده به کل نظام مادین است. موجودی است که بر روی صخره‌ای بزرگ یعنی در دنیایی برتر 
زندگی می‌کند. او بسیار بزرگ است اما همواره از عقابی هراس دارد که ظاهرا ماد مر گ است. 
جادوگرانی که ما آنها را نماد وسوسه و ترس از مرگ می‌دانیم» پوستش را خراش می‌دهند. [بنا 
به برخی اسطوره‌ها] این موجود در آب زندگی می‌کند و از مجموعة اسطوره‌ها بر می‌آید که او 
در نقطة کمال حیات قرار دارد. هر کسی بخوابد در معرض از دست دادن آن قرار می‌گیرد. او 
خطرناک است و اگر برای کاربردی نادرست استفاده شود می‌تواند انسان‌ها را نابود کند. سگ 
آبی پدیدآورندة زمین نیست ولی زمین را بازسازی کرده است. موجودی خطرناک ولی قابل 
کنترل است. وی قادر است زندگی ایجاد کند و یک نر و ماده است. او رهایی بخش خورشید 
است. 

ام این عناصر نشان می‌دهند که وی نیرویی قدرقند بازسازنده و رهایی بخش است که در 
دل جهان است و باید برای برقراری وحدت «ازلی» فعالیت کند. در بسیاری از اسطوره‌های 
سرخ‌پوستی به نظر می‌رسد سگ آبی به منظومة شمسی فادین می‌پیوندد. وی [فرآیند] تکوین 
را کامل می‌کند و زمین را با آوردن آتش و نور ترمیم می‌کند. 

سرخ‌پوستان تامپسون" می‌گویند که بشر در ابتدا آتش نداشت و برای پختن خوراکی می‌بایست 
به خورشید تکیه کند. در آن زمان خورشید بسیار بیشتر از امروز گرم بود و انسان‌ها برای پخت 
غذا آن را در معرض خورشید و یا مقابل اشعه هایش می‌گذاشتند و می‌پختند. با این همه 
[خورشید] به اندازة آتش گرما نداشت. از اینرو سگ آبی و عقاب تصمیم گرفتند به جستجوی 
آتش در جهان بروند و اگر امکان دارد آن را برای انسان‌ها به ارمغان بیاورند. آنها کوهستان‌ها را 
پیمودند تا جایی که «سرشار از رموز» شدند و توانستند به کمک سحرشان کل دنیا و مرزهایش 
را ببایند. آنها پی بردند که در کلبه‌ای کوچک در لیتون" آتش وجود دارد و بنابراین مهیای 
سفر شدند. آنها محل سکونتشان را در دهانة رود فرازر" ترک کردند و در امتداد این رود بالا 


رفتند تا به لیتون رسیدند. عقاب با افراشتن بال‌هایش از سگ آبی دور شد و توانست پوستة 
صدفی را از آبهای شیرین به دست آورد. سگ آبی به خلیج کوچکی رفت که انسان‌ها از آنجا 
آب می‌کشیدند و در کلبه‌ای زیر زمینی زندگی می‌کردند. دختران جوانی که صبح برای آوردن 
آب به خلیج کوچک می‌رفتند. دوان دوان خبر آوردند که یک سگ آبی در محل برکشیدن آب 
وجود دارد. جوانان با تیر و کمان شتابان به آن سو رفتند. آن را شکار کردند و به محل زندگی 
خود بردند و با دقت بررسی‌اش کردند. در این مدت» سگ آبی با خود فکر می‌کرد : «آ۵ 
برادر بزرگ‌ترع دیر کرد» دیگر دارم می‌میرم». در همان موقع عقاب بر قله صخره قرار گرفت و 
توجه انسان‌ها را به خود جلب کرد. پس به هوس شکار عقاب» سگ آبی را از یاد بردند اما 
با وجود پرتاب تیرهای فراوان به سویش, نتوانستند آن را بکشند. در آن مدت» سگ آبی خانه 
را در آب غرق ساخت. عقاب در آن بلبشو صدف را در آنش افکند. سگ آبی با شتاب آن را از 
آتش پر کرد» بر کولش گذاشت و به سرعت در آب خزید. او آتتش را در تمام سرزمین پراکند. 
از آن پس سرخ‌پوستان توانستند با چوب درختان آتش بسازند. برخی می‌گویند که سگ آبی 
آتش را در مام انواع چوب‌ها و درختانی که در نزدیکی قلم رو سکونتش می‌رویند قرار داده 
است. درحالی که عقاب آن را در درختانی قرار داده که در مناطق مرتفع و دوردست سرزمین. 
دور از جریان‌های آب و دریاچه ها می‌رویند." جالب است به ارتباط و نزدیکی سگ آبی. 
خورشید. آتش و عقاب توجه کنیم که در بسیاری از اسطوره‌های سرخ‌پوستی یافت می‌شوند. 
سگ آبی عمل خورشید را کامل می‌کند و به نوعی تأثیراتش را پیوسته اعمال می‌کند تا برخی 
از موقعیت‌های سخت را از بین برده و یا ترمیم کند.۳ 


مور 

به نظر می‌رسد در اسطوره شناسی آلگونکی. سمور با آب ارتباط دارد و تقدم آب بر آتش را نشان 
می‌دهد. " با این وجود. این حیوان از اسطوره‌شناسی مونتانی ناپدید شده‌است. درک دلایل این 
گم شدگی مستلزم پرداختن به مطالبی است که از گسترة این پژوهش فراتر می‌رود. 


- موش آپی 

مونتانی‌ها احترام و عزت فراوانی را برای موش آبی قایلند. مونتانی‌های قدیمی پس از کشتن آن 
غمگین می‌شدند." کشتن این حیوان. که برای سرخ‌پوستان بسیار مفید بود با تأسف انجام 
می‌یافت. می‌دانیم که اسطوره‌های آلگونکی می‌گویند این موش آبی بود که دانة شنی را پیدا 
کرد و زمین از آن سر بر آورد. پس از کشتن این حیوان معمولاً مانند خرس در سوراخ‌های بینی اش 
دود تنباکو می‌دمند. بدین سان می‌خواهند از موش آبی بخشش در برابر این قتل تأسفبار 
اما غیر قابل اجتناب را به دست آورند. [به ذانقة مونتانی‌ها] موش آبی گوشتی معطر دارد. 
«دم جوشيدة آن خوراک لذیذی است که با بیکنی و چاشنی ادویه قابل مقایسه است».۳ 
نگهداری گوشت لطیف این حبوان که خوراک‌هایی این چنین خوشمزه فراهم می‌کند. لازم به 
نظر می‌رسد. مونتانی‌ها گاه به افتخار موش آبی» برخی آیین‌ها را برپا می‌سازند که معمولاً 


برای خرس انجام می‌شود. در اسطوره‌های 
مونتانی موش آبی در دو موقعیت خاص 
ظاهر می‌شود : او دانهُ شنی را پیدا می‌کند 
که زمین را شکل می‌دهد و زمانی که انسان‌ها 
رفتار بدی دارند سگ آبی را آگاه می‌سازد. آیا 
این مایانگر خردی نیست که سرچشمه های 
باروری را می‌یابد و از خطرات می‌پرهی زد؟ 


- خرس 

ماقام فادپردازی‌های خرس در اسطوره‌شناسی 
مونتانی را مورد بررسی قرار نخواهیم داد و 
ترجیح می‌دهیم وظیفة معرفی این حیوان 
ره که در تحلیل نهایی بعنوان قدرت مسئول 
زندگی در «دنیای زیرین» شناسایی می‌شود. 
به خود اسطوره‌ها بسپاریم. جهانی که با 
گسستی «ازلی» از هم پاشیده است. خرس 
حقیقتاً پادشاه جنگل سرخ‌پوستی است. پیکر 
زمخت و تنومند و زندگی انفرادی‌اش به او 
آبهت می‌دهد. این حیوان ماهر زیرک و 
محتاط با قدرتی خارق‌العاده دارای قدر و 
منزلت بالایی نزد مونتانی‌هاست که سعی 
می‌کنند با وی ارتباطات خویشاوندی پدید 
آورند. مثلاً آن را «پدر بزرگ» یا «مادربزرگ» 
می‌نامند. این خویشاوندی که انسان مونتانی 
عمیقآ به آن وابسته است به نتیجه گیری 
نهایی ما می‌رسد که بنابه آن. خرس 
برخاسته از سرچشمة اولية زندگی و در جای 
جای همین زندگي جهان زیرین پراکنده 
است. انسان مونتانی در خلال آیین‌های 
گوناگون می‌خواهد الطاف این حیوان را به 
خود جذب کند. حیوانی که هميشه آن را 
با هراس می‌کٌشد و اگر موقعیت پیش آید 
مونتانی خرس را زنده نمی‌گذارد. با وجود ام 
خطراتی که این حیوان دارد پوست این حیوان 
ارزشمند و گوشتش خوشمزه است و چربی آن 
برای درمان استفاده می‌شود. چنگال‌هایش هم 
کاربرد جادویی دارنند. برای مونتانی ساحل 
ال رن واقضا سک وان استه اه 
باید در بارة معنی این واژه به تفاهم برسیم. 
نخست اینکه. حبوانی است که می‌میرد:۳ 
مونتانی‌ها بدون اینکه به تناسخ روح خرس 
معتقد باشند به بقای این حیوان ایمان 
دارند. به علاوه خرس که به گونه‌ای خاص 
خردمند است. به وضوح از انسان برتر به 
نظر می‌رسد. آپا مونتانی‌ها آن را قادر مطلق 
می‌دانند؟ به نظر جان مکلین," قادر مطلق 
برای یک سرخ‌پوست وجودی است که قادر 
به انجام کارهای خوب و بد است و همزمان 
در همه چیز قادر به پاسخگویی به نیازهای 


بشر است و با حتی قادر است ماجراهای 
بامزه‌ای بیافریند که بومیان رء زمانی که از 
فتوحاتشان می‌گویند» به خنده وا دارد.*" در 
اسطوره‌های بسیاری از قبایل» خرس آشکارا 
بعنوان یک قادر مطلق ظاهر می‌شود. 
بعنوان مونه» بومیان رود کلامات" حکایت 
می‌کنند که از دیرباز خرس حاکم این قسمت 
از رود کلامات بود. بسیار پیشتر از آنکه اجازةٌ 
مشاهدة زیبایی های شگفت جهان و دیدن 
شاهکار روح بزرگ صادر شود که پرندگان و 
گل‌هاء رودخانه‌ها و دریاچه ها کوهستان‌ها 
و دره ها و هر چیز زنده‌ای را آفریده است. 
در واقع انسان‌ها و تمام حیوانات آن ناحیه از 
او هراس داشتند.۷" 

مطالعة ایروینگ هالوول" که آیین مربوط 
به خرس را خصوصاً در آمریکاء اروپا و آسیا 
روایت کرده است. بر اهمیت این حیوان 
در کرة زمین صحه می‌گذارد." اسطوره‌های 
مونتانی ساحل شمالی خود بیانگر تمام چیزی 
هستند که خرس برای مردمان این قبیله 
مایان کرده است. با این وجود امروزه به 
نظر می‌رسد حیوان دیگری با وی رقابت کند: 
گوزن قطبی. راوی اسطوره‌ها اغلب می‌گوید: 
«خرس پا گوزن قطبی. یکی است». به 
دلیل اینکه جمعیت خرس در منطقه تقلیل 
یافتهاست. گوزن قطبی جایش را در زندگی 
اقتصادی, اجتماعی و حتی اسطوره شناسی 
مونتانی گرفته است. 


- گوزن کانادایی 

زبان مونتانی خود نشانگر اهمیتی است 
که گوزن قطبی در حال حاضر دارد. ما 
سه واژه را برای نامیدن خرس پیدا کردیم : 
ناپسک " خرس نر اوسکوئسک " خرس ماده, 
ناپسکوس" بچه خرس کوچک. ژاک روسو" 


بان نس تشن سا 


براق ترضاق هفث عا سی شاه تامشان چهاز 
مرتبه در طول سال تغییر می‌کند: 


در پاییز 


مادر بنا بر وضعیتش تغییر نام می دهد : 


اما دوازده واژه برای نامیدن گوزن قطبی یافت: 

هر چه حیوانی برای گروهی خاص دارای اهمیت بیشتری باشد نام‌هایش متعددتر می‌شوند. 
روسو نمونه ای در این‌باره ارایه می‌دهد: آن چیزی که انسان شهری به سادگی «اسب» می‌نامد. 
در روستا «اسب تخم کشی». «مادیان» «کره اسب» و یا «کره مادیان» نامیده می‌شود. مونتانی 
ساحل شمالی مدتی از سال را با گوزن قطبی گذران زندگی می‌کند. بنابراین آیین خاصی وقفش 
می‌کند و آن را بر طبق رسومی خاص می‌خورد. این حیوان به نظر می‌رسد پیوند عمیقی با 
زندگی اقتصادی. اجتماعی و مذهبی مونتانی دارد. 


- سنجاب 

کودکان کانادایی به ندرت روزی را بدون دنبال کردن سنجاب می‌گذرانند. این کار ورزش مورد 
علاقْ4 کودکان مونتانی نیز است. تقریباً هر بخش از اسطورةٌ پایه‌ای با شکار سنجاب آغاز 
می‌شود که مادی عالی است. قهرمان دوست دارد بتواند به همان راحتی که سنجاب را شکار 
می‌کند خرس را نیز شکار کند. در یک اسطوره [قهرمان] در واقع خرس را به سنجاب تبدیل 
می‌کند. اما در اسطوره‌ای دیگر می‌بینیم که سنجاب یک هیولاست. قهرمان تساکاپیش" باید 
دست به آفرینشی بزند تا آن را شکست دهد. 


اکنون ما حیوانات دنیای اسطوره‌ای مونتانی را می‌شناسیم اماعناصر دیگری نیز به دلیل اهمیتی 
که در اسطوره‌های حاضر دارند. می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. 


ج. عناصر مهم دنیای اسطوره‌ای مونتانی 

در حال حاضر می‌خواهیم به موشکافی آن چیزهایی بپردازیم که اسطوره‌ها با بلاغت رسالت 
توصیفشان را برای ما دارند. ما می‌خواهیم تنها بر اهمیت برخی عناصر تأکید کنیم که امکان 
درک سریع ساختار اسطوره‌های مونتانی را برای ما فراهم می‌کنند. این عناصر را می‌توان در پنج 
دسته طبقه بندی کرد: روابط بین دو دنیاه قدرت‌های زندگی, اشباح وسوسه گر مشکل غامض 
برادر- خواهر و بالاخره مادپردازی ماه - خورشید. 


- روابط میان دو دنیا 

چهار عنصر مسئول مادپردازی روابط دو دنیا هستند: کوهستان‌هاء درختان» رژیاها و دم‌ها. 
سگ آبی (روح رهایی بخش) بر روی کوهستانی بلند زندگی می‌کند. مام قطعات اسطورةً 
تساکاپیش در دل جنگل اتفاق می‌افتد. گشایش آگاهانه به دنیای واقعی (مرحلة دوم) و ورود به 
زندگی بی‌پایان (مرحلة هشتم) از طریق رویا انجام می‌پذیرد و بالاخره عروج قطعی با کمک 
یک دم بلند انجام می‌شود. 


انتطووخای که فوسظ داتشجوران: داتف کی ادییات»داخق گاه مفال زابه شنه‌استه کوهستان زا 
چونان محل کاملی برای زندگی که فتح آن دشوار است معرفی می‌کند. در این جا می‌خوانیم 
که در مکانی اسطوره‌ای در شمال شبه جزيرة لابرادور" کوهستانی وجود دارد که سپیدی‌اش را 
از پشم گوزن قطبی به عاریه می‌گیرد و دارای حفرة بزرگی است که در طی تابستان هزاران 
هزار گوزن قطبی در آن جمع می‌شوند. اسطوره به این حفره اشاره می‌کند: « زمستان گذشته 
حفره‌ای در زمین دیدم [...] آنها در حفره پنهان شدند». در این کوهستان تمام گوزن‌های قطبی 
تحت سلطة رهبرشان زندگی می‌کنند. هنگامی که برای مهاجرت پاییزی قلمرو تابستانی‌شان را 
ترک می‌کنند. این مرد/گوزن قطبی (اتیک ناپنو)" تعدادی از رعایایش را به شکارچیان تسلیم 
می‌کند. ارواح گوزن‌های قطبی کشته شده توسط شکارچیان. احتمالاً به دنیایی بهشتی باز 
می‌گردند که گوزن‌های قطبی دیگر نیز در آن حلول می‌کنند. اطراف خانة گوزن‌های قطبی 
بعنوان منطقه‌ای در نظر گرفته می‌شود که در آن همه چیز خطرناک است: مگس‌ها در آن جا 
به بزرگی پرندگان. روباه ها به بزرگی گرگ و گرگ‌ها به بزرگی گوزن هستند. ورود به تمام 
منطقءة اطراف رسماً ممنوع است و کسانی که خطر ماجراجویی در آنجا را به جان بخرند» 


توسط گرگی که نگهبان منطقة ممنوعه است مورد تعقیب قرار می‌گیرند." 

این گرگ‌ها که کوهستان اسطوره‌ای را احاطه می‌کنند. آیا نیمه مرده هایی نیستند که 
به زندگی کامل رهنمونمان می‌سازند؟ در طی این پژوهش. هر حیات محکوم به مرگ‌های 
سلسله وار نیمه‌زندگی (7) نام دارد و در تقابل با زندگی کامل (۷) قرار می‌گیرد که غلبة قطعی 
بر مرگ است. نیمه‌مرگ () به مرگی اطلاق می‌شود که به زندگی منجرشود (۲ پا۷) و 
مرگ کامل (۷) مجموعه‌ای از مرگ‌های جزیی () است. مرگ‌هایی که بر روی خود بسته 
شده و دیگر قادر نیستند به کمال گشوده شوند. این نوع تفکر نوعاً تفکری مونتانی است. 
سرخ‌پوست مونتانی معمولاً در برابر اعلام آن چیزی که سفیدها «مرگ» می‌نامند» بسیار آرام 
است. مرگ برای وی تنها آخرین مرحله از تسلسل بی‌وقفة نیمه مرگ‌ها و نیمه زندگی‌هاست. 
او زندگی را در خود جذب می‌کند و هر روز آن را با پذیرش شرایط بشری خود «می‌خورد». 
بعنوان مثال. به نظر می‌رسد که خوردن چربی خرس, تا حد بیمار شدن. ماد آن است. عبارت 
«خوردن» یعنی زندگی را از آن خود کردن, مرتباً در اسطوره شناسی مونتانی تکرار می‌شود. 


درخت بعنوان رابط میان نیمه زندگی (۲) و زندگی کامل (۷) از ابتدا تا انتهای اسطورة بنیادین 
حضور دارد و به نظر می‌رسد همواره کسانی را مورد خطاب قرار می‌دهد که به دشواری رمز 
«زندگی-مرگ» را درک می‌کنند: کودکی که از مرگ زاییده می‌شود. قهرمانی که با شجاعت و 
پذیرش نیمه مرگ‌های پرشمار می‌جنگد و بالاخره تساکاپیش که به سختی به خورشید و ماه 
می‌رسد. به نظر می‌رسد دم همان نقش درخت را ایفا می‌کند و امکان دستیابی به خورشید را 
پس از مشکلات فراوان ایجاه می‌کنن. 

ریا نیز بعنوان عامل ارتباط میان نیمه زندگی و زندگی کامل ظاهر می‌شود. فرصت این را 
داریم که به تفصیل مادپردازی ریا را مرور کنیم. امری که هنوز با قدرتی زیاد با روح مونتانی 
ارتباط دارد. «فرد به واسطة ریا از روح-ذهن" خود الهاماتی دریافت می‌کند مربوط به محلی 
که شکار قرار دارد؛ روشی که برای شکار باید پیش گرفت. روشی که با آن رو حبوان شکار 
شده را اغناء کند و غیره. حتی زایش انديشه ها در واقعیت به صورت الهام در روح- ذهن 
تفسیر می شود. شمار بیشتر رویاها و یا الهامات پیوند عمیق‌تری میان فرد و روح-ذهنش برقرار 
می‌سازد»." در نگاهی کلی تر به نظر می رسد که رویاء کوهستان دم و درخت ماد گشودگی 
موقعیتی بسته و ناقص هستند برای عروج به سوی شیوة دیگری از زندگی» به سمت کمال. مثلا 
از نظر روانشناسانه. هر کدام از این عروج‌ها ترجمان تجربه‌ای از باززایی هستند و هنگامی که 
وارد دنیای اسطوره‌ای به معنای واقعی آن شویم. این داده ها دقیق‌تر می‌شوند. 

جالب می‌شد که فمادهای عمودیت مونتانی‌ها را با نمادهای مردم دیگر مقایسه می‌کردیم. به 
نظر سباستین استرکس * هر گروهی از مردمان کوهستان مقدس مخصوص خود را دارد و در همه 
جا درخت «همزمان رمز عمودی شدن. رشد شگفت انگیز به سوی آسمان. باززایی مداوم و 
نه تنها پیشروی زندگی. بلکه پیروزی همیشگی بر مرگ است. درخت بیان کامل رمز زندگی 
می‌باشد که حقیقت مقدس جهان است. طرحی گسترده تر از طرح یک جهان زنده که درخت 
ماد آن باشد وجود ندارد».* 


ریا نیز نقش بزرگی در دنیای دینی بسیاری از مردمان ایفا می‌کند." برای مونه» در قبيلة 
اوتاواها" سرخ‌پوستان حیوان عجیبی را تکریم می‌کنند که تنها در رژیا به آن دست می‌يابند. 
مونتانی‌ها هم برای دست یافتن به برخی حیوانات بویژه قدرمند از ریا مدد می‌جویند. آنها 
می‌گویند یک سگ آبی غول پیکر مسئول سگ آبی‌های دیگر است و فقط با رژیا می‌توان 


به آن دست یافت. 


- قدرت‌های زندگی 

آب» مو ماهیء س چربی و استخوان‌ها برای مابه سان قدرت‌هایی ظاهر شدند که پیوندی 
نزدیک با زندگی و مرگ و یا بهتر بگوییم با فتح زندگی داشتند. اسطوره‌ها نگاهی کلی به 
این نمادها را به دست می‌دهند. آب که توسط مام نطفه های زندگی قابل دریافت است 
در اسطوره‌های مونتانی گاه ماد عام شب یا مرگ باززاینده و گاه ماد جوانی بی‌پایان و یا 
شکوفایی زندگی است. دانة شنی که زمین را تشکیل خواهد داد از آب سر بر ۳ آورد. قهرمان 
در آب به شرایط بشری خود آگاهی می‌یابد که به مرگ محکوم است و نیروی سرشار از جوانی 
بی پایان از آب بیرون می‌آید. آب صراحتاً حیات‌بخش و زايندة زندگی است. اما قبل از اینکه 


با این نقش ظاهر شود هميشه مرگی غیر 
قابل اجتناب را طلب می‌کند. این ایمان را 
در قدرت زندگی‌بخش آب در مام آمریکا 
می‌یابیم» در آیین‌های جادویی متعددی که 
هدفشان باززایی حیات. موجودات انسانی 
و یا بازگشت مردگان به زندگی است.* 
ماهی نیز زندگی را با تظاهر به ربودن آن 
حفظ می‌کند. قهرمان تساکاپیش پس از 
اینکه بلعیده و تقریبا در رود ماهی هضم 
شد. زندگی آگاهانه‌ای را در دل جهانی آغاز 
می‌کند که تصویر دیگری خواهد داشت. 
در اسطوره‌ای [دیگر] ماهی مفهوم مجموعة 
عناصری که قادر به حفظ زندگی هستند 
را در خود دارد. در واقع برای گفتن این 
مطلب که خرس جان کودک را نجات داده 
است به سادگی می‌گویند: «خرس به او 
ماهی داد». بنابراین ماهی بعنوان خوراکه 
فراهم آورن ده خوراکی کامل و تضمین‌کنندة 
ادامحیات است. به نظر می‌ رسد سس مرکز 
مقام قسمت‌های حیاتی است. خوردن سر 
خرس به معنای تسلط بر آن در نظر گرفته 
می‌شود. قهرمان تساکاپیش مجبور می‌شود با 
سر خرس بازی کند و بهترین استفادة ممکن 
را از زندگی» تحت سلطه ارباب زندگی یعنی 
خرس می‌برد. موها به نظر مابسان شاد 
زندگی نوزا پا «در قدرت» و مانند ابزار 
شکار برای فتح زندگی کامل پدیدار شدند. 
در آیین‌های مونتانی از بدو تولد کودک چند 
تار موی او را در کیفی از پوست خرس قرار 
می‌دهند. جاودانگی و جوانی بی‌پایان با 
چربی نشان داده می‌شود. چربی خرس در 


کوچک‌ترین جزییات زندگی روزمره از حیات 
حفاظت می‌کند. همچنین با خوردن چربی 
خرس است که به صورت دوره‌ای داستان 
پیشامدهایی را به خاطر می‌آورند که در 
دوران ازلی به وقوع پیوسته‌اند. بنابراین 
چربی همزمان ماد زندگی بی‌پایان و خاطرةً 
جاودان است. استخوان نشان‌دهنده سرچشمة 
زندگی است و عصارة زندگی در استخوان 
متمرکز می‌شود. هم حبوان و هم انسان از 
استخوان دوباره زاییده می‌شوند. معمولا به 
استخوان باید تس را اضافه کرد تا زندگی 
ایجاد شود. می‌دانیم که این نمادها منحصراً 
مونتانی نیستند. ایروینگ هالوول" با مطالعة 
آیین خرس در سراسر دنیا به همین عناصر 
استخوان» سر و چربی, به مثابة قدرت‌های 
حیاتی نزد مردمان سببری انوهای" ژاپن. 
نزد اینوویت‌ها و دیگران رسیده است. ما 
می‌خواستیم در این پژوهش بر مادهای خاص 
یعنی مادهای مونتانی متمرکز باقی هانیم. 


- اشباح وسوسه گر 

سه شبح وسوسه گر از ابتدا مانع شکوفایی 
زندگی می‌شوند: جادوگران همجنس خواران 
و غول‌ها. با این وجود نقش آنها چنان شبیه 
هم به نظر می‌رسد که از خود می پرسیم 
آپا همه آنها یک واقعیت واحد نیستند. 
این آدمخواران. جادوگران و غول‌ها هر 
یک در جایگاهی دختران و پسران را می 
دزدند. انسان‌ها را می‌کشند و آنها را می 
خورند. پوست را خراش می‌دهند. کودکان را 
میب ونانش.ق اقسان‌ها را کمسراهمی تفه 
نظر ما جادوگران» غول‌ها و آدمخواران بسان 
موخوداانی هستنن که یش از دیگران غمیقا 
رمز «مرگ» را تجربه می‌کنند. نقش آنها 
پادآور پیشامدهای رخ داده در دوران بدوی 
برای انسان است. انسان از مرگ برای حیاتی 
زاده شده‌است که نتيجهة تسلسل نامعل وم 
مرگ و بقاست. انسان برای تضمین ادامة 
زندگی و برای بر عهده گرفتن مسئولیت‌های 
خود در دنیا باید بکشد و کشته شود. این 
یک رفتار بدوی نیست بلکه فرمانی دیکته 
شده از سوی خود خالق زندگی است. کشتن» 
یعنی تسلط بر اشخاص. چیزها. کل هستی؛ 
کشته شدن عبارتست از پذیرفتن مرگ برای 
ورود به یک زندگی عمیق‌تر. 

به علاوه انسان باید مسئولیت قایلات جنسی 
خود را تا حد آخر آن. یعنی هوسرانی, به 
عهده بگیرد. جادوگران و آدمخواران» چربی 
(جاودانگی) را پیشکش می‌کنند. مونتانی باید 


از آن بخورد تا حدی که از خوردن آن بیمار شود. می‌بایست زندگی جدیدی تولید شود. اما 
این زندگی توسط موجودی پیشکش می‌شود که مرگ را عرضه می‌کند؛ آیا گفته می‌شود که 
برای رسیدن به آن می‌بایست سرنوشت خود را به عهده بگیریم؟ هر دو جنس باید با هم 
این سرنوشت سخت را بپذیرند و به این دلیل است که در اسطوره‌ها؛ تساکاپیش و خواهرش به 


گونه‌ای جدایی‌ناپذیر متحد هستند. 


- مشکل غامض برادر/خواهر 

دو قدرت که ظاهراً رقیب هستند در طول اسطوره‌های موجود نقش اصلی را دارند. پیش از 
همه قدرتی پدید آور است که در دل کل هستی گسترده شده و در اسطوره‌ها توسط قهرمان 
تساکاپیش شخصیت پردازی شده‌است. خواهر. سرچشمة باروری. سعی می‌کند عمل قدرت پدید 
آورندة زندگی را حفظ کند. از ترس اینکه وی زندگی را از بین نبرد. در مرحلة آخر. این دو قدرت 
با هم سازش می‌کنند تا تولید کنندة حیات باشند؛ در این زمان می‌بینیم که آنها عناصری از 


یک حقیقت واحد بوده‌اند. ورود به خورشید و ماه نماد این سازش است. 


- مادپردازی ماه- خورشید 

خورشیدی کردن موجود برتر, به نظر می‌رسد بخواهد بر حضور قوی او در زندگی دینی تأکید 
کند بلکه بیشتر می‌خواهد آن را «چیز دیگری» معرفی کند. خواهر (سرچشمة باروری) می‌رود 
تا در خورشید زندگی کند. او با برادر شوهرش می‌رود: این زوج زندگی را پدید می‌آورد. این 
گذر از خالق به بارورکننده اهمیت غلبه گر ارزش‌های حیاتی را نشان می‌دهد و ام اینها 
زمانی که تساکاپیش (پدیدآورنده) برای بارور کردن با دختران به ماه (باروری) می‌رود. شدیدتر 
می‌شود. بدین ترتیب ماه و خورشید همزمان اعتبار باروری و قدر و منزلت خورشید را دارند. 


- اسطورة اینوویت: سرچشمهة خورشید و ماه 

در زمان‌های قدیم در یک دهکدة ساحلی مرد و زنی زندگی می‌کردند. آنها دو کودک داشتند. 
یک دختر و یک پسر. زمانی که کودکان بزرگ شدند. پسر دلباختَة خواهرش شد. به دلیل اينکه 
پسر مرتب با تلاش فراوان در پی او بود دختر بالاخره به آسمان پناه برد و ماه شد. از آن به 
بعد پسر به شکل خورشید همواره دنبالش دویده است. گاه به او می‌رسد و موفق می‌شود 
او را در بر بگیرد و بدین ترتیب ماه گرفتگی ایجاد می‌کند. پس از آن که فرزندان پدر را ترک 
کردند. وی تاریک و سرشار از نفرت در برابر بشریت شد. او به همه جای دنیا رفت و بیماری‌ها 
و مرگ را پراکند و قربانیان بیماری‌ها خوراک وی شدند؛ با این همه حرص و ولعش به حدی 
رسید که دیگر نمی‌توانست اغنا شود. بنابراین شروع کرد به کشتن و خوردن انسان‌های سام." از 
خلال اسطوره‌های مورد مطالعه. می‌توانیم مشاهده کنیم که مرگ بیماری و شکست در غیبیت 
خواهر پیش می‌آیند. حضور وی هميشه شکل جدیدی از زندگی می‌آورد و در جلسة آخر تمام 
عناصر مجموع فادین «برادر- خواهر- ماه - خورشید» برای تولید زندگی متحد خواهند شد. 
اکنون ما عناصر اصلی دنیای اسطوره‌ای مونتانی را می‌شناسیم. این دنیا ارتباطات نزدیکی با 
دنیای کری‌ها." اوژیبواها." آلگونکی‌های میسکامینگ " و نسکاپی‌ها حفظ کرده است. 


د. اقوام وابسته به دنیای اسطوره‌ای مونتانی 

اگر اقوام وابسته به دنیای اسطوره‌ای مونتانی را به ترتیب اهمیت یعنی بر حسب درجة 
نزدیکی اسطوره‌هاشان به اسطوره‌های مونتانی گروه‌بندی کنیم. این فهرست به دست می‌آید : 
اوژیبواه. آلگونکی‌های میسکامینگ. کری‌ها و اینوویت‌ها. 


- اوژیبواهای تیماگامی 

مابرای ارابة نگاهی کلی به این گروه اساساً بر اطلاعاتی که اسپک" به دست داده تکیه 
می‌کنیم. اوژیبواهای تیماگامی شمار نسبتاً قلیلی را شامل می‌شوند. در سال ۱٩۱۳‏ اسپک از ۹۵ 
نفر صحبت می‌کند. می‌دانیم که این گروه هنوز وجود دارد و لااقل در تابستان در جزيرة 
خرس" واقع در درياچة تیماگامی" در شمال اونتاریو سکونت دارند. این گروه به وضوح بخشی 
از اوژیبواهای دریاچه های بزرگ" و مردمانش شکارچی هستند. خرس سگ آبی. گوزن قطبی 
و راسو از شکارهای مورد علاقة آنهاست. توتم‌باوری نزد آنها افتخار است. پیوندهای زناشویی 


با افراد قبایل دیگر منجر به افزایش شمار آنها شده‌است. کودک از همان بدو تولد اهمیت 
دارد. در سن یک سالگی او را نام گذاری می‌کنند؛ اسمی که بسیار شاعرانه باشد و بیانگر صفت 
غالبی منسوب به کودک. این نام گذاری در یک جشن رسمی به انجام می‌رسد. فعالیت اصلی 
مردمان این قبیله شکار است و در این حوزه ممنوعه های فراوانی دارند. آیین‌های فراوانی 
نیز در ارتباط با حیوانات برگزار می‌شود. رقص که یک فعالیت اجتماعی بزرگ است به ویژه 
به افتخار خرس و اردک انجام می‌شود. این گروه بسیار مدیون همساية مهربانش, آلگونکی‌های 


- آلگونکی‌های تهیسکامینگ 

اپن گروه شمال اونتاریو در انتهای دریاچة قیسکامینگ در مرز اونتاریو و کبک را بعنوان محل 
سکونت برگزیده است. جمعیت آنها تقریباً ۲۵۰ نفر است. پیوندهای زناشویی میان اوژیبواها 
و آلگونکی‌های میسکامینگ بسیار متداول است. از اینجا متوجه می‌شویم که این دو قبیله 
چگونه از یکدیگر تأثیر پذیرفته‌اند. اینجا هنوز توتم‌باوری از اهمیت بالایی برخوردار است. این 
سرخ‌پوستان به «تربیت» حیوانات شهرت دارند. سگ‌های آبی جزیره به دقت شمارش می‌شوند 
و سن هر کدام از آنها مشخص می‌شود. در برخی مناطق, گوزن‌های قطبی به مدت یک سال 
محافظت می‌شوند و سال بعد به حیوانات یک منطقه دیگر رسیدگی می‌شود. فرزندان میراث‌دار 
شکار پدرانشان هستند. زیرا آنها در واقع دارایی‌های پدر هستند. زن در منزل همسرش می‌ماند 
و فقط زمانی که زمین شکار حاصلی ندارد به دیدن پدر همسر می‌روند. سالخورده ها مسئول 
مامی مسایل زناشویی هستند. 


- کری‌های شرق کانادا 

اسطوره‌های کری‌های شمال کانادا مشابه اسطوره‌های مونتانی‌هاست. کری‌ها در شرق خلیج 
هادسون, لابرادور و شمال اونتاریو زندگی می‌کنند. زبان آنها مورد فهم اوژیبواها و به معنای 
واقعی کلمه آلگونکی‌ها می‌باشد. به نظر می‌رسد شکار سگ آبی کار مورد علاقة افراد این 
قبیله است. آیین خرس آنها نسبتاً نزدیک به آیین مونتانی‌هاست.* اسپک معتقد است 
اسطوره‌های مونتانی بیشتر با اسطوره‌های واباناکی‌ها" در جنوب سن‌لوران"" تفاوت دارد تا 
اسطوره‌های کری‌ها. این سه قبیله. یعنی کری‌ها اوژیبواها و آلگونکی‌های میسکامینگ به 
خانوادة آلگونکی متعلق هستند. اما راجع به اینوویت‌ها باید گفت که مونتانی‌ها ظاهراً با 
آنها هیچ دوستی و قرابتی ندارند. 


-اینوویت‌ها 

بنا بر پژوهش‌های قوم‌شناختی کنونی» اینوویت‌ها آخرین قومی هستند که به آمریکا آمده‌اند. 
در سال‌های ۹۸۲-۹۸۲ اریک لوروژ" ایسلندی در هنگام کاوش‌های باستان‌شناسی, به آثار سکونت 
و بقایای فرهنگ اینوویت‌ها در گروئنلند دست یافت." نحوة زندگی اینوویت‌ها شباهت‌هایی 
با زندگی اجداد پارینه‌سنگی دارد. به نظر کازنو" امکان دارد نژاد شانسلاد" که در اروپا زندگی 
می‌کرده است در دوران ماقبل تاریخ با گله های گوزن به سمت شمال مهاجرت کرده و در کنارة 
اقیانوس منجمد مستقر شده باشد و بدین ترتیب اینوویت‌ها از نسل آنها و میراث‌داران فرهنگ 
سرزمین‌های اینوویت‌های گروئنلند" می‌باشند." وجود اینوویت‌ها تابع روند فصلی است. در 
زمستان در کلبه های برفی کنار ساحل مستقر می‌شوند تا شیرماهی و پستانداران دریایی دیگر 
را شکار کنند. در تابستان نیز در پناه چادرهایی کنار رودها زندگی می‌کنند تا ماهی آزاد صید 
کنند و به شکار گوزن نیز بپردازند. اینوویت‌ها به سان مونتانی‌هاء مراسم شکار و ماهی‌گیری 
و اعتقادات شمن‌باوری" دارند. به نظر می‌رسد چند اسطورةٌ مونتانی از اینوویت‌ها تأثیر گرفته 
باشند و به نظر اسپک. احتمال دارد روابط میان اینوویت‌ها و مونتانی‌ها در سدة هفدهم قطع 
شده باشد؛ مونتانی‌های آن دوره احتمالاً از شمال بزرگ کنده و به سمت ساحل رانده شده‌اند.*۷ 
در مجموع. مونتانی‌ها و اینوویت‌ها عناصر مشترک اندکی در اسطوره‌هایشان دارند. درحالی که 
شباهت میان اسطوره‌های مونتانی» آلگونکی, اژیبوا و کری شگفت آور است. تقریباً هر جزیی 
از اسطوره‌های مونتانی در اسطوره شناسی یکی از این قبایل وجود دارد. 

تاکنون قوم‌شناسان" تلاش کرده‌اند شباهت تعجب آور پیروزی‌های به دست آم ده توسط 
قهرمانان فرهنگی این مردم را نشان دهند. بویژه می‌توانیم به پژوهش‌های مارگارت و. فیشر" 


و آک هولتکرانتز"" اشاره کنیم. اما در جریان 
این پژوهش آن چیزی که مارا شگفت زده 
کرد این بود که قهرمان اسطوره‌ای نزد 
مونتانی‌ها عامل مستقلی به نظر نمی آید و 
حرکات و رفتارش پیوسته به خرس ارجاع دارد. 
در هر مرحله خرس شخصیت اصلی است و 
موضوع پایه‌ای برخی آیین‌ها قرار می‌گیرد. 
اسطورة تساکاپیش فقط وسیله ای بوده است 
تامارا وارد خود ساختار قدسی کند چرا که 
خرس در جهانی در حال تغییر اسطورة ارباب 
زندگی و مرگ می‌شود. 

مونتانی نسل آسیایی-اروپایی در محیطی بسیار 
متفاوت از اجداد دیرینش متحول شده‌است. 
آب و هوای سخت. شرایط زندگی دشوار و 
فقذان ارب اط بین قاره‌ای از او انسانی قوی 
و آرام ساخته که در دنیایی بسیار ویبزه 
زندگی می‌کند. مونتانی که به جنگل های 
بومی آمریکای شمالی پیوند دارد ارتباطات 
بسیار نزدیکی با آنها دارد. در حال حاضر 
مونتانی سرخ‌پوست که هویتش را در تهدید 
دست‌اندازی فنون مختلف می‌بیند. با شدت 
فزاینده‌ای به میراث فرهنگی خود علاقه‌مند 
است. هرچند این میراث ویژه باشد اما 
نزدیکی هایی با برخی قبایل بومیان آمریکا 
دارد. » 


۱ نوشتة پیش رو ترجمة فصل دوم از بخش اول کتابی است به نام « اسطوره‌ها 
و مناسک بومیان مونتانی» که مشخصات کتاب شناسی آن بدین شرح است. در 
این متن که چونان فصلی مستقل ترجمه شده‌است. موارد ارجاعی به دیگر 
فصل‌ها و محتوای آنها را حذف کرده‌ایم. خوانندگان علاقه‌مند می‌توانند کتاب 
کامل را در پیوند ۳۸60://125510065.092668/ بيابند. برای آگاهی بیشتر دربارة 
مونتانی‌ها به مقالة «نخستین اقوام و زبان‌ها» در همین ویژه‌نامه مراجعه 
کی 
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بومیان کانادا چه کسانی هستند؟ 

پر اساس قانون اساسی سال ۱۹۸۲ (ماده ۳۵): 
«اقوام بومی کانادا» به خصوص «سرخ‌پوستان» 
ایتوویت‌ها و دورگه های کانادا» را شامل 
می‌شود. هر کدام از این گروه ها فرهنگ. 
زبان و سنتی متمایز از دیگری دارد. 
سرخ‌پوستان ثبت شده (دارای جایگاه 
اجتماعی): اشخاص ثبت شده و با کسانی‌اند 


پیش درآمد 

جمعیت بومی کانادا قشری جوان و به سرعت در حال افزایش است. در روزگار ما ملل نخستین, 
اینوویت‌ها" و دورگه ها به دنبال بازآفرینی فرهنگی, بازسازی و تحکیم اجتماعات خود و شرکت 
در شکوفایی کشور کانادا هستند. با اینهمه. كَذشتة استعماری و سیاست‌های دولتی گذشته هنوز که مطابق مقررات قانون سرخ‌پوستان» حق 


در اجتماعات بومی احساس می‌شود. اجتماعاتی که تلاش می‌کنند دست آوردهایشان در زمینة ی 


بهداشت و تندرستی, آموزش و امور اجتماعی-اقتصادی رء در مقایسه با کانادایی‌های غیربومی. 
بهبود دهند. علیرغم بهبود قابل توجه اوضاع در این زمینه برای بومیان و نیز برای کانادایی‌ها. 
بسیاری معتقدند که برای رساندن زندگی بومیان به سطحی قابل قباس با دیگر شهروندان 
کانادایی کارهای زیادی باید انجام شود. چارچوب حقوقی, قضایی, قانونی و سیاسی حاکم بر 
روابط بین دولت و بومیان پیچیده است و در تاریخی غنی ريشه دارد. در این چارچوب مسئولان 
سیاست‌گزاری و اعضای قبایل بومی به دنبال اهدافی مشترک و درک دوجانبه‌اند تا بتوانند مصالحه 


قوانین مربوط به حق ثبت از زمان تصویب 
نخستین نسخه قانون مربوط به بومیان" در 
سال ۱۸۷۶ بارها تغییر کرده است. برای مونه 
در سال ۱۹۸۵ زنان سرخ‌پوست که موقعیت 
اجتماعی خود را به خاطر ازدواج با یک غیرٍ 
سرخ‌پوست از دست داده بودند. می‌توانستند 
جایگاه خود را بازیابند. 

سرخ‌پوستان فاقد جایگاه اجتماعی: اشخاصی 
که به حکم اصل و نسب وهمچنین تبار 
فرهنگی» سرخ‌پوست هستند اما در تعریف 
قانون مربوط به بومیان به عنوان سرخ‌پوست 
تلقی می‌شوند. یا کسانی که حق ثبت شدن 
به عنوان سرخ‌پوست را بر اساس همین قانون 
از دست داده اند. 

دورگه ها: دو رویکرد برای تبیین دورگه ها 
وجود دارد. نخست. دورگه ها کسانی هستند 
که نیاکانشان ساکن غرب و شمال کانادا بوده 
و امتیازات مربوط به زمین و یا گواهی‌نامة 
سل ماس کار یخی خفن گنه با را خحاش نت 
کرده‌اند. بر اساس تبیین دوم که گسترده‌تر 
است. این گروه شامل م#ام اشخاصی است 
که دارای نیاکان دورگة بومی و غیربومی‌اند 
که خود را دورگه می‌خوانند. 

اینوویت‌ها: اینوویت‌ها شامل ساکنان ناحية 


کنند و به نتایج مساعدی برای بومیان و کانادایی‌ها دست يابند. 

موضوع جستار حاضر ارایة اطلاعات پایه‌ای دربارة مسایل مربوط به بومیان است. از جمله 
شرایط اجتماعی-اقتصادی و نیز جنبه های مربوط به مالیات» هزینه‌های فدرال. حقوق قضایی و 
حوزه های متنوع حقوقی و سیاسی. 


۱(3 ۹ 


پیرامونی قطب و نیز برخی از بخش‌های 
گروئنلند." سیبری" و آلاسکا" است. اینوویت‌های 
کانادا چهار پیمان‌نامة جدید مبنی بر 
مطالبات کلی نواحی‌ای را بسته‌اند که روی 
هم رفته شامل نواحی مورد استفاده و تصرف 
ایئوویت‌ها است که ستتاً و در تداومی 
[تاریضی] از دور پیش از حاکمیت کاننادا در 
اختیار آنها بوده است. نواحی مورد نظر این 
چهار تفاهم نامه حیطء جغرافیایی موسوم 
به «اینوویت نونات»»" نواحی اینوویت‌های 
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0[ کاناد؛ را در بر می‌گیرد. نزدیک ۸۰ جمعیت 
۵۵ ۱0 اینوویت کان ادا در اینوویت نونات زندگی 

4 ۰۰ ۳ ۰ 
عامه ۱۱25 می‌کنند که شامل چهار ناحية این کشور 


می‌شود: قلمرو نوناووت»"" نوناویک" در شمال 


کیکه نونات زیاووت" در شمال لاب رادور" و 
ناحية اینویالویتز" (در یوکون" و قلمروهای 
شمال‌غربی). 


ملت‌های نخستین چه کسانی هستند؟ 

عبارت «ملت نخستین» و اجتماع «ملت‌های 
نخستین». از این پس به کرات به جای 
عبارت «گروه»" که در قانون مربوط به 
بومیان درج شده. مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
شماری از گروه ها ترجیح می‌دهند خود 
را «ملت نخستین» بنامند و نام خود را بر 
حسب این اولویت تغییر دهند. کانادا تقریباً 
دارای ۶۳۲۰ اجتماع از ملت‌های نخستین (یا بر 
اساس قانون مربوط به بومپان. گروه) در تمام 
این کشور است. اکثر سرخ‌پوستان ثبت شده 
عضو یکی از اجتماعات ملت‌های نخستین نیز 
هب کمی‌پوق بر اطسعرنوظ یه قتوام 
بومی (۱۹۹۶) تخمین می‌زند که بین ۶۰ تا 
۰ ملت بومی در کانادا وجود داشته است. 
برخلاف عبارت «اجتماع ملت‌های نخستین». 
ملت بومی را باید به مثابه گروهی گسترده 
از بومیان در نظر گرفت که دارای یک هویت 
ملی و فرهنگی هستند. برای نمونه کری‌ها." 
آلکوتگن‌ها با انتوها ۱ 


مناطق ویژة سرخ‌پوستان به چه معناست؟ 

مناطق ویژه." به مناطقی گفته می‌شود 
که در اختیار گروهی از سرخ‌پوستان (ملت 
نخستین) قرار گرفته باشد. با اینهمه» عنوان 
حقوقی زمین هنوز به دولت تعلق دارد. 
همانطور که بعدا توضیح خواهیم داد 
مسئولیت دولت فدرال در برابر سرخ‌پوستان 


ثبت شده تا اندازه زیادی به جمعیت هایی محدود می‌شود که در این مناطق ویژه زندگی 
می‌کنند. هیچ منطقه ویژه‌ای برای گروه های اینوویت و دورگه مشخص نشده‌است. 


سیمای اجتماعی- اقتصادی جمعیت بومی کانادا 

بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۶ جمعیت بومی کانادا تقریباً به ۱,۱۷۲,۷۹۰ نفر یعنی معادل 
تقریباً ۸۲,۸ جمعیت کل این کشور رسید. در مقیاس بین‌املللی. جمعیت بومی کانادا فقط از نرخ 
جمعیت بومی نیوزیلند در جایگاه پایین تری قرار گرفت. جایی که مائوری‌ها" 4۱۵ کل جمعیت 
کشور را تشکیل می‌دهند. در استرالیا و ایالات متحده. جمعیت بومی تقریباً 7٩‏ کل جمعیت را 
اعضای ملت‌های نخستین (سرخ‌پوستان فاقد یا دارای رسمیت اجتماعی). بیشترین نسبت جمعیت 
بومی کانادا را تشکیل می‌دهند که به حدود ۰7/۶۰ معادل ۶۹۸۰۲۵ نفر می‌رسد. برآورد می‌شود 
۰ اعضای ملت‌های نخستین در مناطق ویژه و بقیه بیرون از آن زندگی می‌کنند. دورگه ها 
حدود 7۳۰ از جمعیت بومی معادل ۳۸۹,۷۸۵ نفر هستند و بر اینوویت‌ها که 7۴ جمعیت بومیء 
معادل با ۵۰۴۸۵ نفر را تشکیل می‌دهند. پیشی می‌گیرد. در میان گروه های مختلف بومی کانادا؛ 
دورگه ها سریع‌ترین رشد جمعیتی ر؛ پعنی ٩۱‏ در طی دهه گذشته. دارند. افزاٍیش سریع آنها 
را می‌توان به این واقعیت نسبت داد که اشخاص بسیار بیشتری خود را دورگه معرفی می‌کنند. 
روی هم رفته جمعیت بومی کانادا جوان‌تر و افزایش آن سریع‌تر از جمعیت غیر بومی است؛ 
نرخ این افزایش بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ به ۸۳۵ رسید یعنی شش برابر افزایش جمعیت غیر 
بومی در همین دوره. افزون بر آن» این جمعیت رفته رفته شهری تر می‌شود و حضور آن بویژه 
در استان‌های غربی کانادا بسیار قابل توجه است. 

با وجود برخی دستاوردهای مهم در زمينة طرح درآمد. اشتغال و آموزش در جریان دهة اخیر 
جمعیت بومی کانادا در شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی هنوز یک گام بزرگ از جمعیت غیر 
بومی عقب‌تر است. اعضای ملت‌های نخستین ساکن مناطق ویژه و نیز اینوویت‌ها هنوز در 
زمینةهای گوناگون در قیاس با دورگه ها و جمعیت‌های خارج از این مناطق, با مشکلات 
بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند. این واقعیت را از افزایش نرخ بیکاری» کاهش سطح درآمد 
و آموزش و شبوع مشکلات بهداشتی می‌توان دریافت. نکات برجستة این سرشماری عبارتند از: 


الف. جمعیت نگاری 

- جمعیت بومی با میانگین سن ۲۷ سال, بسیار جوان‌تر از جمعیت غیربومی (با میانگین ۴۰ 
شال) استا: 

- تقریباً نیمی از جمعیت بومی (۴۸) را کودکان و جوانان ۲۴ سال و کوچک‌تر تشکیل می‌دهند 
که این میزان در جمعیت غیر بومی» ۲۱ است. 

- اکثر بومیان در اونتاریو" و استان‌های غربی کانادا زندگی می‌کنند. 

- اونتاری و بیشترین تعداد بومیان را در خود جای داده که این معادل ۲۴۲,۴۹۵ نفر یعنی 7۲ 
عمفتخها ات بان نگ 

- بیش از نیمی از جمعیت بومی (4۵۴) در نواحی شهری زندگی می‌کنند که این میزان در مورد 
جمعیت غیر بومی به ۸۸۱ می‌رسد. 

- وینییج" دارای بیشترین جمعیت بومی شهری (نفر ۶۸,۳۸۰) است که پس از آن» ادمونتون" با 
۰ نفر قرار می‌گیرد. ونکوور" با ۴۰,۳۱۰ نفر در ردة سوم است. تورنتو" (با ۲۶,۵۷۵ نفر)» 
کالگاری"" (با ۲۶,۵۷۵ نفر) ساسکاتون" (با ۲۱,۵۲۵ نفر) و رجینا" (با ۱۷,۱۰۵ نفر) نیز از شهرهایی 
به شمار می‌روند که شماز تسبتا چشمگیرق از بومیان شهری شده را در خود جای داده اند. 


ب. آموزش 

- با وجود برخی دستاوردهای مهم سطح آموزش بومیان نسبت به سطح آموزش اعضای جمعیت 
غیر بومی هنوز پایین است. در سال ۲۰۰۶ ۸۵۰ اعضای ملت‌های نخستین ساکن مناطق ویژه که 
میان ۲۵ تا ۶۴ سال سن داشتند» دیپلم تحصیلات دبیرستانی خود را نگرفته بودند که این میزان 
برای سایر کانادایی‌های همان رده سنیء ۸۱۵ بود. 

در کل 7۲۴ اعضای جمعیت بومی میان ۲۵ تا ۶۴ سال دیپلم دبیرستانی نداشتند که این میزان 


برای جمعیت غیربومی 7/۱۵ بود. 


باید افزود 7۸ بومیان دارای دیپلم دبیرستان یا یک مدرک تحصیلات عالی هستند که این میزان 
در غیر بومیان کانادا 7۲۲ است. 

در سال ۲۰۰۴ ادارة کل ارزشیابی اذعان داشت که با آهنگ کنونی پیشرفت. باید ۲۸ سال منتظر 
ماند تا اعضای ملت‌های نخستین ساکن مناطق ویژه به سطح آموزشی برابر با مجموعة 


جمعیت کانادا دست یابند. 


ج. بازار کار 

- از سال ۲۰۰۱ نرخ اشتغال در میان بومیان میان ۲۵ تا ۶۴ سال افزایش یافته‌است (از 7۵۸ به ۸۶۳ 
رسیده), اما این نرخ اشتخال به نسبت جمعیت غیربومی (۷۶) بسیار پایین‌تر است. 

- بیکاری در میان اعضای ملت‌های نخستین به خصوص افراد ساکن مناطق ویژه و اینوویت‌ها در 
بالاترین رده قرار دارد و در میان جمعیت دورگه. در پایینترین رده. 

با وجود کاهش فراوان میزان بیکاری از سال ۲۰۰۱ این رقم در سال ۲۰۰۶ در میان بومیان بین 
۵ تا ۶۶ سال هنوز تقریباً سه برابر غیر بومیان بود (۸۱۳ در برابر 4۵). این میزان در تمام نواحی 
از میانگین ملی فراتر می‌رود. 

بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۶ بیش از ۶۰۰,۰۰۰ جوان بومی به سن ورود به بازار کار پا می‌گذارند. 
به خصوص در گروه سنی پانزده تا ۲٩‏ سال» یک افزایش ۲۷ درصدی (در میان بومیان) به نسبت 
رشد شش درصدی در کل جمعیت کانادا پیش بینی می‌شود. 

در سال ۲۰۲۶ ۲۶ جمعیت بین پانزده تا ۲۹٩‏ سال ساسکاچوان را بومیان تشکیل می‌دهند. بر 
اساس پیش‌بینی‌ها در مائیتوبا" این تسبت احتمالاً به 7۲۸ برسد. 


د. درآمد 

- در سال ۲۰۰۶ درآمد متوسط بومیان ۱۸۹۶۲ دلار بود یعنی 7۳۰ کمتر از درآمد متوسط سایر 
کانادایی‌ها (۲۷۰۹۷ دلار). 

- تفاوت درآمد بین بومیان و ساير کانادایی‌ها که دارای مدرک دانشگاهی هستند. بین سال‌های 
۶ تا ۲۰۰۶ کاهش يافته و از ۲۳۸۲ دلار به ۶۴۸ دلار رسیده است. 

- طبق نظر مرکز سیاست‌های جایگزین کاناد؛ فاصلة درآمد میان بومیان و غیر بومیان در محیط 
شیر فرسایی ناه کی ۷۰۸۴ دلار و ۴۴۹۲ دار آفوانش اس غیر همیاتی که در فاطاق 
ویژه شهری کار می‌کنند 7۳۴ بیش از کارگران ملت‌های نخستین درآمد دارند. کانادایی‌های غیر 
بومی مناطق ویرهٌ روستایی ۸۸۸ در مقایسه با همکارانشان در جوامع ملت‌های نخستین, درآمد 


بیشتری دارند. 


۵. مسکن 

- در ده اخیر نسبت خانوارهای بومی پر جمعیت کاهش افته و از 7۷,۶ به ۸۴,۲ رسیده است. 
با وجود این بهبود. تعداد خانوارهای پر جمعیت بومی به نسبت ساير خانوارها در مقیاس ملی 
چهار برابر بیشتر است. 

- تعداد خانواده‌های پر جمعیت بومی در نوناووت با ۳ و سپس در ساسکاچوان با ۸,۲ از همه 
بالاتر بود. این رقم در خانواده‌های غیر بومی همین دو ناحیه 7۱,۴ و ۸۰,۵ بود. شیوع خانوارهای 
پر جمعیت در میان اینوویت‌ها و اینوویت‌های نونات با ۲۲:۸ در سال ۲۰۰۶ نیز تصدیق شد. 

- احتمال زندگی اعضای ملت‌های نخستین در خانه‌های پر جمعیت. پنج برابر و در خانه‌هایی که 


می‌بایست تعمیر اساسی می‌شد. چهار برابر بیش از غیر بومیان بود. 


و. بهداشت و تندرستی 

- در مطالعه‌ای که در چارچوب تحقیق دربارة سلامت در جوامع کانادا انجام شد آمده است 
بومیانی که در محیط شهری بیرون از مناطق ویژه زندگی می‌کنند. معمولاً وضعیت نامطلوبی در 
مقایسه با همتایان غیر بومی خود دارند. 

پس از لحاظ کردن عوامل اجتماعی- اقتصادی, بومیان بیرون از مناطق ویژه یک و نیم برابر بیش 
از غیر بومیان در معرض ابتلا به دست کم یک بیماری مزمن قرار دارند از جمله دیابت» فشار 
خون با آرتریت. 

میزان خودکشی در میان جمعیت‌های ملل نخستین و اینوویت‌ها بسیار بالاتر از میانگین کل 


جمعیت است. این میزان در اعضای ملل 


نخستین پنج برابر و در میان اینوویت‌ها بازده 
رات سقش اسنگا 

امید به زندگی در میان شهروندان ملل 
نخستین پنج تا هفت بار کمتر از غیر بومیان 
کاناداست و میزان مرگ و میر کودکان یک و 
نیم برابر بیشتر. 

میزان ابتلا به سل در میان شهروندان ملل 
نخستین ساکن مناطق ویژه ۲۱ برابر بالاتر از 
میانگین ملی این بیماریست. 

امید به زندگی در میان اینوویت‌ها نزدیک به 
پانزده بار کمتر از میانگین ملی است. میزان 
مرگ و میر کودکان نونناووت نیز نزدیک 
چهار برابر بالاتر است و یکی از مهمترین 
ناهنجاری‌ها در میان اینوویت‌ها و کل جمعیت 
به شمار می‌رود. 

میزان ابنتلا به سل در میان اینوویت‌ها ۲۳ 
برابر بیش از میانگین جمعیت ملی کاناداست. 
میزان خودکشی نیز بین شش تا یازده بار 
بالاتر بوده و ظاهراً رو به افزایش است. در 
کانادا میزان ابتلا به سرطان ربه در میان 
اینوویت‌ها از همه دنیا بیشتر و رو به ازدیاد 
است و می‌تواند به میزان بالای گرایش به 
دخانیات مربوط باشد. 

بر اساس مطالعات حوزه سلامت. خانوارهای 
اینوویت به میزان نگران کننده‌ای از عدم 
امنیت غذایی رنج می‌برند. بر اساس یک 
مطالعة نوآورانه که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا 
۸ انجام و در مجله انجمن پزشکی کانادا 
چاپ شد. نزدیک به ۷۰ کودکان اینوویت 
زیر سن مدرسه. در خانوارهایی با برچسب 
مبتلا به «نا امنی غذایی» زندگی می‌کردند. 


حوزه قانونی دولت‌های فدرال و استانی 

عز اسان سناستظه وی فولفا فدرال 
مسئولیت این دولت به جز در چند مورد. تنها 
سرخ‌پوستان ساکن مناطق ویژه و اینوویت‌های 
ساکن قلمروهای سنتی خودشان را شامل 
می‌شود. درحالی که دولت‌های استانی بطور 
کلی مسئول بومیان ساکن بیرون از مناطق 
ویژه نیز هستند. دولت فدرال و دولت‌های 
استانی هیچ مسئولیت خاصی را دربارة دورگه 
ها و سرخ‌پوستان بدون جایگاه اجتماعی 
نپذیرفته‌اند. 

احراز شرایط قانونی دربارة «سرخ‌پوستان و 
زمین‌های ویزهُ سرخ‌پوستان» به موجب بند 
۱ (۲۴) قانون اساسی سال ۱۸۶۷ به دولت 
فلزالن فاگلار شدخاسته دنه اقعض ارش 
قانون گذاری دولت فدرال دربارهُ سرخ‌پوستان 
ابتدا دربارة جمعیت سرخ‌پوست ثبت شده 
(دارای جایگاه اجتماعی و شناخته شده به 
عنوان سرخ‌پوست) ساکن مناطق ویژه اعمال 
می‌شود. در نتیجه. سرخ‌پوستان ثبت‌شده 
ق کم اف یکامههاه ات فا که 
توسط وزارتخانه‌ها و ساز و کارهای فدرال 
ارایه می‌شود. برخوردارند. دادگاه عالی در سال 
۹٩‏ (در پروندة «اسکیمو») و به موجب بند 
۲۴۱ از اطلاق عنوان «بومی» به اینوویت‌ها 
جلوگیری کرد و به این ترتیب نقش فدرالی 
آشان با ده مومت اف قوات ترا 
جوامع اینوویت را نیز. مانند بومیان ثبت شده 
و ساکن مناطق ویژه. از برنامه‌ها و خدماتش 
بهره مند کرد. 

وضعیت دورگه ها و سرخ‌پوستان ثبت نشده 
براساس بند ٩۱‏ (۲۴) قانون اساسی ۱۸۶۷ 
نامشخص باقی مانده است. استدلال دولت 
فدرال این است که مسئولیت خاصی را دربارة 
این گروه هابه عهده ندارد و در نتیجه, 
تعهدهای مالی‌اش نیز در قبال آنها محدود 
است. اغلب استان‌ها پشتیبان این استدلال 
هستند که دولت فدرال باید مرجع اصلی 
باشد و مسئولیت مالی ناشی از آن را دربارة 
تام جوامع بومی کانادا بر دوش بکشد اعم از 
سرخ‌پوستان ثبت‌شده پا نشده. ساکنان خارج 
از مناطق ویزه و نیز دورگه ها. با این همه 
در عمل, این گروه ها مانند شهروندان مقیم 
استان‌ها به برنامه‌ها و خدمات دسترسی دارند. 
در این سال‌های اخیر برخی دولت‌های استانی 
نقشی بیش از پیش فعال برای بهبود روابط 
با اجتماعات بومی انقا کرده‌اند. این واقعیت 
را می‌توان در ظهور چارچوب سیاست‌های 


استانی و ایجاد برنامه‌های خاص برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی- اقتصادی بومیان بیرون 
از مناطق ویژه به وضوح دید. 


هزینه‌های دولت فدرال در برنامه‌ها و خدمات برای بومیان 

پارلان در جریان تخصی ص بودجه در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ تخصی ص نزدیک به ۷۰:۴ میلیارد 
دلار را برای وزارت امور بومیان و گسترش شمال کانادا ((۸۵۲) تصویب کرد تا بدین ترتیب 
از تدارک خدمات پایه از نوع استانی پشتیبانی کرده باشد. خدماتی که بویزژه به اعضای گروه 
های ملل نخستین ساکن در مناطق ویژه و در مقیاسی پایین‌تر به اینوویت‌های ساکن قلمروهای 
سنتی خودشان تعلق می‌یافت. 

تدارک بودجه فدرال برای خدمات همسان, که معمولاً توسط دولت‌های استانی و ادارات شهرداری 
صورت می‌گی رد تا اندازة زیادی هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. آموزش بهداشت و تندرستی, 
مسکن, بیمة اجتماعی و تأسیسات زیربنایی و نگهداری آنها (مثلاء مدارس, کارخانجات تصفية 
آب) از جملةٌ خدمات بنیادی مورد نظر این کمک مالی هستند. اگر چه وزارت امور بومیان و 
گسترش شمال کانادا (۸۵(0) و وزارت فدرال پیش از همه مسئول هماهنگی و به کارگیری 
الزامات دولتی کانادا در برابر ملل نخستین. اینوویت‌ها و دورگه ها هستند ۲۴ وزارتخانه و ساز 
و کار دیگر نیز مجموعه‌ای از برنامه‌ها و خدمات را برای بومیان کانادا تدارک می‌بینند. مجموع 
هزینه‌های فدرال در این خصوص,. به نزدیک ده میلیارد دلار می‌رسد. 


جنبه های حقوقی و سیاسی 

الف. قانون مربوط به بومیان (۱۸۷۶) 

قانون مربوط به بومیان متن اصلی قانونی است که به موجب آن, اختیارات دولت فدرال در 
امور سرخ‌پوستان و مناطقويزة آنها اعمال می‌شود. این قانون جامع, تقریباً در مورد تمام جنبه 
های زندگی اعضای ملل نخستین در مناطق ویزژه را در برمی‌گیرد. مفاد قانون فوق» سرخ‌پوستان 
ثبت‌شده تعلق به دسته هاء سازماندهی و راهبری دسته مورد نظر انتخابات» تنظیم مقررات» 
امور مالیاتی زمین‌های سرخ‌پوستان و منابع موجود در آنهاء مدیریت پول. مسایل مربوط به 
وصیت‌نامه و جانشینی سرخ‌پوستان و نیز آموزش را در بر می‌گیرد. تنها سرخ‌پوستان ثبت شده 
بر اساس قانون مربوط به بومیان به عنوان سرخ‌پوست به رسمیت شناخته می‌شوند و برخی 
حقوق و مزایای پیش بینی شده در این قانون شامل حال آنان می‌شود. سرخپوستان ثبت نشده, 
دورگه ها و اینوویت‌ها شامل این قانون نمی‌شوند. 

قانون مربوط به بومیان در ابتدا شامل مجموعه‌ای از مهیدات قانونی بود که به صورت موقت 
به کار گرفته می‌شد تا زمانی که مردم ملل نخستین به مامی در جامعة غالب ادغام شوند. با 
وجود تغییرات پر شمار انجام شده در این قانون در طول چند سال,. به خصوص در سال های 
۱ و ۰۱۹۸۵ اساس آن هنوز پا برجاست. از آن پس برخی اختیارات تبعیض آمیز این قانون لغو 
شد از جمله رد حق رأی برای سرخ‌پوستان. ممنوعیت ترک مناطق ویژه با مصرف الکل بدون 
مجوز مأمور بومی‌ها. همچنین قانونی که بر مبنای آن» اگر زنی سرخ‌پوست با یک سرخ‌پوست 
ثبت نشده و یا با یک غیرسرخ‌پوست ازدواج می‌کرد جایگاه قانونی خود را بعنوان سرخ‌پوست از 
دست میداد لغو شده‌است. 

ضعف‌های قانون مربوط به بومیان به گونه‌ای مستند آشکار است. بومیان در برابر تحکم آشکار 
این قانون مقاومت می‌کنند. مایندگان دولت نیز ضعف‌های این قانون ر؛ که بعنوان چارچوب 
روابط با ملل نخستین به کار می‌رود. به رسمیت می‌شناسند. با اینهمه این قانون با استفاده از 
ابزار ادغام کردن بومیان» برخی حمایت‌ها را شامل حال اعضای ملل نخستین کرده است. این 
نقش‌های متعارض و تفاوت دیدگاه های مقامات فدرال و ملل نخستین در زمينة استقلال دولتی 
بومیان» در قانون اساسی جدید. اصلاح قانون مربوط به بومیان را همچنان پیچیده‌تر می‌کند. 


ب. حقوق نیاکانی و حقوق قراردادی 

در بند ۳۵ (۱) قانون اساسی ۱۹۸۲ تصریح شده‌است که «حقوق موجود - نیاکانی یا قراردادی- 
مردم بومی کانادا به رسمیت شناخته شده و تصدیق می‌شود». گنجاندن حقوق نیاکانی و حقوق 
قراردادی در قانون اساسی و موارد حمایتی منتج از آن به این معناست که این حقوق ممکن 
است توسط قانون پارلان به صورت یک جانبه لغو شوند. با اینهمه. دولت با وجود حمایت‌های 


قید شده در بند ۳۵ (۱)» قدرت محدود کردن حقوق نیاکانی و قراردادی با دست‌اندازی به این 
حقوق را با انگیزه های قابل توجیه دارد» بالاخص اگر دولت بتواند نشان دهد که این اقدامات 
علیه حقوق آنان به یک هدف قانونی معتبر مثلاً حفظ منابع طبیعی کمک می‌کنند و پا با 
ارتباط معتمدانة دولت به اقوام بومی همخوان هستند. 

رویه هاء سنت‌ها و رسوم نیز بخش لاینفک فرهنگ ويزة اقوام بومی هستند و بر اساس 
حقوق نیاکانی باید مد نظر قرار گیرند. حقوق شکار تله گذاری و ماهی‌گیری برخی اقوام بومی, 
مونه‌هایی از حقوق نیاکانی هستند. این حقوق نیاکانی بر اساس رسوم. زویه ها و سنت‌هایی 
که در چارچوب فرهنگی خاص آنان شکل گرفته‌اند از گروهی به گروه دیگر تغبیر می‌کنند. 
حقوق قراردادی» برخلاف حقوق نیاکانی بر آمده از بهره‌برداری تاریخی بومیان از خاک نیست. 
بلکه آن دسته از حقوق نیاکانی را شامل می‌شود که در معاهدات تاریخی با مذاکرات» در توافقات 
جدید بر سر مطالبات کلی زمین بین یک قوم بومی و دولت برقرار شده‌است. با وجود آنکه 
هیچ معاهده‌ای مشابه دیگری نیست مونه‌هایی از قوانین منتج از حقوق قراردادی در کل کشور 
کان ادا را می‌نویسیم: مناطق ویژه لوازم کشاورزی و حیوانات. پرداخت‌های سللانه. تجهیزات 
جنگی» پوشاک و برخی حقوق شکار و ماهی‌گیری. 

از سال ۱۹۸۲ مجموعه‌ای از رویه های قضایی قابل تحسین برای مدیریت. شناسایی و تعریف 
حقوق نیاکانی و قراردادی و شیوة ادغام آنها با کلیت جامعة کانادا تعیین شده‌است. این حقوق» 
خاص یک مکان و یک مورد مشخص هستند. با اینهمه. در نبود واژگانی برای تعریف آنهاء 
تفسیر دامنه قانون پیش‌بینی شده در مادة ۳۵ به حبطه قضایی سپرده شده‌است. 


چج. مطالبات سرزمینی 

از سال ۱۹۷۳ مطالبات سرزمینی بومیان در نتیجه سیاست‌های فدرال وارد دو دستة بزرگ شده‌اند: 
مطالبات کلی و مطالبات خاص. 

- مطالبات کلی (با معاهدات جدید) که بر تأیید حقوق و عنوان‌های نیاکانی متوالی که با 
معاهده پا ابزار حقوقی دیگری حل نشده‌است مبتنی است. تفاهم‌های مربوط به مطالبات 
کلی سرزمین دامن وسیعی از مسایل را دربرمی‌گیرند: اختیارات مربوط به زمین‌ها و منابع حق 
برداشت کشاورزی حقوق مربوط به منابع زیرزمینی» سهمیه بندی منابع و پا درآمدها ادارة 
زمین‌ها و منابع. ادارةٌ محیط زیست و از سال ۰۱۹۸۶ حق بهره‌برداری از مناطق ساحلی دوردست. 
از سال ۱۹۹۵ مذاکره بر سر توافقات مربوط به استقلال دولتی که در قانون اساسی از قلم 
افتاده. توانسته است در متن مذاکرات مربوط به مطالبات زمین قرار گیرد. از اعلان نخستین 
سیاست فدرال دربارةٌ مطالبات سرزمینی در سال ۰۱۹۷۳ ۲۳ توافق در این مورد به امضا رسیده 
و تصویب شده‌است. مذاکره برای معاهدات جدید و نیز به کارگیری آنها به معنای خاص, 
همچنان مبحثی چالش برانگیز است. 

- مطالبات خاص که احتمالاً دربارة عدم اجرای الزامات حقوقی ناشی از معاهدات یا دربارة 
مدیریت مناسب زمین‌ها و دیگر اموال تعریف شده در قانون مربوط به بومیان یا دیگر 


تفاهمات رسمی بروز می‌کنند. 
در ژوئن ۷ و در واکنفش به نارضایتی‌های فزايندة ناشی ازمعوق ماندن مطالبات سرزمینی 


خاص, نخست وزیر به همراه فیل فونتن,۳ 
رییس وقت مجمع ملل نخستین. از یک 
برنامهة اصلاحی برای نظام دادن به مطالبات 
یادشده و به منظور سمماندهی مشکل 
فزايندة مطالبات خر داد. قانون دادگاه 
مطالبات خاص (۲۰۰۸) دادگاهی را تشکیل 
داد که راجع به اعتبار مطالبات و جبران 
خسارت‌ها یک تصمیم عملی بگیرد. این 
خسارت‌ها می‌توانست مطابق مقررات تا 
سقف حداکر ۱۵۰ میلیون دلار برای هر مورد 
برسد. قانون یادشده همچنین به هايندة ملل 
نخستین اجازه می‌داد که مطالبهةٌ خود را در 
محضر دادگاه ارایه کند. البته اگر تاسه سال 
پسن از پذیرفته هدن در روک ملاکراته جه 
سرانجامی نرسند. 

در فاصلهٌ آوریل ۲۰۱۰ تا آوریل ۲۰۱۱ هجده 
مورد مطالبة خاص حل شد که مبلخ کلی 
آنها تقریباً به ۶۶۶ میلیون دلار می‌رسید. در 
آوریل ۲۰۱۱ هنوز ۵۰۳ مطالبهة خاص دیگر در 
فهرست مطالبات فدرال در جریان ارزیابی و 
مذاکره قرار داشت. 


د. استقلال دولتی بومیان 

مادة ۳۵ قانون اساسی ۱۹۸۲ حقوق نیاکانی و 
قراردادی سرخ‌پوستان» اپنوویت‌ها و دورگه ها 
را به رسمیت شناخته و آن را تأیید می‌کند. 
بدون اینکه تبیینی از آن به دست دهد. 
در نتیجه. وضعیت استقلال دولتی بومیان 
منتج از این قانون. به بحثی دایمی بدل 
شده‌است. در سال ۱۹۹۵ پذیرش همگانی این 
سیاست. دولت فدرال را به سمت به رسمیت 
شناختن حق ذاتی بومیان نسبت به استقلال 
حکومتی, به مثابة حق موجود و پیش‌بینی 
شده در مادهة ۰۳۵ سوق داد. بر این اساس. 
ماد حقوقی مربوط به استقلال دولتی به 
موجب ماد ۳۵ به مثابة حقوق ناشی از 
تعهدات در معاهدات و تفاهمات جدید 
مربوط به مطالبات کلی زمین یا به مثابة 
حقوق افزوده شده به معاهدات موجود. 
مورد حمایت قرار گرفت و غیر از شکل 
معاهده. به اشکال دیگری نیز می‌توانست 
به قوانین اضافه شود. از این سیاست؛ 
رویکردهای گوناگونی در مورد استقلال 
دولتی ملل نخستین, اینوویت‌ها و دورگه ها 
برداشت می‌شود. در عین حال قید می‌شود 
که دولت‌های استانی/ کشوری در صورتی که 
مسایل مطرح شده به حوزهٌ اختیارات آنان 
مربوط شود باید در تفاهمات لحاظ شوند. 
اگرچه دولت فدرال حق ذاتی استقلال 


حکومتی را به رسمیت شناخت اما گروه 
ها و دولت‌های بومی دیدگاه های مختلفی 
را دربارةُ توانایی و ماهیت استقلال حکومتی 
دارند. رویکرد کنونی دولت فدرال» همزمان 
مذاکره برای تفاهم کلی بر سر استقلال دولتی 
با ملل نخستین یا گروه هایی از آنهاست و 
مراحل پیش‌رونده به سوی استقلال دولتی از 
زآه تقویفن شذرت با ایساه تفاهمانی العظاف 
پذیرتر را در برخی بخش‌ها مانند آم وزش و 
تدارک مالی ملل نخستین در بر می‌گیرد. 
وزارت امور بومیان و توسعهةٌ شمال کانادا 
معتقد است که هفده تفاهم‌نامة استقلال 
دولتی به صورت بالق وه در مام استان‌ها و 
قلمروهای این کشور به سرانجام رسیده اند. 
این رقم شامل پان زده تفاهم نامة استقلال 
دولتی در چارچوب تفاهم بر سر مطالبات 
کلی زمین. و نیز دو تفاهم نامه مستقل با 
ملل نخستین سشلت" و وست بانک" در 
بریتیش کلمبیا" است. 


۵ قایندگی سیاسی 

قانون مربوط به بومیان تا پایان سال ۱۹۲۷ 
ایجاد سازمان‌های سیاسی برای پی‌گیری 
منافع آنان را قدغن کرده بود. اما از آن 
زمان» بومیان خود را به سازمان‌های دفاعی 
که آنان را هایندگی می‌کرد در سطوح ملی. 
استانی» ناحیه ای و محلی مجهز کردند. 
در مقیاس محلی. یک رییس و یک مشاور 
مایندگی هر اجتماع را بر عهده می گیرند. 
وظیفة آنها اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌ها و 
خدمات برای شهروندان است در حوزه هایی 
چون آموزش مسکن, سلامت. آب آشامیدنی و 
خدمات اجتماعی. افزون بر آن. پنج سازمان 
ملی مأمور دفاع از منافع بومیان در محافل 
علی و استائی هس فد که عبارفتد از؛ 

- مجمع ملل نخستین" در مقیاس ملی» 
مايندة ملل نخستین کاناداست و به خصوص 
پیوند نزدیکی با اجتماعات ساکن مناطق 
ویژه دارد که شمارشان در کانادا به بیش 
از ۶۰۰ گروه می‌رسد. این مجمع به عنوان 
مايندة سرخ‌پوستان ثبت شده که وزارت امور 
سرخ‌پوستان برای آنها نقش‌هایی اولویتی در 
نظر گرفته. یک نهاد ملی- بومی" است که 
اغلب اوقات با این وزارتغانه همکاری دارد: 
مدیر ملی مجمع.» شوان آ-این-شوت آتلشو" 


ی 

- کنگرة اقوام بومی:"" کنگرة اقوام بومی 
(که پیش‌تر شورای ملی بومیان کانادا" نام 
داشت) ماينده دورگه هاء سرخ‌پوستان ثبت 


نشده و ساکن در بیرون از مناطق ویژه در سراسر کاناداست. این کنگره با مجمع ملل نخستین 
((۸۳) توافقی ندارد و اعلام کرده است که مايندة اعضای ملل نخستین بیرون از مناطق ویژه 
نیز هست. رهبر ملی این کنگره بتی آن لاواله" است. 

- اینوویت تاپیریت کاناتامی:" یک سازمان ملی اینوویت است (که پیش‌تر اینوویت تاپیریزات 
کانادا نام داشت) و تقریباً ۵۵۰۰۰ اینوویت ساکن در ۵۳ جامعه در چهار ناحیه را مایندگی 
می‌کند: لابرادون نوناویک (شمال کیک نوناووت و ناحیه غرب شمالگان در سرزمین‌های شمال 
غرب. رییس این نهاد. ماری سایمون" است. 

- اتحاد ملی دورگه ها:" این نهاد که در سال ۱۹۸۳ ایجاد شد. غمايندة دورگه ها است و جهت 
گیری گردانندگان برگزيدة پنج دولت ملی دورگه از اونتاریو تا غرب را دنبال می‌کند. رییس 
کنونی آن کلمان شارتیه" است. 

- مجمع زنان بومی کانادا:" این مجمع نمايندة زنان ملل نخستین. مستقل از جایگاه قانونی 
آنان در قانون مربوط به بومیان است و به دستة گسترده‌ای از امور ملی می‌پردازد که بومیان 
باید با آنها روبرو شوند. در این سال‌های اخیر این مجمع به خصوص در حوزةٌ خشونت علیه 
زنان بومی و مالکیت مادرسالارانه در حوزة مناطق ویژه فعالیت می‌کند. رییس این مجمع. 
وافت کورشی لاو" استگ: 

سازمان ملی زیر نیز نقشی مهم داراست. اما مايندة هیچ قشر خاصی از جمعیت بومی 
نیست. از سال‌ها پیش مجمع ملی مراکز دوستی" به بومیان ساکن اجتماعات شهری در زمینه 
های مختلفی چون سلامت» مسکنء اشتغال» سرگرمی, ارتقای منابع انسانی و فرهنگ» خدمات 
راهبردی و حمایتی ارایه می‌دهند. این مراکز ساز و کاری غیر انتفاعی دارند که در سطح 
فدرال. ۱۱۷ مرکز دوستی و هفت مجمع استانی/ کشوری را مایندگی می‌کنند و مدیریت و ادارةُ 
کمک‌های مالی فدرال به مراکز دوستی ام این کشور را بر عهده‌دارند. رییس این مجمع. ورا 
پاویز تابوبوندونگ"" است. 


آب آشامیدنی در اجتماعات ملل نخستین 

دسترسی به آب آشامیدنی. مسأله‌ای مربوط به سلامت و امنیت است که برای تمام اهالی کانادا 
اهمیتی قطعی دارد. به عکس در مورد شماری از اجتماعات ملل نخستین, بهداشتی نبودن آب 
آشامیدنی. یک واقعیت دیرپا در زندگی روزمرة آنهاست. در تاریخ ۳۱ ژوئبه ۰۲۰۱۱ ۱۲۶ اجتماع 


ملل نخستین, اطلاعیه‌ای دربارة جوشاندن آب آشامیدنی پیش از مصرف منتشر کرد و برخی از 
آنها چندین سال مشمول چنین اطلاعیه ای بوده اند. 

در ماه آوریل ۲۰۱۱ در چارچوب یک ارزیابی ملی از سوی شبکه‌های آب و فاضلاب ملل نخستین 
اظهار شد که 7۳۹٩‏ کل شبکه‌های آب و فاضلاب ملل نخستین,» با خطر باله 7۳۲۴ با خطر متوسط 
و ۸۲۷ با خطر پایین مسئلة بهداشتی نبودن روبرو هستند. 

آیا بومیان مالیات می‌پردازند؟ 


بومیان نیز مانند همه اهالی کانادا باید مالیات و خراج بیردازند. اعضای ملل نخستین 
(سرخ‌پوستان ثبت‌شده) تنها بومیانی هستند که از برخی معافیت‌های مالیاتی برخوردارند. این 
معافیت‌ها تحت شرایطی و به صورت محدود اعمال می‌شوند که در اینجا به آن می‌پردازيم. 
به موجب مواد ۸۷ و۰٩‏ از قانون مربوط به بومیان سرخ‌پوستان و دسته های سرخ‌پوست برای 
دارایی‌های شخصی و موجود در مناطق ویژه مالیات فدرال و استانی می‌پردازند. دارایی‌های 
شخصی شممل کالاها و درآمد و برخی خدمات در محدودة مناطق ویژه است. برخی دارایی‌ها 
مانند بورس‌های تحصیلی که توسط وزارت امور بومیان و توسعهة شمال کانادا به حساب 
سرخ‌پوستان ثبت‌شده واریز می‌شود. همواره به عنوان این خدمات «واقع در مناطق ویژه» تلقی 
شده و بنابراین مالیات به آنها تعلق نمی‌گیرد. نباید فراموش کرد که این چارچوب قانونی مربوط 
به بومیان و مالیات. همواره تغییر می‌کند. اگرچه مواد ۸۷ و ۹۰ معافیت‌هایی برای سرخ‌پوستان 
قایل است اما بُرد این معافیت‌ها هنوز روشن نیست. 

سرخ‌پوستان ثبت شده می‌توانند مشمول پرداخت مالیات باشند. مگر آنکه دارایی آنها حاصل 
درآمد به دست آمده در منطقة ویژه باشد. از آنجا که درآمد یک دارایبی شخصی محسوب 
می‌شود. سرخ‌پوستان ثبت‌شده که در مناطق ویژه کار می‌کنند مالیات استانی و فدرالی بر درآمد 
حاصل از کار خود می‌پردازند. با اینهمه سرخ‌پوستان ثبت شده که بیرون از مناطق ویژه زندگی و/ 
با کار می‌کنند. باید مالیات بر درآمد بپردازند. به عکس. در حکم قانونی شیلینگ سی. کانادا" 
(۱۹۹۹) آمده است که بر اساس تصمیم دادگاه فدرال کانادا و به موجب مادة ۸۷ قانون مربوط 
به بومیان» درآمد سرخ‌پوستان ثبت‌شده که بیرون از مناطق ویژه برای یک کارفرمای ساکن 
مناطق ویژه کار می‌کنند می‌تواند مشمول معافیت مالیات بر درآمد شود. 

استان‌ها نمی توانند مالیاتی بر دارایی خریداری شده در مناطق ویژه. به سرخ‌پوستان ثبت‌شده 
تحمیل کنند. برخی استان‌ها دارایی‌های خریداری شده در بیرون از مناطق ویژه را که در این 
مناطق تحویل, استفاده با مصرف می‌شوند. از مالیات محاف می‌دانشد (مائند اتومبیل). مالیات 
دولت فدرال بر محصولات و خدمات (1۳5)" نیز از خط مشی‌هایی مشابه پیروی می‌کند. این 
مالیات در مورد «دارایی‌های خریداری شده در مناطق ویژه. توسط سرخ‌پوستان یا دسته های 
سرخ‌پوست. یا دارایی‌های بیرونی که توسط فروشندگان یا مأموران آنها در مناطق ویژه تحویل 
می‌شود» و نیز «خدمات خریداری شده در مناطق ویژه توسط سرخ‌پوستان به ویژه زمانی که 
بهرة آن به این مناطق برسد» اعمال می‌شود. 


مدارس شبانه‌روزی 

در فاصله پایان سال‌های ۱۸۰۰ و آغاز ۰۱۹۹۰ دولت فدرال در اقدامی هماهنگ با چندین کلیسای 
مسیحی شبکه‌ای نزدیک به ۱۲۰ مرکز شبانه‌روزی برای کودکان بومی در سراسر این کشور افتتاح 
کرد. در طرح یاد شده بیش از ۱۵۰ هزار کودک بومی به مراکز شبانه‌روزی که چندین مایل از 
خانواده‌هایشان دور بود آورده شدند تا «متمدن» و باسواد شده و به دین مسیحی درآیند. اگر 
چه این مدارس به خصوص کودکان سرخ‌پوست و اینوویت را می‌پذپرفتند. اما شماری از دورگه 
هانیز در آنجا تحصیل کرده اند. با اینکه نظام شبانه‌روزی به صورت رسمی در سال ۱۹۶۹ 
پایان گرفت چندین مدرسهة تحت ادارهٌ دولت تا پایان سال‌های دههةّ ۱۹۹۰ همچنان پابرجا ماند. 
برآورد می‌شود که ۷۰ تا ۸۰ هزار عضو ملل نخستین, اعم از اینوویت و دورگه. که به این مراکز 
شبانه‌روزی رفته اند. امروزه هنوز زنده باشند. 

در سال ۲۰۰۶ آیین نامة حقوقی مدارس شبانه‌روزی‌تصویب شد که حاصل مذاکرات میان دولت 
فدرال» مایندگان دانش آموزان قدیمی شبانه‌روزی‌ها, مجمع ملل نخستین» غمایندگان اینوویت‌ها و 
چندین سازمان کلیسایی بود. کنوانسیون فوق به خصوص شامل ایجاد یک کمیسیون حقیقت‌یاب 
و آشتی بود و جبران خسارت دانش آموزان قدیمی را که در یک مرکز شبانه‌روزی شناخته شده 
سرخ‌پوستی زندگی کرده بودند. تخمین می‌زد (ده هزار دلار برای نخستین سال مدرسه و سه 
هزار دلار برای سال بعد). 

روز یازده ژوئن ۲۰۰۸ نخست وزیر کانادا" به نام دولت کانادا از دانش آموزان قدیمی مراکز 
شبانه‌روزی سرخ‌پوستان رسماً عذرخواهی کرد. او گفت که هر گونه سیاست مشابه. آن طور که 
در نظام شبانه‌روزی‌های سرخ‌پوستی باب بوده «نادرست است؛ آسیب‌های زیادی ایجاد کرده و 
در کشور ما هیچ جایگاهی ندار». 

حمایت از تحصیلات عالی برای بومیان 


دولت قذرال سالانه تودیک به ۲۰۰ میلیون 
دلار برای حمایت از تحصیلات عالی برای 
دانش آم وزان اینوویت و دانشجویان ملل 
نخستین ساکن یاغیر ساکن مناطق ویژه 
هزینه می‌کند. بخش اعظم سرماية این برنامة 
حمایتی برای دانشجویان سطح عالی توسط 
ادارات سرخپوستان و اینوویت‌ها مدیریست 
می‌شود. برنامة فوق به دانش آموزان دورگه 
و سرخپوستان غیر شامل, ارایه نمی‌شود. 

در دهه های اخیر نرخ ثبت‌نام در مراکز 
تحصیلات عالی در میان دانش آموزان بومی 
جهشی «انفجاری» داشته است و نوعی رشد 
ثابت در سطوح آموزشی در تمام گروه های 
بومی مشاهده می‌شود. با اینهمه» بر اساس 
آمار ادارة امور بومیان و توسعه شمال کاناد 
در این سال‌های اخیر شمار دانشجویان 
بهره‌مند از کمک‌های مالی کاهش افته است. 
در سال ۱۹۹۶ تعداد ۲۷ هزار دانشجو کمک 
مالی دریافت کردند که این رقم در سال 
۵ هزار نفر بود. این کاهش را می‌توان 
این گونه توضیح داد که هزینه‌های آموزش 
افزایش قابل توجهی داشته درحالی که سقف 
افزایش بودجهة حمایتی دانشجویان سطح عالی 
از سال ۱۹۹۶ تا ۲/ بوده است. بازرس کل در 
گزارش سال ۲۰۰۴ خود به یکی از گزارش‌های 
مجمع ملل نخستین اشاره کرد که بر اساس 
زج قرسان ۰ نزدیک به ۹۵۰۰ نفر از افراد 
ملل نخستین به دلیل کمبود کمک مالی 
دولت فدرال نتوانستند به تحصیلات عالی 


خود ادامه دهند. 


بيانية سازمان ملل متحد دربارة حقوق اقوام 
بومی 

روز سیزده سپتامبر ۲۰۰۷ مجمع عمومی ملل 
متحد به موجب یک رأی تاریخی بیان ةٌ 
حقوق اقوام بومی را تصویب کرد. بسیاری بر 
اپن گمانند که بيانیة فوق گامی بلند در جهت 
حل و فصل موارد پر شمار و شدید نقض 
حقوق انسانی اقوام بومی در سراسر دنیاست. 
این شاید کامل‌ترین ابزار بین اطللی در زمينة 
حقوق اشخاص باشد برای حل و فصل مسایل 
مربوط به حقوق اقوام بومی. هدف بيانية 
فوق ایجاد یک ابزار جهانی و یک چارچوب 
حقوقی برای ۳۷۰ میلیون بومی در بیش از 
۷۰ کشور دنیاست که منجر به تأیید حقوق 
سیاسی, اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و زیست 
محیطی جمعی به خصوص حق استقلال 
دولتي آنان می‌شود و نیز امکان به رسمیت 
شناختن و اجرای تعهدات» حفظ و تقویت 


نهادهای متمایز و سئت ها و رسوم و مالکیت 
فکری و میراث مشترک آنان را فراهم می آورد. 
کانادا ابتدا یکی از چهار کشوری بود که علیه 
این بیانیه رآی دادند (به همراه ابالات متعده 
آمریکا» نیوزیلند و استرالیا). آنان دغدغه هایی 
را پیش کشیدند از جمله این که این بیانیه با 
و باید تعادلی بین حقوق بومیان و حقوق 
سایرین دربارة زمین و منابع برقرار باشد. با 
اينهمه. به دلیل رویارویی با انتقادات جهانی 
ناشی از این موضع‌گیری و با توجه به اینکه 
استرالیا» نیوزیلند و ایالات متحده اظهار کردند 
که موضع خود را مورد بازنگری قرار خواهند 
داد. کانادا رسماً بيانية ۱۲ نوامبر ۲۰۱۰ را 
تصویب کرد. البته از آن زمان این چهار کشور 
بر سر مواضع اولية خود باز گشته اند. 


طرح کنش مشترک کانادا- ملل نخستین 
در روز نهم ژوئن ۲۰۱۱ وزیر امور بومیان 
و توسعه شمال کاناد؛ جان دونکان۳* و نیز 


۱ تونینا سیمئون» بخش امور اجتماعی. فرهنگی و سلامت. سرویس اطلاعات و 


پژوهش‌های پارلانی 


,اوه 06 ء وع[[مسبلیت رععلمتنهمه وعستعقه معل ماع رعصمعجصینک مصنصم]" 


اجه جصه ادج عهم‌بم‌طعع۲ ع اه ومنعصصمگصزل معز5۵۳ 


مدیر کل مجمع ملل نخستین» شاون آتلثو" از یک طرح کنش مشترک برای بهبود شرایط زندگی 
و بهره بری اعضای ملل نخستین کانادا خبر دادند. چهار مبحث در اولویت دخالت راهبردی از 
این طرح استخراج شد: 

- آموزش. در میان تعهدات موجود در این زمینه» به چارچوبی برای تقویت و بهبود کارکرد 
آم وزش ابتدایی و دبیرستانی برای کودکان ملل نخستین ساکن مناطق ویژه اشاره می‌کنیم. این 
امر وعدة لغو مهیدات قانون مربوط به بومیان دربارة مراکز شبانه‌روزی را نیز شامل می‌شود. 
- بازبینی دوبارة درآمدها و مخارج» شفافیت. قابلیت و حکومت سال. در میان تعهدات موجود در 
این زمینه می‌شود از رشد برخی ابتکارات در مناطق ویژه نام برد با هدف برقراری حکومت‌های 
کارآمد برای ملل نخستین و افزاٍیش شفافیت و بازبینی درآمدها و مخارج این حکومت‌ها در 
قبال موکلان خود. طرح فوق به خصوص روندهای انتخاباتی ملل نخستین» چارچوب مدیریت 
ضروریات و توسعهة اجتماعات و نیز گفتمان مربوط به مسایل شهروندی را بهبود می بخشد. 

- توسعه اقتصادی. این طرح مشترک, ایجاد یک گروه کاری را در جهت فعال‌سازی اقتصاد ملل 
نخستین در دستور کار قرار می‌دهد که برای حذف موانع توسعة اقتصادی در مناطق ویژه و 
رفع موانع شکوفایی اقتصاد ملل نخستین تلاش می‌کند. 

مذاکره و اجرا (پیمان‌ها و مطالبات سرزمینی). در میان تعهدات موجود در این زمینه باید به 
ایجاد مکانیسمی برای احیای روابط تعریف شده در تعهدات تاریخی, بهبود مذاکرات و به 
راه‌اندازی مطالبات کلی سرزمینی و اجرای راهکارهای مشترک برای پیشرفت آیین نامه مطالبات 
خاص اشاره کرد. ه 
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چکیده 
نویسنده در این مقاله به ترسیم سیر تاریخی بازهود" فرهنگ اینوویت‌ها به مدد حکایت 
نخستین کاوشگران شمالگان (اقیانوس منجمد شمالی) در آغاز سدة نوزدهم تا آثار سینمایی 
مستند. مردم‌نگاری و تخیلی می‌پردازد که تبلور و دگرگونی بازشود یادشده را در پایان سده 
بیستم در پی دارد. نویسنده اثبات می‌کند که نگرش مابه اینوویت‌ها برخاسته از نگاه و 
عقایدی است که از سده‌ها پیش دربارة این مردم وجود داشته و تنها بخشی از این برداشت‌ها- 
همان بخشی که اخیراً به دنیای غرب منتقل شده- توسط خود اینوویت‌ها بوجود آمده است. 
نخستین انديشة اروپایی در مورد اینوویت‌ها,ء بَعدی اسطوره‌ای به آنان می‌بخشد که ريشه اش 
به ساکنان دیرین قطب شمال باز می‌گردد. این نگرش ما دربارة اینوویت‌ها که حاصل عدم 
شناخت کافی دربارة اقیانوس منجمد شمالی- تا حوالی سال ۱۹۱۰ هنوز کسی به قطب شمال 
نرسیده بود- و یکپارچگی متون برخاسته از فرهنگ‌های مختلف است. در سده‌های نوزدهم و 
بیستم راه خود را پیمود» راهی که با نخستین روایت‌های کاوشگران آغاز شد و رفته رفته بر 
اساس کارهای دانش‌نام‌های, پژوهش‌های مردم‌نگارانه و نیز آثار سینمایی» هنرهای تصویری و 
تبلیغاتی سدهة نوزدهم گسترش یافت. اندک اندک و با پشتیبانی گفتار دوران پس از استعما 
چهرة اینوویت از این بازهودها رها می‌شود تا بتواند به شخصیت موضوع [اثر هنری] امکان 
دهد تا چونان واضع در این آثار ارتقاء پابد. 

تمام شمالگان بزرگ که توسط جغرافی‌دانان» مردم‌شناسان و دانشمندان توصیف شده همین 
که از دیدگاه بازفود فرهنگی مورد توجه قرار گیرد به دامنة این بحث تعلق پیدا می‌کند. 
این چنین. شمالگان مرکب است از متون, تصاویر و نقوشی که می‌توان تاریخشان را در آثار 
مختلف» که خود برآمده از سنت‌های روشن و متمایزند. دوباره ترسیم کرد. بطور کلیء این 
شمالگان (یا به بیان شریل ای. گریس" «پندار شمالگان») فضایی در عین حال خیالی اما 
تصورشدنی به دست می‌دهد که از ساختار قالبی ملهم از اسطوره و تخیل تشکیل شده‌است. 
یک داستان‌نویس با نمایشنامه نویس تا آنجا که محدودیت‌های ناشی از دوری جغرافیایی 
و سختی فیزیکی و رایج نبودن [موضوع] اجازه دهد می‌تواند داستان‌هایش را مطرح کند. 
داستان‌هایی که از دوران تاریخی. مرجع‌های جغرافیایی و تا حدودی از واقعیت کسانی که در 
آنجا زندگی می‌کنند نشأّت می‌گیرد. در عوض, آزادی برخاسته ازتصاویر و عناصر شمالگان (مثلاً 
سپیدی وسعت و حزن آن) منجر به کاهش بروز ژانرها و گونه های تخیلی می‌شود که امکان 
ظهورشان وجود دارد. بنابراین ما کمتر شاهد داستان‌های روان شناسانه. تتاتر تعالی اجتماعی 
و بیشتر شاهد داستان‌های ماجراجویانه. علمی-تخیلی» شرح حال‌های مردم شناسانه و علمی و 
نیز حکایات مردمی هستیم. به همین نحو سنت‌های ادبی و سینمایی به شتاب ویژگی‌های 
تعداد کمی از چهره های شاخص این مکان را شناسانده است که در این میان» شمار زنان 
ناچیز است. 

در آثار سینمایی, پنج چهرة غالب دنیای تخیلی قطب به چشم می‌خورد: بازرس پلیس سواره بر 
اسب. هیولاء پاپا نوئل و اینوویت. تمامی این شخصیت‌ها خیلی زود در تاریخ سینما ظهور یافته 
و در تمامی سال‌های سدة بیستم تداوم می یابند. اگر تصویر تخیلی «بازرس» به کلوندیک," 
آلاسکا و پوکون ارجاع دارد. همین شخصیت در چهرةٌ چارلی چاپلین" در فیلم جویندگان طلا" 
در سال ۱۹۲۵ تبلوری طنزآمیز دارد. چهرةٌ ساده‌دل و نیک خواه «پلیس سواره» که از سینمای 
وسترن آمریکا و همزاد کانادایی-انگلیسی‌اش گرفته شده نوادة سخت کوش خود را در سریال 
تلویزیونی به سوی جنوب" باز می‌آفریند. و اما «پاپانوئل» متکی بر شنت دیرپای اروپاست و 
مشخصه های بازمود آن. هم با اصل کاسب کارانة آمریکایی و هم با رعایت آهنگ رنگها در 
پیوند با فضاهای شمالگان- بین آبی سرد بیرون و رنگ سرخ گرم درون خانة مرفهین- تعریف 
شده‌اند. «هیولای قطبی» که اقتباسی است از کشف پیکر سام ماموت‌های منجمد در میان 
يخ‌ها در پایان سدة نوزدهم. از همان آغاز سینما به خصوص در فتح قطب" ژرژ ملیس" در 


سال ۱۹۱۲ و بعد در تولید سریال ب" پس از 


جنگ جهانی پدیدار می‌شود. سرانجام. حضور 
اینوویت‌ها با آثار بزرگی شناخته می‌شود 
که الگویی در تاریخ این ژانر هستند: نانوک 
شمالگان در سال ۱۰۱۲ و آتاناریوات" در 
سال ۰۲۰۰۱ نخستین فیلم‌های تخیلی بلند 
دربارة اینوویت ها. این پنج شخصیت (که 
می‌توان شخصیت‌های دیگری را نیز به آنها 
افزود از جمله. کارگر معدن. خانم پرستار. 
شکارچی» کاوشگر هنرمند طبیعت و..) به 
سهم خود. وقایع‌نام‌های از تحول روایت‌های 
ادبی و سینمایی مربوط به شمالگان دور را 
تشکیل می‌دهند. 

هدف این مقاله ترسیم سیر تاریخی بازهود 
فره نگ اینوویت‌ ها به مدد سرگذشت‌نامة 
نخستین کاوشگران شمالگان دور در آغاز سدهٌ 
نوزدهم تا آثار سینمایی مستند» مردم‌نگاری 
و تخیلی است که امکان تبلور و دگرگونی 
آن را در پایان سدة بیستم فراهم آوردند. 
بنابراین موضوع این مقاله. تحلیل آثار از 
نظر ویژگی ساختاری ژانر آثار نیست بلکه 
پيشتر بر قناسایی تضائه های قصول جیرة 
اینوویت ها در این آثار استوار است. 

این تصویر از اینوویت‌ها ريشه در سده‌ها 
گفتگو در این باره دارد. گفتگویی که تنها 
بخشی از آن توسط خود اینوویت‌ها تولید 
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و اخبرا یه دثیاق غرب متفنل شد هاست: 
نخستین خوانش اروپايي از این تصویر رنگ 
و بویی اسطوره شناسانه می‌یابد که ساکنان 
عهد باستان در سرچشمهة آن قرار دارند. چهرة 
اینوویت‌ها که در نبود شناخت کافی از 
قلمروهای شمال دور ( می‌دانیم که تا حوالی 
سال ۱۹۱۰ هنوز به قطب دست نیافته بودند) 
و همپوشانی متون برآمده از فرهنگ‌های 
مختلف. ابتدا در نخستین سرگذشت‌های 
کاوشگران و بعد در آثار دانش‌نام‌های سدة 
نوزدهم مود می‌یابد و در قالب پژوهش‌های 
مردم‌نگارانه و آثار سینمایی و نیز با گذر از 
تبلیغات و هنرهای تصویری. سدهة نوزدهم و 
بیستم را در می‌نوردد. 

از نظر نویسندگان و خوانندگان جنوب اقیانوس 
منجمد شمالی. سختی اقلیم از اینوویت‌ ها 
شخصیتی می‌سازد که به ارزش‌های ریاضت 
مآبانه می‌پیونندد: به توصیف یک نویسنده 
سدة نوزدهم. «این بينندةً ساده دل با 
شکیبایی غریزی» به صورت طبیعی و صریح 
می‌تواند به درجه‌ای از معنویت دست یابد 
که اروپایی برای رسیدن به آن از لحاظ 
فرهنگی تلاش می‌کند. تضاد بین طبیعت و 
فرهنگ, شاخص ام این استنباط از [زندگی 
مردمان] در قطب شمال است. قلمرویی 
که هرقدر به قطب نزدیک‌تر می‌شویم» به 
اندوهی تدریجی گرایش پیدا می‌کند که نزد 
جن وب گرایان" هرگونه پندار فرهنگی [در 
این منطقه] را به کناری می‌نهد. همچنین 
تعجبی ندارد اگر شکیبایی اینوویت‌ها, که به 
غلط تصور می‌شود طبیعی‌است. امروز نیز 
دوباره مطرح شود. برای هونه. فیلسوفی به 
نام میشل اونفره». در سال ۲۰۰۲ در مقاله‌ای 
دربارة زیبایی شناسی قطب شمال می‌نویسد 
که از دیدگاه فلسفی» سختی اقلیم شمالگان 
دور لزوم زندگی بدون غم فردا و بدون 
ثروت اندوختن و به خصوص, سبک زندگی 
دشوار اینوویت‌ها آنان را به نوعی ای ده آل 
غربی نزدیک می کند: 

«هدف قلسفی هستی همواره نیل به تحقق 
چیزی است که در قطب از بدیهیات است: 
قرکز بر ضرورت صرف پس زدن مازاده کاهش 
نیاز به رضایت قابل حصول تبدیل قایل 
و واقعیت مستبد به چشم‌انداز آتی» مدل 
ایده آل ریاضتی. شوق امساک و رضایت به 
اندک. اخلاقیاتی که از طبیعت درس می‌گیرد. 
اینوویت بطور طبیعی لذت‌های اخلاقی ارایه 
شده در فرهنگش را می‌شناسد و درمقابل 
انواع منطق وفور" ارایه شده از طریق 


فلسفه غربی است:»۲ 
اگرچه حتی پیوندهای میان گرینلندی‌ها و اسکاندیناوها در طول هزاره حفظ شده و چندین 
سفر اکتشافی منجر به برقراری نخستین روابط شده‌است. اما اینوویت‌ها از دیدگاه فرهنگ 


اروپایی وضعیت خود را به عنوان مردمی دست نیافتنی و اسرارآمیز حفظ کرده‌اند. در سال 
۸ نیز وقتی جان راس"به عنوان اولین نفر در مسیری که به سمت قطب می‌رفت کسانی 
را کشف کرد که در آن زمان «اسکیموهای قطب»" نامیده می‌شدند کنجکاوی علمی و فرهنگی 
او برانگیخته شد. همین گونه کنجکاوی بود که در مام طول سده رشد کرد و با کاوش 
قطب شمال- که بیش از یک سده به طول انجامید- تغذیه شد؛ این کنجکاوی همچنین با 
دانشنامه نویسی و رویکرد ماحصل‌گرایی" که اقوام اینوویت را به بهترین گزينة پژوهش‌های 
قوم‌نگارانه تبدیل می‌کند تقویت شد. 

تصاویری که راس بازگو می‌کند برای مستند کردن تخیل مربوط به چهره هایی به کار می‌آید 
که در گفتارهای علمیی ادبی و بصری نیز حضور دارند. راس به همراه راهنمای خود جان 
ساکچس" که اهل گرینلند جنوبی بود به دیدن اینوویت‌های انتهای قطب شمال رفت. 
سنگ‌نوشته ها و نقاشی‌های آبرنگ که همه جا پخش شده‌است و تعدادی از آنها که کار 
ساکچس و راس است به این موضوعات پرداخته اند: صحنهة نخستین ملاقات که به طرزی 
شکوهمند کشتی‌های استوار در میان توده های بزرگ یخ قطبی و شخصیت‌هایی نیک‌خواه 
را در خود دارد؛ پرترةٌ ارویک. " نخستین اینوویت که راس با او دیدار کرد و به عنوان مدل 
نقاشي نقاش آبرنگ. نانوک," به مدل عکاسی دوربین نیز تبدیل شد و در آخر تصویر دهکدة 
اینوویت که تجمعی از کلبه های برفی" است و در نظر غیربومی درقاللب مجموعه‌ای شبیه 
به حومه‌ای در شهر لندن گرد هم آمده‌اند. این مجموعه در یک کوهپایه واقع است که 
می‌توان وجود پرچم حفاظت گر انگلیس را حدس زد پرچمی که اثرات سودمند آن با بازوان 
باز شخصیت کاوشگر نشان داده است. 

کاوش‌ها برای فتح قطب شمال و سپس قطب جنوب" در سده نوزدهم شدت می‌گیرد و 
علاقه‌ای بی‌ وقفه را در میان مردم و بعد. دولت‌ها ایجاد می‌کند. تمام این کاوش‌ها در تارویودی 
روایی و حزن‌انگیز جای می‌گیرند که در آن. انسان‌ها با سرما ناامیدی قحطی و گاه سرخوردگی 
دست و پنجه نرم می‌کنند. از میان مشهورترین ماجراجویی ها می‌توان به ماجراجویی سرجان 
فرانکلین" در سال‌های دهة ۱۸۴۰ اشاره کرد که به شُکست سخت مام گروه می‌انجامد. در 
این سال‌ها و بعد در دهه های پس از مرگ او دهها کاوش به امید یافتن بازماندگان با بقایایی 
از آنها در شمالگان دور کانادا انجام می‌گیرد.این کاوش‌ها اسطورهُ شمالگان دور و در عین حال» 
سختی فایق نیامدنی آن را تقویت می‌کنند. یک سده و نیم بعد. در سال ۱۹۸۴ پیکرهای 
منجمد و تقریباً دست نخوردة دریانوردان فرانکلین کشف می‌شود. بخ و سرمایی که بی‌محابا 
می‌گشند و گویی قدرت متوقف کردن زمان را دارند. با مومیایی کردن طبیعی انسان محصور 
در میان تجهیزانتش. هراس انگیز می شوند. 

شمار قلیلی از زنان در سفرهای قطبی و کمتر از این هم در تاروی ود روایی دنیای قطب 


شمال حضور دارند. بااینهمه» تنها چند سال پس از سفر راس, دیوان شعری به نام «نگاهی 
پنهانی به اسکیمو»" و به دنبال آن یک اثر «شعر شبانی قطبی»" با امضای «یک بانو»" در 
لندن به چاپ می‌رسد که با نقاشی‌های رنگی بسپار زیبا همراه است که خیلی زود جنبه‌ای 
زیباشناسانه به تصاویر ارایه شده توسط راس می‌بخشد و به قيافه های اینوویت جسمیت 
می‌دهد. در این تصاویر پاکی صورت شخصیت‌ها و نوعی رنگ‌مایه دیده می‌شود که به نحوی 
تغبیرناپذیر در کارهای بعدی تکرار می‌شود: آرایه‌ای با رنگ‌مایه های ملایم که بر آبی, بنفش و 
سفید و شخصیت‌هایی با رنگ‌های گرم قهوه ای و سرخ تکیه دارد. به این ترتیب. نشان سرمای 
شمالگانی و متضاد آن» گرمای آسایش‌بخش, تجلی ثابت خود را می‌یابند و پس از آن در واژگان 
گفتار در مورد شمال به کار می‌روند. 

این تصاویر تجسمی به همراه مباحث نوشتاری در قالبی علمی ارایه می‌شوند. گفتاری که البته 
نافی پیش‌داوری‌هاء نژادپرستی و کاربردهای استعمارگرایانه نیست. به موازات روایت کاوشگران 
که اغلب غنی از تصاویر نیز هست. در پایان سدة نوزدهم چندین تحلیل دانش‌نامه ای از 
دنیای قطبی پدیدار می‌شود که در ابن روایت‌های گاه به گاه دل‌انگیز, اشتیاق مردم‌شناسانه 
و جغرافیایی را اغنا می‌کند. این مجموعه ها رویهمرفته گفتمان مربوط به قطب شمال و به 
ویژه اینوویت‌ها را تلخیص می‌کنند. در میان آنها؛ به اثر لبازیی" به نام شگفتی‌های دنیای 
قطبی" متعلق به «کتابخانة شگفتی‌ها» در مجموعة آشت " می‌پردازیم که در سال ۱۸۸۱ و 
او هنگام توصیف اینوویت‌هاء این «ساکنان شمالی‌ترین نقطه زمین»." خاطرنشان می‌کند که 
با توجه به خشونت اقلیم» «ممکن است منتظر باشیم در آنها موجوداتی [...] عاری از هرگونه 
حُسن بیاییم» و حال آنکه به عکس, «در این مردع بینوا خلق و خو و استعدادهایی اخلاقی 
می‌بینیم که همواره موجب افتخار بشریت است». بااین‌همه. پرتره‌ای که لبازیی از اینوویت‌ها 
ترسیم می‌کند آنقدرهابه سود آنان نیست؛ او ابتدا ویژگی اکراه آمیزی از آنها را آشکار 
می‌سازد: «برای ورود به خانة یک اینوویت باید مصمم بود و بر نوعی احساس قوی نفرت 
فایق آمد. کثیفی بی‌اندازه در آنجا خاطر چشم و شامه را مکدر می‌کند». نویسنده. به بیان 
واکنش ستوان بلو" در نخستین ورودش به یک کلبة برفی می پردازد: 

«یکی از همراهانش روزنه ای را به او نشان داد که بلندی آن به سختی به دوپا می‌رسید 
و با یک پوست حبوان پوشیده شده بود: این در بود. همانطور که به آن نزدیک می‌شد. 
تصاعدات گرم و متعفن به مشامش رسید. احساس دلسردی کرد اما سرانجام تسلیم شد و 
پس از خزیدن در مسیری دومتری وارد فاضلابی با دیوارهای مرطوب شد: پاهایش در گل خیس 
از آب» خون» روغن و پیه فرو می‌رفت. گمان می‌کرد برای هر چیزی آماده است زیرا دربارة 
این سکونت‌گاه های کثیف چیزهایی خوانده و شنیده بود. اما افتباه می‌کرد» فرضیات او ابد 
شبیه آنچه می‌دید نبود. توصیف او از اینوویت‌ها به توصیفی از یک هیولا می‌ماند همچنان 
که تصاویر همراه من به خوبی گواه ابن نکته‌اند. از جمله تصویر «یک اینوویبت جوان» که 
در هیأت یک کوتولة ترسناک نشان داده شده‌است».۳ 

نویسنده می‌نویسد: «او سری بزرگ» چهره‌ای فراخ صاف و حتی قوزک بینی فرورفته. گونه های 
برجسته. چشمان سیاه کوچک دارد. دهان بزرگی دارد و دندان‌هایش دیده می‌شود که از تداوم 
تراشیدن و بریدن پوست حیوانات و کشیده شدن بر روی تسمه ها همگی فرسوده شده‌اند. 
موهای مردان» خشک. کمپشت و آویزان و موهای زنان» جمع و بسته شده‌است. آنان بدون 
ریش یا کم ریش هستند».۳ 

میسیونرها دیگر چهرة اصلی دنیای قطبی هستند که در پایان سده. ادامة کاوش در میان 
اینوویت‌ها را پی می‌گیرند و این نگرش نامطلوب را تشدید می‌کنند. نگرشی مرتبط با تقایل 
آنان برای کاری توان‌فرسا و رسالتی مقدس در میان این محرومان از نعمت. سهم منفی آنان 
در به تصویر کشیدن اینوویت‌ها از نوعی راهرد استدلالی برمیآید که به آنان امکان توجیه 
طرح کلیسایی را می‌دهد. لویی- فردریک روکت در رمان تبلیغی خود با نام «حماسة سپید» 
می‌نویسد: «اینان تیره‌روزترین, فقیرترین و حقیرترین مردمانند. آنها در شاخ آلاسکا در لابرادور 
جزایر هرشل در تغ دو بافن" سرگردانند. قلمرو آنها اندوه است. [...] به این خاطر خادمان 
کلیسا باید برای رستگاری روح آنان بکوشند»." بااينهمه. این اینوویت‌ها که میسیونرها آنان را 
با عباراتی چون خرافاتی. متکبی دروغگو کثیف غیراخلاقی» حریص و ستمگر توصیف کرده‌اند. 
به مراقبت از شر سفیدپوست‌ها نیاز داشتند و در محله هایی دورافتاده به بند تبعیض نزادی 


گرفتار و منزوی شدند. رفته رفته رابطه با 
اینوویت‌ها به یک عمل ممنوع تبدیل می‌شود 
و گفتگوهای متقابل که توسط راس به تصویر 
کشیده شده بود. از میان می‌روند. یکی از 
این میسیپونرها به نام پدر لاکوتور که در 
ابنتدای این سده در آلاسکا ساکن بوده است. 
تصمیم می‌گیرد این ممنوعیت را بشکند و به 
دیدار آنان برود. بااین وجود. به سرعت به 
عقيدة خود بازمی‌گردد که اینوویت تمی‌تواند 
در کنار سفیدها جای بگیرد. او ماجرای این 
دیدار را در دفتر خاطرات خود چنین می 
نویسد: 

«آنچه بطور خاصی علاقةٌ مرا بر می‌انگیزد. 
رفتن به دیدن آنان در منطقة مخصوص 
خودشان است. [..] اقرار می‌کنم آنان 
احساس خوبی در من بوجود آورده‌اند: 
دریافته‌ام آنان هم مانند دیگران جزیی از 
این دنيایند و اگرچه بی‌سواد اما دارای فهم 
هستند. از دوست داشتن آنبا[ هنوز] واهمه 
دارم».۳۲ 

بااینهمه» در طی سدة بیستم تصویر دیگری 
از اینوویت‌ها به این بی‌مهری در تصور ادبی 
و بصری دامن می‌زند. تصویری که بیشترین 
نقش را در گسترش اپن سیماء از عرصه گفتار 
تبلیغاتی گرفته تانخستین آثار سینمایی 
دارد. تبلیغ‌گران» سینماگران و موزه‌شناسان 
آمریکایی در آغاز سده به بازسازی چهرةٌ 
اینوویت می‌پردازند. آنان با گسترش استعمار 
تهییج می‌شوند- که بحث دربارة سرگذشت 
فتح قطب توسط پی‌یری" آمریکایی» شوقی 
حقیقی به آن می‌دهد- و از یک مدل نوظهور 
قهرمان مرد آمریکایی الهام می‌گیرند. در این 
زمان» اینوویت به انسانی جسور و باذکاوت. 
البته ساده‌دل. نزدیک به طبیعت و طفل گونه 
تبدیل می‌شود که برخلاف مردمانی که 
با هم در نزاعند و نیز بومیانی که پی‌گیر 
اعادة سرزمین‌هایشان هستند. تابع محض 
و مطیع سفیدپوست‌ها می‌شوند. دراین 


هنگام اینوویت‌ها پا «اسکیموها» کم کم و 


بویژه در موزه هاء. سپرک‌ها و آثار کودکان 
حضوری پررنگ می‌یابند و دیری می‌پاید که 
به سینمای صامت نیز وارد می‌شوند. یکی 
از رخدادهای نمادین این دوره. انتقال یک 
گروه از اینوویت‌ها به نبویورک در سال ۱۸۹۷ 
توسط رابرت پی‌یری است. بااینهمه» این 
افراد که با کمک دانشمندان موز تاریخ 
طبیعی آمریکا برای انبوه مردم به مایش 
گذاشته می‌شوند. به سرعت با بیماری‌هایی 
که برای آنان ناشناخته بود. در برابر چشمان 
غمزدة هزاران ماشاگر از پای در می‌آیند. 
درحالی که آنان یکی پس از دیگری می‌میرند. 
مغزشان کالبدشکافی شده و استخوان‌هایشان 
در سالن‌های مجاوربرای بازماندگان به 
نهایش در می‌آید. با این وجود یکی از 
آنان به نام مینیک" زنده می‌ماند و تا 
سال ۱۹۹۲ بر درخواست انتقال بدن پدرش 
از ویترین‌های موزه به مقبره اصرار می‌کند. 
او در دفتر خاطرات خود در سخنی راجع به 
مردم شناسان و موزه‌شناسان می‌نویسد: «شما 
نژادی از جنایت‌کاران علمی هستید». 

در آغاز سده نیز چند مورد از نقل و انتقالات 
دیگر اینوویت‌ها سازماندهی می‌شود و 
مایشگاه هایی از [مجسمه های] ساخته 
شده از خمیر کاغذ در معرض دید عموم 
قرار می‌گیرد. در یکی از عکس‌های سال 
۹ یک «دهکدة اسکیمو» دیده می‌شود 
که برای نشان دادن اینوویت‌ها در محیط 
خود ساخته شده‌است. اینوویت‌ها در درون 
این دهکده متناسب با قالب کلیشه‌ای خود 
«نقشی را بازی می‌کنند» که فرهنگ بومی 
به آن معنا می‌دهد. در بایگانی کتابخانة 
کنگرة آمریکا سه تصویر سینمایی از توماس 
آ. ادیسون " وجود دارد که در سال ۱۹۰۱ در 
نهایشگاه پان آمریکن بوفالو" ساخته شد و 
انگاره‌ای از این بازی‌هابه دست می‌دهد. 
این فیلم‌های کوتاه" از اینوویت‌ها جماعتی 
را به تصویر می‌کشد که در صحنه یخچالی 
مصنوعی قرار دارند و مانند کودکان سرگرم 
بازی خریشتک " هستند. 

اینوویت رفته‌رفنه در تصور عموم به شخصیتی 
دوست‌داشتنی برای کودکان تبدیل می‌شود. 
به خصوص از آن رو که چهرة پالودة او از 
ویژگی‌های اصلی آمریکایی آرمانی برخوردار 
است: شجاع. پرکار, باذکاوت. آزاد صلح‌طلب. 
درستکار و دارای حس مسئولیت خانوادگی. 
همانطور که الکساندر هووت" در سال ۱۹۲۷ 
در رمانی در باب آرمان شهر سیاسی و آشتی 
سفیدها و بومیان دربارة آنها می‌نویسد: 


«وحشی‌ها کودکانی بزرگسال هستند». همین شخصیت دوست‌داشتنی که با وجود دشواری‌ها 
همواره احساس خوشبختی می‌کند. در سینمای نوبنیاد" ظه ور می‌کند و در سال ۱۹۲۲ در 
«مستند» رابرت فلاهرتی "با نام نانوک شمالگان حضور دارد» اثری که در ساحل خلیج هادسون 
در شمال کبک فیلم‌رداری شد. موفقیت جهانی این فیلم به قدریست که نانوک به رعت 
به چهرة ونة اینوویت در سینما و فرهنگ مردمی تبدیل می‌شود. شری هوندورف در تحلیل 
خود دربارة سریال نانوک در فرهنگ آمریکا تصدیق می‌کند که «نانوک شمالگان به نوعی 
حوزه تبدیل شد. نقطه‌ای که پس از آن هیچ تصوری از شمالگان دور بدون تجهیزات کامل 
گونه وارهای متولد شده در اواخضر سدة نوزده وجود نداشت که در سال‌های ۱۹۰۰ و ۱۹۱۰ 
گسترش یافت و مرة آن در کار فلاهرتی ظهور یافت. این فبلم همچنین بذر چیزی را افشاند 
که یک مشاهده‌گر برجسته برچسب «شیدایی نسبت به نانوک» به آن می‌زند نوعی جنون 
بازاریابی که یک دوجین نشانة تجاری از جمله بستنی چوبی اسکیمو ایجاد کرد. چند سال 
بعد. دو استودیوی عمده هالیوود بر روی محبوبیت اسکیموها سرمایه گذاری و دو فبلم شاخص 
با موضوع شمالگان دور را تولید کردند: کلبة برفی (۱۹۳۲) توسط استودیو یونیورسال و اسکیمو 
(۱۹۲۴) توسط ام جی م۳ 

در تبلیغ فیلم نانوک شمالگان» شخصیت‌ها همانند کودکانی توصیف می‌شوند که سُرخوردن 
بر روی کوه یخ. بازی با توله‌سگ‌ها و حمام کردن به سبک اینوویت را دوست دارند. آزن 
بالیکی" انسان شناس خاطرنشان می‌کند این فیلم ویژگی‌های بارز اینوویت‌ها منتج از ادبیات 
دورة ویکتوریایی را شدت می بخشد. 

چنان که متداول است. این فیلم با نقشة جغرافیایی شمال کانادا آغاز می‌شود. این ابزار بصری 
بنا ندارد موقعیت مکانی عمل را مشخص کند. بلکه بر عکس امکان این را فراهم می‌کند که 
نقشه جایگزین صحنه های فیلمرداری شود و [در نتیجه] از هرگونه مرجع نام شناسانه صرف نظر 
شود. این روية شاخص فیلم‌های شمالگان دور است: همین که این حقیقت بیان شود که 
ماجرا در سرزمینی دور و نامساعد روی می‌دهد. سینماگر از قید و بند تاریخ پا وضعیت مکانی 
رهاست و می‌تواند به زمانی جهانی و دوره‌ای زیر فرمان گذر فصل‌ها وارد شود. در مورد نانوک 
شمالگان, عنوان فرعی آغازین به بیان ویژگی‌های مکان و چهرة اینوویت می‌پردازد: «هیچ مردم 
دیگری نمی توانند در حزن این سرزمین‌ها و خشونت اقلیم آن دوام بیاورند با اينهمه با وجود 
وابستگی به حیوانات که تنها منبع تغذية آنان است. در این مکان مردمی زندگی می‌کنند 
که خوشبخت ترین مردم دنیا هستند- قوم اینوویت جسور. دوست داشتنی و بی‌قید است». در 
این راستاء با وجود رغبت آشکار فلاهرتی واقعیت اینوویت برتری مایش موفق را که تصور 
عامه راجع به آنان را بازگو می‌کند» می پذیرد. 

در دهه های بعدی, چند محصول سینمایی البته با موفقیتی نسبی تلاش می‌کنند از نگاه 
غیربومی به اینوویت‌ها دور باشند. مصداق آن فیلم رنگی شگفت‌انگیز تابستان اینوویت‌است 
که در سال ۱۹۴۴ ساخته می‌شود. این فیلم یکی از نخستین مستندهای شمالگان دور است که 
توسط لورا بولتون" ساخته شد. تفسیر فیلم. بی آنکه رشتة سخن را به اینوویت‌ها واگذارد 
به جز در مورد آوازهایشان» فهم‌های قالبی‌ای * را به هایش در می‌آورد که چهرة فیلم را بنیان 
می‌نهند. این مستند این بار نیز با هایش یک نقشه آغاز می‌شود و تفسیر آن بر فاصله ای 
دلالت دارد که تماشاگر را از اینوویت‌ها جدا می‌کند. بااین حال پس از این پیش درآمد. سمت 
و سوی کلام بی‌درنگ به چرخهة فصل‌ها کشیده می‌شود امری که بررسی هرگونه جنبه ممکن 
تاریخی در مورد مردم اینوویت را نادیده می‌گیرد. در اینجا بومی‌کردن سبک زندگی اینوویت‌ها 
از طریق مقایساتی به هایش در می‌آید که هدفشان بی اثر کردن تفاوت‌هاست؛ یکی از آنها؛ 
خوردن گوشت خام است که به خاطر ماهیت عمیقاً فاقد فرهنگ آن, بارها در گفتمان قیاسی 
در مورد اینوویت ها مطرح شده و متداول است: «بی‌شک اینوویت‌ها گوشت خام خوارند. 
همانطور که خود شما هم صدف را خام می خورید». 

در طول دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ادارة ملی فیلم کانادا بسیاری فیلم مستند دربارة سبک زندگی 
اینوویت‌های شمالگان دور می‌سازد. هدف این کار تا اندازه‌ای سیاسی است: کانادا در طول 
جنگ سرد حاکمیت خود را به دلیل حضور پرشمار سربازان آمریکایی در شمالگان در معرض 
تهدید می‌بیند حال آنکه خود این کشور این قلمرو را تحت اختبار ندارد. راهکار توصیه شده, 
راهکاری ریشه‌ای در مورد مردم اینوویت بود: جابجایی اجباری اقوام به سمت شمالگان دور 
در سال ۱۹۵۲ و اسکان خشونت بار آنها در چند دهکده از سال ۱۹۶۲ به بعد آثار این اقدامات 


زندگی اینوویت‌ها را عمیقاً زیرورو کرد. چنان که آزن بالیکی" می‌گوید. در این دوره. فیلم‌ها 
گویای واقعیتند و قصد دارند واقعیت اینوویت را آنچنان که هست به مایش درآورند. با این 
حال تمام مشکلات مربوط به شیوه استعماری [و نتایج] آن. مثلاً نرخ بسیار بالای مرگ و میر 
کودکان انواع اپیدمی و خشونت را مسکوت می گذارند. بالینکی, مردم‌شناس تعلیم و تربیت» 
در سال‌های ۱۹۶۰ به ساخت یک مجموعه مستند متأثر از فن «بازسازی فرهنگی» پرداخت 
که در آن» وضعیت اینوویت‌ها در اوضاع و احوال دوران پیش از ورود تفنگ در سال ۱۹۱۹ 
نهایش داده می‌شود. سریال او با نام اینوویت‌های نتسپلیک" (۱۹۶۳-۱۹۶۵) بازتعریفی از چهرةٌ 
اینوویت‌ها از دیدگاه فرهنگی را به دست می‌دهد. او همین روند را بار دیگر در سال ۱۹۷۲ و 
در فیلمی با نام اینوویت نتسیلیک امروز" از سر می‌گیرد و در آن به زندگی معاصر اینوویت‌ها 
می پردازد. 

در سال‌های اخیر تولیدات سینماگران جوان به سمت مستندسازی و تفسیر ارتباط اینوویت‌ها 
با تاریخ سوق یافته‌اند. با این وجود. این فیلم‌ها که همزمان مردم‌نگارانه و سیاسی هستند. 
مقبولیت مردمی تولیدات غیربومی را نیافته‌اند. فیلم تبعیدی‌های کبک جدید" که در سال 
۵ توسط پاتریشیا تاسیناری" ساخته شد. رشتة سخن را به دست بازماندگان جابجایی ۱۹۵۲ 
می‌دهد که در آن. هفت خان واده نوناووت مجبور می‌شوند وطنشان را ترک کنند و ۱۵۰۰ 
کیلومتر دور از خانه در مکانی غمبار که برایشان غریب بود ساکن شوند. در این فیلم. این 
اقدام استعماری نابهنگام دولت فدرال به عنوان یک بی‌عدالتی ژرف ارزیابی می‌شود. سینما 
با دادن سررشتة کلام به اینوویت‌ها در یک چشم‌انداز تاریخی. امکان تخریب چهرة منفعل 
مرد یخی را فراهم آورده و امکان موضع‌گیری سیاسی به آن می‌دهد. میشل اونفرةٌ فیلسوف 
می‌نویسد: «[تصاویر] سرزمین بافن انسان را به جایی می‌رساند که آن رابا کشورهای فقیر 
اشتباه می گیرد. کشورهایی که پیشتر توسط غربی‌ها ویران» غارت. اشغال. استثمار و محو 
شد». 
رفته رفته سینماگران اینوویت فیلم‌های مستندی از جمله دهکده من در نوناویک"" و اگر زمان 
بگذارد" تولید می‌کنند که در آنها بیشتر به زندگی اجتماعی یک دهکده می‌پردازند تابه 
ارتباط جوانان با میراث قبل از میلاد نیمه نخست سدهة بیست. به موازات آن در همین زمان. 
نخستین رمان اینوویت نوناویک با نام سناک" نوشتة میتیاریوک ناپالوک " از سوی یک ناشر 
بزرگ در سال ۲۰۰۲ چاپ می‌شود. در برخی آثار نویسندگان کبکی نیزشاهد تمجید اینوویت‌ها 
هستیم که گاه تداعی‌گر ارزش‌گذاری های اسطوره‌ای است. در راستای وارد کردن مجدد 
جنبهة تاریخی در دنیای اینوویت‌هاء فیلم‌های تولیدشده توسط یک کمپانی تولیدات بومی به 


نام ایزوما" به سرعت به یک مرجع و مدل تبدیل می‌شوند. سریال نوناووت. سرزمین ما" 


(1۹۹۵- ۱۹۹۴) تاریخ دهکدهة ایگلولیک" را در 
سال‌های ۱۹۴۶ و ۱۹۴۵ به ماش در می آورد. 
تنها اشاره‌ای به این دوره در ابتدای سریال» 
امکان جای دادن سبک زندگی اینوویت‌ها را 
در تارویود تاریخی فراهم می‌کند. 

اولین فیلم بلند تخیلی اینوویت به نام 
آتاناریوات"* در سال ۲۰۰۱ به دست زاکاریاس 
کونوک"*" ساخته و توسط ایزوما عرضه شد. 
این فیلم یک دگرگونی بنیادین درطرز نگرش 
به اینوویت ها به دنبال داشت و افق‌های 
تولید فیلم را گسترش داد. در واقع این 
فیلم به دنبال اشاعةٌ مبحث اینوویت در 
سینماست. در عین حال این پروژه از یک اثر 
سینمایی پا فراتر می‌گذارد و هدفش احیای 
شیوة تولید فیلم بومی» حفظ و تقویت 
فرهنگ اینوویت. دفاع از طرحی اجتماعی, به 
دست گرفتن رشتة سخن در دنبای بیرون از 
ارتباطات و نقد روش‌های بازقود اینوویت‌ها 
در سینماست. این فیلم بازنویسی حکایتی 
را هم که برای نخستین بار می‌خواهد به 
واقعیت تاریخضی قوم اینوویت بپردازد. در 
دستور کار دارد. این زمان‌مندی امکان ارجاع 
به حد و مرزهای تاریخی را فراهم می‌آورد. 
این مرزها برهه هایی خاص از سپر دنیا را 
شامل می‌شوند دنیایی که از طربق فرهنگ 
و تاریخ اینوویت‌ها ارزش پیدا می‌کند. 
متتفدان خاطرنشان کرده‌اند که یکی از 
خصوصیات نوآورانة این فیلم آن است که به 
دنبال اراية فرهنگ اینوویت از درون است. 
با این حال همانطور که تی‌یری روش" اشاره 
می‌کند. یکی از مشکلات «فیلم‌های تولیدی 
معمول سرخ‌پوستی» اینست که «به جز 
ماهیت گفتمانشان که بیشتر ستیزه‌جویانه 
است و برخی از موضوعات از درون مورد 
پردازش قرار می گبرند» این فیلم‌ها «از تعد 
ساختاری [...]. به محصولات غربی»" تعلق 
دارند. با این همه آتاناریوات بنابه ماهیت 
بوووه که زبایی قاس انه ات یه مخ 
کاربردهای اجتماعی, تاریخی و رسانه‌ای سوق 
دارد و آثری متفاوت است. این فیلم از جهتی 
دیگر نیز بنابه سنت‌های سینمایی. فیلمی 
متمایز است که کارگردان از آن بهره گرفته 
است: درحالی که منابع تاریخضی سینمای 
آمریکا بیشتر برخاسته از نمایش مردمی است 
و تاریخ سینمای اروپا. دست کم اروپای 
شمالی برخاسته از عکاسی, کونوک در صدد 
آنست که سینمای اینوویت به اجداد به 
تندیس درآمدة خود وفادار ماند. قصه 


اینست که کونوک که خود ابتدا تندیس‌تراش 


بوده. تندیس‌های خود را در گالری‌های 
مونترال به فروش رساند تا نخستین دوربین 
ویدیویی‌اش را خریداری کند و این نوعی 
حالت استحاله- از مجسمه به سینما است 
و حکایت آن در افسانه هایی که تار و پود 
فیلم‌هایش را تشکیل می‌دهد مود می پابد. 
ورای این موضوع. فیلم او بر فنون ویدیویی 
دیجیتال تکیه دارد تا «حس حضور در محل 
ره با وجود غیر بومی بودن محیط در 
مردم»" تقویت کند. مدیر عکاسی فیلم. 
نورمن کان" توضیح می‌دهد که «دوربین 
دیجیتال این امکان را برای افراد ایجاد می کند 
که فاصله ها را فراموش کنتد و با داستان و 
شخصیت‌های ما مأنوس شوند. گویی آنان نیز 
به سادگی مانند ما بودند».۲ 

زاکارباس کونوک می‌گفت: «مانند پیکرتراشی 
که تصاویر را با سنگ‌ها می‌سازده من 
خواستم با یک دوربین تصاویر را بسازع».۲ 
در یک صحنء کلیدی درآتاناریوت» یکی 
از زنان به قهرمان داستان خیانت می‌کند 
و از دیگران می‌خواهد او را در میوه چینی 
همراهی کنند تابه این ترتیب. قهرمان را 
در برابر دشمنانش تنها بگذارد. در وهلة 
نخست سادگی و طنزگونه بودن دیالوگ‌ ها 
جلب توجه می‌کند وسپس نقش دوربین 
که شخصیت‌ها را به کسوت تندیس هایی 
از انسان‌ها در می‌آورد که به چشم ماشاگر 
پروژهُ اجتماعی و زیبایی‌شناسانة ایزوما که 
اساسا سررشتة سخن را به دست ایتوویت ها 
می‌سپارد. جدای از دیگر گفتمان‌های 
پسااستعماری نیست. این پروژه به یک 
جامعة اینوویت معطوف است -جامعة 
انگلولزک» که اقب انة آن دز فکایوی تین 
شدن به تاریخ. روش ادامة حیات و 
تاثیرگذاری است. تولید کنندگان با اقتباس از 
فره نگ سنتی اصرار داشتند که افراد بومی 
در کار فیلم دخیل باشند. به گفتة تهیه کننده: 
«هنرمندان این فیلم در مکان‌های فیلم‌رداری» 
نوی «فرهنگ تولید» ایتوویت وا آفر ید د 
که مشخصة آن خوش خلقی. جسارت» صبوری 
و انعطاف‌پذیری است. در سال ۱۹۹ در 
طول شش ماه فیلمرداری خارج از محدودةٌ 
اینوویت. بازیگران و گروه فنی در اردوگاه و در 
شرایطی شبیه به شرایط شخصیت‌های فیلم 
زندگی کردند. آنان. مانند نیاکانشان در چند 
صد سال پیش در توندرا زندگی می کردند».۳ 
گروه تولید و پخش که تقریباً همگی 
اینوویت بودند» پایه های یک صنعت 


سینمایی محلی را بنا نهاد و در عین حال. مشاغلی را در روستاها ایجاد کرد. روستاهایی که 
بانرخ بیکاری بسیار بالا و بطالت زیانباری دست و پنجه نرم می‌کردند. این فیلم همچنین 
منجر به احیای دانسته های سنتی شد که برای بازتولید تاریخی لباس‌ها ابزارها و عملکرد 
شخصیت‌ها ضروری بود. این دانسته ها در عین حال در یک اثر امروزین به تصویر کشیده 
می‌شد تا برای نسل‌های آینده نیز مفید باشد. فیلم مذکور همچنین رویکردی نو را دربارة 
شمنیسم" و باورهای مقدس اینوویت به دست داد که در دهکده ها تابو هستند چرا که 
ردپای مبلغان کاتولیک و پروتستان هنوز در آنها پررنگ است. کونوک به این ترتیب تصدیق 
می‌کند: «من هرگز در جلسات برگزاری شمنیسم شرکت نکرده ام. تنها حرف‌هایی دربارة آن 
شنیده‌ام. به فبلم در آوردن این پدیده شیوه‌ای برای مایان کردن آن است».۳ 

اپن فیلم برخی بازمودهای ساکنان [سفیدپوست] جنوب را در مورد اینوویت‌ها دگرگون می‌کند 
و در جهتی معکوس بر این اقوام تکیه می‌کند تا بتواند گذشته‌شان را بازیابد. گذشته‌ای که تا 
کنون مکتوب نشده اما دارای فرهنگ غنی شفاهی است. هنرمندان برای بازیابی پوشش‌های 
قدیمی به مطالعة طرح‌های موجود در دفتر خاطرات ویلیام پری." دریادار بریتانیایی پرداختند 
که در سال ۱۸۲۲ در جریان کاوش دریایی خود در ایگلولیک یادداشت کرده بود. هنرمندان 
همچنین ارتباطی مبهم با مستندات تولید شده در آغاز سدة بیستم از جمله نانوک شمالگان 
داشتند چرا که این تولیدات مستند از سویی تصویری کلیشه‌ای از نیاکانشان را ارایه می‌دهند 
و از دیگر سو تنها منبع موجود برای بازسازی گذشتة این اقوام است. 

گروه فرهنگی زاکاریاس کونوک که الیزاپی ایزاک" خواننده و سینماگر میتیاریوک ناپالوک" 
نویسنده و بابی کنوایواک سینماگر" نیز عضو آن هستند. نخستین نسل یکجانشین و باسواد 
اینوویت را در خود دارد. پرش نسل از نیاکان کوچ‌رو و شکارچی به نوادگان شهرنشین و 
سینماگر امری قابل ملاحظه است اما صدماتی هم در پی دارد. از سوی دیگر کونوک چندین 
بار به بیان مشکلات اداری و سازوکارهایی پرداخت که در حوزهُ تولید آثار سینمایی در کانادا 
سرمایه گذاری می‌کنند. 

تحسین جهانی فیلم آتاناریوات در جشنوارة گّن" ۲۰۰۱ انديشة پسا استعماری نوین را وارد نظام 
بازهود شمالگان کرد که امکان مشاهده اینوویت‌ها را فراهم کرد بی آنکه بتوان صدایشان 
را شنید. عدم شناخت قلمروهای شمالگان دور و مردمان آن مدت‌ها فاصلة ذهنی‌ای ایجاد 
کرد که اگر چه منجر به ایجاد چهره هایی خیالی شد -از هیولاهای از یخ بیرون آمده 
و بابانوئل گرفته تا اینوویت خندان در کلبة یخی‌اش- اما در عوض کليشه هایی ماندگار 
نیز آفرید. کونوک می‌گوید که «حتی در جنوب کانادا هم کمتر کسی این بخش دنیا را 
می‌شناسد». موفقیت مردمی فیلم. چه در جامعة اینووبت و چه در دنیاء ارزشی دیگربار به 
چهرة اینوویت می‌بخشد که البته نباید افشای سیاست استعمار فرهنگی و اقتصادی (این 
جامعه را) نادیده گرفت. در این راستا.ء بازفود اینوویت‌ها در جریان دو سده اخیر شاهدی 
گویاست بر پیشرفت‌هاء پسرفت‌ها و سکون‌های تاریخ فرهنگی غرب. چهرةٌ اینوویت که ابتدا از 
فرهنگ اروپایی بر آمد و در بُعدی اسطوره‌ای جای گرفت. تابع دگرگونی‌های سبک شناسانه در 
مردم‌نگاری و نیز تحول گفتمان‌های سیاسی دربارة بومیان آمریکاست. همچنین تعجبی ندارد 
که باید منتظر یک وارونگی پسااستعماری بود تا بتوان تصور را از واقعیت سوا کرد و این 
در حالی است که چهرةٌ فرهنگی اینوویت به آرامی از خود اینوویت که دست آخر به یک 
موضوع تبدیل شده‌است. دور می‌شود. »« 
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شمال کانادا تبدیل به مفهومی‌شده که 
پتانستفاه- ون تسایر اییر: انسگا. ,تانق 
شمال‌غربی در سال ۱۸۷۶ تام منطقة کنونی 
آلبرتا." ساسکاچوان." یوکون" و سرزمین‌های 
شمال‌غربی وهمچنین بخش اعظم مانیتوباء" 
اونتاریوء" کبک و نوناووت" کنونی را در بر 
می گرفته استه با گستارش استعمان استان‌هاق 
جدیدی از درون این سرزمین‌ها سر بر آوردند. 
بخش‌هایی از این سرزمین‌ها تقسیم و به 
استان‌ها اضافه شدند. امروزه شمال کانادا 
دارای سه منطقه است. یوکون (ایجاد شده 
در سال۱۸۹۸)» سرزمین‌های شمال‌غربی (نام 
انگلیسی آن در سال ۱۹۱۲ به سرزمین‌های 
شمال‌غربی" تغیبریافت)» نوناووت (ایجاد 
شده در سال۱۹۹۹) و بخش‌هایی از کبک 
سرزمین جدید" و لابرادور" که شبه جزيرةٌ 
اونگاوا" را پوشش می‌دهند. بخش مربوط 
به کبک کانادای شمالی «نوناويك»" و بخش 
نیوفاندلند" و لابرادور «نوناتسیاووت»" نام 
دارد. مدارس شبانه‌روزی در سراسر سرزمین 
سیاست دولت کانادا در جذب مردم بومی 
به شیوه‌ای واحذ اعمال نمی‌شد. در شمال» 
از آن‌جا که امکان مطالبة یک زمین بومی 
ووه قزاشنکه ساشستت ففرال مر آن شوه 
که قبل از پذیرف تن تعهدات مالی ناشی از 
معاهدات. اندکی صبر کند تا بومیان به 
ادامة تله گذاری و شکار بپردازند تجارت 
کنند و با استفاده از منابع طبیعی زندگی 
کنند. درسال ۱۹۰۹ فرانك اولیور"* وزیر 
امور بومیان در پاسخ به درخواست تأسیس 
مدرسءة شبانه‌روزی در یوکون گفت: «در 
مجموع من متعید می‌شوم که آم‌وزش 
سرخ‌پوستان در یوکون دایر شود. به نظر 
ناگ آبازه دهیم که الا هممعل بقة 
بومیان زندگی کنند. خودشان بهتر می‌توانند 
گلیمشان را از آب بیرون بکشند». سیستم 
مدارس در شمال در دو دوره متمایز توسعه 
یافت: «دورة مبلغان مذهبی» که در ميانة 
سال‌های ۱۹۵۰ به پایان رسید و در ادامه. 


«دورة جدید» توسط دولت فدرال در سال‌های ۱۹۵۰ آغاز شد. 

دورف مبلغان مذهبی 

در طول دورة مبلغان مذهبی, نظام مدارس شبانه‌روزی به یوکون و درف مکنزی" در سرزمین‌های 
شمال غربی» ساحل خلیج جیمز"" در کبک و لابرادور محدود بود. در این دوره که در سال ۱۹۵۰ 
به پایان رسید. هیچ مدرسه‌ای در شرق که امروزه نوناووت خوانده می‌شود. تأسیس نشد. 
مدرسة شبانه‌روزی قلب مقدس" در فورت پراویدنس" (در ساحل رودخانة مکنزی» نزدیک 
درياچة گریت اسلیو) " اولین مدرسهة شبانه‌روزی در منطقة کنونی سرزمین‌های شمال‌غربی 
بود. این مدرسه اولین شاگردانش را با سرپرستی هواداران مبلغان مذهبی در سال ۱۸۶۷ 
پذیرفت. این سال. سال تأسیس کنفدراسیون کانادا بود. خواهران روحانی فعالیت روزانة 
این کلیسا را انجام می‌دادند؛ بدپن صورت که در آنجا تدریس می‌کردند و با وظیفة پرستارها 
را انجام می‌دادند. این مدرسه که در اصل برای فرزندان مدیران شرکت خلیج هادسون" و 
کارمندان آنها که اکثرً دورگه" بودند. در نظر گرفته شده بود کانونی هم برای خدمت به 
کودکان بومی یتیم به شمار می آمد. درسال ۱۸۸۹ تعداد کودکان بومی پتیم بیشتر از فرزندان 
کارمندان شرکت بود. زندگی در مدرسهة شبانه‌روزی «قلب مقدس» آسان نبود. این مدرسه 
در سال دوم تأسیس با کمب ود گوشت. آرد. سیب زمینی. کره و روغن مواجه بود» تا حدی 
که بسیاری از پدر و مادران دورگه نگران اوضاع کودکانشان در مدرسه بودند. در سال ۱۸۸۱ 
آبلاها" به دلیل بودجة اندک» اگر از موسسه ترویج باورهای کاتولیک" کمک هزین ۱۵۰۰۰ 
فرانکی را دریافت نمی کردند. مجبور به بستن مدرسه می‌شدند. وضعیت مالی موّسسه در سال 
۶ زمانی که دولت فدرال بودجه‌ای را به آن اختصاص داد کمی بهتر شد. 

آموزش برای بومیان تغییر مذهب داد سرزمین‌های شمال‌غربی در تعارضی که میان مبلغان 
کلیسای آنگلیکان"" و کلیسای کاتولیک وجود داشت. بسیار مهم بود. درحالی که کاتولیک‌ها در 
درة مکنزی نفوذ پیدا کردند. آنگلیکان‌ها در شرق و مرکز شمالگان و همچنین در یوکون توفیق 
بیشتری کسب کردند. بجز مدرسه شبانه‌روزی کلیسای متحد شمالی" هیچ مدرسة روش گرا" 
یا وابسته به کلیسای مشایخی اسکاتلندی" دیگری وجود نداشت. نخستین مدرسه آنگلیکان 
که با موفقیت در شمال تأسیس شد در شهر فورتی مایل" در یوکون قرار داشت و همان 
وان وه که اسققت ویلیام کارپنتربومپاس " کودکان بومی شهر خود را در مدرسة شبانه روزی 
پذیرفت. درسال ۱۸۹۴ این مدرسه شش دانش آموز داشت که چهار نفرشان دورگه بودند. در 
سال ۱۹۰۳ بومپاس دانش آموزانش را به مکان جدید مأموریت خود در کارکروس" منتقل کرد. 
در آنجا بود که او تلاشی گروهی را با هدف تأسیس یک مدرسة شبانه‌روزی دولتی به راه 
انداخت که یک دهه به طول انجامید. این تلاش‌ها با گشایش مدرسهة شوتلا" در سال ۱۹۱۱ 
به سرانجام رسید. مدرسة شوتلا خیلی سربع شهرت خود را از دست داد. دلیل آن هم آلودگی 
و بهداشت نامطلوب مدرسه بود که باعت شد در سال ۱۹۲۰ چهار نفر از شاگردان به خاطر 
بیماری آنفولان زا فوت شوند و تعداد بیشتری هم در سال‌های بعد به خاطر بیماری سل و 
ساير بیماری‌ها از پای در آیند. دلیل دیگر. قوانین سخت‌گیرانه. کمبود مواد غذایی و شرایط 
امساعد محصل سکوئت بود. در سال ۱۹۲۳ أسقف آنگلیکان. اسحاق استرینگر" نوشت؛ «برخی 
از بهترین و بانفوذترین سرخ‌پوستان ما از فرستادن کودکان خود به مدرسه امتناع می‌کنند». 
جای تعجب ندارد که در اکثر سال‌هاء پتیمان و کودکان خانواده‌های بی‌بضاعت نزدیک به یک 
سوم تعداد نفرات مدرسه را تشکیل می‌دادند. 

نظام مدارس شبانه‌روزی که کلیسا آن را اداره می‌کرد در شمال با آهنگ کندی توسعه یافت. 
زیرا دولت فدرال از تأمین بودجة مدارس در این منطقه به خاطر عدم وجود معاهده‌ای که 
آموزش را به مدارس تحمیل کند. خودداری کرد. در سال ۱۹۲۷ سه مدرسه کاتولیک و تنها یک 
مدرسة آنگلیکان در مناطق شمال‌غربی وجود داشت. آماری که تا پیش از سال‌های ۱۹۵۰هنوز 
معتبر بود. در پوکون. آنگلیکان‌ها علاوه بر مدرسء کارکروس یک مدرسه شبانه‌روزی را در 
سال ۱۹۲۰ برای کودکان دورگه در داوسون سبتی" دایر کردند و از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۲۶ ادارة 
یک مدرسه را برای فرزندان اینوویت در شنگل پوینت. به‌عهده گرفتند. با انحلال این مدرسه, 
دانش آموزان به مدرسهة شبانه‌روزی آنگلیکان در مناطق شمال‌غربی فرستاده شدند. 
کاتولیک‌ها نزد قبایل دنه" موفقیت بیشتری داشتند و آنگلیکان‌ها تلاش خود را بر روی 
اینوویت‌ها متمرکز کردند. درگیری‌های مذهبی و قومی در خود مدارس و نیز بین آنها وجود 
داشت. آنتونی تراشر" دانش آموز مدرسءة کاتولیک در شهر اکلاویک"" اغلب با دانش آموزان 


مدرسه آنگلیکان محلی دعوا می‌کرد. «آنها مرا به خاطر دو چیز مقصر می‌دانستند. یکی 
به خاطر اینکه کاتولیک بودم و دوم اینکه یک اینوویت نفرین شده بودم». ممکن بود سفر 
تا یک مدرسءة شبانه‌روزی شمال. برای مدت طولانی و به تنهایی صورت بگیرد. در سال ۱۹۲۸ 
سه دانش آموز بین جزيرة هرشل" و مدرسة آنگلیکان درشهر های‌ریور" در مناطق شمال‌غریی 
در رفت و آمد بودند. اتل کات " مبلغی که آنها را در قسمتی از راه در امتداد رودخانة مکنزی 
همراهی می‌کرد از این تجربه‌اش متأثر شده بود. زمانی که وی می‌خواست سوار قایقی 
بشود که با آن از رودخانه بگذرند یکی از پس‌ها فرار کرد و دیگری هم سوار نشد. بعد 
از اینکه همه آنها را جمع کرد و سر تختشان برد آنها اشک می‌ريختند. کات علی‌رغم مام 
تلاشش, نتوانست آنها را آرام کند. «من سعی کردم با آنها صحبت کنم. آواز بخوانم و آنها 
را بخندانم ولی فایده‌ای نداشت؛ مسلماً آنها یک کلمه از حرفهایم را می‌فهمیدند». از آنجا 
که این سفر بسیار دشوار وطاقت فرسا بود. گاه پیش می آمد که والدین و قبایل دورافتاده 
که فرزندانشان را به مدرسهة شبانه‌روزی کارکروس می‌فرستادند. یک دهه آنها را نبینند. آنجلا 
سیدنی"" یکی از اولین شاگردان مدرسة شوتلا بود. وی می‌گوید: «وقتی برای اولین بار به 
شوتلا رفتیم» قام بچه ها از کالسکه ها پایین پریدند و بلافاصله به سمت مدرسه دویديم. 
چون لذت می‌بردیم و به یکدیگرمی گفتیم که اینجا اقامت خوبی خواهیم داشت. اما این 
درست قبل از زمانی بود که بفهمیم حتی می‌توانستیم با برادران خود صحبت کنیم! اگر 
این کار را انجام می‌دادیم تنبیه می‌شدیم و گویا نباید به زبان خود یعنی تلینگی" صحبت 
می کردیم». 

کلیسا برنامة آموزشی را تا حد زیادی تنظیم می‌کرد؛ برنام‌های که اغلب محدود به آموزش 
سواد مذهبی و سواد خواندن و حساب بود. در سال ۱۹۱۲ بازرس فدرال اچ.بی بوری" نگران 
این بود که دانش آموزان مدارسی را که ابزار و امکانات کمی دارند. ترک کنند تادر 
کنار سفید پوستان زندگی کنند و پابه جوامع خود بازگردند. پدر و مادرها و پدربزرگ‌ها و 
مادربزرگ‌ها هم به نوبة خود شاکی بودند. چرا که اختیار کمی در قبال کودکانشان داشتند 
و تقریباً هیچ چیز از راه و رسم زندگی بومی را به آنان نیاموخته بودند. تعداد زیادی از 
شاگردان مدرسه از قبیلة خود خجالت می‌کشیدند. ممکن بود که مدیران مدرسه نظم و 
انضباط بسیار سختگیرانه ای را به دانش آموزان تحمیل کنند. در سال ۱۹۴۰ مدیر مدرسهة 
شوتلاء اچ.سی.ام گرانت»" یکی از دانش آموزان را که مواد غذایی دزدیده بود تنبیه کرد و 
کتک زد تا درس عبرتی برای سایرین باشد. سرپرست و یا مربی پسر را با پیزامه مقابل همه 
دانش آموزان به صورت خمیده روی میز نگه می‌داشت. گرانت می‌گوید که او بلافاصله با 
یک شلاق چرمی دانش آموز را به مدت طولانی تنبیه می‌کرد. بیست سال بعد در اوایل سال 


۰ هم پس‌های مدرسءة شوتلا تا یک ماه بلافاصله بعد از شام به رختخواب می‌رفتند 
زیرا هیچکس می‌خواست کسی را که بعد از خاموشی چراغ‌ها برایشان داستان‌هایی را تعریف 
کرده بود. لو دهد. 

دانش آموزان برای راه‌اندازی مدارس باید کمک می‌کردند. در سال ۱۸۸۲ راهبه ها نگران 
مسئولیتی بودند که هواداران مذهبی در مناطق شمال‌غربی به دانش آموزان تحمیل 


می‌کردند. در مدارس آنگلیکان و یا کاتولیک 
پسر‌ها نیمی از روز را به باغبانی, ماهی‌گیری 
و یا نجاری و دخترهابه آماده‌سازی غذا 
میز کردن و شست وشوی مدرسه و نیز 
به تعمیر لباس می‌پرداختند. همچنین آنها 
بطور مداوم برای گرم کردن مدارس در 
زمستان‌های سرد و طولانی به چوب احتیاج 
داشتند و فعالیت و کاری که دانش آموزان در 
این زمینه انجام می‌دادند. بسیاری از آنها را 
خسته می‌کرد. هر پاییز یک قایق بارج با 
بار هیزم برای «کورة» مدرسه به اکلاویک 
می‌آمد. دانش آموزان فاصلءة قایق تا سالن 
کوره را يك صف طولانی تشکیل می‌دادند 
قضا ککا کزان مدارشه سار را غانن 
می‌کردند. آنجلا سیدنی» دانش آموز سابق 
: «اگر کار نمی کردیم. ما را تنيیه می‌کردند و 
بنا نبود به زبان خود یعنی تیلنگی صحبت 
کییم». 

مدارس شبانه‌روزی شمال طی دورة آموزش 
تبلیغات مذهبی دانش آموزان کمی را 
پذیرفتند. درسال ۱۹۱۸ تنها پنجاه و ثه دانش 
آموز در مدرسهة شبانة قلب مقدس فورت 
پراویدنس بود که منطقه‌ای را با ۲۰۰۰ کودک 
مدرسه‌ای تحت پوشش قرار می‌داد. در سال 
۹ دولت فدرال تحصیل حدود ۲۰ درصد 
دانش آموزان در مدرسء ملل نخستین؟؟ 
منطقة مکنزی در سرزمین‌های شمال‌غربی را 
عمایت مانی کرد, اک لین داش آمووان بد 
مدرسة شبانه‌روزی فرستاده شدند زیرا یا 
یتیم بودند و یا خانواده‌هایشان بضاعت مالی 
نداشتند. بطور کلی دخترها بیشتر از پسرها 
در مدارس می‌ماندند اما در مجموع حضور 
هیچ دانش آموزی در مدارس بیشتر از چهار 
پا پنج سال تحصیلی به طول می‌انجامید. 
در سال ۱۹۴۸ چهار شبانه‌روزی در منطقهة 
شمال غربی و سه شبانه‌روزی در پوکون وجود 
داشت. با این وجود اکثر دانش آموزان 
بومی به شبانه‌روزی‌ها نمی‌رفتند. ۲۰۰ نفر 
از ۲۰۰ دانش آموز منطقه شمال‌غربی سال 
اول پا دوم تحصیل خود را می گذراندند. در 
منطقة کبک شبه جزيره اونگاوا هیچ مدرسة 
شبانه روزی ساخته نشده بود. با این‌حال 
مبلغان مذهبی موراو؟ که از سال ۱۹۵۲ 
در نوناتسیاووت در ناحيه لابرادور حضور 
داشتند. در سال ۱۹۰۱ شبانه‌روزی مخصوص 
دانش آموزان اینوویت را تأسیس کردند. در 
سال ۱۹۲۰ نهاد بین الللی گرنفل."" نهاد 
مذهبی پروتستان. اولین شبانه‌روزی خود را 
برای مام بچه ها -از هر نژادی - که به 


دنبال شیبوع آنفلوان زا در سال ۱۹۱۹ والدین 


خود را از دست داده بودند. تأسیس کرد. 


شمال جدید 

تشکیل وزارت شمالگان کانادا و تخصیص 
منابع ملی زنگ خطری بود برای آغاز 
اضمحلال تسلط مستقیم مبلغان مذهبی بر 
حوزهةٌ آموزش در شمال. در آن زمان هشت 
نهاد مختلف در آنجا دایر بود که با مجموعة 
امکاناتی بسیار متفاوت» تنها در سرزمین‌های 
شمال‌غربی مشغول آموزش بودند. بعضی از 
مدارس فقط در بعضی از ساعات روز باز 
بودند و یک سوم معلمان. گواهی تدریس 
نداشتند. مسئول پیشین فدرال وزارت امور 
شمال. آردی.جی.فیلیپ" «عدم وجود 
میات مف خض برای: فرنامه‌ضاق. آموزشی 
و عدم پیش بینی برای تعلیم نیروهای 
آموزشی شمال» را تأیید می‌کند. تعلیم و 
تربیت داشت به اولویت جدید وزارتخانه 
بدل می‌شد. این نگرانی هم وجود داشت 
که افزایش ساکنین بومی در شمال منجر به 
آفت شدید درآمد حاصل از تجارت پوست 
شود و این ام نسل بعدی ساکنین شمال را 
نیز به کمک‌های دولتی وابسته کند. آموزشی 
که از آن حمایت می‌شد به بچه ها اجازه 
می‌داد که مهارت‌های لازم برای موفقیت در 
شمال جدید را به دست بیاورند. مهارت‌هایی 
که برای ساخت شمال نیاز بود. دریافت 
مستمری خانواده‌ها در طول جنگ جهانی 
دوم تنها به این خاطر بوده است که والدین 
بچه ها انگیزهةٌ بیشتری برای فرستادن بچه 
های خود به مدرسه داشته باشند. از سال 
۸ هدف دولت فدرال این بود که به هر 
کودک ساکن شمال. که سنش برای مدرسه 
مناسب باشد. امکان رفتن به مدرسه را ایجاد 
کند. برای این کار دولت بطور گسترده در 
حوزةٌ نظام مدارس شبانه‌روزی سرمایه گذاری 
کرد. تصمیم امورشمالگان مبنی بر گسترش 
مدارس شبانه‌روزی در سطح گسترده. یک 
دهه پس از آن اتخاذ شد که مسئولین 
امور بومیان آمریکایی اقدام به تخریب 
همین نظام در جنوب کشور کردند. درست 
مثل پره‌ری"" گسترش مدارس شبانه‌روزی در 
شمال با استفاده از استخراج منابع طبیعی 
و سوداگری‌ها و نیز با حضور نیروی‌های 
نظامی افزایش یافت. نه تنها پروژهٌ گسترش 
سامانة مدارس شبانه‌روزی در شمال تقریباً 
بدون نظرخواهی از افراد محلی دچار نوسان 


رایت * بازرس گشت شرق شمالگان. آن دسته از ساکنین شمال که دولت با آنها صحبت کرده 
بود همه بر این نکته اتفاق نظر داشتند که «دور کردن فرزندان بومپان به منظور تعلیم و 
ترییت و بردنشان به جایی بسیار دور از خانه. کار اشتباهی است». در ابتدا مسئولین دولتی 
قصد نداشتند نظام مدارس شبانه‌روزی را که مراکز مذهبی در شمال اداره می‌کردند. بازسازی 
کنند. با این حال, مخالفت افراد مذهبی که با ارزان‌تر بودن مدارس شبانه‌روزی ترکیب شده 
بود این مسئولین را واداشت تا از پروژة اولیه خود به نفع مدارس شراکتی که توسط دولت 
مدپریت می‌شد. چشم پوشی کنند. 

در طول دورة فعالیت مبلغان مذهبی, دولت فدرال پیشنهادهای کلیسای کاتولیک را مبنی بر 
تآشستین یک مدرسهة شبانه‌روزی در یوکون رد کرد. با این حال, در سال ۱۹۵۰ دولت تأمین منابع 
مالی برای تأسیس یک مدرسه در لوور پست" را پذیرفت و در این منطقه مدرسه ای ساخته 
شد که به مرزهای یوکون کاملاً نزدیک بود. مدرسه‌ای که اکثر دانش آموزان آن از یوکون 
می آمدند. در سال ۱۹۵۲ مدرسه آنگلیکان در کارکروس بازسازی و توسعه داده شد. در سال ۱۹۶۰ 
دولت فدرال برای دانش آموزانی که از مدارس روزانة وایت هورس" که در سال ۱۹۵۲ مرکز 
ایالت یوکون شده بود. می‌آمدند اقامتگاه های ویژه برای آنگلیکان‌ها و کاتولیک‌ها ساخت. 
گذشته از این از اواخر دههة ۱۹۴۰ تا سال‌های نخست ده ۱۹۶۰ یک اقلیت مبلغ باپنیست* 
که متعلق به آلاسکا بود مدرسة شبانه‌روزی کوچکی را در شهر وایت هورس اداره می‌کرد. 
بین سال‌های ۱۹۵۴ نا ۱۹۶۴ امور شمالگان (و نه اموربومیان» که بخشی از بک وزارتخانة دیگر 
را تشکیل می‌دادند) چهار مدرسة شبانه‌روزی بزرگ در مناطق شمال‌غربی. در چسترفیلد اینلت"* 
(۱۹۵۴). پلونایف" (۰)۱۹۵۸ اینوویک* (۱۹۵۹) و فورت سمپسون" (۱۹۶۰). افتتاح و درسال 
۴ یک مدرسءة تعلیمات حرفه‌ای برای اینوویت‌ها در چرچیل." در ایاللت مانیتوبا تاسیس 
کرد. اکثر دانش آموزانی که در این مدرسه ها بودند. در اقامتگاه های جدیدی (معمولاً 
به آنپا «سالن» می‌گفتند) که دولت ساخته بود اقامت می‌کردند. این اقامتگاه هامی 
بایست توسط کلیساهای آنگلیکان و کاتولیک که مدارس شبانه‌روزی قدیمی و تقریباً مخروبة 
خود را بسته بودند اداره می‌شد. به همین جهت معمولاً در هر مدرسه دو اقامتگاه بود» 
یکی برای آنگلیکان‌ها و دیگری برای کاتولیک‌ها. گاهی مدرسه دو جناح داشت: یکی برای 
کاتولیک‌ها و دیگری برای پروتستان‌ها. تنها استثناهای این قضیه. آکایتچو هال" و مدرسة سر 
جان فرانکلین * در پلونایف و چرچیل و وگسپونال سنتر" (یک مدرسهة تعلیمات حرفه‌ای) بودند 
که دولت عملکردی بر پاية رفتار غیر مذهبی را تضمین کرده بود. تمامی مدارس می بایست 
غیرفرقه ای و به دور از رفتارهای مذهبی می‌بودند. با این وجود تصمیم بر آن شد که به 
کاتولیک‌ها اجازه بدهند تا مدارس سر جوزف برنیر" و اقامتگاه تورکتیل‌هال " را در چسترفیلد 
اینلت در خلیج هادسون اداره کنند. 

پس از یک دورهةٌ کوتاه تلاش کانون‌ها در سال ۱۹۵۱ برای دانش آموزانی که در چادرهای 
اقامتی زندگی می‌کردند. در سال ۱۹۵۵ یک مدرسه در کوپرمین" و در خاک نوناووت کنونی. 
دایر شد. کانون که به دولت فدرال وابسته بود و بخش مالی آن را هم تأمین می‌کرد توسط 
کلیسای آنگلیکان اداره می‌شد. دانش آموزان در چادرهایی با اسکلت و بدنه های چوبی زندگی 
می‌کردند و در مدرسه‌ای روزانه» که دولت فدرال در کوپرمین دایر کرده بود. تحصیل می‌کردند. 
این خیمه ها به سادگی برپا می‌شدند اما هوا به راحتی از آنها عبور می‌کرد و در برابر 
بادهای شدید شکننده بودند و به سختی گرم می‌شدند. پنج ماه از سال از آنها استفاده می‌شد 
و بیین بیست تاسی دانش آموزن که اکثراً از مناطق کوپرمین بودند» در آن زندگی می‌کردند. 
کانون در سال ۱۹۵۹ بسته شد و اکثر دانش آموزان به اینوویک انتقال داده شدند. 

تعداد بسیار اندکی از اقامتگاه هاء که عموماً به آنها «کانون» می گفتند. در نزدیکی مناطق 
مسکونی در سرزمین‌های شمال‌غربی و شمال کبک ساخته شده بودند. در کانون» بچه ها با 
اینوویت های بزرگسال زندگی می‌کردند که معمولاً از اعضای یک خانواده بودند. این کانون‌ها 
می‌توانستند پذیرای هشت تا بیست و چهار نفر از دانش آموزانی باشند که به مدارس 
شبانه‌روزی فدرال و محلی, در شام اقلیم شمالی می‌رفتند. بعضی از این مدارس در بعضی از 
سال‌ها باز نبودند و اکثرشان در پایان دههة ۱۹۶۰ بسته شدند. کارولین نیویاکسی"" اینوویتی از 
اهالی سانیکیوآک" واقع در ناحية نوناووت کنونی در کبک در یکی از همین مراکز کوچک در 
منطقة رودخانه گریت‌وال"" که امروزه کوجوآراپیک"" نامیده می‌شود. اقامت داشته است. به 
گفتة وی مادری که مسئول ادارةٌ شبانه‌روزی بوده است از ساکنین آن خوب نگهداری می‌کرده 


و لباس‌ها و غذای مخصوص بچه ها را برای خانوادة خودش استفاده می‌کرده است. « آخر 
هر هفته مابه خانة یکی از این والدین می‌رفتیم تا در مرتب کردن خانه و تهية آب برای 
پر کردن مخازن نزدیک خانه‌هایشان به آنها کمک کنیم. مایک روز را صرف پر کردن یک 
مخزن آب می‌کرديم. کارها بین اینوویت‌ها در خانه‌های مختلف و برای والدین مختلف تقسیم 
شده بود: یکی خانه را مرتب می کرد یکی آب می‌آورد». اکثر دانش آموزانی که در این مراکز 
اقامت داشتند بومی بودند در صورتی که مدارس و اقامتگاه های شمالی به دانش آموزان 
بومی اختصاص نداشت. آلبرت کانادین"" که به مدارس مذهبی در فورت پراویدانس و فورت 
رزولوسیون " رفت و آمد می‌کرد تنوع دانش آموزان مستقر در آکاتبچوهال را ستوده است. 
«من در آنجا زندگی می‌کردم و با دانش آموزان اینوویت. دورگه سفیدپوست و حتی چینی 
به یک مدرسه می‌رفتم. برای من که از شبانه‌روزی می آمدم این مسئله تغییر بزرگی محسوب 
می‌شد. این تجربه برای من بعدها در زندگی سودمند واقع شد به من آموخت که با افراد 
دیگری با فرهنگ های گوناگون ارتباط برقرار کنم به آنها احترام بگذارم و با همة آنها رفتار 
یکسانی داشته باشم». 

بین سال‌های ۱۹۵۶ و ۱۹۶۲ تعداد جوانان اینوویت به قدری در شبانه‌روزی‌ها زیاد شد که بر 
شمار مدارس روزانه افزودند. برای نمونه در شرق شمالگان تعداد آنها از ۲۰۱ به ۱۱۷۳ نفر و 
در غرب از ۱۷۵۵ به ۲۳۴۱ نفر رسید. در منطقة اونگاوا در شمال کبک هم تعدادشان از ۳۹ به 
۶ نفر افزایش پیدا کرد. یک چنین افزایشی با دخالتی بیش از پیش در زندگی بومیان همراه 
شد. در بسیاری از نواحی» ورود سرویس حمل و نقل هوایی توسط دولت ایجاد هرج و مرج 
کرد چرا که والدین از اينکه فرزندانشان با هواپیما به سمت مدارسی دور از خانه شان پرواز 
می‌کردند» وحشت داشتند. 

بر خلاف مبلغان مذهبی که زبان بومیان را بخوبی فراگرفته بودند آموزگاران جدیدی که از 
جنوب می آمدند به هیچ‌کدام از این زبان‌ها آشنایی نداشتند واغلب» تلاش آنها برای زندگی 
در شمال تنها یک یا دو روز به طول می‌انجامید. تعداد اندکی از آنها بیش از دو سال در شمال 
اقامت کردند. ۱۷ نفر از سی و چهار آموزگاری که در مناطق اینوویت حضور داشتند در سال 
۰ استعفا دادند. سال بعد ۱۵ نفر و در سال ۱۹۶۲ هم ۱۶ نفر دیگر استعفا دادند. آی . 
ای . جی . فیلیپبس, مدیر مرکز ادارة شمال. می‌گوید هیأت دولت که خود را موثرترین محافظ 
فرهنگ اینوویت‌ها می‌دانست با تدریس به زبان محلی در سال‌های اول موافق بود. گرچه 
آموزش فرهنگ عمومی تنها در چارچوب زبان‌های اصلی میسر بود اما وی انگلیسی را به‌عنوان 
زبان آموزش انتخاب کرد بنابراین از آنجا که اکثر آموزگاران فقط انگلیسی صحبت می‌کردند. 
انتخاب زبان دیگر کار سختی بود. 

بااین حال تنها خطری که زبان‌ه ای بومی را تهدید می‌کرد ممنوعیت کاربرد آنها نبود. 
در سال ۱۹۵۹ پدر یکی از بچه های مدرسة اینوویت به مدپر مدرسه نامه نوشت و به وی 
گفت که فرزندش, که تاقبل از شروع مدرسه به زبان بومی خود تسلط کامل داشته است. 
در نام‌های که اخیراً فرستاده نوشته است که هر روز مشکلات بیشتری برای نوشتن به زبان 
بومی خود دارد چرا که ام کلاس‌های مدرسه به زبان انگلیسی برگزار می‌شود. این اعتراف 
قلب مادر او را که تنها به زبان بومی سخن می‌گوید. شکسته است. مدیر مدرسه به او پاسخ 
می‌دهد که در واقع انگلیسی تنها زبان تدریس است اما او دانش آموزان مدرسة خود را برای 
گفتگو کردن به زبان بومی مواخذه نمی‌کند. از نظر او بهتر بود که مادر این دانش آموز 
انگلیسی یاد بگیرد. دو کمک مدرس اینوویت در سال ۱۹۵۸ استخدام و تا سال ۱۹۶۸ در کل 
نظام آموزشی ۳۷ نفر از آنها مشغول به کار شدند. 

سرانجام در سال ۱۹۷۰ برنامه ای برای تدریس به دانش آموزان بومی به زبان خودشان از 
سال سوم مدرسه اجرا شد. برنامه‌های درسی هم مثل آم وزگاران از جنوب می‌آمدند. اکثر 
مدارس از برنامه‌های آلبرتء مانیتوبا یا اونتاریو استفاده می‌کردند. در نتیجه دورة آموزشی برای 
دانش آموزان. دشوار خسته کننده و بی‌ربط بود. لیلیان الیاس" دانش آموز مدرسة کاتولیک 
اکالاویک" فی‌توانسته خود را در چارچوب متونی که می‌خوانده است بشناسد «زمانی که 
من دیک و جین" را نگاه می‌ کردم با این همه رنگ سبزی که وجود داشت فکر می‌ کردم در 
بهشت هستند و این کم و بیش تنها چیزی بود که من در موردشان می‌دانستم». جک آناواک" 
که در چسترفیلد اینللت درس خوانده و بعداً ماینده شده بود می‌گوید : «آنها با ما مثل یک 
گله برخورد می کردند تا انسان‌هایی متفاوت. ما هیچوقت اجازه نداشتیم به تنها زبانی که 


می‌شناختیم سخن بگویيم. در آن صورت به 
روش‌هایی غبر قابل تصور برای اپنوویت‌ها 
مارا مجازات می کردند. آنها پبوسته از سبک 
زندگی ما اعتفادات و ارزش‌های مان انتقاد 
می‌کردند و معنویتمان را زیر سوال می‌بردند 
و پیشنهاد می‌کردند آن‌را باشخصیت‌های دینی 
خودشان جایگزین کنیم و در این راه از خود 
چنان انحراف و خشونتی نشان می‌دادند که 
تصورش برای کانادایی های دیگر ناممکن 
است». اغلب دانش آموزان برای رسیدن به 
مدرسهة خود باید هزاران کیلوم تر را سپری 
می کردند. سفر کودکان اینوویت شمال کانادا 
با قطار و هواپی ما رایج بود. این سفرها 
که بیش از یک هفته به طول می‌انجامید 
برای رسیدن به مدرسه ای در پلونایف در 
نواحی شمال‌غربی بود. در اغلب موارد» نه 
والدین مقصد سفر را می‌دانستند و نه دانش 
آموزان. در نتیجه نه والدین می‌توانستند 
به دیدن فرزندان خود بروند و نه دانش 
آم وزان می‌توانستند در زمان تعطیلات به 
خانه بازگردند. دو نفر از پسران آپیا سیکپاکی 
آوا" از اقوام اینوویت‌های ساکن شرق اوت 
آرکتیک." به مدرسة چرچیل فرستاده شدند. 
آتها می‌گویند: «هتا جته دلین تیوه قافن 
نمی‌توانستیم با آنها صحبت کنیم و از آن 
جهت که در کمپ اقامت داشتند از آنیا 
نام های دریافت می کردیم. در نتیجه برای 
مدت بسیار طولانی از آنها بی‌ خبر بودیم. ما 
نمی‌دانستیم چگونه به آنجا می‌روند. من به 
باد دارم که تا چه اندازه نگران می‌ شدم». 
این شرایط بر روی بومیان اثر مخرب دراز 
مدت داشت. در سال ۱۹۷۲ ناشوک" اینوویت 
اهل پون انلت" می‌گفت کودکانی که از این 
مدارس باز می‌گشتند از فرهنگشان متنفر 
شده بودند و روش‌های سنتی والدینشان را 
تحقیر می کردند. 

اغلب اقامتگاه های جدید بیش از سطح 
ظرفیتشان را اسکان داده بودند. اقامتگاه 
چسترفیلد مدت کوتاهی پس از گشایش, در 
شرایطی که تنها برای ۸۰ دانش آموز ظرفیت 
داشت. از ۱۰۰ نفر ثبت‌نام به عمل آورد. 
تلاش برای کاهمش شمار دانش آم وزان با 
فرستادنشان به جاهای دیگر با اصرار مدیر 
مرکز و برای اينکه دانش آموزان کاتولیک با 
پروتستان‌ها در یک جا اقامت نداشته باشند 
فا شکست مواجته فتاه مستولیخ فتورال 
پس از بررسی افزاینش ظرفیت این اقامتگاه 
سرانجام توانستند مسئلة اقامتگاه پلونایف 
را با سخت کردن شرایط پذی رش برطرف 


کنند. در سال ۱۹۶۲ در اینوویک» ۸۵۰ نفر در 
اقامتگاهی که برای ۶۰۰ دانش آموز ساخته 
شده بود اقامت داشتند. دانش آموزان در 
خوابگاه سای مش رک زندگی می‌کردند و 
دیگر هیچ حریم خصوصی نداشتند. والدین 
به آتاوا شکایت کردند. نهادهای اداری اطلاع 
دادند که تعداد ثبت‌نام‌ها در سال ۱۹۶۵ به 
۰ نفر خواهد رسید اما دولت فدرال تنها 
به اضافه کردن چند کلاس نیمه‌مجهز بسنده 
کرد. افزایش تعداد دانش آموزان سبب ایجاد 
فشار بر روی کارکنان و افزایش کار آنها 
شده بود. در سال ۱۹۶۴ کارکنان چرچیل که 
تعدادشان کافی نبود و اغلب هم از تعطیلات 
محروم بودند تهدید به استعفای دسته 
جمعی کردند. تدریس دانسته های خانوادگی 
به دانش آموزان تمرة چندانی نداشت» چرا که 
تهية غذاهایی که به آنها آموزش داده بودند 
با توجه به قیمتشان در شمال غیرممکن بود. 
به همین منوال در دوره‌ای که مامی خانه‌ها 
با آتش غذا تهیه می‌کردند. به دانش آموزان 
آشپزی با اجاق‌های الکتریکی آم وزش داده 
می‌شد. در کل, نظام فدرال هیچ‌گاه نتوانست 
به اهداف خود دست پیدا کند. در سال 
۷ بیست درصد بومیان امکان دست‌یابی 
به آموزش را نداشتند. 

دولت فدرال در اواخر سال ۱۹۶۰ اکثر 
دانش آموزان. اقامتگاه ها و مسئولیت‌ها 
را به نهادهای منطقه ای واگذار کرد. تا 
سال ۱۹۶۰ یوکون و سایر نواحصی شمال‌غرب 
توسط مستئولانی اداره می شدند که اکثرشان 
در آتاوا زندگی می‌کردند. تا سال ۱۹۶۷ زمان 
لازم بود تا دفاتر اداری نواحی شمال غرب 
از آتاوا به پلونایف منتقل شوند و زمان 
بیشتری هم نیاز بود تا مجمعی انتخابی 
توه.ظ موم کی وق نمیشن که 
مردمان شمال کنترل نهادهایشان را به دست 
می‌گرفتند. سرمایه‌گذاری در شبانه‌روزی‌ها 
کاهش پیدا کرد و همزمان سرمایه گذاری 
در مدارس افزایش یافت. در یوکون مدرسة 
کارکروس در سال ۱۹۶۹ تعطیل شد. کودرت 
هال* که توسط کاتولیک‌ها اداره می‌شد و 
در وایت‌هاوس واقع بود با یوکون‌هال که 
توسط انگلیسی‌ها اداره می‌شد ادغام شد. 
یوکون‌هال تا دو سال بعد یعنی سال ۱۹۸۵ 
هم به کار خود ادامه داد. مدرسه لاورپست 
در ناحيهة بریتیش کلمبیا هم در سال ۱۹۷۵ 
تعطیل شد. در مناطق شمال‌غربی» در اواسط 
سال ۱۹۷۰ سه اقامتگاه روحانیون انگلیسی 
تعطیل شد. در اینوویک. کاتولیک‌ها تا سال 


۷ در ادارة گرولیرهال " شرکت کردند. این مرکز پس از آن هم ثه سال تحت مدیریت 
وزارت خانة منطقه‌ای اداره شد. مدیریت لاپوینت‌هال" در فورت سمپسون که در سال ۱۹۷۲ به 
دولت واگذار شده بود. به گروه بومی کوگوچو" سپرده شد. اندکی بعد شورای کوگوچو ادارةٌ 
امور را به عهده گرفت. برینت‌هال" در فورت اسمیت در سال ۱۹۷۵ پس از یک آتش‌سوزی 
تعطیل شد. آکاچوهال هم که وابستة گروه های مذهبی نبود در سال ۱۹۹۴ تعطیل شد. 
اکثر اقامتگاه ها در شرق شمالگان» به جز کامبریج‌بی" و ایکالویت»" در اواخر سال ۱۹۶۰ بسته 
شدند. در سال ۱۹۶۱ اولین پیشنهاد ساخت یک اقامتگاه و یک مدرسه در ایکالویت ارایه شد 
اما این پروژه در سال ۱۹۶۱ رها و در سال ۱۹۶۷ بدون مشورت با جامعة بومیان از سر گرفته 
شد. زمانی کارهای ساخت و ساز این مجموعه در سال ۱۹۶۸ آغاز شد که آموزگاران جامعة 
شمال دادخواستی را علیه این پروژه به امضا می‌رساندند. به هر صورت» ساخت مدرسه و 
اقامتگاه - با ظرفیت ۲۰۰ نفر- تا زمان گشایش آنها در سال ۱۹۷۱ ادامه پیدا کرد. در سال‌های 
نخست. جذب دانش آموزان و نگهداری آنها در مدارس و خوابگاه ها کار سختی بود. در سال 
۳ از ۱۰۰ دانش آموزی که به مدرسه می‌آمدند تنها ۶۰ نفر در اقامتگاه ها اسکان یافته 
بودند. این اقامتگاه تا سال ۱۹۹۶ به فعالیت خود ادامه داد و در آن سال آن را هم مثشل 
آتاسشگاه کمریو‌یین کضطیل گران. 

دانش آموزان پیشین در سال ۱۹۹۰ سکوت خود را برای اعتراض به بدرفتاری برخی شبانه‌روزی‌ها 
شکستند. کارمندان سابق کودرت‌هال در یوکون» مدرسه لاورپست در شمال بریتیش کلمبیا و 
گرولیرهال در نواحی شمال غرب به خاطر موارد گوناگون رفتار غیرقانونی از جمله هتک حرمت.؛ 
گناه‌کار شناخته شدند. در سال ۱۹۹۴ در گزارشی ارایه شده توسط یک نهاد منطقه‌ای عنوان 
شد که دانش آموزان تورکتیل هالدر چسترفیلد قربانی خشونت‌های جنسی و فیزیکی سنگینی 
شده بودند. چون این اتهامات مربوط به گذشته‌ای دور می‌شد. هیچ کس متهم نشد. هرچند 
که در مورد برخی از مدارس مثل کالج گراندین" تجربه‌ای موفق به دست آمده بود اما آمار 
دولت فدرال درزمينة ادارة شبانه‌روزی‌ها در شمال کانادا نشان داد که از شکست‌های تجربه 
شده در ناحيةّ جنوبی آنچنان درس نگرفته‌اند. دانش آموزان از حضور در کنار والدین و جامعة 
خود و همچنین حق خود در استفاده از زبان و اجرای سنن خود محروم شده بودند. اقامتگاه 
های موجود خالی از ظرفیت بودند. محتوای درس‌ها مناسب نبود. آموزگاران مهارت نداشتند 
و اهداف آموزشی گنگ بود. 

طبق شهادت سالامپوا وتالوکتوک." وی که میرانی سنگین از آن زمان به ارث برده است 
می‌گوید: «هیچ کس با دیگری ارتباطی برقرار ی کند. سرخ‌پوستان بد. اینوویت‌های بد. 
اینوویت‌های مست. اینووبت‌های مست. این همة چیزیست که آنها می‌دیدند. اما اگر ما در 
زمان کودکی قربانی بدرفتاری. خشونت و حرکاتی اینچنین می‌شدیم نه به سرخ‌پوستان مست 
تبدیل می‌شدیم و نه به اینوویت‌های مست». هرچند که نظام شبانه‌روزی بعدها در ناحية 
شمالی به اجرا در آمد اما پیامدهایی سنگینی داشت که امروزه هم قابل مشاهده است. 
نسبت جمعیت بومی شمال کانادا که به شبانه‌روزی‌ها رفته اند بسیار بیشتر از ساير نواحی 
آن است. بنابر نتایج تحقیقی که در سال ۲۰۰۱ از بومیان توسط مرکز آمار کانادا به عمل 


آمده است بیش از نیمی از بومیانی که بیش از ۴۵ سال سن دارند و بیشتر در منطقة یوکون 
و نواحی شمال‌غربی اقامت دارند. به شبانه‌روزی رفته اند. در نوناووت ۴۰ درصد بومیان ۵۵ 
سال و نیمی از بومیانی که بین ۴۵ تا ۵۶ سال سن دارند هم به شبانه‌روزی رفته اند. از آنجا 


۱ نوشتة پیش رو ترجمةٌ فصل سوم از گزارش مفصل کمیسیون حقیقت و آشتی 
کانادا (عهعصعی مه ممتاعنان‌صمیع: اه نت76 6 ممتوعتصططم)) است که در 
سال ۲۰۱۲ و تحت عنوان «کانادا؛ اقوام بومی و مدارس شبانه روزی» منتشر شده و 
عنوان فرانسوی آن بدین شرح است: 
: مارح 6« 63اقصصمتعصهم عع1 اه وعصمادل ماناه وعامربه م فع1 رق‌قصون عل» 
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که بومپان اکثریت با اکثریت قاطع جمعیت 
شمال کانادا را تشکیل می‌دهند. عواقب این 
مسئله وخیم‌تر هم می شود. « 
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مفاهیم و مصداق‌های معنویت در میان سرخ‌پوستان آمریکا! 


برگردان: مجتبی ترکاشوند 


اعتقادات مذهبی» آداب و رسوم و اشیاء مقدس 
که در این متن معرفی می‌شوند. نزد اقوام 
مختلف کانادا گوناگون و متفاوت است. به 
خوانندگان پیشنهاد می‌شود برای جمع آوری 
اطلاعات تکمیلی در مورد آداب و رسوم و 
مفهوم اشیاء آیینی هر قوم به پیشکسوتان" 
قبایل و اقوام هر منطقه مراجعه کنند. 


دايرة زندگانی۲ 

«شاید دیده باشید که سرخ‌پوستان کارهایشان 
را با طی مسیری دوار انجام می‌دهند و 
باوردارند که قدرت جهان از طریق دابره ها 
اعمال می‌شود و هر چیزی گرایشی به این 
حرکت دورانی دارد. در گذشته که ماملتی 
قوی و خوشبخت بودیم ما انرژی‌مان را 
ازحلقة مقدس" می‌گرفتیم. این حلقه مادامی 
که بخوبی حفظ شود شکوفایی و خوشبختی 
مارا تضمین می‌کند. 

درخت سرسبز در مرکزش از یک دايرة چهار 
قسمتی تخذیه می‌کند. شرق نوید بخش 
صلح و دوستی و روشنایی است؛ جنوب گرما 
دا به ذهن می آورد و غرب باران را. شمال 
هم با خودش سرما و بادهای قدرقند و 
نیز قدرت و سخت کوشی را به همراه دارد. 
این دانش از جهان بیرونی و از طریق دین 
به مارسیده است. نیروهای عاط هميشه در 
مسیری دوارعمل می‌کنند. برای نمونه آسمان 
گرد و دایره‌ای شکل است و شنیده ام که 
زمین نیز مشل یک گوی کروی است. باد 
نیز وقتی با قدرت حرکت می‌کند به شکل 
گردباد ظاهر می‌شود. پرندگان لانه های 
خود را به شکل مدور می‌سازند زیرا آنها نیز 
فطرتی شبیه ما دارند. خورشید نیز در آسمان 
در مسیری دایره‌ای به دور ما می‌چرخد. ماه 
نیز همینطور؛ و هر دوی این اجرام آسمانی 
شکل و حجمی کروی دارند. حتی فصل‌ها 
هم در مسیر دوار بزرگی حرکت می‌کنند و به 
تناوب روی یک دايرة بسته. جایگزین یکدیگر 
می‌شوند. زندگی بشر نبز در مسیری حلقه‌ای 
یا دایره‌ای از کودکی آغاز و به کودکی ختم 
می‌شود. سایر مخلوقات حیات نیز به همین 
شکل عمل می‌کنند. خیمه های قبایل ما 
مانند لانة پرندگان گرد بودند و در شکلی 


حلفه ای چیده می‌شدند و حلقة ملی مارابه وجود آوردند. لانة لانه ها ما فرزانداهان را به 
خواست روح اعلی بزرگ می‌کردیم».* 


الف. آداب و رسوم 

فرهنگ سرخ‌پوستان سنتی آمریکا رون دی خاص و پویا دارد و حامی شکوفایی خارق العاده 
و آرمانی فرد است. سرخ‌پوستان در فرهنگ معنوی غنی خود بر مفاهیمی همچون تعالی 
شخصیت و بالندگی و عزت نفس تکیه می‌کنند. حیات معنوی آنان بر پاية این باور است که 
پیوند عمیقی میان داده های طبیعت و تمامی گونه های بنیادی زندگی با زمین مادر وجود دارد. 


۱. حلقة شفابخش"* 

ماد دایره در اعتقادات و باور سرخ‌پوستان آمریکا جایگاهی ویژه دارد و بیشتر در قالب گفتار 
شفاهی. دهان به دهان و نسل به نسل منتقل شده تابه صورت کتبی و نوشتاری. این مفهوم 
همچنین در صنایع دستی وهنری آنان و نیز در آیین‌هایشان مود یافته‌است. در این فرهنگه 
زنان و مردان جامعه. چونان تجلی‌های فردی قدرت‌های جهان. توسط جنبشی دوار یا جنبشی 
مارپیچ و بی پایان در زندگی به جنبش در می آیند و تغذیه می‌شوند. این مسیر دوار به عنوان 
حلقة شفابخش شناخته می‌شود. انسان‌ها با زندگی کردن. نفس کشیدن و جابجا شدن و به 
جنبش درآوردن شدید این جنبش دوار به این امیدند که با لرزش این دایره هماهنگ شوند. 
هر شخص می‌تواند زمانی با درک راهبردهای این حلقه چگونه زیستن و تفاهم با محیط خود 
با کشت کته 


۲ چهار جهت اصلی 

هریک از جهت های چهارگانه 4ود فهمی متفاوت [از جهان] اند و هیچ یک برتر یا معنادارتر 
از دیگری نیست. همواره تأکید بر آن است که فرد با تلاش و واکاوی این چهار جهت اصلی, 
طبیعت خودش را در پیوند با جهان پیرامونش درک کند. 


تصویر ۱: چپق مقدس کیسهة دارو و بستة تنباکو 


چهار نقطة مشخص روی دایرة قطب ماء جهت های چهارگانه را متجلی می‌کند و تجسد چهار 
نیروی بزرگ متفاوت طبیعت است که با چهار فصل و چهار صحفت مشخص می‌شود. 

به شمال حکمت نسبت داده می‌شود. رنگ سفید به آن تعلق دارد و حیوان محبوب و نمادینش 
تخالته امس کیال خاسلن شور مار ات ات ورس وی سای گام ی اه اه 
رشد و مو بعد از زمستان می‌آید. رنگ آن سبز و گاهی قرمز و جانور جادویی‌اش موش است. 
غرب جایگاه خودواکاوی" و پرسش از روان است. این جهت با رنگ سیاه و باران و خرس همگن 
است. شرق با نشان عقاب تشخص يافته است. رنگ آن رنگ طلایی است که رنگ اشعة خورشید 
و تولد روز و روشنگری است. شرق صلح و نور به ارمغان می‌آورد. 

برای درک مفهوم دقیق حلقة شفا بخش, لازم است بدانیم که انسان در مسیر زندگی اش چهار 
تبه را پشت سر می‌گذارد: کودکی» جوانی. پختگی و کهنسالی. این مراحل در آیین‌ها به عنوان 
چهار مرحلة اصلی زندگی شناخته می‌شوند و با چهار جهت اصلی همگون هستند. 

اولین تپه جنوب است. وادی معصومیت و اعتماد که کودک به دنیامی آید. تبة دوم غرب 
است و به خودواکاوی انزوای شبانگاهی و مکاشفه مرتبط است. در این مرحله انسان با سیر و 
سلوک» حضور پيوستة روح اعلی را درک می‌کند. 

در همین مرحله صفات و ویژگی‌های حیوانی بت‌واره در روح سرخ‌پوست جوان رسوخ می‌کند 
و تشکیلدهندة بخشی از نامش می‌شود (بوفالوی نشسته. اسب دیوانه» گوزن سیاه و غیره...). 
این روح خیال‌پرداز در درون نوجوان جای می‌گیرد و به درجات متعالی معنوی سوقش می‌دهد 
و نگرشی به وی اعطا می‌کند که راهنمای زندگی اش باشد. 

تپة بلوغ و پختگی که از شمال سر بر می‌آورد مبین کشف توانایی‌ها و تقایلات است. بستر 
بازشناسی است و هر عملی جستجویی است برای دانایی. در این وادی رشتهة عمیق الفت با 
زندگی گسترده می‌شود. 

آخرین تپه در شرق قرار دارد و به دوران کهنسالی منسوب است. مرحلة آرامش, تفکر و تعقل 
است و پیشکسوت‌هاء از آنجا که شادی. رنج و تجارب و پیچ و خمهای زندگی را می‌شناسند. 
می‌توانند تجارب خود را به جوان‌ترها منتقل کنند. 


۳ مراسم 

مراسم اصلی‌ترین وسلیة بیان اعتقادات مذهبی محسوب می‌شود. برپا کنندة مراسم یا 
پیشکسوت همواره دقت دارد که آداب مذهبی به صورت صحیح و کامل اجرا شوند. در اینجا 
برای آنکه مفهوم مراسم مخدوش نشود از نوشتار خبری نیست. بلکه آموزه‌ها از پیشکسوتی به 
پیشکسوت دیگر به روش شفاهی منتقل می‌شود. 


۳ پیشکسوتان 

پیشکسوت ممکن است زن پا مرد باشد. وجه تمایز اساسی او با دیگران دانایی فراوان اوست 
که با گذر عمر و تجربه به دست آورده‌است. البته پیشکسوت الزاماً سالخورده نیست. آفریدگار 
بزرگ گاه روح یک جوان بومی را بر می‌گزیند و به کمال می‌رساند. استعداد معنوی پیشکسوتان 
با یکدیگر متفاوت است. برخی می‌توانند تعبیر خواب کنند و برخی دیگر در مراسم ریاضت" 
شفاگران پا گیاه‌فناسان ماهری هستند. 


۴ ادعیه و مناجات 


۵ چیق مقدس" 

درمراسم دعای فردی یا جمعی که هر دعا با دود گیاه مورد استفاده توزیع می‌شود. چپق 
سنتی مقدس دود می‌شود. چپق اندازة ثابتی ندارد. روی لول بعضی از آنها را با مروارید یا 
چرم تزیین می‌کنند. روی بدنهة بعضی دیگر شکل‌های هنری حکاکی می‌شود و یا داخل سری 
چپق را نقره کوبی می‌کنند. جنس سر چپق ممکن است از چوب یا منیزیم باشد که در برخی 
موازه به شکل حیوانات:توفی (عقاب با بال‌های گسترده) با حیوان مقدس دیگری خانم کاری 
یا حکاکی می‌شود 

درصورت جابجایی باید چپق را از هم باز کنند. این وسیله به فرد خاصی تعلق ندارد بلکه 


تصویر ۲ : از بالا به پایین: توتون طبیعی, ريشه کالاموس. 
گیاهان معطر وتنباکو بذر تتباکو.(سمت چپ) مریم گلی. 
(سمت راست) پوست درخت سدر. رنگ پارچه های زیر 
اقلاع به طور نمادین برگزیده شده‌اند: آبی در بالا نماد 
آسمان استه چهار رنگ دیگر مايندة رنگ نژادهای مختلف 
بشریت . یعنی سفید زرد. سرخ و سیاه می-باشند. 


ان ره اضرا یلته ات نیارد 
چیق در عین حال امانتدار آن هم است. 
اگر به سرخ‌پوستی حق نگهداری چپق داده 
می‌شود. این لیاقت به صورت عملی و طی 
مراسمی مذهبی به وی اعطا می‌شود. طبق 
قانون». چپق بر طبق آیین‌ه ای دقیق روزه 
داری و پاکسازی به نگهبان دیگری سپرده 
می‌شود. بعضی چپق‌ها مختص مردان و 
بعضی دیگر ویزهُ زنان است و هر کدام از 
آنها در صورتی که با فردی از جنس مخالف 
ماس یابد. ناپاک می‌شود. 


۶ مراسم چیق 

ریاست پیشکسوت‌ها برگزار می‌شود. شرکت 
کنندگان به شکل دایره می‌نشینند. یک 
دسته از گیاهان خوش بو (یکی از چهار گیاه 
مقدس) را آتش می‌زنند و مانند عود و کندر 
دود آن را در فضا پراکنده می‌کنند و با این 
کار پیروان را پیش از روشن کردن چپق. پاک 
می‌کنند. همچنین سوزاندن گیاه خوشبو نماد 
اتحاد است تابه تعبیری دلها و ارواحم همه 
در یک جسم گرد آیند. 

پیشکسوت کبریت را روشن می‌کند و آن را 
به نزدیک‌ترین نقطه به دسته گیاه خوشبو 
می‌برد. با یک پر عقاب آتش گیاه را شعله‌ور 
می‌کند و دود به راه می‌اندازد. سپس آن‌را 
به نزد تک تک شرکت کنندگان می‌برد. هر 
شرکت کننده با چهار حرکت دست دود را به 
سمت سر و بدن خود هدایت می‌کند. در این 
فاصله» پیشکسوت گیاه را با همان آتش اولیه 
روشن نگاه می‌دارد تا همچنان بسوزد. 
پیشکسوت سپس سر چپق را با تنباکو پر 
می‌کند و آن را به سوی چهار جهت اصلی 


بلند می‌کند. برخی قبایل غرب این حرکت را 
از غرب آغاز می‌کنند » در حالی که قبایل شرق 
ترجیح می‌دهند با روح شرق» که محل طلوع 
نور و شروع روز و منبع حکمت است. الفت 
یابند. پیشکسوت آن‌گاه به جن وب متمایل 
می‌شود که روح حامی زایش بعد از زمستان 
است. سپس به غرب. مرکز و کان ون ارواح 
مردگان بر می‌گردد. او سرانجام به شمال ادای 
احترام می‌کند. سمتی که بدن را شفا می‌دهد 
و پاک می‌کند. در دعای اصلی که به افتخار 
یک شرکت کننده در مراسم یایک متوفی 
پا فردی غایب برگزار می‌گردد. ارواح احضار 
می‌شوند. چپق در میان اعضای حلقه یکی 
پس از دیگری دست به دست می‌شود و به 
افتخار مامی موجودات عام و ارواح پاری‌گر 
که ناپیدا اما هميشه حاضر و هدایت‌گر 
بشرند. دود می‌شود. آخرین یکهای دود به 
افتخار روح اعلی هستند. در شيوة دیگری 
از مراسم چپق. حلقة مقدس باجزییاتی که 
گفته شد اجرا می‌شود با این تفاوت که در 
برخی مراحل کار شرکت کنندگان اجازه دارند 


۷ روزه 

شمار رو به فزونی از سرخ‌پوستان آمریکا روزه 
می‌گیرن د که روشی است برای برانگیختن 
معنویت. پیشکسوت شرایط و چارچوب لازم 
برای هدایت روزه‌دار را در اختیارش می‌گذارد. 
روزه‌دار باید در طول مدت زمان کاملاً معین 
از هر نوع خوراکی یا نوشیدنی بپرهیزد. 
پیشکسوت مستئول به همراه یک پزشک 
وضعیت سلامت روزه‌دار را پیش از آغاز 
روزه‌داری ارزیابی می‌کنند. 


۸ کلبة خودسازی" 

کلبة خودسازی اصولاً برای مناجات‌های 
گروهی استفاده می‌شود و چارچوبی تشریفاتی 
برای انجام مناسک شفا و تطهیر روح و نیز 
آیین روزه محسوب می‌شود. اغلب موارد 
روزه‌داری با مراسم ریاضت قبل و پس از آن 
همراه است. 

ساختار کلبه در قبایل مختلف متفاوت است. 
و با ارتفاع حدود پنج پایی ساخته می‌شود. 
مدت زمان لازم برای ساخت آن یک ساعت 
و نیم است و از شاخة نرم و انعطاف‌پذیر 
درخت بید استفاده می‌شود. تعدادی پوست 
روی آن قرار داده می‌شود تا نور به داخل 
نفوذ نکند. تعداد هشت نفر می‌توانند درون 


- 


تصویر ۳: گیاهان مقدس؛ سدر مریم گلی, کلاف گیاهان خوش بوء ريشه کالاموس, برگ صنوبر و تنباکو. 

این کلبة تاریک بنشینند. 

در وسط کلبه یک فضای خالی و مقدس قراردارد که هرگز استفاده می‌شود» کسی آنجا پا 
تمی‌گذارد و چیزی روی آن قرار داده نمی‌شود. پیشکسوت قبیله این مکان را با دود گیاهان خوشبو 
و تنباکو متبرک می‌کند. تعدادی سنگ را که قبلاً داغ کرده‌اند در این مکان قرار می‌دهند و 
مقداری آب روی آنها می‌پاشند. دربان چهار بار درب کلبه را باز می‌کند تا چهار قطعه سنگ 
دیگر (ماد چهار جهت مقدس) و یک چپق آماده دود شدن به داخل بیاورد. کلبهُ خودسازی 
ممکن است بعد از مراسم برچیده شود اما اغلب آن را برای مراسم بعدی برافراشته نگاه 
می‌دارند. گفتنی است که ورود به کلبة خودسازی بدون همراهی یک پیشکسوت ممنوع است. 


٩‏ ميهماني‌ها 
برخی آیین‌ها از جمله تعریق بهداشتی" مستلزم آنند که شرکت‌کننده در آن غذایی بخورد. در 
پاره‌ای از این آیین‌ها خوراکی‌های خاصی وجود دارد. برای مثال غذای مقدس قبیلة سولتو "برنج 
دیم. ذرت» توت فرنگی و گوشت گوزن است. غذای مقدس کری‌ها" معمولاً شامل نان متبرک 
شده. سوپ. گوشت شکار و قدری میوه (زالزالک گوهی یا آلبالوی منطقة ویرجینیا) است. برای 
سرخ‌پوست‌های منطقة غرب غذای مقدس عبارت است از نوعی خوراک ماهی که با دستوری 
ویزه تهیه شده‌است. اگرچه غذای هر قوم با دیگری متفاوت است. اما اهمیت مادین آن در 

همه جا یکسان است. 


۰. زنگوله ها" 

وقتی شخصی بیمار می‌شود زنگوله ها را به منظور جلب روح حیات به صدا در می آورند. 
پیشکس وتان همچنین از این وسیله برای احضار ارواحی بهره می‌جویند که بر چهار جهت 
حکمرانی می‌کنند. به این ترتیب به شرکت کنندگان در مراسم خودسازی که در جستجوی 
پاکسازی روحی و جسمی‌اند. کمک می‌شود که حیاتی تازه بيابند. 


۱ طبل* 

طبل‌ها نبض ملت و جهان هستند و بنا بر نوع کاربرد اندازه های متفاوتی دارند. از آنجا که 
طبل وسیله ای محترم و مقدس به شمار می‌رود» به دقت از آن مراقبت می‌شود تا مبادا کسی 
در اثر مستی حاصل از الکل یا منگی حاصل از مواد مخدر به آن نزدیک شود. در طی مراسم 
کسی اجازه ندارد روی طبل خم شود یا شیثی را روی آن قرار دهد. 


۲ سوت از جنس استخوان عقاب* 
وقتی رقاص به طبل‌ها نزدیک می‌شود بر سوتی از جنس استخوان عقاب می‌دمد و طبل‌زن‌ها 


نیز با آهنگی متناسب پاسخش را می‌دهند. وی چهار بار به احترام طبل, رقاصان و روح عقاب 
سوت می کشد و چهار قطعه خوانده می‌شود. یعنی به ازای هر سوت یک قطعه. برای جلوگیری 
از تکرر در هر مراسم. قوانین و مقررات سختی وضع می‌شود. 


۳. گیاهان و بخور 

سدر مریم گلی, تنباکو و گیاه خوشبوی وانیلاگراس" چهار گیاه مقدس در نزد سرخ‌پوستان 
هستند. دود کردن آنها ماد معنویت عمیق است. سدر و مریم گلی دور کنندة نیروهای منفی 
در هنگام عبادت هستند. 

سدر مظهر نیکی است و برای احضار ارواح نیک سرشت به کار می‌رود . گاه پیش می‌آید که 
پیش از آغاز جشن شکارچی" شرکت کنندگان زیورآلات. طبل و ساير وسایلشان را با این گیاه 
عطر ان دود می‌کنند. سرخ‌پوستان در مراسم عبادی فردی یا جمعی خود از این چهار گیاه 
استفاده می‌کنند و هر یک به قبیله‌ای خاص منسوب است. این چهار گیاه با هم پا به صورت 
تک تک استفاده می‌شود. درست مانند مراسم بخور دادن که معمولاً در پوستة صدف دریایی 
یا ظرفی مثل آن انجام می‌شود و در یک حلقه دست به دست می‌شود. 


۴ کیسه های درمانی* 

کسی که بخواهد از مساعدت و حمایت ارواحم جهت های چهارگانه بهره مند گردد می‌تواند 
تجویزات گیاهی پیشکسوت را درون کیسه ای قرار داده و همراه خود نگاه بدارد. در عین حال 
سرخ‌پوستان نباید هیچ جسم دیگری را درون کیسه قرار دهند زیرا توهین به اعتقادات تلقی 
می‌شود. البته باید گفت که گیاه پیوت ۲ که یک روان گردان است و از قدیم در بعضی مناطق 
آمریکا مصرف می‌شود. عموماً جایی در فرهنگ بومیان کانادا ندارد. برخضی گیاهان دیگر و با 
فضولات و اجزای حیوانات مثل درخت بید زرد» بیضة سمور و یا مدفوع خشک شده گوزن نیز 
ممکن است پودر شده و همراه گیاهان معطر در آیین‌ها سوزانده شوند. 


ب) آیین‌های مذهبی 

۱. پو 

گروهی معتقدند وازهُ «۲0۷۳۷0۷» متعلق به زبان آلگونیکان و به معنی خواب دیدن است. پو 
سنتی کهن در نزد سرخ‌پوستان آمریکا است . این مراسم فرصتی را برای گفتگو و سرود خوانی 
بعد از مراسم مذهبی فراهم می‌آورد. در برخی فرهنگ‌ها مراسم پو به خودی خود یک مراسم 
دینی تلقی می‌شود که در آن نام‌گذاری یا گرامیداشت خویشاوندان انجام می‌گیرد. 


۲ جشن هدیه۲ 

اگر خانواده‌ای بخواهد ورود رسمی یکی از اعضایش را به حلقة رقص جشن بگیرد با فوت یکی 
از عزیزانش را گرامی بدارد یک جشن هدیه را در مراسم پو ترتیب می‌دهد. این سنت مروج 
انفاق به دیگران است. اهدای هدایایی مانند پتو گردنبند» دستبند مروارید» صنایع دستی و... 
به دوستان و مدعوین با آوازها و رقص‌هایی متناسب همراه است. 

امروزه مراسم پو بعنوان مناسبتی اجتماعی تلقی نمی‌شود اما گرامیداشت‌ها و دیگر اعمال 
مذهبی در این مراسم همچنان جایگاه مهمی دارند. در این مراسم شرکت کنندگان می‌رقصند. 
ضیافت بر پا می‌کنند تفریح می‌کنند و از ایام خوب به نیکی یاد می‌کنند. همگان به میراث 
سنتی افتخار می‌کنند و به دنبال آن دوستی‌های جدید ایجاد و روابط قدیمی محکم‌تر می‌شوند. 
بنابر اعتقادات گذشتگان» این گردهمایی شادانه سبب اتحاد و حل مشکلات است و ملت‌ها برای 
برپایی جشن زندگی با یکدیگر هماهنگ می‌شوند. 


۳. مدیحه سرایی 

چنان که از عنوان پیداست مراسم مدیحه به منظور تجلیل از فرد یا افراد اجرا می‌شود. با آغاز 
این مراسم شرکت کنندگان باید از جا بر خیزند و کلاه از سر بردارند. 

پو مراسمی سنتی است که روابط اجتماعی را تسهیل می‌کند اما همچنین وظیفه‌ای بر دوش 
میهمانانش نمی‌گذارد. میهمانان می‌توانند با رقاصان و خوانندگان داوطلب همراهی کنند. مراسم 
پو چه به منظور رقابت باشد چه معمولی, از این ویژگی برخوردار است که ام ملت‌ها را 


۴ سرود آغازین 

در طی سرود آغازین» یعنی سرود پرچم و دعاء 
ماشاچیان باید برخیزند و کلاه از سر بر دارند. 
یک صف که با لباس‌های رنگی مشخص 
است آغاز هر مرحلة رقص را اعلام می‌کند. 
جمعی از مدعوین متشخص به همراه گروه 
شا اش اسان مه وان سل ی 
عصای درخشان روی صحنه می‌روند و با 
آهنگ موزون طبل. حرکت‌های موزونی 
متناسب با مسپر حرکت خورشید در آسمان 
اجرا می‌کنند. شرکت کنندگان به ترتیب زیر 
وارد صحنه می‌شوند: حمل کننده عصای 
درخشان» حمل کنندة پرچم. افراد متشخص 
و شاهزاده خانم‌هاء رقاصان مرد و زن» جوانان 
و کودکان. همه شرکت کنندگان باید پشت سر 
هم حرکت کنند در غیر این صورت امتیاز از 
دست داده و حذف می‌شوند. 


۵. عصای درخشان۲ 

عصای درخشان در نزد بسیاری از قبایل شمال 
آمریکا ماد مهمی به شمار می‌رود. عقاب 
مظهر روح پرندة طغیانگر است. اوست که 
آشیانه اش را در عام ماوراء می‌سازد و مراقب 
ساکنان :دی ای ماسفه اپ کار فی گت 
مگر برای تأمین خوراک خود و خانواده‌اش. 
عقاب را صاحب صفات دیگری هم می‌دانند: 
شعور. قدرت. سرعت. زیبایی و خیرخواهمی. 
عصای درخشان ماه تکریم خالق مام هستی 
است. 

۶ استخاثه"۲ 

تمامی رویدادهای مهم با یک دعا که توسط 
یکی از پیشکسوتان مورد احترام خوانده 
می‌شود آغاز می‌گردد. طبق سنت. ملت‌های 
نخستین هرگز به معنای امروزی «کشیش» 
نداشتند» بلکه بیشتر از سران معنوی بهره‌مند 
بودند. هرگاه از آنها می‌خواستند تابرای 
قببله دعا کنند. به عنوان احترام به وی و 
به قدرت‌های معنوی, مقداری تنباکو هدیه 
می‌دادند. بطور مرسوم. شکارچیان و جمع 
کنندگان شکار با اه دای تنباکو قدرشناسی 
و احترام خود را تفار حیات سلب شده از 
شکارشان می‌کردند. 

۷ سرود پرچم ۳ 

تکریم جن‌گاوران کهنه کار و مبارزان یک 
سنت بسیار ريشه دار در فرهنگ سرخ‌پوستان 
آمریکاست و مربوط به دورانی است که 


مبارزان دفاع از قبیله را تأمین می‌کردند. در 
آن جوامع که بر اصول زندگی جمعی مبتنی 
بود. جنگاوران کهنه‌کار به دلیل به خطر 
انداختن جانشان برای دیگران مورد تکریم 
تودا له 

تعدادی سرود ویژه نیز به افتغار کسانی که 
به خدمت سربازی می‌روند خوانده می‌شود. 
همچنین از جنگاوران کهنه‌کار به عنوان 
حاملان پرچم دعوت می‌شود تا درحالی که 
به افتخارثان سرودی خوانده می‌شود. پرهای 
عقاب را حمل کنند. افتادن پر عقاب بر 
زمین در طول مراسم پو خطایی بزرگ 
تلقی می‌شود. پر عقاب باید با نظارت یک 
پیشکسوت یا رهبر معنوی مورد احترام قبیله 
و یا یکی از جنگاوران کهنه کارحمل شود. تمام 
تماشاگران این مراسم باید از جا برخیزند و کلاه 
از سر بر دارند. عکس‌برداری ممنوع است. 


۸ رقاصان سنتی 

قدمت رقص‌های سنتی به زمانی باز می‌گردد 
که جنگجویان پس از بازگشت به موطن, 
داستان مبارزاتشان را با حرکات بدن بازگو 
می‌کردند؛ یا زمانی که شکارچیان پپس از 
بازگشت از شکاری سودمند. ماجرای تعقیب 
شکارشان را با حرکات سر و دست شرح 
می‌دادند. 

لباس رقاصان غالبا با مروارید و پا خارهای 
به رنگ خارپشت" تزیین می‌شود و برایش 
یک دم مایشی با پر عقاب تهیه می‌کنند. 
رقاص ممکن است اشیایی بر خود بیاویزد 
که ماد جن‌گاوری باشند. مثلاً پر سلاح» 
چوبدستی» پا حلقة شفابخش به همراه 
داشته باشد که نشانة حکمت چهار جهت 
است و مصداق اتحاد و حلقة اشیاء. رقاصان 
بنا به استعدادشان در حفظ تعادل و 
رعایت ضرب آهنگ طبل ارزیابی می‌شوند و 
اینکه بتوانند همزمان با موسیقی از حرکت 


تصویر ۴ پر عقاب 


بازایستند. درحالی که هر دو پایشان بر زمین باشد. 


٩‏ رقص گیاه مردان"" 

امروزه در مراسم رقص گیاه به جای بوته های گیاهان که در گذشته به کمربند می‌بستند. چند 
دسته پارچة رنگی ریش‌ریش شده قرار می‌دهند. بسیاری از رقاصان کلاهی از پولیش پُفی و با 
کمربندی از پر کلاغ بر تن می‌کنند و یک سوت از جنس استخوان عقاب به همراه دارند که 
نشانی از اقوام اوماها!" است» قومی که مبتکر این رقص است. در این رقص, حرکت ویزه‌ای 
وجود ندارد ولی رقاص باید هماهنگ با موسیقی و همزمان با توقف آن از حرکت باز ایستد در 
حالی که دو پای خود را بر زمین قرار داده است. رقاص همچنین باید پیوسته سر خود را حرکت 
دهد تا کلاه و پرهای روی آن در جنب و جوش باشند. 


۰. رقص سنتی مردان" 

این رقص در ابتدای سده جاری در منطقة اوکلوهاما شکل گرفت. یعنی زمانی که مبتکران رقص 
سنتی برای جلب توجه مماشاگران از رقاصان سرخ‌پوست خواستند که لباس خود را تزیین کنند. 
این رقص از قوانین رقص سنتی گیاه پیروی می‌کند. رقص سنتی مردان با آهنگی تندتر و با 
حرکات بدنی و جست و خیز بیشتری صورت می‌گیرد. در این رقص نیز رقاص باید با موسیقی 
هماهنگ باشد و بتواند در لحظة مناسب متوقف شود. 


۱ رقص تعقیب" 

اپن رقص ویژه. تقلیدی است از حرکت مبارزی که در تعقیب شکار یا دشمن خویش است. 
رقاص بطور هماهنگ با طبل با حرکات موزون بدنش زنگوله ها را به صدا در می آورد و 
درحالی که به سمت مرکز میدان متمایل است. سر و دستش را به شدت تکان می‌دهد. او در 
نقطء پایانی از حرکت باز می‌ایستد تا دوباره به محل آغاز رقص برگردد. در نوبت چهارم تکرار 
رقص, او یک رقص معمولی را به اجرا می‌گذارد. 


۲ رقص سنتی زنان 

در این رقص جلوه هایی از زیباترین لباس‌ها را می‌توان مشاهده کرد. پیراهن‌های بلند اغلب با 
مرواریدهای درشت. روبان و گوش ماهی تزیین می‌شوند. زنان همچنین کمربندی از مروارید یا 
صدف بر کمر می‌بندند» به موهایشان گل سر می‌زنند و گوشواره. شال گردن و سینه‌ریز به خود 
می آویزند. اکثر آنها شال» یک بادبزن از پر عقاب یا یک پر معمولی به همراه دارند. در این 
رقص زانوها با آهنگ طبل خم می‌شوند و بدن از بالا به پایین خم می‌شود و همزمان» پاها 
با ظرافت عوض می‌شوند. 


۳ رقص شال تجملی۲ 

لباس مورد استفاده در این رقص بجز شال عبارتست از یک پیراهن مجلسی تا پایین زانو کفش 
مروارید دوزی شده و چکمه های متنوع به علاوة زیورآلات گوناگون. دراین رقص جنب و جوش 
فراوانی وجود دارد و رقاص, با پیروی از صدای طبل باید چندین نوبت برقصد و پا عوض کند و 
در پایان درحالی که دو پای خود را بر زمین می‌گذارد از حرکت می‌ایستد. 


۴ رقص زنگوله" 
رقاصان پیراهنی بافته شده تا زیر زانو می‌پوشند. تعدادی زنگولة ریز و درشت روی هم سوار 
و به اپن لباس دوخته می‌شود. رقاصه ها هماهنگ با صدای طبل, تا حد ممکن با حرکتی 
بسیار آرام زنگوله ها را به صدا در می‌آورند. صدای زنگوله ها باید همزمان با پایان صدای 
طبل قطع شود. 


۵. رقص گروهی" 

این رقص در جشن پو فعالیتی نسبتاً جدید محسوب می‌شود. رقاصان برای حفظ هماهنگی 
باید حرکاتشان را با هم تنظیم کنند. ارزیابی کار رقاصان بر اساس میزان هماهنگی لباس و 
طراحی رقص صورت می‌گیرد. 


ج) اشیاء مقدس ۲۳ 
یک پیشکسوت اهل مانیتوبا از روی لطف غونه‌هایی از مجموعة اشباء مورد استفاده در مراسم 
مقدسشان را به ما هدیه کرد. البته کاربرد این مونه‌ها نباید به قام قبایل تعمیم داده شود. 
محتوای کيسه درمانی ممکن است با توجه به تنوع فرهنگ‌های ملل نخستین بومی در 
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ابالات مقصده و کانادا بسیار متفاوت باشد. 
مأموران دولتی موظفند به پیشکسوتان قبایل 
منطقة خود مراجعه کنند و با اشیاء معنوی 
و آیین‌های رایج در هر محدوده آشنا شوند. 
از جمله اشیایی که نزد سرخ‌پوستان بسیار 
مصرف و غالبا افت می‌شود. علاوه بر چپق 
می‌توان به بال و پر عقاب قمقمه های چرم 
سبز, طبل» صدف» گوش ماهی و پارچه های 
مخصوص دعا اشاره کرد. 

چهار گیاه مقدس یعنی مریم گلی» سدر گیاه 
خوشبوی وانیلاگراس, تنباکو یا کینی‌کینیک۳ 
(پوست درخت بید) اغلب در کیسه درمانی 
سرخ‌پوستان قرار دارد که به گردن و یا 
لباس‌هایشان می‌آویزن د. پیشکس وتان ممکن 
است اقلام دیگری را با خود حمل کنند مانند 
پنجة خرس که روی تسمه‌ای نصب می‌شود و 
پا نشان‌هایی که به عنوان هدیه در مراسم 


دریافت کرده باشند. ه 
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پافشاری کانادایی‌ها بر دغدغه های همگانی چون صلح. نظم و حکومت خوب بدین معناست 
که در برنامه‌های دولتی» به مسایلی نظیر تحصیلات به دلیل تأثیرات عمومی آنها بها داده 
می‌شود. به منظور درک بهتر رشد تحصیل در کانادا باید دو مسئلهة سیاست‌های قانونی و 
ماهیت متغیر زندگی کودکان را در نظر گرفت. 


- آموزش و پرورش در نوول فرانس" 

در طول حکومت فرانسه در کاناد؛ فرایند یادگیری با زندگی روزم ره درآمیخته بود. دولت 
فرانسه از تعهد کلیسای کاتولیک برای آموزش دین, ریاضیات. تاریخ, علوم طبیعی و زبان 
فرانسه حمایت می‌کرد. با این وجود. خانواده بخش اصلی و یک نهاد اجتماعی به حساب 
می‌آمد و بستر عمده‌ای بود که اغلب. یادگیری در آن جریان داشت. در اقتصاد مبتنی بر کار 
یدی سده‌های هفده و هجده. خانواده‌هابه کمک و همکاری اقتصادی کودکان که بطور 
جدی در فعالیت‌های تولیدی شرکت می‌کردند متکی بودند. کودکان مهارت‌هایی نظیر باغبانی 
ریسندگی و آماده سازی زمین کشاورزی را از دیگر اعضای خانواده یاد می‌ گرفتند. پسران از 
طریق نظام کارآموزی برای مشاغل مختلف آموزش می‌دیدند. 


- آموزش در مناطق روستایی نوول فرانس 

بر همین روال. از آنجایی که جمعیت کم و پراکنده بود خانواده‌ها معمولاً خودشان آموزش 
دینی و در برخی موارد خواندن و نوشتن را تعلیم می‌دادند. در برخی مناطق کشیشان منطقه 
مدارس کوچک" را راه می‌انداختند و در آنجا احکام دینی و موضوعات دیگر را آموزش می‌دادند. 
با این حال, اکثریت مردم در نوول فرانس بویژه در مناطق روستایی توانایی خواندن و نوشتن 
نداشتند. در سال‌های آغازین سدة هفدهم. حدود یک چهارم مهاجران باسواد بودند. اما با 
آغاز سدة هجدهم مشغلة ذهنی و نگرانی مردم برای بقا از سواد آموزی پیشی گرفت و نتیجه 
آن بود که از هر هفت نفر فقط یک نفر می‌توانست اسمش را بنویسد. 


- آموزش در سدهْ هفدهم 

در شهرهای نوول فرانس در مقایسه با دیگر مناطق, آموزش رسمی به دلایل گوناگونی از 
اهمیت بیشتری برخوردار بود. در این سده مبلغان دینی» گروه های یسوعیون* اورسولین," 
رکوله." مجمع نتردام و دیگر گروه ها آموزش ابتدایی را در زمينة احکام دینی» خواندن» نوشتن 
و حساب شروع کردند. آموزش پیشرفته‌تر در اختیار مردان جوانی قرار می‌گرفت که ممکن 
بود وارد حرفه‌ای شده و پا کشیش شوند. تا اواسط سده هفدهم در کالج پسوعیون (تاسیس 
۵ دورة آموزشی در زمينة مطالعات کلاسیک. دستور زبان و الهیات فراهم شد. در سال 
۰ آسقف لاوال سمینار کبک را راه‌اندازی کرد که اکنون نام دانشگاه لاوال" را به خود گرفته 
است. آموزش رسمی برای خانم‌ها کاملاً محدود بود و معمولاً از تعالیم دینی و مهارت‌هایی 
نظیر گلدوزی فراتر نمی‌رفت. با این حال احتمالاً در ساية تلاش‌های خواهران ديني مجمع 
نتردام. دخترانی که در حومة شهر زندگی می‌کردند نسبت به پسران آموزش بهتری می‌دیدند؛ 
این خواهران دینی مدارسی را در مناطق روستایی و نیز شهری تأسیس کردند و بعنوان معلمان 
دوره‌گرد و سیار سفر می‌کردند. 


- آموزش درقالب مأموریت 

در حالی که تنها اقلیت مستعمره نشین نوول فرانس از آموزش در محیط‌های رسمی برخوردار 
بودند. مبلغین کاتولیک نقش مهمی را در این زمینه داشتند. اعضای گروه رکوله امیدوار بودند 
با آموزش مذهب کاتولیک و آداب و رسوم فرانسه به پسران و دختران» فرهنگ سنتی و باورهای 
بومیان آن منطقه را تضعیف کنند. پسوعیون نیز با برنامه‌های بلند پروازانه شان برای جای 


دادن بومیان آن منطقه در فرهنگ فرانسه. 
ترجمه هایی از زبان بومی را گردآوری و 
مدارس گوناگونی را تأسیس کردند. گروه های 
دیگر نظیر اورسولین تلاش‌های آموزشی خود 
را به دختران بومی معطوف ساختند. با این 
حال. تبلیغات کلیسای کاتولیک موفقیت 
چندانی نداشت و برنامه‌های آموزشی تأثیر 
اندکی بر جوامع بومی گذاشت حال آنکه 
در آن میان. آموزش بخشی جداناپذیر از 
فعالیت‌های روزانه تلقی می‌شد. 


- آموزش. پس از پیروزی انگلیسی‌ها بر 
فرانسویان ۱۷۰ ۱۷۵۹ 

در طول سدة هجده و سال‌های نخست سدهة 
نوزدهم. خانواده همچنان محیط بی نظیری 
برای آموزش بود؛ کودکان کمی. در آمریکای 
شمالی انگلیس زبان" آن زمان از آموزش رسمی 
معلم‌های خصوصی و پا مدارس برخوردار 
بودند. اما در طول این دوره» این شیوة 
آموزش با نگرش دولت به آن بعنوان راهی 
برای گسترش همانندسازی فرهنگی بومیان 
با اصول آیین پروتستان» زبان انگلیسی و 
سنت‌های انگلستان تغییر یافت. 


در سال‌های پس از پیروزی 2۱۷۲۰ ۰۱۷۵۹ 
مقامات بریتانیا در مورد حضور پر قدرت 
کانادایی‌های فرانسوی بسیار نگران بودند و 
بارها سعی کردند به تأسیس مدارسی که 
خارج از کنترل مقامات مذهبی باشد. کمک 
کنند. این تلاش‌ها توسط کلیسای کاتولیک و 
مهمتر از آن بی میلی مردمان محلی ناکام 
ماند چرا که برای آنها آموزش بیشتر در 
فعالیت های مربوط به کارهای روزم ره انجام 
می‌گرفت تا در کلاس‌های درس. 

در هر صورت. مقولة تحصیل در نزد 
رهبران اجتماعی در سال‌های نخستین سدهة 
نوزدهم ذهنیتی رایج بود. در این سال‌ها. 
میابمداران: افنای. کلتسا و آمووگازان 
مسئلة سرمایه گذاری» کنترل و مشارکت 
آموزشی را بررسی کردند به گونه‌ای که در 
سال ۱۸۴۰ به راحتی می‌توان ساختار سیستم 
مدارس مدرن را در مجامع رسمی و نوظهور 
تشخیص داد. تأسیس نظام مدرسی در سراسر 
کانادا در طول سدهة نوزدهم. با توجه به جاه 
طلبی های پیچیده و اغلب رقابتی مربیان 
رسمی و والدین» شکل و زمان‌بندی کاملً 
مشابهی را دنبال می‌کرد. هر چند با وجود 
این شباهت‌هاء تفاوت‌های قابل توجهی در 
زمینه های مهم اجتماعی, فرهنگی و سیاسی 


وجود داشت. شباهت کلی نظام مدارس در کانادا از جاه‌طلبی رهران آموزشی در ميانة سده 
نوزدهم ( که مورخان از آنها به درستی بعنوان «مروجان مدرسه» اد می‌کنند) و تمایل اکثر 
خانواده‌ها (و نه مامی آنها) برای فرستادن فرزندانشان به مدرسه. در صورت وجود امکانات و 
شرایط مادیی ناشی شده‌است. 


این واقعیت که مربیان پیشرو و برجسته در جاه طلبی های خود ثابت قدم بودند تعجب 
آور نیست چرا که آنها نه تنها دست نوشته های یکدیگر را می‌خواندند. بلکه اغلب در ماس 
بایکدیگر بودند. اگرتون رایرسون " شخصیت برجسته در اونتاریو با ژان باپتیست می‌یور" در 
کبک و نیز جان جیسوپ" در بریتیش کلمبیا همکاری کرد. به مرور زمان» این مروجان مدرسه 
در حوزة بین امللی نیز وارد عمل شدند. برای مثال» اگرتون رایرسون در طول سال های ۱۸۴۴ 
و ۱۸۴۵ زمانی که طرح‌های خود را برای نظام مدارس دولتی بسط میداد از پیش از ۲۰ کشور 
بازدید کرد. استدلال مربیان برجسته و یا مروجان مدرسه. این بود که آموزش گروهی می‌تواند 
حالت‌های مناسب فکری و رفتاری را به کودکان القا کند. از نظر آنهاء هدف از آموزش گروهی 
در درجهة اول کسب دانش علمی نبود. نظام مدرسه برای حل طیف گسترده‌ای از مشکلات اعم 
از جرم و جنایت تا فقر و بطالت و ولگردی طراحی شده بود. مربیان سه علت عمده را برای 
این مشکلات واقعی و بالقوه می آوردند: تأثیر مهاجرت‌های مداوم و قابل توجه. گذار از 
کشاورزی به سرمایه داری صنعتی و روند شکل گیری دولت که در آن شهروندان قدرت سیاسی 
داشتند. در حالی که هم این عوامل از نظر مروجان مدرسه نقش کلیدی در سراسر کانادا بازی 
می‌کرد اما بسته به منطقه و فرهنگی که هر مروج در آن فعالیت می‌کرد. این عوامل پررنگ 
پا کمرنگ می‌شدند. 


- در میانة سدة نوزدهم 

دراین سال‌ها اونتاریو دارای جمعیتی عمدتاً روستایی بود و تنها چند شهرستان تجاری کوچک 
داشت. این بدان معنا بود که نگرانی از تأثیر تغییرات اقتصادی عظیم از تجربة مستقیم 
نشأت می‌گرفت بلکه محصول تحولات مناطق دیگر بود. با این حال, مهاجرت عظیم و 
اهمیت تشکیل دولت در سطح محلی بسیار مشهود بود. 


در جریان شورش سال ۱۸۲۷ رهبران روستایی در جوامع گوناگون تحت تسلط انگلستان در 
آمریکای شمالی برای تغییرات سیاسی دست به اسلحه بردند. از نظر بسیاری از رهبران جامعه, 
شورش‌های مختلف این استدلال را تقویت می‌کرد که سیستم مدرسه برای نسل در حال رشد 
شهروندان لازم است. مروجان مدرسه در اونتاریو اغلب با استخدام معلمان و یا تهية کتاب‌های 


درسی از ابالات متحده مخالف بودند. در عوض. آنها برخی مولفه های مدارس ایرلندی را وارد 
کردند و مهمترینشان, متونی بود که به منظور منسجم کردن جمعیت پروتستان و کاتولیک 
نوشته شده بود. این برنامة راهبردی همچنین از این لحاظ که در میانة سدة نوزدهم مهاجران 


ایرلندی» اکثریت را در اونتاریو تشکیا 
می‌دادند. قابل درک بود. شورش‌های کیک 
حتی از شورش‌های اونتاریو هم مهمتر بود 
و نگرانی‌های سیاسی بویژه از دید رهبران 
آموزشی بسیار جدی بودند. با این حال با 
توجه به نقش کلیسای کاتولیک در مدیریت. 
در حالی که رهبران مذهبی و سکولار در مورد 
تقسیم قدرت و مسئولیت چانه می‌زدند» ساز 
و کار ایجاد دولت آموزشی به عقب افتاد. 
کبک اولین وزارت آموزش عمومی را در سال 
۱۸۶۸ راه اندخت اما در سال ۱۸۷۵ تحعت 
فشار کلیسای کاتولیک. که تنها خودش را 
محق ترویج آم وزش می‌دانست لو کرد. 
پس از آن» کبک تنها استان بدون وزیر 
آموزش و پرورش بود. 

بدیهی است که بسیاری از مهاجرانی که در 
بندر کیک در امتداد رود سنت لوران پراکنده 
بودند. در مسیر حرکتشان به سمت مناطق 
غربی‌تر این قاره از این ایالت می‌گذشتند. 
از سر می‌گذراند و تنها در مونترال مربیان 
توانستند با واقع گرایی ثابت کنتد که برای 
جبران پیامدهای منفي فرآیندهایی مانند 
صنعتی‌سازی نباز به مدارس آشکار می‌شود. 


- آموزش و پرورش در کنارةٌ غربی 

در کنارة غرب. مهاجرت عامل اصلی 
شکل‌گیری جنبش تحصیل گروهی بود که 
در ساختاری کام لا متفاوت از کنارة شرقی 
این قاره ظاهر شد. در مورد بریتیش کلمبیا 
تفاوت اصلی در ورود تعداد قابل توجه 
آسیایی‌ها بود که با کار مردان چینی در 
معادن کانادایی و سپس اشتغال کارگران به 
ساخت راه آهن آشکار شد. در اوایل سدة 
بیستم مهاجران ژاپنی جمعیت قابل توجهی 
را در صنعت ماهی‌گیری و به نسبت کمتری 
در دیگر بسترهای تجارت و کشاورزی تشکیل 
می‌دادند. در متن جمعیتی عمدتاً انگلیسی. 
مهاجرت قابل توجه آسیایی‌ها به نگرانی 
در مورد آيندة بریتیش کلمبیا بعنوان یک 
«استان سفید پوست» و رقابت اقتصادی 
رودررو دامن زد. شورش ضد مهاجران آسیایی 
و فشار توسط گروه هایی مانند لیگ اخراج 
آسیایی۲ در سال ۱۹۲۳ منجر به صدور قانون 
محدود کردن مهاجهرت آسیایی‌ها (از جمله 
منع ورود چینی‌ها) شد. در جنگ جهانی دوم. 
ادامة نژادپرستی به ريشه‌کن کردن «ژاپنی 
شا وهای ساهای ی آتاف #5 
در کانادا به دنیا آمده بودند- و نیز انتقال 


اجباری آنها به اردوگاه ها منجر شد. 


- دین و آموزش زبان اقلیت 

بسیاری از کشمکش‌های [حوزه] آموزش 
مرتبط با مسایل مذهبی و زبانی بوده 
است. تأسیس مدارس محلی با نظارت دولتی 
همراه شد و جوامع را مجبور کرد به پیروی 
از هنجارهای تعیین شدة آموزش رسمی تن 
دهند. هنجارهایی که با واقعیت این جوامع 
متنوع همخوانی نداشت. بعنوان مثال. 
گروه های مذهبی هرگز پذیرای برنامه‌های 
درسی مسیحی [عام] و مستقل از فرقه های 
موجود نبودند. اعتراض‌های آنها منجر به رشد 
نظام‌های موازی مدارس کاتولیک و پروتستان 
در کیک ایجاد مدارس جداگانه در استان‌هایی 
مانند اونتاریو و نظام مدرسه‌ای کاملاً فرقه‌ای 
در نبوفاندلند شد. این تحولات مورد تأیید 
قانون اساسی سال ۱۸۶۷ بود؛ قانونی که نه 
تنها مدیریت آموزش و پرورش هر استان 
را به همان استان‌ها تفویض کرد بلکه 
مشروعیت مدارس مذهبی را در استان‌هایی 
که به کنفدراسیون ملحق می‌شدند. پذیرفت. 
با افزایش مهاجرت آسیایی‌ها و ذهنیت منفی 
که در قبال آن بوجود آمده بود. امر آموزش 
در کناره‌های غربی از بقیهة کانادا متمایز شد. 
یکی از تفاوت‌های قابل توجه در این زمینه 
برآمد گرایشی در روند برگزاری آزمون‌ها بود 
که یکی از این آزمون‌ها «آزم ون هموش» 
- نخستین در نوع خودش- در اوایل سدهة 
۰ بود. مربیان در استان بریتیش کلمبیا تا 
حدودی بیشتر از استان‌هایی مانند اونتاریو 
و بسیار بیشتر از کبک آزم ون «علمی» را 
بعنوان راه مناسبی برای طبقه‌بندی دانش 
آموزان به کار گرفتند. رهبران استان بریتیش 
کلمبیابه دانش آموزان آسیایی توجهی 
ویژه داشتند و در بررسی نتایج آزمون, تبار 
هر دانش آموز را در نظر می‌گرفتند. این 
یافته که دانش آموزان آسیایی تبار رات 
بهتری کسب می‌کردند مقامات آموزشی را 
شگفت زده کرد و آنها را برازگیخت تانه 
تنها توضیحاتی را بر اساس ماهیت گزینشی 
مهاجرت بیابند بلکه با هدف آموزش 
«پیشرفت» به جمعیت انگلیسی‌تبار استان, 
به برگزاری این آزمون‌ها ادامه دهند. 


- مقبولیت رو به رشد آموزش عمومی 

تغییر استراتژی والدین می‌تواند دلیلی بر 
افزایش شمار کودکان در مدرسه و نیز برای 
افزاییش طول دورة آموزش در سدة نوزدهم 


باشد. توسعة سرمایه داری کشاورزی» تجاری و صنعتی حس ناامنی اقتصادی را تشدید کرد. 
دیگر همه دانستند که ثروت انبوه به همان سرعتی که به دست می‌آید می‌تواند از دست 
برود. ناامنی بارز مشاغل پر درآمد و کسب و کارهای موفق در ذهن والدینی که برای فرزندان 
خود برنامه‌ریزی می‌کردند جلوه گر شد. کاهش فرزندآوری یکی از پاسخ‌های خانواده‌ها به این 
شرایط بود بود تا بتوانند در آموزش آنها سرمایه گذاری بیشتری کنند. در ميانة سدة نوزدهم. 
بسیاری از خانواده‌ها در سراسر کانادای انگلیسی زبان برای داشتن شمار کمتر کودکان» که از 
زندگی با کیفیت زندگی بالاتری برخوردار باشند. از بارداری جلوگیری می‌کردند. در دورانی که 
قوانین حضور اجباری در استان‌های کانادا (به جز کبک) در سال‌های پایانی سدة نوزدهم به 
تصویب رسیده بود, تنها بخش قلیلی از خانواده‌ها فرزندانشان را در مدرسه ثبت نام نکرده 
بودند. برخی‌ها در قبال آموزش جبهه گیری می‌کردند. بویژه کسانی که قایلی به پرداخت 
مالیات بیشتر نداشتند و پا آموزگار محلی را تأیید نمی‌کردند و با کسانی که مایل به حفظ 
پیوند آموزش مذهبی رسمی و آموزش عمومی بودند. افسران در شهرها کودکان مدرسه گریز 
را جمع کرده (به ویژه فرزندان کارگران و مهاجران) و آنها را به مدارس شبانه‌روزی «صنعتی» 
می فرستادند. با این حال» این مقاومت بیشتر بخاطر شیوة آموزش و نیز هزینه‌ها و مقاومت 
در قبال ضرورت آموزش عمومی بود. به هر رو توافقاتی نظیر پذیرفتن مدارس محلی (مدارسی 
که با بودجه نهادهای مذهبی تأمین می‌شد) به این درگیری‌ها پایان داد. در اکثر موارد از 
الزامات وجود قوانین اجباری. پیش از آن که قوانین امروزی بوجود آید. به خوبی استقبال شد. 


- انگیزه و الگوهای مصرف 

خوشبینی بسیاری از والدین که معتقد بودند آموزش آيندة بهتری را برای فرزندانشان رقم 
خواهد زد در درجة اول به ارزش آموزش رسمی مربوط می‌شد. بر خلاف مروجان مدرسه که 
آموزش را در شکل‌گیری شخصیت. شکل دادن به ارزش‌هاء تلقین نگرش‌های سپاسی و اجتماعی 
و رفتار مناسب مهم می‌دانستند» بسیاری از خانواده‌ها از آموزش صرفاً برای این که کودکانشان 
خواندن. نوشتن و محاسبات را باد بگیرند حمایت می‌کردند. جالب است که ارزش درک شده 
از آموزش رسمی لزوماً به معنای ارزش به پایان رسانیدن سطح خاصی [ازم دارج تحصیلی] 
نبود. در حالی که برخی از والدین فرزندان خود را به مدرسه می فرستادند تا اعتباری کسب 
کنند. بسیاری دیگر هر زمان که اولویت‌های دیگر اجازه می‌داد فرزندان خود را به مدرسه 
می‌فرستادند. نتیجه آن بود که حضور نوجوانان پسر در جوامعی که در آن مشاغل صنعتی 
فراوان بود بتدریج کاهش یافت. همچنین. حضور کودکان بطور فصلی متفاوت بود. بویژه در 
مناطق روستایی که در آن اقتضائات کاری خانواده در اولویت بود. هیچ سن خاصی در انتقال 
از مدرسه به محیط کار وجود نداشت. بلکه. در طول سال یا از سالی به سال دیگر شمار 
کودکانی که سر کار می‌رفتند و پا در مدرسه حاضر می‌شدند متغیر بود. در اکثر موارده خروج 
نهایی آنها از مدرسه لزوماً با اخذ مدرک تحصیلی همراه نمی شد. 


- استثنای کانادابی‌های فرانسوی 

با این حال. کانادایی‌های فرانسوی (هم در کبک و هم در دیگر استان‌ها) توجه کمتری به 
آموزش داشتند. اگر چه فرانسوی‌ها در ميانة سدة نوزدهم راههای جلوگیری از بارداری را به 
کار می‌بستند اما این اقدام نسبت به گروه های دیگر بسیار کمتر بود. به این ترتیب تعداد 
کودکان فرانسوی زبان که به مدرسه می‌رفتند افزایش یافت. هر چند که میانگین شمار آنها 
به میزان قابل توجهی کمتر از میانگین دیگر مناطق بود. نرخ سواه فرانسویان در سطحی 
بسیار پایین‌تر از میانگین رایج کانادا در سال‌های نخست سده بیستم باقی ماند. بطور کلی. 
بیشتر فرانسوی‌ها همانند اکثر گروه های دیگر پس از ۱۸۵۰ و قبل از ميانة سده بیست. به 
دنبال کاستن شمار کودکان نبودند. استراتژی خاص تولیدمشل خانواده‌های فرانسوی زبان محصول 
عوامل بسیاری بود و عامل مهم در این میان. اهمیت کار کودکان در فعالیت‌های اقتصادی 
خانواده بود. فرانسوی‌ها اندکی بیشتر از دیگر گروه ها با ترکیب نیروی کار اعضای خانواده 
به دنبال تأمین مادی و امنیت بودند. این استراتژی نه تنها در گسترش مناطق روستایی (هم 
در کیک و اونتاریو), بلکه در تنظیمات کارمزدی در روستاها و شهرستان‌ها آشکار بود. 


- انقلاب آرام 

با آغاز سال ۱۹۶۰ وزارت آموزش عمومی در کبک بیش از ۱۵۰۰ شورای مدرسه و هر کدام با 
برنامه‌هاء کتاب‌های درسی و معیارهای فارغالتحصیلی ويزهةٌ خود. راه‌اندازی کرد. در بسیاری از 
مناطق روستایی» کودکان سطوح مختلف مدرسه در یک کلاس مشترک حاضر می‌شدند. دولت 
لیبرال ژان لوس" نیاز به تغییر را احساس کرد و یک کمیسیون بزرگ تفحص در آموزش و 
پرورش به ریاست آلفونس- ماری پران* راه انداخت که در ابتدا انقلاب آرام نام گرفت. دولت 
کبک در پاسخ به توصیه های این گزارش و به منظور ارتقای سطح آموزش عمومی فرانسوی‌ها 
و تولید نیروی کار بهتر نظام آموزش را نوسازی کرد. کلیسای کاتولیک رهبری [در حوزة آموزش] 
را به نفع دولت کنار گذاشت و سطح بودجة تخصیص یافته به مدارس سراسر استان نیز 
افزاٍیش محسوسی یافت. 


تغییرات عمده در امر تحصیل در کبک از ویژگی‌های اصلی انقلاب آرام بود. با وجود مقاومت 
کلیسای کاتولیک» دولت کبک پیشرفت آموزشی را بعنوان راهبرد کلیدی برای تبدیل شدن به 
«ارباب خود در خانه»" تلقی می‌کرد. تحصیلات علمی بالاتر بعنوان یک برنامة «ملی» پیشنهاد 
شد. [با این هدف که] این آموزش منجر به احیای اقتصادی و فرهنگی بشود و فرانسوی‌های 
کبک بخشی از یک جامع کاملاً مدرن بشوند. در راستای آرمان‌های انقلاب آرام. ارزش آمموزش 
برای کبکی‌ها به دو روش تشریح شد. در وهلة نخست. رهبران تأکید کردند که میراث بالای 
بی‌سوادی و حضور کم دانش آموزان می‌بایست به منظور دستیابی به سطح اجتماعی مناسب 
و مدرنیته کنار گذاشته شود و آموزش بعنوان یک دارایی ذاتاً ارزشمند و مورد نیاز در معدن 
معاصر ارتقا بیاید. وانگهی, نظام مدرسة نوسازی شده برای تولید جامعة مدرن کبک با تضمین 
رقابت اقتصادی طراحی شود. توانایی‌های علمی بیشتر و بهتر بویژه در ریاضیات و علوم بعنوان 
استراتژی مهمی برای غلبه بر ظلم و ستم بریتانیا پس از پیروزی ۱۷۶۳ تلقی شد. تأکید بسیار 
بر دین و علوم انسانی" در مدارس فرانسوی‌زبان بلافاصله رها نشد. اما از اهمیت آنها بتدریج 
و از اوایل سال ۱۹۶۰ کاسته شد. 

بحث برانگیزترین استراتژی در حوزة قوانین زبان در سال ۱۹۷۰ لایحة ۱۰۱ بود که به 
آموزش زبان فرانسوی برای فرزن‌دان مهاجران وارد شده به این استان تأکید می‌کرد. اینن 
قانون به منظور نقض الگوی سنتی طراحی شده بود که در آن مهاجران بیشتر در پیوند با 
انگلیسی زبان‌ها بودند تا با جمعیت فرانسوی زبان استان. ارتقای ساختار آموزشی بعنوان یک 
پروةً ملی در کبک از حمایت گسترده‌ای برخوردار شد. در واقع از سال ۱۹۶۰ مقامات و والدین 
در کبک با وجود افزایش مالیات عظیم برای تأمین مالی این تغییرات» با شور و شوق قابل 
توجهی از آموزش با کیفیت بالاتر حمایت کردند. والدین همچنین از روند کاهش فرزندآوری 
که امکان سرمایه گذاری آموزشی بیشتری را برای کودکان فراهم می‌کرد. استقبال کردند. در طول 
۰ و اوایل ۱۹۶۰ نرخ تولد در کبک به شدت کاهش یافت و میانگین استانی نرخ جمعیت 
از وضعیت سابق خود در بالاترین سطح در کانادا و ایالات متحده به پایین‌ترین نقطه رسید. 
جالب توجه است که هر دوی رهبران مذهبی و سکولار در کبک مخالف این روند بودند 


چراکه تهدیدی محسوب می‌شد برای کاهش 
اهمیت جمعیت فرانسوی زبان. با وجود این 
مخالفت. والدین بعنوان بخشی از استراتژی 
تحول تولید مثل, انندازة خان واده را بطور 
بی سابقه ای کوچک کردند. 


- تغییر رویکردها نسبت به آموزش و پرورش 
در کانادا 

از مشخصه های توسعه نظام مدارس عمومی 
در سدة نوزدهم یکدست کردن کتاب‌های 
درسی». آموزش معلمان, 
کلاس‌های درس و برنامة درسی بود. کودکان 
همچون خمیر مجسمه سازی بودند که 
می‌شود آن را به اشکال مورد نظر درآورد. اما 
در طول زمان. نگاه نو به کودکان بعنوان 
افرادی ذاتاً متمایز با پتانسیل‌های متفاوت 
(یعنی بعنوان نهال‌هایی که باید با توجه 
به نوع آنها کشت شوند) جایگزین نگاه 
پیشین شد. این نگرش در قبال کودکان 
منجر به گسترش برنامه‌های جدید آموزشی 
(به خصوص در پاية دوم) شد که منطبق با 
توانایی‌های متفاوت دانش آموزان طراحی 
شده بود. مهمتر از همه دوره های فنی و 
حرفه‌ای برای دانش آموزانی طراحی شد که 
برای آموزش‌های علمی سطوح بالاتر آمادگی 
نداشتند. جای تعجب نیست که معیارهای 


سازمان‌دهی 


مورد استفاده در این زمان برای تقسیم 
کودکان در دوره های مختلف آموزشی بیشتر 
انعکاس دهندة تعصبات فرهنگی و اجتماعی 
تا اززتانی‌ ها ای اداناک بان 
آزمون هوش, که در سال ۱۹۲۰ طراحی شد. 
بیشتر خواستة مدیران مدرسه را برآورده 
می‌کرد تا توانایی دانش آموزان را. اما با این 
حال. این آزمون‌ها برای رتبه بندی دانش 
آموزان در دوره های مختلف تحصیلی بود و 
پس از دورة ابتدایی از آنها استفاده می‌شد. 
در طول سدة بیست در این رویکرد بطور 
مداوم تجدید نظر شد. به ویژه پس از جنگ 
جهانی دوم» که گسترش موسسات آم وزش 
عالی روش جدیدی را برای طبقه بندی دانش 
آموزان در برنامه‌های مختلف ارایه کرد. 
درطول این سال‌هاء بحث‌های آموزشی بیشتر 
بر محتوای برنامة درسی مناسب برای گروه 
های سنی مختلف معط وف بود. 


- فرهنگ و تبعیض در آموزش 
شاخصة تاریخ آموزش و پرورش در کان ادا 
تعارض و کشمکش دایم بر سر آموزش زبان 


فرانسوی زبان‌های خارج از کبک بوده است. 
اما به تازگی مسئلة زبان انگلیسی, زبان‌های 
کبکی و همچنین آموزش زبان مادری مهاجران 
به فرزندانشان را نیز تحت تأثیر قرار داده 
است. این درگیری‌ها انعکاس دهنده این 
واقعبت است که در طرح و گسترش تحصیل 
عمومی رایج در میان سیاست‌گزاران و 
خانواده‌ها دیدگاه های متضادی وجود داشته 
است. همچنین. در مفهوم آموزش رایج 
تفاوت آشکاری میان زنان و مردان وجود 
داشته است. ساختمان‌های ایده آل مدارس 
عمومی میانة سدة نوزدهم شامل ورودی‌ها, 
کلاس‌های درس و محله‌ای گذران زنگ تفریح 
بصورت جداگانه برای پسران و دختران بود. 
علاوه بر این. تبیین جدیدی از خان‌واده. 
بعنوان واحدی خردتر از یک واحد اقتصادی 
تولیدی که بر اساس دلبستگی عاطفی به 
هم پیوند دارند. با این تفکر همراه شد 
که دختران باید برای مسئولیت‌های خانواده 
تربیت شوند و پسران بعنوان نان آور آموزش 
در اواخر سدة نوزدهم. دختران در برنامه‌های 
اقتصادی خانه برای یادگیری مهارت آشپزی و 
شستشو شرکت می‌کردند و پسران بویژه از 
خانواده‌های طبقة کارگر. مهارت‌های دستی 
مربوط به تولید کارخانه را می آموختند. 
آرمانی بودن نقش زنان بعنوان همسر و 
مادر و همچنین فقدان نسبی فرصت‌های 
شغلی دیگر برای زنان» به زنانه شدن نیروی 
آم وزش مدارس ابتدایی کمک کرد. با این 
باور که خانه فضای مناسبی برای زنان 
است. زنان جوان مجرد آموزگاران مطلوبی 
برای کودکان جوان تری بودند که می‌توانستند 
از کیفیت پرورش ظاهراً ذاتتی خود بهره‌مند 
شوند. به معلمان زن حقوق کمی پرداخت 
می‌شد و تحت نظارت مردانی بودند که 
خود را مربیان واقعی قلمداد می‌کردند. حنتی 
در اواخر سده بیستم. بسیاری از الگوهای 
پیشین بدون تغییر باقی ماند. بنابراین 
تاریخچٍتء آموزش و پرورش برای مردان و 
زنان کاملاً متفاوت بوده است. آموزش و 
پرورش رسمی نیز پیامدهای مختلفی برای 
کانادایی های غیر اروپایی داشت. اشتیاق 
مربیان برای تشویق جذب مردم بومی پس 
از دورة نوول فرانس نیز بدون تغییر ادامه 
یافت. در سده‌های نوزدهم و بیستم» مدارس 
شبانه‌روزی یک استراتژی مهم برای جدا 
کردن کودکان بومی از خانواده‌هایشان بود. 


به تازگی. مربیان رسمی تلاش‌هایی را برای همکاری با مردم بومی در توسعه برنامه‌های 
آموزشی دارند که در این برنامه‌ها به هویت فرهنگی احترام گذاشته می‌شود. تاریخ آموزش و 
پرورش کانادا همچنین استقرار مدارس جداگانه در سدة نوزدهم برای سیاه‌پوستان در اونتاریو و 
نوول اکوس و مقررات ویژه‌ای برای آسیایی‌ها را در بر می‌گیرد. چنین تبعیضاتی دیگر سیاست 
رسمی در کانادا نیست اما نژادپرستی غیررسمی هنوز هم در برخی از برنامه‌های آموزشی و 


کتاب‌های درسی به چشم می‌خورد. 


تاریخچهة آموزش در کانادا.؛ مانند ساير کشورهای غربی» همگام بارشد آموزش رسمی با بودجة 
مالیات و تحت نظارت دولت بوده است. این رشد ناشی از دغدغه هایی در مورد رفتار 


فرهنگی, اخلاقی و سیاسی» ظهور یک اقتصاد کار مزدی تغییر مفاهیم مربوط به دوران کودکی 
و خانواده و سازماندهی مجدد و کلی جامعه و شیوع آن موسسات بوده است. در اواخر سدة 
بیستم آموزش بخشی از یک شبکة سازمانی بود که بیمارستان‌هاء شرکت‌هاء زندان‌هاء و سازمان 
رفاه را نیز شامل می‌شد. گروه های گوناگون به روش‌های مختلف گاهی اوقات با طرح رسمی 
و گاهی اوقات به انتخاب خود شاهد این توسعه بوده‌اند. در نتبجه. روایت‌های گوناگونی از 


آموزش و پرورش کانادا و تفاوت‌های مهم در گرایش‌های گوناگون آن وجود دارد.» 


/ ,»مرب مه هت همع )۱۳۱۳۱۸۰ .012 مرم مج صهنل‌مصعن 16" [ 
ععصهظ ملله۱007 2 

660165 وعاتاع۳ 3 

عاندامع[ 4 

ععصنلناینا 5 

6 166۵165 

عصون متام گه حمتادع»۵۲ج0) 7 
۵1 مازوهتنصآا 8 

هعتعصصض طاتماظ طوتاتبظ و 
جع حمتعوظ 10 

به‌لانه۷ عاعتامردظ-صعع[ 11 
0 طط0[ 12 

عاههع1 صمزوادظ »تامزم۸ 13 
6ع ط2ع[ 14 

اصه‌یدظ مزید]-عوصمطمل۸ 15 
!عمط معط ۱۷۵20۲65 16 


65 تصمصصت۳۲ 17 


۱ خاستگاه بومیان 

صدهزار سال قبل و در آغاز عصر یخبندان, تقریباً مامی منطقة شمالی قارهُ آمریکا پوشیده از 
یخ بوده است. با این حال, این قاره پیش از حضور اروپاییان به منظور اشغال موقت آن از 
سده دهم که بعدها و در سدة شانزدهم به استعمار کامل ایشان درآمد خالی از سکنه نبوده 
است. تاریخ دقیق حضور اقوام بومی کانادا مشخص نیست. اما یافته‌های باستان‌شناسانه 
حاکی از آن است که شرق کشور کانادا از قریب به دوازده هزار سال پیش زیستگاه بشر بوده 
است. این در حالی است که ورود نخستین ساکنان به دیگر نقاط قارة آمریکا به بیش از 
سی‌هزار سال پیش باز می‌گردد. مع‌الوصف. این مناطق همچون قلمرو یوکون" یخبندان را 
تجربه نکرده‌اند. حال آنکه تا ده هزار سال پیش بخش بزرگی از سرزمین کانادا رایخ فرا گرفته 
بود. به همین علت است که عموماً آغاز حضور بومیان و اشغال کشور کانادا را به این دوران 
نسبت می‌دهیم. 


۱ مهاجرت‌های آسیایی 

به دلیل شمار بیش از اندازة فرضیه‌ه ای موجود در ارتباط با ريشه حقیقی بومیان و عدم 
اتفاق نظر دانشمندان در این مورد. این موضوع همواره در حد حدس و گمان باقی مانده 
است. 

یکی از رایج‌ترین فرضیات موجود ما را به این باور سوق می‌دهد که طوایف مغول و سپپریایی 
در قاللب دسته‌های کوچک شکارچی و از طریق تنگة برینگ" از آسیا مهاجرت کرده‌اند (این 
تنگه نام خود را از ویتوس برینگ" دریانورد دامارکی و در خدمت روس‌ها و همچنین کاشف 
این منطقه در سال ۰۱۷۲۸ گرفته است). 

چنین احتمال می‌رود که در آن زمان سطح آب دریا بسیار پایین بود به گونه‌ای که بخشی از 


تنگه که دشتی با پهنای حدود هزار کیلومتر 
را در خود جای می‌داده همواره خشک بوده 
و بدین ترتیب عبور میان دو قاره امکان‌پذیر 
می شده است. 

بازگشت بومیان به شمال قارة آمریکا و اشغال 
قسمت اعظمی از سرزمین آمریکای شمالی از 
جمله کانادا به دوران پس از عقب‌نشینی 
یخبندان‌ها به سوی قطب شمال باز 
می‌گرده (هشت هار سال پیش): با اه خال 
شمام قاره در امنداد سواحل اقیانوس آرام تا 
دماغة جنوبی آمریکای شمالی» امپراتوری‌های 
بزرگی همچون اینکا" و آزتک" در این منطقه 
بوجود آمدند. دیگر گروه‌های شکارچی به 
شمال بازگشتند و تا «دریاچه‌های بزرگ»" و 
فراتر از آن» تا اقیانوس اطلس پیشروی کردند. 
طوایف مغول که از دیرباز همواره به عنوان 
اجداد مامی بومیان امروزی شناخته می‌شوند. 
بقایایی از فرهنگ شکارچیان کلوویس" را به 
جای گذاشت‌اند. کلوویس نام دهکده‌ای 
است در مکزیک نو که در سال ۱۹۳۲ محل 
کشف شماری سرنیزه و نوعی ابزار تراشیده 
شده بافنی خاص بوده است. در ادامة 
این روند. شاهد کشف آثاری مشابه در صد 
منطقهٌ دیگر در جنوب کانادا. آمریکا و پاناما 
هستیم. مدت‌های مدیدی است که تاریخچة 
تکوین بومیان بر دو دیدگاه استوار است؛ 
نخست اینکه قارهٌ آمریکا تنها از دوازده‌هزار 
سال پیش سکونتگاه بشربوده است و دیگر 
اینکه ساکنان امروزی این قاره از نوادگان 
اقوام مخول آسیایی هستند. 


۰۱ دیگر نظریه‌های ممکن 

با اینحال برخی اکتشافات باستان‌شناسی به 
دست آمده در طی ده سال اخیر موجب 
دگرگونی این دیدگاه های قدیمی‌شده‌است. 
امروزه بر این باوریم که بومیان آمریکا لزوماً 
اولین بومیان قارة آمریکا نیستند بلکه پیش از 
آنها طوایف دیگری در آنجا حضور داشته‌اند. 
یی اس که و نکیی رقی جت نی ز 
شمار بزرگ زبان‌های بومی آمریکء که گاهی 
هیچ گونه رابطة زبان‌شناسانه میانشان حاکم 
نیست» به درستی توضیح داده می‌شود. 
به‌علاوه. آزمایش‌های ژنتیکی حاکی از آن 
است که برخی گروه‌های بومی هیچ‌گونه 
می‌ شود که برای مثال. محلهایی از نوع 
«شکارچیان کلوویس» در قارة آسیاه چه در 
روسیه و چه در مغولستان یافت می‌ شود 
درحالی که این مناطق به ظاهر خاستگاه 


این فرهنگ می‌باشند؟ 

در واقع اعتقاد به نظریة سنتی «پل 
میان‌قاره‌ای آمریکا و آسپا» از طریق تنگة 
برینگ تنها در حدود چهارده هزار سال پیش 
امکان‌پذیر است. با وجود این عده‌ای از 
باستان‌شناسان معتقدند که پیش از این تاریخ 
نیز برخی گروه‌ها در قارة آمریکا سکونت 
داشته‌اند. به عقیده برخی دانشمندان» ورود 
مهاجران.نسه سواحل شمالن به هفنه راز 
سال قبل یعنی عصر عقب‌نشینی یخ‌های 
مناطق شمالی باز می‌گردد. 


۰۱ بومیان اقیانوس آرام 

برخی دیگر از دانشمندان بر این باورند 
که نخستین ساکنان احتمالاً با قایق از 
اقیانوس اطلس عبور کرده و در ابتدا به 
آمریکای جنوبی رسیده‌اند. شماری اسکلت 
انسانی با قدمت پانزده هزار سال در شیلی 
کشف شده‌است. از این رو شمار زبادی از 
انسان‌شناسان دارای شهرت بین‌امللی» پس 
از کشف «مرد کنویکی»" مشهور درسال 
۶ در سواحل رودخانة کلمبیا در ایالت 
واشنگتن. به نقض تعبیر «پل بین‌اطللی» 
پرداختند که به طرز گسترده‌ای رواج یافته 
بود. با وجود قدمت تقریباً ثه هزار سالة 
این اسکلت» جمجمه کشیده و صورت باریک 
آن با توصیفاتی که عموماً از جماعت بومیان 
ارایه می‌شود. مغایرت دارد. دنیس استنفورد»۲ 
باستان‌شناس آمریکایی» معتقد است که 
خصوصیات این اسکلت شباهت بیشتری به 
اقوام جنوب‌شرقی آسیا اهالی پولینزی و یا 
نخستین بومیان جزيرة هوکایدو" در ژاپبن 
دارد. 

علاوه بر این» طی سال‌های اخیر محدوده 
های باستانی دیگری کشف شده‌اند از جمله 
میدوکرافت" در ایلت پنسیلوانیا" (با قدمت 
پانزده‌هزار سال) و روستاهای اولدکرو" و 
بلوفیش" در آلاسکا (با قدمت بیش از 
پیست‌هزار سال). در عین حال از دیگر 
مناطق باستانی نباید غافل شد از جمله 
پدرا فورادا" در برزیل (با قدمت حدود 
بیست‌هزار یا پنجاه‌هزار ساله) و همچنین 
السدرال" و تلاپاکویا" در جن وب مکزیک و 
مربوط به سی‌وپنج هزار سال پیش. 


۰۱ ساکنان ارویایی 

تازه‌ترین نظریه بر این عقیده استوار است 
که حدود نوزده هزار سال پیش گروهی از 
مهاجران اروپایی وارد قارهة آمریکا شده است. 


تحقیقات انجام گرفته منجر به کشف تشابهات ژنتیکی میان برخی جماعت‌های سرخ‌پوست و 
مردم اروپای غربی" بویژه اسپانیاه پرتغال و جنوب فرانسه شده‌است. پیرو یافته‌های دو تن 
از باستان‌شناسان آمریکایی (دنیس استنفورد و بروس برادلی) " اقوام اروپای غربی توانسته‌اند 
با استفاده از قایق‌های ساخته شده از پوست حیوانات» سواحل یخچالی پیشین را که اقیانوس 
اطلس شمالی را فرا گرفته بودند و نیز بخشی از قارف آمریکا را تحت سلطة خود درآورند. تحقق 
این امر به حدود هجده هزار سال قبل از کریستف کلمب باز می‌گردد. یعنی به دورة پیش از 
استفادة احتمالی اقوام آسیایی از «پل میان سیبری و آلاسکا». تاریخ تقریبی ورود آسیایی‌ها به 
این مناطق کمتر از سیزده هزار و پانصد سال نخمین زده می‌شود. بدین ترتیب. اقوام ارویای 
غربی مام مناطق شرقی آمریکای شمالی را به استعمار خود درآوردند. اما به پیشروی خود پیش 
از رسیدن به صحرای آمریکایی و توندرای کانادایی پایان دادند و گروهی از ایشان راهی آمریکای 
جنوبی شدند. تسخیر قاره توسط «شکارچیان کلوویس» احتمالاً به عقب‌نشینی این قوم به 
سمت جنوب منجر شده‌است. 

این بحث را با اظهارات دنی س استنفورد. باستان شناس آمریکایی و مدیر پیشین دپارقان 
انسان‌شناسی موّسسة اسمیتسونیان"" در واشنگتن به پایان می‌بریم: 

«امروزه دانشمندان در حال بازنویسی تاریخ مردم دنیای‌ن و" هستند. تاریخی بس طولانی‌تر و 
پیچیده‌تر از آنچه تا کنون تصور می‌شده‌است. در واقع به نظر می‌رسد که این قاره از عهد 
دقیانوس در مستعمرة گروه‌های وسیعی از اقوام با ریشه‌های متفاوت بوده است. برخی از 
آنها از طریق خشکی و عده‌ای دیگر از طریق دریا بویزه اقیانوس اطلس و آرام پا به این قاره 
گذاشته‌اند. هرچند نتایج جدید بدست آمده همچنان مورد مشاجره است. اما به نظر می‌رسد 
توصیفاتی که تا در کتب تاریخ ارایه می‌شد امروزه بی اعتبارند». 

به علاوه از دیدگاه زمین‌شناسانة صرف» قارة آمریکای شمالی از حدود پنجاه‌ه زار سال پیش 
قابل سکونت بوده است. آنچنان که عیان است. این احتمال تنها در مورد مناطقی صدق 
می‌کند که خالی از یخبندان بوده‌اند همچون یوکون. آثار به دست آمده در ابن منطقه حاکی 
از حضور بشر در آن از بیست و چهار هزار سال پیش و حتی, بنابه برخی گمانه ها از 
چهل هزارسال پیش می‌باشد. 

مناقشات موجود هرچه که باشند نمی‌توان منکر شد که سکونت در آمریکا نه در یک زمان, 
بلکه به صورت مهاجرت‌های گوناگون و پیاپی در طی هزاران سال گسترش یافتهاست. ترتیب 
اشغال قارة آمریکای شمالی و جنوبی حقیقتاً ناشناخته مانده است. اگر با دانشمندان هم‌عقیده 
شویم چنین احتمال می‌ده‌یم که بومیان این مناطق از اهالی آسیاء اروپا و اقیانوسیه بوده‌اند 
که در پی صلح و جنگ‌ها در هم آمیخته‌اند. به این ترتیب می‌توان مدعی شد که جوامعی 
هوایی. در قارة آمریکا ساکن بوده‌اند. می‌توان با یقین گفت که کاشفان اروپایی تمدن‌هایی با 
تاریخچه‌ای بس پیچیده و کهن را کشف کرده‌اند. 

اکثریت اهالی بومی کانادا از طریق شکار و برداشت محصول امرارمعاش می کرده‌اند. این سبک 
زندگی که بهره برداری بیش از اندازةٌ منابع طبیعی را به دنبال داشته موجب جابجایی مداوم 
و گروهی این مردم به منظور دسترسی به زمین‌های جدید قابل برداشت می‌شده‌است. با 
این حال ظاهراً دو منطقةٌ ساحل اقیانوس آرام (که امروزه استان کلمبی بریتانیک" را شامل 
می‌شود) و جنوب اونتاری و" و یا به بیان دقیق‌تر منطقة دریاچه‌های بزرگ بیشترین جوامع 
یکجانشین را در خود جای می‌داده‌اند. اقیان وس آرام به لحاظ برخورداری از منابع بی‌شمار 
(ماهی‌گیری) و جنگل‌های مرطوب قطعاً پرجمعیت‌ترین منطقه بوده است. این منطقه», پیش 
از ورود اروپاییان, متمرکزترین بخش کشور کانادا از حیث جمعیت ساکن در آن بوده است تا 
جابی که احتمالاً نیمی از مردمان بومی این کشور در آنجا ساکن بوده‌اند. در منطقة جنوبی 
اونتاریو به دلیل آب و هوای خوب و زمین حاصل‌خیز, شرایط مناسب‌تری از جهت کشاورزی 
(بویژه برای کاشت ذرت. کدو و لوبیا) فراهم بوده‌است. 


۲. گروه‌های بومی 

پیش از هجوم اروپایی‌ها به کاناد؛ بخش مهم جمعیت این کشور را هفت گروه اصلی بومیان 
ففسکنل: می‌داده اش .: انوهیکاهتار تیکسا آلکون گنها اپردگرآنان‌ها سوهاه 
بومیان ساحل اقبانوس آرام و بومیان رشته کوه‌های کوردیلر ۳ [واقع در کرانة غربی کانادا در 


سرزمین شمالگان"" و شمال 
کانادا (یوکون» سرزمین‌های 
شمال‌غربی و نوناووت) ۲۳ 
همچنین لابرادور۳۵ و کیک 
(ماعل قبان) 


اوجیبوه۵؟ کری؟* و بومیان پره 


۳۷ 
ری 


هورون ۵ پتانا۵ نوتر ۵ دریاچههای شامپلن*, اونتاریی 
ایروکوآهای ٩"‏ عضو «پنج تیره»۴٩‏ سیمکو؟* و هورون 
جنوب غربی دریاچة وینییگ۵۲ و 
مانیتوباا 
تلینگی*۵ هایدا" » تسیمشیان۱؟ 
کوآکیوتل ۲ بلاکولا۳؟ نوتکا؟ | آلاسکء یوکون کلمبی بریتانیک 
سالیش ۶۵ 
سالیش, گونه نای ۶۶ 
شیلکوتان۷ پورتور۸ 
تستسوت؟؟ تهلان ۷۰ و تاگیش!۷۱ 


جنوب کلمبی بریتانیک و رشته 
کوههای راکی 


کنار اقیانوس آرام]: 
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نقشة زیر به روشنی ممایانگر اقامتگاه اقوام نامبرده می‌باشد: 


توصیفات ذکر شده به ما یادآوری می‌کنند که مام سرزمین کانادای کنونی در اشغال این اقوام 
نبوده است. تنها نواحی بومی‌نشین امکان اسکان اقوام گوناگون را داشته‌اند. مثلاً می‌دانیم 
که اقوام اینوویت در واقع تنها در مناطق ساحلی شمال بزرگ" سکونت داشته‌اند. به نحوی 


که خلیج هادسون" و جیمز* بطور کامل 
در اختیار ایشان بوده‌است. اقوام دیگری 
همچون آتاپاسکان‌ها" و آلگون‌کیان‌ها نیز 
وجب به وجب سرزمین محل سکونت خود 
را در اختیار نداشته و ناگزیر به شکل پراکنده 
و دور از یکدیگر زندگی می‌کرده‌اند. 

در مناطق ساحلی اقیانوس آرام (کلمبی 
بریتانیک) اقوام تلینگی, هایدا. تسیمشیان, 
کوآکیتول, بلاکولاء نوتکا و سالیش دهکده‌های 
دایمی را در طول سواحل و در مسیرهای قابل 
کشتیرانی بنا کردند. امرار معاش آنان از 
طریق ماهی‌گیری بوده و زیستگاهشان شامل 
خانه‌هایی چوبی و محصور در خاکریزهای 
دفاعی بوده است. آنان سده‌ها بزرگترین 
بازرگانان کانادای بومی به شمار می‌آمده‌اند. 
ساکنان ساحل, برای جابجایی از طریق دریا. 
قایق‌هایی را ساخته بودند که در مقایسه با 
تولیدات اقوام بومی دیگر بزرگ‌تر و در عین 
حال. ظریف‌تر بودند. جمعیت کلی آن زمان 
بیش از صده زار نفر تخمین زده می‌شود. 
در پره‌ری کانادا (آلبرتا." ساسکاچوان" 
و مانیتوبا)» برخی اقوام مهاجر همچون 
نپ‌ی‌سینگ اوجیبوه. کری» سیو آسینی‌بوآن" 
و دیگر بومیان دشت‌بزرگ" ]در آمریکای 
شمالی[ از طریق برداشت محصول و شکار 
بوفالو امرار معاش کرده و در روستاهای 
موقتی زندگی می‌کردند. پیش از دسترسی 
به اسب و سلاح گرم بومیان این مناطق در 
شکار بوفالو صرف‌نظر از هر نوع گوشت 
شکاری دیگری افراد قابلی بوده‌اند. فراوانی 
حبرت آور جمعیت این حبوان» خطر مواجهه 
با کمبود مواد غذایی را از ببن می‌برد. قبل 
آغاز سال‌های ۱۸۰۰ بازمی گردد)». حدود سی و 
سه هزار بومی در سرزمین کنونی دشت‌های 
کانادا مستقر بوده‌اند. 

منطقة دریاچه‌های بزرگ (اونتاریو) تصعت 
فرمانروایی اقوام آلگون‌کیان و ایروکوآیان 
وه ات انشا این آوامسی 
همچون هورون‌ها. ایروکوآها. پت‌ان‌ها و 
نوترها هستند. هورون‌ه ا- که نام حقیقی 
آنان «ویاندوت»" و به معنای «مردم 
جزیره نشین» است- در نقطة مرزی جنوب 
شرقی دریاچه‌ای با همین نام (ه ورون) و 
همچنین در چهار راه شمال-جنوب شبکة 
بازرگانی آمریکای شمالی بومی‌نشین ساکن 
بوده‌اند. این اقوام در منطقه‌ای با مساحت 
تقریبی ۲۳۰۰ کیلومتر مربع و بانام قدیم 
هورونی " سکونت داشته‌اند. آنان گوشت 


شکار را با محصولات کشاورزی مبادله 
می‌کرده‌اند. ساختار اجتماعی اپروکوآیان‌ها 
به دلیل سکونت دایمی. در مقایسه با 
آلگون‌کیان‌ها منسجم‌تر بوده است. 
جنوب و شرق دریاچه اونتاریو محل سکونت 
اقوام ایروک وا بود که عضو اجتماع پنج 
تیره بودند (تسونون‌توآن‌ها" پا سنکاهاه" 
کوو گوان ها مب کار کاهسا ۳ امش کتی ۱9 
پا اونونداگاها." اونیوت‌ها" پا اونیداها* 
آگنیهها" پا فرانسوی‌ها و مواک‌ها" یا 
انگلیسی‌ها) و بعدها تبدیل به شش تیره 
شدتنه آنان در حاده‌های اصلن و افضال 
دهندة ساحل به داخل کشور نظارت داشتند. 
مجموع پنج تیره. در اوج شکوفایی خود. 
سرزمین وسیعی واقع در حاشیية دریاچه‌های 
اونتاریو هورون و اریه" را در اشغال خود 
داشته‌اند. امروزه این منطقه در ایالات 
نیویورک. پنسپلوانیاء جنوب اونتاریو و کبک 
قرار دارد. 

ایروکوآها (ريشة این واژه ایریناخوآو" 
است. این لقب انتخاب دشمنان این قوم 
و به معنای «زبان مار» می‌باشد) یکی از 
مردمانی هستند که بانام «بومیان جنگل» 
شناخته می‌ شوند و در دهکده‌هایی با حدود 
دو هزار نفرجمعیت» ساکن بوده‌اند. با این 
حال» ایروکوآها نام اوده‌نوسونی" را برای 
خود برگزیده بودند که به معنای «ساکنان 
خانه‌های طویل» است. علت انتخاب این 
نام اقامت در مسکن‌های طویل با ظرفیت 
شش الی هشت خانوار بوده است. آنها 
خشن‌ترین جنگجویان قارةٌ آمریکا بودند 
و در سال ۱۶۴۹ موفق به نابودی سرزمین 
هورونی" شدند. از سال ۱۶۰۰ طوایف بومی 
ایلت نیویورکه اتحادية ایروک وا ملقب به 
«اتحاديیة پنج تیبره» (یا اوده‌نوسونی) را 
پایه گذاری کردند. این اتحادیه پس از پیوستن 
اقوام توسکارورا" در سال ۱۷۲۲«اتحادية شش 
تیره»" نام گرفت. ارتباط میان طایفه های 
مختاف اتحادبه از طریق قانون گایاناش اگو" 
پا «قانون عظیم وحدت» میسر می‌شده‌است. 
هورون‌ها به وفادارترین هم‌پیمانان 
فرانسوی‌ها تبدیل شدند. این ائتلاف در سال 
۵ وف پر میسن اموئل: دوف اما 8 
شکل گرفت اما عمر چندانی نداشت و در 
سال ۱۶۴۹ با برکناری هورون‌ها توسط پنج 
تیرة ایروک وا به کار خود پایان داد. شمار 
اعضای اتحادیه در سال ۱۷۴۰ بین ۴۰۰ الی 
۰ نفر ثبت شده و این رقم در سال ۱۸۲۹ 
از ۱۷۹ نفر تجاوز نکرده‌است. 


قسمت اعظمی از کانادای کنونی بویژه مناطق برخوردار از منابع غنی گوشت شکاری, منطقة 
بوکلیه " و رشته‌کوه‌های آپالاچی."" در اشغال آلگون‌کیان‌ها بوده است. اقوام گوناگون تشکیل 
دهندة این گروه به شرح ذیل می‌باشند: آلگون‌کان‌هاء میک‌ماک‌ها آبه‌ناکی‌ها."" مالسیت‌ها, 
مونتانی‌ها (اینوها) تاسکاپی‌ها. اوتاوایی‌ها, نپیسینگ‌ها. اوجیبوه‌ها. کری‌ها و بومیان 
دشت‌های کاننادا (پره‌ری). طوایف میک ماک مالسیت و ناسکاپی در بخش شرقی و بومیان 
دشت‌های کانادا در آلبرتا زندگی می‌کرده‌اند. آلگون‌کیان‌ها اساسا از اقوام مهاجر بوده‌اند» محل 
سکونتشان در چادر بوده و از طریق شکار (گوزن عظیم‌الجثه» گوزن شمالی. آهو سگ آبی و 
خرگوش صحرایی) و ماهی‌گیری امرارمعاش می‌کرده‌اند. آلگون‌کیان‌ها از میوه های گوناگون به 
عنوان مکمل غذایی استفاده می‌کرده‌اند. 

در شمال‌شرقی درة سن‌لوران"" (کبک)» به طايفة آلگون‌کی که متشکل از گروه‌های آبه‌ناکی, 
ناسکاپی» کری, آلگون‌کان. میکماک (یا میک‌ماک)»*" مونتانی (اینو) و مالسیت می‌باشد. برخورد 
می‌کنیم. شمار وسیعی از آبه‌ناکی‌ها در ایالات نیوانگلند آمریکا ساکن بوده و مالسیت‌ها و 
میک‌ماک‌ها نیز در ماریتیم سکونت داشته‌اند. 

بئوتوک‌ها (که امروزه منقرض شدهاند) نخستین مردمان ساکن در سواحل جزيرة نیوفاندلند 
بوده‌انند. قوم آلگون‌کیان در فصل تابستان در چادر و در زمستان در مقرهمای حفاری شده 
می‌زیسته‌اند. شمار جمعیت کوچک این قوم بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر تخمین زده شده‌است. 
سکنی گزیدن در نواحی ساحلی به دلیل اشتغال ایشان به ماهی‌گیری و شکار موجودات دریایی 
بوده است. گروه‌هایی از تیره‌های ناسکاپی. مونتانی ( که امروزه اینو نام دارند) و میک‌ماک 
نیز در این جزیره زندگی می‌کرده‌اند. طوایف اینوویت و میک ماک در لابرادور و همچنین در 
شمال سکونت داشته‌اند. 

شمال بزرگ جمعیت اینوویت کانادا را در خود جای داده بود. پیش از استقرار اینوویت‌ها در 
شمالگان» این منطقه محل زندگی اقوام دورسه*" بوده است. در حدود چند دهة پیش برخی 
اقوام و همچنین اروپاییان نام اسکیمو" " ره به معنای انسان خورندة گوشت خام. برای قوم 
اینوویت برگزیده بودند که به علت دلنشین نبودن, با این نام جایگزین شد. 

این بومی‌نشینان مناطق سردسیر پیش از هر چیز شکارچیان شکارهای بزرگی چون نهنگ. 
دلفین سفید. فوک. فیل دریایی و خرس قطبی بوده‌اند. عملیات شکار در فصل بهار و 
ذخیره‌سازی مواد غذایی درفصل زمستان و در مکان‌هایی دایمی. ساخته شده از سنگ و زغال 
سنگ خشکیده انجام می‌شده‌است. محل سکونتشان چادرهایی از جنس پوست فوک یا گوزن 
شمالی بوده‌است. آنان در نواحی توندرا"" گوزن شمالی. خرس قهوه‌ای و بوفالو را طعمهٌ خود 
قرار می‌داده‌اند. اقوام اینوویت شامل جوامعی عموماً متشکل از ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ نفر بوده‌اند 
که برای مدت زمان کوتاهی در اردوگاه‌های زمستانی گردهم می‌آمده‌اند. باقی سال. دسته‌های 


کوچک‌تری با شمار متغیر دو اٍلی پنج خانوارسازندة اجتماع اصلی بوده‌اند. از نظر اروپاییان, 
کلبة یخی (ایگلو)"" یکی از مظاهر همچنان مشهور زندگی اینوویت‌هاست. در عین حال,. این 
قوم در شمال‌غربی و همچنین در لابرادور بناهای چوبی به صورت نیمه‌پنهان در زمین پوشیده 


از الوار پا کلوخ‌هایی از جنس خاک یخ زده بنا کرده‌اند. 


۳ زبان‌ها 
نخستین ساکنان کانادا به حدود پنجاه زبان که در قالب دوازده خانوادهُ زبانی طبقه‌بندی 
می‌شد تکلم می‌کرده‌اند. به نیمی از این زبان‌ها تنها در کلمبی بریتانیک گفتگو می‌شده‌است. 
مهمترین خانواده‌های زبانی آن زمان عبارتند از: ایروکوآی ان آلگون‌کیان, نادنه"" و اینوویت- 
آلئوتیان. ۲ 


۳ خانوادة ایروکوآیان 

این خانوادة زبانی در جنوب درياچة اونتاریو اطراف درياچة اربه و جنوب درة سن‌لوران تکلم 
می‌شده و ده گونة گویشی دارد که عبارتند از: مواک اون‌یدا؛ کایوگا, سنکء سوسکانوک»"" هورون 
(یا ویاندات).۳ اریه و شروک."" این زبان‌ها تقریباً متعلق به یک خانواده بوده و امکان درک 
دوسوية میان اقوام همسایه را نیز میسر می‌ساخته‌اند. 


۳ خانوادة آلگون‌کیان 

این خانواده دارای دست کم بیست گونة زبانی بوده که در وسعت زیادی رواج داشته است از 
جمله در پاسیاه"" (در دشت‌های غرب). کری (در خلیج جیمز)» آتیکام‌ک" (درآبگیر رودخانة سن 
موریس)»"""ناسکاپی (در جنوب خلیج اونگاوا»۳" مونتانی یا اینو (در کرانة شمالی سن لوران)» 
اوجیب وه (در اطراف دریاچه‌های بزرگ). پاتاواتومی" (در غرب درياچة هورون)» میک‌ماک (در 
خلیج گرم" مالسیت (در درة رود سن‌ژان " واقع در نیوبرانزویک)"" آبه‌ناکی (در جنوب سن 
لوران و ایالت من/ورمون)"" بئوتوک (در نیوفاندلند). 


۳ خانوادة نادنه 

شمار زبان‌های این خانواده در حدود پنجاه و سه گروه اصلی آن هایدا آتاپاسکان و تلینگی "۲ 
بوده است. اکثر این زبان‌ها در آمریکا رایج بود اما در حدود بیست زبان در ساحل اقیانوس 
آرام در کلمبی بریتانیک و نیز در دشت‌های غرب (آلبرتا و نواحی شمال غرب) مورد استفاده 


بوده‌اند. 


۳ خانوادة اینوویت- آلثوت 

این خانوادة زبانی متشکل از دو گروه آلئوت و اینوویت و شامل تقریباً بیست زبان کاملاً مجزا از 
دیگر گروه‌های بومی بوده است. مجموعة زبان‌های اینوویت علاوه بر گونه های زبانی مذکور 
عبارتند از: اینوتوت*" در شرق کانادا و در منطقه لابرادون اینوتیتوت؟۳ در جزيرة بافن" ۳ جنوبی. 
اینوکتیتوت"" در جزيرة بافن شمالی» اویلیک"" و کیوالیک"" در کیواتان " (اونتاریو). زبان 
اینوویت زبانی است متشکل از ترکیب زبان‌های گوناگون مانند زبان گرینلندی" " (گرینلندی 
غرب» شرق و سرزومین اینوویت‌های گروئنلند)؛ گویش‌های مورد تکلم در شمالگان غربی در 
کشور کانادا عبارتند از ناتسیلیک."" اینوایناکتن"" اینوویالوکتن*" و انواع زبانی آلاسکا همچون 
اینوپیا"" شمالی» مالیمیوتن."" کاویارک"" و برینگ. پیش از حضور اروپایبان تمامی این زبان‌ها 
در منطقه‌ای که امروزه چهار کشور روسیه. آمریکا (آلاسکا) کانادا و گرینلند را در بر می‌گیرد 


رایج‌ترین زبان‌ها 

رایج‌ترین گونه‌ها در خانواده‌های زبانی عبارتند از کری و اوجیبوه در قبيلة آلگون‌کیان» مواک 
و ویاندوت (هورون) درقبيلة ایروکوآیان, اینوکتیتوت و پوپیک در قبيلة اینوویت- آلئوتو هایدا 
و اسلاوی"" در قبيلة نادنه. ظاهرا منطقءة کلمبی بریتانیک کنونی بالاترین شمار زبان را داشته 
است. در حقیقت» شش گروه از ده گروه زبانی بومیان در سواحل اقیانوس آرام ساکن بوده‌اند. 
مرکز زبان‌ها در این ناحیه به دلیل وجود کوه‌های بلند (رشته‌کوه‌های راکی) و همچنین 


سواحل دارای آب و نیز خلیج‌های بسیار 
بوده است. این امر تا مدت‌ها موب 
کاهش ارتباط میان اقوام گوناگون و در نتیجه 
تقسیم‌بندی زبان‌ها شده بود. 

بر اساس نوشته‌های نخستین اروپاییان 
بویزه مبلغان مذهبی. هورون‌های ساکن 
سرزمین واندک"" (واقع در کرانه‌های درياچة 
کنونی هورون) با بیش از پنجاه قوم دیگر 
دارای ارتباطات بازرگانی و سیاسی بوده‌اند. 
در نتبجه زبان هورون (یا ویاندوت) بعنوان 
زبان واسط مطرح بوده است. زبانی که 
مامی اقوام همسایه ناچار به شناخت 
هرچند محدود آن بوده‌اند تا امکان مبادلات 
بازرگانی با این گروه را داشته باشند. در 
دوران صلح بزرگ مونترال (۱۷۰۱)» زبان 
فرانسه تبدیل به زبان بازرگانی بومیان (از 
جمله اقوام ایروکوآ) و ساکنان بزرگترین 
بخش قارة آمریکای شمالی شد. چنانچه سر 
ادموند آندروی۴ (۰)۱۶۳۷-۱۷۱۴ فرمان دار 
مستعمرةٌ نیوی ورک (۱۶۷۴-۱۶۸۱) گفته است 
که هیچکدام از مترجمان وی از نظر شناخت 
زبان‌های سرخ‌پوستی قدرت رقابت با مترجمان 
فرانسوی نداشته‌اند. در سال ۱۸۳۶ واشنگتن 
ایروینگ"* (۱۷۸۳-۱۸۵۹)» نویسندة آمریکایی 
در کتاب آستوریا یا حکایات یک موّسسه 
در آنسوی کوه‌های راکی." همچنان بر این 
امر تأکید می‌کند که زبان مورد استفاده در 
تجارت پوست در غرب درياچة سوپریور* یک 
«گویش فرانسوی آفشته با تعابیر انگلیسی و 
واژگان بومی» بوده است.» 
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اینوویت‌ها" بازماندة سیل مهاجرانی اند که حدود پنج هزار سال در حاشية تنگة برینگ" زندگی 
می‌کرده اند و به دنبال تغییرات آب و هوایی در سرزمین‌های حاشیه اقیانوس منجمد شمالی, 


از آلاسکا تا گرئونلند." پراکنده شده‌اند. این تغییرات آب و هوایی و مهاجرت‌های ناشی از آن. 
تحولات گسترده‌ای را در نحوة زندگی این مردمان در پی داشت و شیوه‌های جدید ادامة حیات 
متکی بر منابع دریایی را گسترش داد یعنی. شکار فیل دریایی و نهنگ کم کم جایگزین شکار 
ماموت شد." در گرئونلند. این شکارچیان در مناطق غنی که بعدها توله" نامیده می‌شود مستقر 
شدند. واه «اینوویت» از زمان برگزاری نخستین کنفرانس مسایل مربوط به قطب" در بارو" 
در سال ۰۱۹۷۷ ب4 اینوویت‌های ساکن آلسکا" شمال کافادا و گرگونلند اطلاق می‌شود: این واقه 
صورت جمع وازهُ اینوک " به معنی «انسان» است. نامی که نخستین اروپاییان مهاجر به این 
مردمان داده بودند وازهُ «اسکیمو»" بود. در واقع. واه اینوویت برای نام گذاری چندین قوم به 
کار می‌رود که پیشتر با نام‌هایی چون کالالیت. یوپیک. تونومیت. اینوپیات اینوویالویت " شناخته 
می‌شدند. وسعت جغرافیایی و پراکندگی گروه های اینوویت در این سرزمین‌هابه تنوع 
چشمگیری در گویش‌ها منجر شده که می‌تواند موضوع مستقلی برای پژوهش‌های زبان‌شناسی 
باشد." در شمال کاناد؛ اینوویت‌ها در چهار بخش گوناگون زندگی می‌کنند: 

- اینوویت‌های سرزمین نوناتسبوت ۳ با جمعبتی حدود ۲۲۰۰ نفر. که در سال ۲۰۰۵ در ادارةٌ 
امور داخلی خود از استان تغ‌نو-لابرادور" مستقل شدند. مساحت تقریبی این سرزمین ۷۲۵۰۰ 
کیلوم‌تر مربع است. 

- اینوویت‌های منطقء نوناووت" با حدود ۲۵۰۰۰ جمعیت. بنابه آمار رسمی سال ۲۰۰۶ 
در سرزمین بسیار گسترده‌ای با مساحت تقریبی ۲۰۹۲۱۹۰ کیلوم‌تر مربع پراکنده هستند. این 
متطق 4 یکی از مناطی سه: کاف4 کافاهار_ تن ۱۷ 

+ سرزمین آینوو بالوویت ‏ به مخطف شمال‌غریی (یکی از مفاظیق سه کانا کاناها) وایسعه است: 
این سرزمین با مساحت تقریبی ٩۰۶۴۰۰‏ کیلوم‌تر مربع کمی بیشتر از 
خود جای داده است و 

- اینوویت های شمال کبک که در سرزمینی به نام نوناویک" با مساحتی حدود ۵۰۷۰۰۰ کیلوم تر 
مربع ساکن اند. جمعیت آنها در این سرزمین حدود ۱۰۰۰۰ نفر در آمار سال ۲۰۰۶ آمده است. 
این سرزمین که پیشتر توسط کمپاني خلیج هادسون" اداره می‌شد. در سال ۱۹۱۲ به استان 
کبک واگذار گردید و تا کنون هم توسط همین استان اداره می‌شود. 


۰ نفر اینوویت را در 


از نگاه تاریخی, رابطة اینوویت‌ها با جهان غرب رابطه ای بسیار جدید است." رابطه ای که 
از همان آغاز مهر داد و ستدی نابرابر با مهاجران اروپایی را بر پیشانی دارد. در میان اروپاییان 
کشورهای انگلیس و فرانسه بازیگران اصلی صحنء این مهاجرت‌ها بودند. از سوی انگلیسی‌ها در 
سال‌های پایانی سدة پانزده میلادی» گروهی بودند به رهبری جان کابو" که به این سرزمین‌ها 
وارد شدند. فرانسوی‌ها با تأخیری چند در سال‌های ۲۰ سدة شانزده نخستین پایگاه اسکان 
نظامی-تجاری را به رهبری ژاک کارتیه" در منطقة کبک برپا کردند. ناگفته اند که حضور 
گروهی و ساماندهی شدة مبلغان دینی" پروتستان (۱۷۲۱ میلادی) و کاتولیک‌ها ( ۱۸۳۷) پس از 
مقاطع تاریخی یادشده رقم می‌خورد. این هجوم سربازان و بازرگانان به سرزمین‌های سرشار از 
ثروت های طبیعی اینوویت ها شرایط زندگی آنان را دستخوش دگرگونی هایی شدید و دامنه دار 
کرد. رقابت‌ها و تضادهای میان خود اروپاییان در بهره‌برداری و تصاحب زمین‌های این منطقه, 
اتحادهای نظامی و تجاری ناپایدار با این یا آن گروه بومی که به اختلافات آنها دامن می‌زد و 
جنگ‌های خونینی را باعث می‌شد و نبود توازن قوا در همة طرفه ای درگیر جنگ زیستگاه 
مردمان بومی را به صحنة جنگ‌های پی در پی کشاند." 

در محدودة سرزمین‌های اینوویت در استان کبک. دورة دوم این دگرگونی‌های حاد تندبادی 
بود به نام «انقلاب آرام»" که به کل جامعة کبکی و اینوویتی ساکن شمال این استان تسری 


یافت. انقلاب آرام که در سطوح اجرایی 
دولتی سازماندهی شده بود برای هماهنگ 
کردن جامعهٌ کبک با تحولات دیگر کشورهای 
غربی شکل گرفت. کمترین تأثیر این تغییرات 
یکجانشین شدن ناگهانی این قوم شکارچی 
بود و ورود هر چه شتاب یافته ترفان به 
دنیای مدرن سرزمین‌های جنوب زادگاهشان. 


شیوف زندگی سنتی 

اینوویت‌ها در این منطقة شمالی که اکثر 
ماههای سال پوشیده از برف و یخ است 
زندگی می‌کنند. شرایط آب و هوایی هر گونه 
فعالیت کشاورزی راء در معنی متعارفی که 
ما می‌شناسیم. ناممکن کرده و از مردمان 
اینوویت مردمانی شکارچی ساخته است. 
گوشت شکار هم شامل گوشت پستانداران 


زمینی و دریایی و پرندگان بوده است. 


اینوویت‌ها پیشتر در اقامتگاه های فصلی 
زندگی می‌کردند که ترکیب اعضای آن از 
سالی به سال دیگر و از فصلی به فصل دیگر 
متغیر بود و همیشه افراد معینی در یسک 
اقامتگاه ساکن نمی شدند. ساختار اجتماعی 
آن نیز از یک گروه مرکب از چند خانوادة 
مرکزی تشکیل می‌شد که اغلب از هر دو 
جانب پدری و مادری خویشوند بودند و 
بطور فصلی با هم هم خانه می‌شدند. 
اقامتگاه زمستانی آنان از پنج تا شش خانواده 
و اقامتگاه تابستانی پا بهاری‌شان از تعداه 
کمتری تشکیل می‌شد. شیوه‌های بهره‌برداری از 
منابع طبیعی ایجاب نمی کرد که خانواده‌های 
بیشتری بتوانند دور هم زندگی کنند. مامی 
خانواده‌ها در این چرخه مهاجرتی سهیم 
بودند تا بتوانند از امکانات موجود مربوط 
به هر فصل برخوردار شوند و همین امر 
باعث می‌شد که افراد در هر سال سه یا 
چهار بار اقامتگاه خود را عوض کنند." روابط 
میان خویشاوندان اهمیت زیادی داشته است. 
برآمد این پیوند خانوادگی را در نحوة رفتار 
با بیگانگان گذاشتن نام و نشان خانواده به 
جای نام فرد در پرسشنامه‌های اداری و نیز 
استحکام بی چون و چرای روابط با پدر و 
مادر در مقایسه با روابط حاصل از ازدواج 


دیده می‌شود. به گفتة استبونسن, در میان اعضای هر گروه همخون دو گرایش ساختاری وجود 
داشته است. یکی گرایش نزدیکی و محبت و یکی گرایش احترام و تبعیت. که این گرایش‌های 
مکمل. حافظ روابط جاری میان افراد بود." فعالبت‌های اقتصادی در چارچوب خانواده و قبیله 
انجام می‌شد و کسب درآمد ممکن بود فردی یا جمعی باشد. برداشت محصولات (تخم مرغ 
صدف خوراکی. جلبک و غیره)» صید ماهی با چوب ماهی‌گیری و شکارهای کوچک (پرندگان 
خرگوش, حیوانات پوست خزی) که توسط زنان انجام می‌شد. صید ماهی با تله گذاری» شکارهای 
متوسط و شکارهای بزرگ به شکل گروهی توسط مردان انجام می‌شد. بخشی از محصول این 
شکارهای دسته‌جمعی میان شرکت کنندگان تقسیم و بخشی از آن نیز میان خانواده‌های نیازمند 


دین نیاکانی 

فهیم جهان در سنت‌های آیینی اینوویت فهمی جان‌انگار "۲ بوده است. در این فهیم از جهان هر 
موجود زنده روحی دارد که مظهر نیروی حیاتی است. نیرویی که هر موجود را به صورت آنچه 
هست. در می‌آورد. این روح اگر به حریمش تجاوز شود بویژه وقتی که یک حیوان کشته 
می‌شود, می‌تواند خطرناک باشد و از همین رو احترام به قوانین متعدد حایز اهمیت است. وازهٌ 
روح همچنین یک نیروی عظیم ماندگار را فراهم می‌کند و خصایل جسمانی و روحانی می‌توانند 
در گذار نسلها میان موجودات همنام انتقال یابد. پس از مرگ روح ممکن است راهی دو 
وادی گردد: اگر به مرگ طبیعی هرد به اعماق دریا در زمین تنگ " و اگر زندگی بی عیب و 
نقص داشته و با کشته شده باشد به زمین روشن"" در آسمان؛ هر دو وادی خوشایند هستند 
اما وادی روشن محبوب‌تر به نظر می‌آید. نیروهای طبیعی جان دارند. این نیروها اهریمن 
نیستند. اما می‌توانند خطرناک باشند و در قبال انسان‌هایی که قوانین زندگی گذشتگان را زیر 
پا بگذارند. بسیار سخت گیرند. سه نیروی برتر که عام را رهبری می‌کنند و با نام‌های گوناگونی 
در میان قبایل اینوویت شناخته می‌شوند عبارتند از الهة دریاء الب ماه و الهة آب و هوا. الهة 
دریا بزرگترین و بیشترین قدرت را در زندگی اینوویت‌ها داراست چرا که ام خوراک انسان‌ها 
را تهت سبطره دارد. 

اینوویت‌ها همچنین کاهنانی داشتند که رابط میان انسان‌ها و عام فراطبیعی بودند. آنان 
مشخص می‌کردند که کدام الهه مورد بی‌حرمتی واقع شده و به این ترتیب می‌توانستند علل 
بدبختی‌ها را کشف کنند و شفا دهند. آنان باید می‌توانستند خشم خدایان را فرونشانند و 
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تحریم‌هایی بر افراد گناه کار تحمیل کنند. 
دانستن هواشناسی و پیش‌گویی هم بر 
کاهنان واجب بود و برای قبولاندن قدرت‌های 
خاصشان باید می‌توانستند دیگران را تحت 
تأثیر قرار دهند. فعالیت یک کاهن اغلب 
زبان خاصی می‌طلبید که از واژگان جادویی 
بسیار قدرمندی تشکیل می‌شد. زمانی بود 
که اینوویت‌ها فقط از گفتگو دربارة باورهای 
دینی شان با اروپایی تباران خودداری 
می‌کردند از ترس آن که مورد نکوهش قرار 
نگيرند. اما امروزهه حتی به صورت مخفیانه 
هم به این رسوم پرداخته می‌شود. در 
دوران ماء این کلیسای پانتکوتیست" در 
سراسر شمالگان و شرق کاناد. جایگاه مهمی 


یافته‌است. ِ 


افسانه های قومی 
افسانه ها جایگاه برجسته‌ای در فرهنگ 
اینوویت‌ها دارد. این مردمان به مدد سنت 
شفاهی توانسته اند صدها افسانه را از نسلی 
به نسل دیگر انتقال دهند. این افسانه ها 
گذشته را بازگو می‌کنند. منشأً اشیاء را توضیح 
می‌دهند. به زندگی معنا می‌بخشند و از 
هنجارها و ضوابط بنیادین سخن می‌گویند. 
در پرتو همین افسانه ها و سنت‌هاست که 
روح جمعی اینوویت شکل و قوام خود را 
حفظ کرده و تداوم یافته‌است. این افسانه 
هابانظام گستردة باورهای دینی نیاکانی 
یا جادویی گره خورده‌اند و شمار زیادی از 
تابوها. عادات و رسوم کاهنی و افسون‌های 
جادویی به آنها راه یافته‌اند. حکایت‌های 
مربوط به خاستگاه بشر یا تاربخ جدید. 
داستان‌های پیشینیان داستان خدایان برتر 
موجودات تخیلی» غول, کوتوله هاء جادوگران 
حیوانات و داستان‌های قتل و انتقام, 
حکایت های اخلاقی. گفتگوها داستان‌های 
حماسی پا توصیفی همه و همه در دل 
این روایات بازگو می‌شوند. این حکایت‌ها 
یک مرجع نظام مند و منسجم هستند که 
اینوویت‌ها برای توضیح مثلاً خطرات نقض 
یک تابو پا نیروی واژگان جادویی. همواره به 
این مرجع استناد می‌کنند. این داستان‌ها در 
گذشته. در کلبه های یخی و گرداگرد غذا و 
به مناسبت یک سفر شکاری. یا در جشن‌ها 
و آیین‌های مذهبی و کاهنی نقل می‌شدند.۳ 
امروزه این افسانه ها از بین نرفته اند اما 
تحولات اساسی در تأثیرات متقابل اینوویت‌ها 
و محیط زیستشان باعث شده که آنها از 
رویکرد سنتی خودشان فاصله بگیرند و 


رابطه دیگرگونه‌ای با این افسانه ها داشته 
باشند. بیافزاییم که چند سالی می‌شود که 
اینوویت‌ها نظارت بیشتری بر مدارسشان 
دارند و فرهنگ» زبان و سنت‌هایشان بیش 
از پیش آموزش داده می‌شود. این افسانه ها 
همچنین, به مدد نوشتار هجایی, به صورت 
مکتوب در کتاب‌ها و با ضبط صوت بایگانی 
و ضبط شدهاند. 


زبان اینوویت‌ها: اینوکتیتوت" 

اینوکتیتوت زبان اصلی اینوویت‌های حوزةٌ 
اقیانوس منجمد شمالی است. درتقسیم بندی 
رایج زبان‌شناسان. این زبان در کنار سه 
زبان دیگر ( کالالیسوت" و اینوپیاغ" و 
اینوکتون") به گروه زبان «اینوویت» تعلق 
دارند. این گروه زبانی زیر مجموعه گروه 
بزرگتری است که زبان‌های «اسکیمو» نامیده 
می‌شوند و زبان‌های یوپیک"" و سیرنیکسکی" 
را شامل می‌شود. گروه زبانی «اسکیمو» نیز 
با زبان‌های «اله‌اوت»" زیر گروه زبان‌های 
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موسوم به «اسکاله اوت»" هستند. در غودار 
پایین این تقسیم بندی‌ها را نشان داده ام: 
از نگاه ریخت‌شناسی, واژة اینوکتیتوت واژهای 
ترکیبی از بسیاری واژک‌ها" است که به 
مُن‌واژه در ترتیب معینی پیوند می‌خورند. این 
ترتیب از چپ به راست و در یک ساختار 
کامل. بدین سان دیده می‌شود: واژک ه] (که 
تنها پیشوند این زبان است)." بن‌واژه۳ 
پسوند واژگانی" پسوند دستوری" و پسوند 
ارجاعی."* در بیشتر موارد واژگان ساخته شده 
به تنهایی کارکرد یک جمله را دارند. 

برای پسوندهای واژگانی مثال‌های زیر را می 
آورم: 


- بن وارهُ »10- (آدم) در ترکیب‌های 180-7 
علعالی1 (آدم کوتول4)» ومیزز-سسا (آدم میم). 
11-20[ (آدم بلند قد). 

- بن‌وازهُ ۸۳ (تکرار) در ترکیب‌های -ص۸ 
۵2-40 (دایره کره) منصتا-مصصم 


(دکمه). زیت 1-حصصم (ماه کامل) 

- بن‌وازهُ ۸۷ (سرخ) در ترکیب‌های -20 (خون), 02100۵101 -20 (چغن‌در)ل)تتهه))ت لد -بد 
(رژ لب) 

با توجه به تنوع پسوندهای دستوری به توضیح چند نمونه بسنده می‌کنم. 

- اینوکتیتوت سه پسوند برای نشان دادن نام مفرد. نام دوگانه و نام جمع دارد. اپن نشانه ها 
ی متمم مالکی۵ مفعول ی" 
مکان* جهت *»دگرگونی؟* و همسانی به کار روند با هم تفاوت دارند. برای مونه. مفرد بن‌وازةٌ 
«صف) ) (آدم) در وجوه هشتگانه نامبرده. به ترتیب می‌شود: 


بنابه آنچه در وجوه هشت کانة صورت اسمی (مطلقگ مبدا" 


1-تاص تحص صصر-یاص حرن-تاصنجصر حصر- سصت جصر صصر با مر )لصصر- در صاصق )یلصا و . )از 

دو گانة همین واژه در وجوه هشتگانه می‌شود: 

1011-11-1 )صاصق ۱-0 -اصق »اتصرص نارق تصص ا-اصت. )تاصرصرناصت. )اعل- )نع نامز 
و برای جمعش هم داریم: 

)-0اص1)تصص باصن )1ص ریق تصصص. )تصصیصت. )اهن))-باص) )نهر 

این ساختار هم برای صفت های ملکی وجود دارده آن جا که عبارت «دختر من» در نقش فاعلی 
می‌ شوده8ع-1هع در نقش مفعولی می‌شود لنصهع نصهم . در نقش متمم مالکی 724-نصد0 و 
اٍلی آخر. 

وجود انبوه این واژکها به گونه‌ای بی‌نظیر به دقت زبان در گفتگو از جهان پیرامون منجر 
می‌شود. برای مونه بد نیست به موارد زیر استناد کنیم. عبارت صصه‌نصهم اشاره به دختری 
می‌کند که در روبرو است و به خوبی دیده می‌شود. عبارت ۲۵1-01004 از دختری می‌گوید 
که به زحمت دیده می‌شود و عبارت 281-0102 مربوط به دختری است که در سطح بالاتری 


از بیننده قرار دارد ولی به خوبی دیده می‌شود. 


نخستین تلاش‌ها برای نوشتاری کردن زبان اینوویت‌ها, که زبانی گفتاری بود. به دست مبلغان 
پروتستان و با الفبای لاتین در سدهْ هجده میلادی انجام شد و سده بعد مبلغان دیگری به 
این کار پرداختند و نتیجه نهایی آن نوشتاری هجایی شد که امروزه اینوویت‌های کانادا با آن 


می‌نویسند. (جدول پایین را ببینید) این زبان تنها دارای سیزده همخوان و سه واکه است. هر 
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کدام از این آواها می‌توانند در گفتار و نوشتار دوتایی به کار روند که پیشتر در واژه های 
مثال‌ها دیدیم. 

تغییرات اجتماعی 

از سال ۱۹۶۰ جوامع اینوویت بسیار دگرگون شده‌اند. در شمال کبک اینوویت‌ها در شهرها 
ساکن شده و دسترسی به مدارس بیمارستان و فروشگاه ها دارند. این مراکز توسط سفیدپوستان 
تأسیس شدند و اینوویت‌ها کم کم خود را با آنها تطبیق دادند. کلبه های یخی نیز ابتدا 
جای خود را به کلبه های چوبی دادند و سپس خانه‌های تقریباً مدرن جایگزین این کلبه ها 
شدند و اکثراً از امکانات آب و برق برخوردارند. یکجانشین شدن اینوویت‌ها که از ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۱ 
به طول انجامید بسیار سریع اتفاق افتاد و یکی از عوامل تحول ساختار اقتصادی به شمار 
می‌آید. به این ترتیب زندگی اجتماعی گسترده‌تر شده و دیگر از اقامت‌های طولانی فصلی خبری 
نیست. در این مورد. دو محصول حوزهة فناوری فعالیت‌های اقتصادی اینوویت‌ها را به شدت 
تحت الشعاع قرار دادند: قایق موتوری و سورتمه موتوری. این وسایل حمل و نقل نیز که برای 
رفتن به شکار بسیار سریع‌ترند. موجبات سکونت در شهرها و نابودی تقریبی اقامتگاه فصلی را 
فراهم آورد. چرا که شکارچی می‌تواند سریعاً به منطقَة شکار بروده گوشت شکار را به دست 
آورد. شب بازگرده و حضورش در خانه دایمی باشد. بنابراین علیرغم یکجانشین شدن و پیدایی 
مشاغل و دریافت دستمزد. شکار همچنان جایگاه خود را در اقتصاد اینوویت‌ها دارد. با این که 
ساختارهای خویشاوندی تغییر چندانی نکرده و پیوندهای خانوادگی همچنان مهمند امروزه 
مامی «شهروندان» اجتماعاتی که حالا به شهر تبدیل شده در این زندگی اجتماعی-اقتصادی 
هضم شدهاند. 

این تغییرات ناگهانی و مواجهة بومیان با داده های تمدنی بیگانه که اینوویت‌ها تقریباً هیچ 
کنترلی روی آن ندارند به گسست‌های روانی و اجتماعی عمیقی منجر شده و عوارضی به بار 
آورده‌است که در واقع سنت‌های بومی هیچ درمانی برای آنها نمی شناسد. به نمونه‌هایی از 


۱ این نوشته چکیده و برگزيدة متونی است که به شکل کنفرانس در سلسله 


آنها اشاره کنیم. بنا به آمارهای رسمی سال 
۷ درصد مردان بومی و ۲۲ درصد 
تقرس وتان( تا سل 
اینوویت دست به گریبان مشکلات ناشی 
از مصرف الکل و مواد مخدر بوده اند. در 
منطقه نوناویک (یکی از مناطق اینوویت‌نشین 
کیک) ۲۰ درصد این گروه نوجوانان تحت 
پوشش مراکز نام‌رده قرار داشته‌اند. بر 
این فهرست می توان دیگر مشکلاتی چون 
بیماری‌هاء خودکشی و مهاجرت جمعیت فعال 
اینوویت به مراکز اقتصادی همچون شهر 
مونترال را افزود. اگر اراده‌ای قوی و برنام‌های 
در خور. هم از سوی اینوویت‌ها و هم از 
سوی دولت‌های ایالتی وفدرال برای حفظ 
اپن فرهنگ به عنوان میرائی انسانی صورت 
نگیرد و یا آن چه تا کنون در دستور کار بوده 
پی‌گیری نشود. فروپاشی جامعه و سنت‌های 
هزاران ساله در آيندة نه چندان دور قطعی 
به نظر می‌رسد و دیری نخواهد پایید که 
زبان و فرهنگ و آثار هنری این مردمان را 
باید در موزه ها و دپارقان‌های مردم‌شناسی 


سراغ گرفت.» 


سه گانة کانادا شامل منطقة شمال‌غربی (0۲4-0650)» یوکون (صملب) و 


نشست‌هایی (8068906: 16 99۳1۵۵0۶ »8 ۲۵۱۵۲۱۲۵5 5ع611) در طول 
سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ در دانشگاه مونترال» دانشكدة علوم آموزشی» از سوی 
نویسنده ارایه شده‌است. 
اتحاصا عم 2 
۳ جصنت6ظ 86 1زمت1(6 این تنگه با طول ٩۲‏ کیلومتر سیبری شرقی را از آلاسکا جدا 
می‌کند و دریای برینگ (در شمال اقیانوس آرام) را به اقیانوس منجمد شمالی 
(۸۱[6۲6) پیوند می‌دهد. 
0صداجصههمته 4 
۵ نک .2004 ,اعحصتاط. 
۶ در معنی واژگانی 1516 به معنی آخرین نقطة مسکونی دنیا و مکانی 
دورافتاده است که در دسترس کشتی‌ها نبوده. در معنی جاری امروزن این واژه به 
سرزمین اینوویت‌هاء بویژه اینوویت‌های گروئنلند گفته می‌شود. 
عسنهاهمرصیه‌ش) ععصعتهگجمن عتغنجصهتم ق 7 
8 
ملعداه و 
علصص 10 
۱ «همطنبووتآدر زبان اینوویت به معنای «خورندة گوشت خام» است. در متون 
امروزه. به ویژه در متون انگلیسی, این واژه به حوزه های پژوهشی در بارة تاریخ 
و مهاجران نخستین این گروه قومی تخصیص یافته‌است. 
ص ,ط6ز۳6۳نگ. انلهزصصا راعتمسا اتتصسصی! یلم انللفه( 12 
۱۳۴۰ 
۳ در این زمینه به ویژه آثار زبانشناس کبکی لویی-ژاک دوره (-عن10 ,10۳8۵15 
5 ) بسیار در خور توجهند. 


۴ ۷۱۵/۶۱۵۷۱ : به معنی «سرزمین زیبای ما» است. 

هام1 عنم هه 16۲ 15 
۶ ۱۵۵۷206 : در زبان اینوویت‌ها به معنی «سرزمین ما» است. 
۷ وازةٌ «منطقه» را در اینجا برای معادل وازهُ عتذ0ان7:ع16 می‌آوریم. مناطق 


نوناووت (۷۵۷۵01) است. در حوزهُ ادارةٌ منطقه. این دولت محلی اینوویت‌ها 
توانایی‌های بیشتری نسبت به سرزمین‌های اینوویت‌های تحت سرپرستی استان‌ها 
دارند. با این حال دستگاه های اداری در این مناطق قدرت کمتری از استان‌ها در 
ادارة امور خویش دارند و سرپرستی آنان را دولت فدرال کانادا برعهده‌دارد. اين 
جایگاه حقوقی از سال ۱۹۹۹ به این سرزمین داده شده‌است. 
۸ 10۷121106 : در زبان اینوویت‌ها به معنی «مردمان حقیقی» است. 
٩‏ ۵۷ : در زبان اینوویت‌ها به معنی «سرزمین بزرگ» است. 
صمول‌۲۲ 0عتظ 1 06 عتصهدمرومن 20 
۱ برخی مورخان به حضور وایکینگ‌ها در هزارة نخست میلادی و همچنین 
حضور فینیقی‌ها در دوران باستان اشاره می‌کنند. 
اصصعت صطم[ 22 
مامت وعدامعع[ 23 
کعتتحصصم[1۷]169 24 
۵ حضور اروپاییان همچنین به معنی حضور و پخش بیماری‌های جدیدی بود که 
بومیان نسبت به آنها هیچ‌گونه مصونیت طبیعی نداشتند. از آن جمله می‌توان از 
بیماری‌های آبله و سرخک نام برد که در سال ۴۰ سدة ۱۷ نیمی از جمعیت بومی 
را به کام مرگ فرستاد. نک: _طمتاهمنهه‌امی-و0۵,6۵/۶ ۸0:۱۳:۹۵ 
عصحههمرمتاه و همچنین به مقالة «استعمار اروپایی و بومیان» ترجمهٌ خانم شیوا 
قربانیان در همین ویژه‌نامه مراجعه کنید. 
عناوصهتا صمتااه» 16 من ۲6 
4 ,.[ ,۲ 1025 نک 27 
7 6 .1۷ 56۷7۵0501 نک .28 
6تصنصه۸ 29 
6 16۳۲6 30 
نامز جاک ملع" 31 
۳۲ عید پانتکوت (۳۵۵۱66۵16)» جشن مسبحیان است برای بزرگداشت هفتمین 
یکشنبة بعد از عید پاک. 
۳ برای این بخش از پژوهش‌های ارزشمند زیر بهره گرفته ایم: 


۰ طهعصع7ع۹ ء (1988).ظ رقصطختظ ۶ .2 مکلهعصتل و(1930) .ک وقع 1126101256 
7 .0). 
۴ برای باز خوانی و تفسیراین افسانه ها به اثر آظ رصعصته. (۲۰۰۳) ارزشمند 
رجوع کنید. 
حالص 35 
اعنالفهل1 36 
عرص 37 
حلص 38 
ملزم‌۷ 39 
ینز 40 
۸160۷5 41 
۳51۵16006 42 
۳ این اصطلاح ساختارشناسانه بر مبنای واژگان‌شناسی رایج در مطالعات زبان‌های 
«هندواروپایی» به کار برده می‌شود و گرنه در واقع امربسیاری از واژک‌ها مستقلاً 
می‌توانند به کار روند و بن‌وارهة ترکیبی دیگر شوند. این نبود تطابق اصطلاحات 
وضع شده در زبان و یا زبان‌های گروه. خاصه در مطالعه و توصیف دیگر زبان‌ها 
یکی از مشکلات جدی همه مطالعات زبان شناسی است. 
۴ این واژک تنها در موردی به کار می‌رود که اشاره به امر کلی. چیز پا شخص 


غایب در گفتگوی میان دو نفر باشد (مثلا در داستان‌ها)؛ برای تمونه 18- هه (آن 
شخص) در عبارت 18-000-0884 (در این زمان آن شخص.....),1۵-10-2 (او دید) 
و 2-1۳21 (چنین بود که..). 
۵ شمار بن واژه هاء که در تمامی موارد دوهجایی اند. حدود ۲۰۰۰ واحد برآورد 
شده است. 
۶ پسوندهای واژگانی اینوکتیتوت میان ۲۰۰ تا ۴۰۰ واحد ثبت شده‌اند. 
۷ پسوندهای دستوری بسیارمتنوعند. هم بنا به شمارشان و بنا به ترکیبشان با 
دیگر واحدهاء شمار آنها را تا ۱۲۰۰ واحد برآورد کرده اند. 
6ممنانل‌طظ 48 
گتاداه‌عا۸ و4 
دام 50 
گتاکصغ6 51 
گذاهعتهع۸ 52 
گنلی10 53 
گتاداله 54 
کناحامجه:1 55 
گتاحل‌هن5 56 
(2010) ۸۰ عاطاجصع۳]" 57 


13616۲60685 : 


65 6 فصمتاقط وعتغنحصعتم 065 گنادتلناعصی عانصهن) وهط2۵) باه آتمم بل وم ع۱ یی عایی ععل ۵۶ کو0ناماا وع۱۵۵۵۲ظ وه 072۵۵۶ و(2013) 1 0عحقصفطت 


66 رلنه۳۵۲ بل 6طعقصه بل عه‌تتفصه) تدم عم ممتیعتصصصمی رلته۳2 بل هتفه م1 بای بیط 


۰ 9 1 ,۷۵1 مانتاصاً 50-065 حذ وونوما0۱0 ام 6۵۱۵0۲0 06] عنصننیی ات0۳ و۸۲ 26 اق1 0108166165 عصلو( (1977.[-.1 ر5نهته1 


,02606) جاح عمصصعزه‌صتتکصصه وعطلتعط عم بلمصما .وماتصیم 42 ابا دول عامنعهه نکمم عصلر(1984).[-.1 رونهعه(1 


مازوتهبنجرتا رعصمادل مان جمتاتهمم) تفج ردمع0کک 60۱۵ دول ماک ما۳۵ باه 229۷۲۵۵ ص ر(2009) .6) محصتقطه<1[ 


.کصمنهع نز ععل صعنه‌مصوت مهو ) جمزویعصندظ عرهاشا رله‌تاصم۱۷ .14مبز ی دعاهیعم دص 17۲ ر(1995)جمعزت:۱۵ .6.۴۲۲.61۲ رصتصعه6 


۷۱۵۵06۵۵ 2 رتتاءانامی روع)تاصنصط 161 رعصا فصمتاعن ۳۵ مصصبول‌ازامماع ماتامماو1 ۲۵۵۱۵6۰ 261۱۵۵۸6 60و۱۵ ص : امز۵ع۸۳ و(2000) 7ناصییک1 


,۱۷۲۱6 حذحالظ وود .۱۱۵5 6۲ ۶سا دعابعن عع0 عاعه تما جع ۱۵۲۵۰ تعع م0 ععرمن و(2003) ۴۲۰ رصححصیمل( 


هه بل جبامم‌ناده معغو]۱۷ )ء عممناه‌وناژعت ععل معن‌فصی 66و۷6 بتک ءوس ود اقا دعلعوض/عز ماه انب و(1988) ینت ۰ظ ۶ .2 لمعصل( 


۱ وکل۳۵ .۵61116 مها ۵ ۱۱۵۱۱۱۵۱ بح .مت وعتل» ] عع1۷ ,(2004) ظ ععحصیطاظ 

۰ ۲ ۷۵۱۰۷ ,۳۲655 ۸۱۷۲5 ملعم هه .عمفاعک زاو ها [ه هآ ۲۱/۵/16 :1929 >1 رصهوعیاجعه؟1 

۰ ۳ رآ] ۷۵۱.۷ ,665 ۸۱۷5 ولع۷۵ ۱۵۲ .1626 0ورقاحظ باممازنمی مزاول «(1930) > جعوعیاجصعه؟1 

ها نان 4۵ بخ بلدملا لا .همع وساسکا عتاس به ۵ ومامعظ متام ععنوهاه اه ووانوه ۵۱ میدز ((1991) .۵۸ .ظ طانجصه 


۵۵0) 00و6۵ امعم یاو عانعن نی امی هی بر که 6066 کعظ مایا ۵۱0 رعجعل۵ ۲۷۷۱۱ 1 «(1997) 6۰ ۱۲۰ مموصه۵7٩‏ 


۰ اوه نصا 00۲4 


126 بل وععمصعزم5 حمتاءعلام رعممنانکی صطلش ود ,6۲۳۵۵۱۱۵۱۸۵۸ رععص) رصاعم عز9ازه : دعاامقآصاوع ععبوها دعلً (2000), صعزع1 ,۱۷۲ 6۲ .۷ظ رعز۳۲ع16 


۰ ره1مصهن) رم‌عوعظ مب ر« متصقهمءندم] م1 اه عصصعناممع1۵1 هم وقط‌تام) اصعجصم‌تربال وعصمت مابيم وعصهء‌ز وعی1 » ر(۸:)2010 عاحاجصع1۳ 
امعصع راصهه) هگ ) حصونلا ۲۷۷ رجمامصنطهه۱۷۷ .ع 4 معز۸۱ ۵۲ ]۵ 2۱00۵0۱ عصع «عع‌هعصق؟ احعلم 4ج محصاوظ» ر(1984) 6 ۸ توتطال۰۲۷۷۵۵ 


۰49-۰ و5 عصصا۲۷۵ جماتکه 


چکیده 


نویسندگان قصد دارند مفاهیم ریاضی و مولفه های فرهنگی افراد بومی آمریکا را با آنچه 
تعلیم می‌دهند درهم آمیزند و مایلند بدانند که چگونه می‌توان ریاضی را بطور فرهنگی و از 
طریق آموزش مطالعات بومیان آمریکایی و کلاس‌های آم وزش میان‌فرهنگی بررسی کرد پا این 
که چگونه می‌توان مولفه‌های فرهنگی را در آموزش ریاضی سطوح ابتدایی گنجاند و این که 
چگونه نمونه‌های خاصی از فرهنگ‌های محلی می‌توانند با آموزش و یادگیری ریاضی همگام 
شوند. پیشرفت‌های فناوری روند انتقال نظرات را به آموزگاران مشغول به کار و آموزگاران 
آینده از طریق شبکه‌ای به نام مرکز ریاضی. ایجاد تارهای منبع ریاضی بومی" و یک دورةٌ 
زیاشتی این یه هسراه کب درسی ختاب هد6 داغلیبامکان بای ساعت: لیخ مقالا 
زمینه‌ای برای کار نویسندگان فراهم آورد که یک برنامة جمعی چند شاخه‌ای را توصیف کنند 
و از حکایت‌های فردی جهت به تصویر کشیدن یافته‌هایشان در ترکیب ریاضی و فرهنگ بهره 


بخش نخست: زمینة فعالیت ما 


چهار نویسنده این مقاله اعضای هیأت علمی دانشگاه رجینای ساسکاچوان کانادا هستند. کارن 
آرناسون به تدریس میان‌فرهنگی و آموزش آموزگاران بومیان آمریکا برای برنامة آموزش بومیان 
ساسکاچوان می‌پردازد. ماهاری ماییرز به تدریس آموزش ریاضی و تکنولوژی کادر آموزشی و 
جودیت مک دونالد و هارلی وستون به تدریس ریاضی در واحد ریاضیات و آمار دانشکدة 
علوم مشغولند. در حال حاضر ما همه بطور جمعی روی یک پروزةً چند شاخه‌ای کار می‌کنیم 
تاریاضی را در بافت فرهنگی بررسی کنیم. کارل بر انجام همکاری‌های گوناگون مردمان 
بومی (ملل نخستین. دورگه ها و اینوویت‌ها) با آموزگاران آینده متمرکز است تا داده های 
فرهنگی را در تدریسشان بگنجانند. در اپن زمینه» وی پژوهش‌هایی را در حوزةٌ ریاضیات بومی 
انجام داده است. ماییرز در دورانی که به تدریس روش‌شناسی ریاضی به آموزگاران آينده دور 
پیش دبستانی تا پایة هشتم مشغول بود دریافت که اراية مونه‌های معتبر برگرفته از نگرش 
تاریخی/ فرهنگی یا دخیل کردن مولفه‌ای فرهنگی به ریاضی امری چالش برانگیز است. 
جودیت مک دونالد و هارلی وستون به تدربس ریاضی از طریق آموزش, توسعهة برنامة درسی» 
تهية متون درسی محلی و برپایی کلاسی آنلاین مشغول بودند. وستون همچنین به اراية 
خدمات اینترنتی به دانش آموزان» آموزگاران و کاربران ریاضی پرداخت که بطور مشترک میان 
ریاضیات و آموزش آن توسعه پافت. 


بخش دوم: پروژه 


در سپتامبر سال ۲۰۰۰ معاون دانشگاه رجیناء کاترین هنریچ* هزینه‌ای به یک پروژهٌ 
چندحوزه‌ای* تخصیص داد تا ماهیت چند وجهی مقولة ادراک" را برمایاند. برای انجام برنام‌های 
به نام «ریاضیات در بافت فرهنگی» ما نیز کمک هزینه‌ای دریافت کردیم. هدف این برنامه 
ادغام مفاهیم فرهنگی ملل نخستین» دورگه ها و اینوویت‌ها در آموزش ریاضیات. در برنامة 
آموزگاران مشغول به کار و آموزگاران آتی بود. ما ازانجام این پروژه سه هدف عمده داشتیم : 
دستیابی به منبعی برای بررسی مفاهیم ریاضی در فرهنگ محلی با تأکید بر مردم بومی 
ساسکاچوان. این بخش عمدتاً شامل جستجوی مفاهیم ریاضی در هن بازی. داستان و باورهای 
فرهنگی بود. 

۲ دستیابی به گزیده‌ای از معماهای داستان‌ها و مثال‌های فرهنگ محور که در برگيرندة 
کتابنامةٌ جامعی از کتب کودک است و موضوعات فرهنگی و ریاضی را نیز مورد بررسی قرار 


می‌دهد. 
۳ عرضتة این مطالب به دانشجویان از 
طریق گنجان دن آنها در کتاب‌های ریاضی» 
در روش‌های مقدماتی آموزش ریاضی, در 
مطالب میان فرهنگی و درس‌های مربوط به 
بومیان و همچنین عرضء آنهابه آموزگاران 
استان از طریق تارفای مرکز ریاضی. 


بخش سوم: حکایت‌های فردی 


- روایت کارن آرناسون 

الف. نقفش من به عنوان مربی. بسیاری از 
دانش آموزان بومی در مواجهه با ریاضی 
به درکی می‌رسند که پیش از هر چیز از 
تجربیات گذشته‌شان ناشی شده‌است. به 
همین دلیل «می‌خواهم به دانش آموزانم 
کمک کنم بیاموزند که از طریق پادگیری و 
استفاده از ریاضی جهان را بخوانند (بفهمند)- 
به عنوان راهی که بتوانند شروع به نوشتن 
(تغییر) جهان کنند»" در کلاس‌هایی که به 
تدریس آموزگاران بومی ساسکاچوان دانشگاه 
رجینا مشغول هستم از ریاضی به عنوان 
عنصری ویژه و یک برنامة درسی غنی اد 
می‌کنم. هدف از آموزش‌های میان فرهنگی 
در برنامة درسی/۳01 ۲۰۰ آماده‌سازی 
آم وزگاران آینده برای درک برنامة درسی و 
ادغام دانش بومی در برنامه ریزی آموزشی 
می‌باشد. دانشجویانی که در برنامة درسی 
۱ 15۲ (برنامة پژوهش‌های حوزة بومیان) 
ثبت نام کرده اند اطلاعاتی دربارة شرکتشان 
در جامعهة سنتی و در جامعة معاصر در حوزه 
های ریاضی, علوم و فناوری, تغذیه ورزش 
پزشکی» هنری و دولتی به دست آوردند. 
هر دوی این برنامه‌های درسی جنبه های 
وسیعی از همکاری‌های مردم بومی را ارایه 
می‌دهند. 


ب. نقفش من به عنوان یادگیرنده. علاقة 
من به مشارکت بومی در ریاضی موجب 
پیدایش یک کلاس روخوانی در جهت اخذ 
مدرک کارشناسی ارشد در برنامه آموزشی 
و تعلیم شد. دکتر مایپرز به من در کشف 
منابع ریاضی بومی و راه اندازی تارهایی" 
کمک کرد که می‌توانست در اختیار همه 
آموزگاران قرار گیرد. من همچنین مجموعه‌ای 
از برنامه‌های درس ریاضی و منابعی را گلچین 
کردم که با بررسی خطوط درسی آموزشی 
ریاضی در ساسکچوان سازماندهی شده بود: 
حل مسأله» مدیریت و تجزیه/تحلیل داده 


ها عدد و محاسبات» هندسه و اندازه گیری. 
افزون بر آن. من در حال تولید مجموعه‌ای از 
مواد کمک درسی هستم از جمله بازی‌های 
بانخ طرح‌های روان داز مثال‌هایی از 
نقش‌های روی بافتنی‌ها » کتب کودکان و 
ساير وابسته‌های ریاضی. 


ج. نقش بعدی من. در طی کار جمعی به 
چشم‌انداز جدیدی از آموزش ریاضی دست 
یافتم که با آن می‌توانم ریاضی را با نگاه 
متفاوتی «ببینم». اکنون می‌توانم دریافت‌ها 
و مفاهیم ریاضی را در درون داستان‌ها و 
زندگی روزمرةٌ مردم بومی. که هم معاصرند 
و هم تاریخی, شناسایی کنم. مام آنچه 
آموختم شیوه‌های مربی‌گری و راهبردهای 
آموزشی مرا عملی ساخت و نیز مرا به 
سمت انجام پژوهشم سوق داد. به نظرم. 
زمانی که مربیان برنام‌های را در پیوند 
با دانش آموزان طراحی می‌کنند گرایشی 
دوچندان به یادگرف تن را بوجود می آورند. 
ضمن مفاهیم مرتبط برای دانش آم وزان 
بومی می‌تواند بصورت بالقوه از فرهنگ 
صیانت کند. به خود بسندگی هویتی دامن 
پزند» عزت نفس و موفقیت را تضمین کند و 
انگیزه را افزایش دهد. 


- روایت مایپرز 

سال‌ها تصور می‌کردم ریاضی یک اختراع 
است که در اذهان مردم شکل گرفته است. 
مردم در سراسر تاریخ با مواد طبیعی موجود 
در محیط و مفاهیم سر و کار داشتند و 
ذهنیتی را با ذهنیت دیگر ترکیب می‌کردند. 
به تدریج این ذهنیت‌ها آزمایش شد. 
نسخه برداری شد و بطور انتقادی بررسی و 
تبدیل به مفاهیم پیچیدة ریاضی امروز شد. 
تمامی دانش‌های ریاضی از یک صافی سخت 
گذشتند تابه شکل‌های قابل قبولی درآیند 
که ما امروزه در دست داریم. کشفیات 
جدید در ریاضیات همین مسیر را از راه 
ارزیابی جدی و دقیق می پیماید تا پذیرفته 
شود. پذیرش نظریه های ریاضی بر مبنای 
شناخت قطعی و منتشر شده آنها و بر اساس 
بنیان‌های توجیه شده شان صورت می‌گیرد. 


ریاضیات همچون ساير رشته ها ایستا نبوده. 
در حال تکوین است و در ارتباط باسایر 
رشته ها «عضو لاینفکی از پیکرة کلی دانش 
بشری است. یک بخش مهم از فرهنگ بشر 
است و بنابه منشاء تاریخی و اجتماعی اش 


به سایر بخشهای دانش بشری گره می‌خورد. هنگام بررسی ریاضی باید افزون بر پرسش‌های 
درونی و توجیه شان, به پرسش‌های حوزه های بیرونی از جمله منشأً تاریخی و بافت اجتماعی 
ریاضی هم توجه داشته باشیم»." محصولات دانش ریاضی و فرآیندهای کسب دانش ریاضی دو 
حوزة متفاوت فلسفه و تحلیل ریاضی (از مطلق گرایی تا عدم قطعیت ۲) را در برمی‌گیرد. من 
پیدایش دانش در بافت اجتماعی/ فرهنگی و تاریخی تأکید می‌کنم و همواره در برابر آنچه علم 
ریاضی نامیده می‌شود سر تعظیم فرود می‌آورم. آنچه برای من «حقیقتی» انکارناپذیر است. 
از نظر ساير افراد گروه جنبة ریاضی ندارد. همچنین برخی از فرآورده های فرهنگی افراد 
متعلق به دیگر فرهنگ‌ها جنبهة ریاضی دارند اما متل آنچه به مصنوعات نسبت داده‌اند 
جنبةّ ریاضی نخواهد داشت. در نشست‌های گروهی. ما همواره به بحعث دربارهة برچسب‌های 
ریاضی -عناوین ریاضی- می‌پردازیم؛ فرهنگ‌های دیگر می‌توانند از عناوین متفاونتی برای 
مفاهیم همسان استفاده کرده باشند. 


آیا مباحث جدی در خصوص مطلق گرایی در برابر عدم قطعیت در فلسفه ریاضی. همة 
فرهنگ‌ها را دربر می‌گیرد یا تنها از گونه‌ای خاص از جهان بینی ناشی می‌شود یعنی نگاه 
هستی شناسانة خاص با مجموعه‌ای از نظریه های شناخت‌شناسانه از آن؟ اگر یک گروه فرهنگی 
جهان‌بینی متفاوتی داشته باشد (مجموعة متفاوتی از نظریه های شناخت‌شناسی) احتمالاً آن 
گروه نگرش‌های ریاضی متفاوت. شیوه‌های متفاوت تفکر ریاضی. منشاء متفاوت مولفه های 
ریاضی (برای مثال» اعداد, توابع. مجموعه ها و غیره) و نیازهای متفاوتی از خلال فرهنگ از 
به کارگیری ریاضی خواهد داشت. 

جنبه های) فرهنگ و/ یا برخی از جنبه های فرهنگی ریاضی مرکز دارد. شاید بتوان آن کلاس 
را «کاربرد ریاضی به منظور درک فرهنگ و کاربرد فرهنگ به منظور درک ریاضی» نامید. در 
این کلاس به شناسایی و کشف ریاضی موّلفه های فرهنگی و بحث دربارةٌ موضوعاتی که از 
ریاضی و فرهنگ نشأٌت گرفته‌اند می‌پردازيم. این کار ما را به یک برنامة درسی استانی متصل 
می‌کند و منبع چند رسانه‌ای غنی‌ای برای توسعة فعالیت‌های آتی در ریاضی و فرهنگ فراهم 
خواهد کرد. 


- روایت جودیت مک دونالد و هارلی وستون 

هدف اصلی ما یافتن شیوه‌هایی برای دسترس پذیر کردن و جذاب کردن ریاضی در میان طیف 
وسیعی از مردمان از طریق مرکز پروزهُ چند حوزه‌ای ما بر باورهای خاص بومیان ساسکچوان و 
آمریکاست. در این پژوهش ما قصد بررسی دو موضوع را داریم؛ محتوای آموزشی و داده های 
متنی که از آن برای طرح مسایل و مثال‌های داستان استفاده می‌کنیم. می‌توانیم نظریاتی را 
به کار ببندیم که در دو رشتة گروه ریاضی و آمار به دانش آموزان در برنامة آموزشی مدارس 
ابتدایی و متوسطه ارایه شد و از طریق شبکهة مرکز ریاضی در دسترس می‌باشد. در این رشته‌ها 
و همچنین از طریق شبکهة نام‌رده. به آموزگاران مشغول به کار و آموزگاران آینده مفاهیم 
ریاضی مرتبط با آموزششان ارایه شده‌است. برخی از این مفاهیم شیوه‌هایی که آموزگاران به 
دانش آموزان درس می‌دهند را تحت تأثیر قرار می‌دهد و فعالیت‌ها و مثال‌هایی برای استفاده 
در کلاس در اختیار آنها قرار می‌دهد. این دو درس در جزوة درسی داخلی گنجانده خواهند شد 
و مابه توسعه و بازبینی آنها ادامه می‌دهیم. یکی از ایین دروس اخیراً از سوی چندین کالج 
منطقه‌ای, از سوی کالج اندیان فردریت کالج" و به صورت آنلاین ارایه شده‌است. امیدواريم از 
طریق این پروزة میان حوزه‌ای بتوانیم مفاهیم ریاضی و متن هایی را توسعه دهیم که شامل 
برخی جنبه‌های فرهنگی, تاریخی یا تجربة ملل نخستین کانادا به شیوه‌ای مناسب و معنادار 
باشد و آموزگاران استاغمان بتوانند آن را به دانش آموزانشان آموزش دهند. 


در زیر به تشریح سه روش گزینش شده مان می‌پردازيم. 

نخست این که یکی از دروس دارای بخشی از نظام‌های حساب و شمارش می‌باشد بنا داریم 
مطالبی را در نظام شمارش وارد کنیم که توسط بومیان آمریکایی تکامل یافته‌اند. برای مثال در 
چهارچوب حساب پایه. بنا را بر نظام شمارگان اقوام مایان " می‌گذاریم که مبنایش بیست گانی 


بوده است. در بخش تاریخ. به معرفی نوعی چرتکه که توسط اقوام اینکایی۲ استفاده می‌شد 
تااعداد را نان دهند می‌پردازیم و سپس به تشریح تنوع و گوناگونی که در شکل گیری 
واژگان مربوط به اعداد در میان زبان ملل نخستین وجود داشت. خواهیم رسید. 


[روش] دوم این است که در بخش احتمالات یکی از دروسمان در جزوه های قبلی. نمونه‌هایی 
رایج از بازی‌های شانسی را که با استفاده از کارت» تاس و سکه انجام می‌شد ارایه می‌کنيم. در 
جزوة درسی پیشنهادی ماپلییم شکل تطبیق يافتة مثال زیر را که از کتاب «بازی‌های بومیان 
آمریکای شمالی»" گرفته شده‌است. بگنجانیم: 


پاکاسه کیمکا * 

این یکی از بازی‌های قوم کری" در منطقه کوکسبی" استان ساسکاچوان است. این بازی شامل 
یک مجموعهة هشت تایی از مهره های استخوانی کوچک است. چهار تا به شکل الاس و چهار 
تابه شکل قلاب و یک کاسه یا بشقاب چوبی که قطر تقریبی آن ۸۱,۲ اینچ باشد. هر تکه 
استخوان طولی معادل ۲:۴ اینچ دارد. هر یک از این اشیا دارای دو رنگ سیاه و سفید در دو 
روی خود هستند. این بازی را می‌توان تک نفره یا گروهی انجام داد. تکه‌های استخوان داخل 


طبق اصول زیر آغاز می‌شود: 


تام سفید : ۱۰۰ امتیاز 

تمام سیاه : ۸۰ امتیاز 

هفت روی سفید و یک روی سیاه : ۲۰ امتیاز 

رویةٌ سفید همه مهره های قلابی و یک مهرة اماسی: ۱۰ امتیاز 
رویة سپاه همه مهره های قلابی یک مهرة اماسی: ۸ امتیاز 
رویةٌ سفید چهار مهرة اماسی و یک مهرْ قلابی : ۶ امتیاز 

رویة سیاه چهار مهرة الماسی و یک مهرة قلابی : ۴ امتیاز 

هر نتیجهة دیگر: ۰ امتیاز 

پرسش‌ها هم بدین قرارند: 

الف) احتمال به دست آمدن ۱۰۰ امتیاز در یک پرتاب را پیدا کنید. 


اب نا ن اسان داما بدا 
ییا يا تب سب بآ دنز 
با اب سا بط سس هب 


اد هن سای یاف زد دبای 
ایا بات اتب ما اب يب باب 
م بط با اب اس بط انآ بآ فا 
ایا ابا تا باب لب نب 

ها هه انا مه ما شا تن تع نا 


[در روش] سوم برای تشریح حساب مدلی از 
نسبت و تناسب و برنامه ریزی خطی مهره‌ها 
استفاده کردیم. ملل نخستین این منطقه 
لباس‌هاء کیف‌هاء ظروف تیردان و دیگر 
ابزارشان را تزیین می‌کردند. مروارید دوزی 
نه تنها جنبةه تزیینی بلکه جنبه مادین و 
معنوی هم داشت. برای مثال. رنگ‌ها یا 
شکل‌های خاص مفاهیم مادین دارند و البته 
مرواریددوزی می‌تواند مفهومی شخصی هم 
داشته باشد. بسیاری از الگوهایی که امروزه 
می‌بینیم» مبتنی بر طراحی‌های پرکاری 
شده‌است که پیش از آن که بازرگانان اروپایی 
مهره‌های شیشهای وارد کنند. به کار می‌رفته 


اشنا 


سفن ها 
( حساب مدولی) فلورا یک دستبند 
مهره‌ای را در الگوی بالا طراحی کرد. الگوی 
گل هر هشت مهره یک بار تکرار می‌شد. 
الگوی حاشیه هر ثه مهره یکبار تکرار 
می‌شد. 
الف. اگر فلورا می‌خواست طول دستبند بین 
۰ ۱۰۰ مهره باشد تامتناسب بامچ دستش 
باشد. چند مهره بایستی بطور طولی قرار 
می‌داد تا دستبند در نقطه‌ای به پایان برسد 
که هر دو الگو کامل شده باشند؟ 
ب. چند بار در دستبند مرکز قرمز گل به 
موازات مهرة قرمز در حاشیه قرار می‌گرفت؟ 
ج. دستبندی بسازید که یک الگوی ميانه 
و یک الگوی حاشیه‌ای داشته باشد و در 
طول‌های متفاوت تکرار شوند. مشخص کنید 
چند مهره لازم است تا طرحی متناسب به 


دست اید. 


۲( نسبت و تناسب) فلورا دستبندی مهره‌ای 
در الگوی بالا درست کرد. در مسلألة اول او 
مشخص کرد که دستبند باید ۷۲ مهره داشته 
باشد. الگوی کل هر هشت مهره بکبار 
تکرار می‌شد. الگوی حاشیه هر ثه مهره 
یکبارتکرار می‌شد. هر الگوی گل نیاز به یک 
مهرة قرمز. ۴۰ مهرة فیروزه‌ای و پانزده مهرةٌ 
زرد سه مهرة آبی و سه مهرهةٌ قرمز داشت. 
برای درست کردن دستبند به چند مهره از 


۳ ( برنامه ریزی خطی) فلورا دستبند و 
گوشواره‌های مهره‌ای درست کرد. هر کدام 
از دستبندها به قیمت شش دلار و هر جفت 


گوشواره به قیمت چهار دلار فروخته شد. بخش چهارم: نتیجه گیری 

هر دستبند به ۴۰۰ مهره آبی و ۸۰ مهرهٌ نتایج انجام این پروژه بیش از آنچه انتظار داشتیم رضایت بخش بود. ما با اطلاعات دانشگاهی 
سفید نیاز دارد. هر جفت گوشواره به ۱۰۰ متفاوتی گرد هم آمدیم و به شیوه‌های متفاوتی بر دانش خود افزودیم. موضوع این پروژه 
مهره آبی و ۸۰ مهرهُ سفید نیاز دارد. فلورا مارا به هم پیوند داد» در حالی که نتایج به دست آمده را با رشتهة خود گره زدیم. دیدگاه 
۰ مهرة آبی و ۲۴۰۰ مهرة سفید دارد. چند هایمان را به شیوه‌های متفاوتی عملی ساختیم و با این برهم‌کنش‌ها خودمان را پرورش 
دستبند و چند جفت گوشواره باید درست دادیم.ه 


کند تا بیشترین درآمد را از مهره‌هابه دست 
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در چارچوب پنجاه و هفتمین کنفرانس 018۸۳ (کمیسیون بین امللی مطالعه و بهبود آموزش 
ریاضی)» در مبحث فرعی شمارة پنج به تنوع فرهنگی و آموزش ریاضیات پرداخته شد. یکی از 
مسایلی که توجه مارا به خود جلب کرد طرح این پرسش بود که «آیا می‌توان تفاوت‌های 
مربوط به شیوه‌های استدلال» ارزش‌های فرهنگی و تأثیرات آنها بر توانایی‌های مربوط به 
ریاضیات را [نزد دانش آموزان] در چهارچوب تعریف شده‌ای مطالعه کرد»؟ در ادامة این 


مبحثْ. سخنمان را با آوردن مثال‌هایی توضیح می‌دهیم که از چهار سال پیش در جریان یک 
پژوهش گروهی در مورد جامعهة اینوویت نوناویک" گردآوری کرده‌ایم. 

این پروژة پژوهشی ريشه در برنامة کاری دارد که افراد گوناگونی» با سمت‌های گوناگون, در 
کمیسیون آموزشی کاتی‌ویک" (آم وزش تربیت مدرس, توسعهٌ برنامه و...) در کار توسعهة آن 
هستند. در بهار سال ۲۰۰۰ جامعة اینوویت و کمیسیون آموزشی کاتی‌ویک دربارة مشکلات 
دانش آموزان کلاس ریاضی پرسش‌هایی را طرح کردند: این مشکلات چگونه باید توضیح داده 
شوند و بوبژه چه کارهایی در جهت کمک به دانش آموزان برای ادامةٌ یادگیری ریاضیات باید 
انجام داد؟ وانگهی چنین مشکلاتی از طریق چندین پژوهش در سطوح گوناگون و با اهداف 
نظری مختلف» رسماً مطرح و ارایه شده‌اند (برای نمونه نگاه کنید به نوشته های ایزیف" 
اسمیت.»" دیویدسن" و مک ایور)." سطح پایین آموخته های ریاضیات دانش آموزان اینوویت و 
نیز محتوای تدریس شده و روش‌های به کارگرفته شده در مرکز تأملات مربوط به این موضوع 
قرار گرفته‌اند. 

در پاییز سال ۲۰۰۰ سلسله بازدیدهایی از چند دهکدة اینوویت به منظور بررسی کلاس‌ها 
وملاقات با آموزگاران و دانش آموزان آغاز شد. با توجه به داده های گردآوری شده. چندین 
نکته قابل طرح است: 


الف. ریاضیات و زبان 

دانش آموزان اینوویت دورة تحصیلشان را (مهدکودک» سال اول و دوم ابتدایی) به زبان خودشان, 
اینوکتیتوت" آغاز می‌کنند و به این ترتیب. مبانی پایه‌ای ریاضیات را به زبان اینوکتیتوت 
می‌آموزند. از سال سوم ابتدایی تا پایان دورة دبیرستان» آموزش به زبان فرانسه یا انگلیسی 
انجام می‌گیرد. بنابراین در این مقطع. دانش آموزان در شرایط یادگیری ریاضیات به زبان دوم 
قرار می‌گیرند» حال آن که [خود] زبان نقشی بنيادین در رشد انديشة ریاضیاتی دارد. در واقع. 
تصور یک جامعه. بعنوان مکان داد و ستدهای پایدار و سازمان یافته, بدون ریاضیات به همان 
اندازه غیر ممکن است که تصور جامعه‌ای بدون زبان متداولش. نسبت میان زبان رایج و 
دیگر سامانه هاي نمادین" (ازجمله نشانه ها و نمادهای ریاضی) در محور تمامی انديشه هایی 
قرار دارد که به مقوله ارتباط " می‌پردازند." به علاوه آموزش ریاضیات با زبان رایج انجام 
می‌گیرد. هنگامی که آموزگار به دانش آموزان خود می‌گوید که «میان دو بخش یک معادله. 
نماد «-» نشانة تساوی است. یا این که مثلث «شکلی است متشکل از سه خط راست متقاطع 
که مساحتی را احاطه می‌کنند». دانش آموزان باید با این تبیین‌ها (مساحت» خط راست. 
تساوی و ...) آشنا باشند. مشکلات زمانی پدیدار می‌شوند که آموزش ریاضی از فرهنگی بیگانه 
به افرادی ارایه می‌شود که نه آن فرهنگ را می‌شناسند و نه زبان آموزش آن را. 


ب. ریاضیات و فرهنگ 

تا چندی پیش می‌شنیدیم که ریاضیات یک زبان جهانی است. می‌گفتند که «به هر تقدیر هرجا 
که باشیم منفی یک ضربدر منفی یک برابر مثبت یک است». نگرش ریاضیات جهانی بیش از 
پیش مورد تردید قرار دارد. دانش آموزان اینوویت در طول سه سال ابتدایی» ریاضیات [رسمی 
آموزشی] را به زبان اینوکتیتوت می آموزند. حال آن که ریاضیات اینوویت‌ها با این ریاضیات 
تفاوت دارد. مثلاً نظام شمارش اینوویت‌ها نه بر پاية ده‌تایی بلکه بر پایه بیست تایی است. 


به این ترتیب به نظر می‌رسد که برای این 
دانش آموزان» دو دنیای جداگانه و متمایز در 
کنار هم وجود دارد: دنیای زندگی روزمره 
[در شمال] و دنیای ریاضیات «جنوب»." به 
علاوه» دنیای نخست یعنی زندگی هر روزه 
با دنیای دوم یعنی دنیای ریاضیات که در 
مدرسه می‌گذرانند هیچ ارتباطی ندارد. 
با آنکه ریاضیات بخشی از برنامة درسی 
است. اما گمان می‌رود بتواند کمکی برای 
حل مشکلات زندگی جاری بکند. این نگرش 
دوگانه از طریق دو فرایند مطرح شده توسط 
بیشاپ" توضیح داده می‌شود. از یک سو 
پديدة «فرهنگی‌سازی»" که عبارتست ازآخت 
دادن دانش آموز نوجوان با فرهنگ محلی 
(در این مورد» فرهنگ اینوویت). از دیگر سو 
اما یک روند «فرهنگ زدایی»" نیز وجود 
دارد که ادغام کردن فرد در فرهنگی بیگانه 
و متفاوت با فرهنگ اجتماع اوست (فرهنگ 
ریاضیات «جنوب»). وضعیت آموزشی در 
مواجهه با این پديدة دوگانه بسیار پیچیده 
می‌شود: چطور باید این دو فرهنگ را گرد 
هم آورد؟ در واقع. با عمیق شدن شکاف 
بین این دو جهان» مشکلات دانش آموزان در 
درس ریاضیات بیش از پیش جدی‌تر می‌شود. 
این وضعیت ویزهْ جامعه اینوویت نیست. در 
میان بومیان استرالیا نز وضعیت همسانی 


دیده شده‌است.۴ 


ج. مهارت‌های دیداری- فضایی دانش آموزان 
دانش آموزانی که ما ملاقات کردیم 
قابلیت هایی در تصویرگری فضایی و هندسه 
داشتند. اما متأسفانه برنامة درسی جاری 
آنان بر این قابلیت‌هایشان تکیه ندارد. 
این مشاهده نتایج پژوهش‌های پالاسیو" را 
تأیید می‌کند. می‌توان نشان داد که دانش 
آموزان اینوویت در مقایسه با کودکان ساکن 
در شهری مانند مونترال» دارای شناخت‌های 
فضایی متفاوتی هستند. 


د. ریاضیات و روش‌های آموزش 

روش‌های تدریس مورد استفاده که توسط 
برخی مدرسان استفاده می‌شود (قرین با 
مداد و کاغذ)» روش‌های «طبیعی» برای 
یادگیری دانش آموزان اینوویت نیست. 
آموزش سنتی اینوویت‌ها توسط مدل‌سازی و 
طرح چیستان انجام می‌شود. در این موارد 
می‌توان مسیرهایی برای بهبود وضعیت 
آم وزش در انطباق با متن جامعة اینوویت 


پافت. 


می‌بینیم که چندین رکن اساسی انديشهة ما 
را دربارة وضعیت دانش آموزان اینوویت در 
یادگیری ریاضیات تقویت می‌کنند و سبب 
درک بهتر مشکلات مشاهده شده نزد این 
دانش آموزان می‌شوند. در واقع. در نقطه 
تلاقی این دو شکاف» دانش آموز اینوویت 
فرایند فرهنگزدایی را از طریق آموزش 
برخاسته از «جنوب» متحمل می‌شود. این 
شکاف‌ها که در مشکلی کلی‌تر یعنی شکاف 
میان دو فرهنگ ريشه دارند. دارای ماهیتی 
زبانی و ریاضیاتی هستند. برای هون به 
برخی موارد می‌پردازیم: 

- مجموعی اصطلاحات زبان اینوکتیتوت. 
کته اضالت واژگاتین ان کنیا قر ات اظ وا 
حدود ۲۰۰۰ واحد است. از واژه ها پا واژه/ 
جمله هایی تشکیل می‌شود که به عقيدهة 
آر. لاو" بسیار توصیفی‌اند. مثلاً معادل 
اینوکتیتوت وازةٌ مداد «نی تی رو تی»۳ 
است و مفهوم تحت‌اللفظی آن «شیتی است 
که برای نوشتن به کار می‌رود». این امر در 
نامیدن موضوعات مربوط به حساب نیز 
مرسوم است. زبان اینوکتیتوت دارای واژگانی 
ساده برای نامیدن اعداد ۱ تاه است: عدد۱: 
آتوزیک." ۲: ماکرووک»" ۳: پینگازوت»" ۴: 
سیتامات" وعدد ۵ با یک نام شبه انسانی 
یعنی تالیمات" (به معنی بازو) نشان داده 
می‌شود. از ۶ به بعد» روند شمارش تغییر 
می‌کند. در عدد ۶ (پین‌گازو-اوژو- توت" با 
برگردان تحت‌اللفظی «آنها مثل چند سه 
هستند»), با عمل ضرب سر و کار داریم. عدد 
۷ (سیتاما- اوژو- نگی- گار- توت:" «آنها دقیقاً 
چندتا چهار نیستند»), علاوه بر مفهوم ضرب. 
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۰ ۳25/161 ,1996 ۳۵۵16۲ 11 
۲ منظور ایالت کبک است که با اکثریت ساکنین اروپایی‌تبارش در جنوب مناطقی 


قرار که سرزمین اینوویت‌هاست. 


حامل معنای منها نیز هست. حالا عدد ۸ را ببینیم: سبتاما- اوژور- توت" یعنی «آنها دقیقاً چند 
تا چهار هستند». این شیوة نام گذاری اعداد مختص زبان اینوکتیتوت است و هیچ ارتباطی با 
نام اعداد در زبان فرانسه یا انگلیسی, یعنی زبان‌های آموزش به دانش آموزان اینوویت پس از 
سال سوم ابتدایی» ندارد. رونوشت جزوه های درسی مورد استفاده در نوناویک گویای مشکلاتی 
است که در گذار یادگیری درس حساب از زبان اینوکتیتوت به زبان دوم (فرانسه پا انگلیسی) 
ممکن است ایجاد شود. 

- مشکلات یادگیری هندسه نیز به همان اندازه اهمیت دارند. از عهد باستان» هندسهة غربی و 
با لااقل هندسة آقلیدسی ريشه در ویژگی تغییر ناپذیر بودنش دارد." آشکال هنذسی انتزاعی 
دارای تبیین های مشخصی هستند. شگفتی آنجاست که واژگان اینوکتیتوت در زمينة آشکال 
هندسی بسیار کم (مثلاً تعبیراتی مانند مختلف الاضلاع شعاع و هرم در این زبان وجود 
ندارد) و در عوض در تبیین نسبت‌های فضایی غنی است. با اينهمه, آموزش کنونی ریاضیات 
برای نسبت‌های فضایی اهمیت چندانی قایل نیست و از این امتیاز موجود در دانش آموزان 
بهره ای نمی برد. وانگهی مسئلة سودمندی ریاضیات تدریس شده در زندگی روزمره اینوویت‌ها 
همچنان مطرح است. 

مادر این پروژهُ پژوهشی در پی تشخیص شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو نظام ریاضیاتی 
هستیم البته با در نظر گرفتن مشخصه های زبانی و فرهنگی که پیوسته وارد فرایند آموزش 
این درس می‌شوند. چارچوب این پژوهش. که یک پژوهش مشترک است (دگنیه." بدنان پواتیه. 
دگنیه و کوتور. " دگنیه. بدنار کوتور پواتیه و لوبویی)" راه حلی مناسب نشانمان می‌دهد با 
این فرض که عملکرد آموزگار و خردمندی‌ای که او را در این کارکرد هدایت می‌کند بخشی از 
داده های مورد نظر برای روشن ساختن موضوع پژوهش است. شکل گیری وضعیت آموزشی 
(گردآوری فعالیت‌هاء مشارکت در کلاس و...) لزوماً تابع میزان درک آموزگار از روال کارش و نیز 
بستری است که در آن به آموزش می‌پردازد. برای بهینه سازی وضعیت آموزش متناسب بامتن 
جامعهة اینوویت. باید افراد این جامعه را در کار دخالت داد. از این رو این گروه ما افزون بر 
یک پژوهشگر آموزش ریاضی و یک پژوهشگر زبان شناس, سه پا چهار مدرس کمیسیون آموزشی 
کاتی‌ویک و نیز سه یا چهار فرد از جامعة اینویت را هم در خود جای داد که به عنوان تربیت 
کنندة آموزگاران اینوویت و مشاور توسعة برنامه کار کنند. این امر به ما امکان دسترسی به 
سه زاوية دید را داد: متن آموزش. فرهنگ اینوویت و آموزش ریاضیات. پژوهش در بارة برخی 
نمونه‌های وضعیت آموزشی توسط گروه. بحث مارا پر بارتر کردند. » 
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,مصعی 46 وععنه)ته»نصنا مه‌ووع‌رظ ,219-239 .جرج ر۲6تانصوی عنطممومانطم مصب خ صمتاتصعوی م1 ع عععصعو و46 : انرموع1 تعوصهظ و(حن) 
۱۳<۲]۳۴۳ظ 38-54 .0۲ رصمتاقن0» مصمتاهلط اعتزط حز وعیاوعز لم‌ناتتن و(,0ظ) م4‌صنظ یک ظ ججممعوم فطع صذ 6ع۱160مص16 عتاصعت؟ » (1994) .ظ ,۸۲ رطتتصگ - 
,مصه) مرنعهتصتا جم‌صهنرظ مصمتلمه‌لع که نلنمد۲ 


در ژانوية ۲۰۱۳ دادگاه فدرال کانادا ریی را در 
مورد پروندة دانیل س. صادر کرد که خیلی 
دور از انتظار نبود. موضوع اصلی این پرونده. 
تبیین دوبارة رابطه کانادا با شهروندان 


دورگه" و بومیان بود. در روند قضایی این 
مسئله که بطور وسیعی به رسانه ها 
کشانده شد و آتاوا هم به نتیجه آن اعتراض 
کرد دادگاه به نفع شاکیان رأی صادر کرد و 
به بیش از ۶۰۰۰۰۰ کانادایی دورگه و بومی 
ثبت نشده در سرا کانادا موقعیت حقوقی 
«بومی» اعطا کرد. این قضاوت تغییراتی را 
ایجاد می‌کند: شمار بومیان ثبت شده بیش 
از دو برابر شد و دورنمایی از بهب ود شرایط 
زندگی چندین هزار نفر را هایان ساخت. این 
روند البته می‌تواند سالانه چندین میلیارد 
دلار برای دولت فدرال هزینه داشته باشد. 
هری دانیل" ره.ر دورگه‌های کانادایی که 
زیاست کگرشساگان بومی (ک ین کفاها 
را بعهده داشت در سال ۱۹۹۹ اقامة دعوی 
کرد و در سال ۲۰۰۴ چشم از جهان فرو بست. 
دادرسی‌ها با دقت توسط وکلای حقوق بومیان 
و دیگر کارشناسان قانون اساسی دنبال شد و 
این کار دلیلی هم داشت؛ آخرین باری که 
امیش تا اه تفت کف دزمان 
۹ بود. زمانی که دادگاه عالی در پروندة 
«اسکیمو» به اینوویت‌ها جایگاه حقوقی 
«بومی» را داد. این چنین به رسمیت شناخته 
شدنی بایستی دورگه‌ها و بومیان ثبت نشده 
را هم در بر بگیرد و همان حقوقی را که 
بومی‌ها و اینوویت‌ها چندین دهه از آن 
بهره‌مند شده‌اند را به این دو گروه ارزانی 
دارد. مفل حق شکار و صید. معافیت‌های 
مالیاتی. کمک‌های مالی برای تحصیلات 
دانشگاهی و مطالبات سرزمینی. 


جو مگنت استاد دانشگاه آتاوا که بعنوان 
وکیل اصلی شاکیان عمل کرده است به 
این ترتیب در جایگاه نخست این موقعیت 
برجستهُ حقوقی قرار می‌گیرد. در اولین 
مصاحبه در این‌باره» براد مکای همکار نشرية 
ناسیونال با وی گفتگویی داشت که در ادامه 


می‌خوانیم: 


ناسبونال: به نظرفخص شما این رأی دادگاه 
چه مفهومی دارد؟ 


جو مگنت: من فايندة بین ۶۰۰۰۰۰۰ ٍلی ۸۰۰۰۰۰ بومی ثبت نشده هستم که از خدمات 
محروم هستند با دسترسی مناسب به روند دادرسی با به قراردادهایی که محق هستند. 
ندارند. این افراد از محروم‌ترین های جامعه کانادایی هستند. دادگاه اعلام کرده است که 
دولت‌های استان‌ها و دولت فدرال برای تعیین تأمین کنندهٌ هزینه این خدمات به بن بست 
رسیده اند. دعوی برای خروج از این بن بست اختصاص داده شده بود تا این افراد بتوانند 
آنچه را دولت‌ها برایشان به رسمیت شناخته اند دریافت کنند: تحصیل و مراقبت‌های بهداشتی 
مناسب که به آنها اجازه خواهد داد در جامعه کانادایی به آینده‌ای در خور خویش برسند. 
همه ما جزیی از کل هستیم. واقعیت این است که آنها باید به عرصه‌ای برای بهره‌بری از 
توانایی هایشان برسند. من و همکارانم برای تجلی آن نقشی داربم که برای ایفای آن باید 
بکوشیم. این نقش از دید حرفه‌ای و شخصی برای من بسیار ستایش برانگیز است. 


ن.: پیامدهای تصمیم دانیل برای دورگه ها و بومی‌های ثبت نشده چیست؟ 

چم : پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت. دلیلی که باعث شده کانادا در مقابل آن مقاومت 
کند و آماده بوده تا همه انتقادها را برای آن به جان بخرد. و این کار را هم کرده است. این 
است که دورگه ها و بومیان ثبت نام نشده از مجموعة خدمات پیش بینی شده برای بومیان 
ثبت نام شده محرومند. از سوی دیگر دادگاه هم به این نتیجه رسیده است که دلیل عدم 
پیشرفت آنها درقلب جامعة پیشرفتة کانادایی محرومیت از همین خدمات است. امیدوارم که در 
خصوص میزان درست خدمات» روش‌های موّثر و اقتصادی ارايةٌ خدمات و نیز در مورد الگویی 
جدید برای برنامه‌ریزی بومی‌ها گفتگوهای خوبی با کانادا داشته باشیم و بتوانیم در این حوزه 
پیشرفت کنیم. مردمی که من نمایندگی می‌کنم گمان دارند که در یک دورة انتقالی از تاریخشان 
قرار دارند و من امیدوارم که چنین باشد. 


ن: به نظر شما این تعهدات برای دولت کانادا چه پیامدهایی دارد؟ 

ج ۰۵۰ ابنتدا باید بگویم که در کانادا ما در روابط خود با بومی‌ها طی ۰ سال گذشته 
پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌ایم. زمانی که من در این حوزه آغاز به کار کردم» داشتن 
یک حمایت مالی پایه‌ای اینچنینی» یک قانون اساسی که حقوق بومی‌ها و قراردادهای آنها 
را شناسایی و تأیید کند و داشتن این حد از موفقیت‌ها قابل تصور نبود. با این حال» من 
اندوه مردمی را که به اندازة دیگران پیشرفت نکرده‌اند تا حدی درک می کنم. ما شکست‌های 
وحشتناکی هم داشته‌ایم که می‌توان آنها را نادیده گرفت. فکر می‌کنم اکنون زمانی است که 
کانادا می‌تواند با یک بازاندیشی ببیند چرا وضعیت اینگونه است و برای تغیبر آن چه کاری 
می‌شود کرد. دورگه ها و بومیان ثبت نشده در مناطق وی زندگی نمی‌کنند. بسیاری از آنها 
ساکن شهرها شده‌اند. بنابراین الگوی زیستن درمناطق یاد شده دیگر برای آنها مناسب نیست. 
روشی که بر مبنای آن بتوانیم به نیازهایشان پاسخ دهیم باید مطابق این داده بازبینی شود. 
این است آنچه که فکر می‌کنم برای کانادا می‌شود گفت. 


ن. به نظر شما واکنش دستگاه حاکمه در قبال این تصمیم چه خواهد بود؟ 

جع : صادقانه بگویم. این تصمیم یک شکست بزرگ برایشان بود. تفسیرهایی که قاضی 
داشته است موارد قابل طرح زیادی را از دست آنها گرفت که می‌توانستند بر مبنای آن تقاضای 
استیناف کنند. مثل هویت اصلی, تعداد ما نیازهای ماو بی‌عدالتی- که بعنوان واقعیت‌های 
مسلم توسط دادگاه به رسمیت شناخته شده‌است. نتیجة این دیدگاه برای بومیان بهبودی 
اوضاع است و تضمین پیشرفتشان. امابه هر حال مسئلة حقوقی است و هر چیزی ممکن 
است روی دهد. بنابراین من منتظر فرجام خواهی هستم. که سال‌ها طول خواهد کشید. 
مطمثنا اگر در دادگاه عالی برنده می‌شدیم. امتیازی می‌شد برای ما چرا که پاسخ کامل ندادن 
به تصمیم دادگاه عالی کانادا خیلی سخت است. 


ن.: اگر آنها ترجیحشان این باشد که با مشتریان شما مذاکره کنند تا به دادگاه فرجام خواهی 


بروند» چه سودی نصیب شما می‌شود؟ 

چ.م.: جناب. توجه بفرمایید برای من خیلی سخت است در خط تهاجمی بازی آنها باشم. آنها 
محاسباتی را که به نفعشان باشد در نظر می‌گیرند» اما من تا حدی مطمتن هستم که دولت 
کانادا و کنگرهةُ مردمان بومی (سی‌پی‌ای) دربارة بسیاری از پرسش‌ها یک نگاه مشترک خواهند 
داشت. من دوست دارم به همراه آنها این موارد را کشف کنم و در نتیجه می‌توانیم در این 
باره پیشرفت‌هایی داشته باشیم. سی‌پی‌ای سازمانی است که انعطاف دارده منطقی و عملگراست 
و نتیجه محور است. و امیدواریم در طرف مقابل هم افرادی با همین رفتار بیابیم. 


ن. کانادا در حال حاضر 7۵ بودجة سالانة خود یعنی حدود ۱۰,۵ میلیارد دلار را صرف برنامه‌ها و 
خدمات مربوط به بومیان می‌کند. اگر جلوی رآی در قضية دانیل گرفته شود آیا کانادا واقعاً 
چندین میلیارد دلار بیشتر سرمایه گذاری خواهد کرد؟ 

چ. م۰ : اقتصادهایی که در دنیای مدرن موفقیت واقعی دارند آنهایی هستند که مردمانشان 
چیزهایی انجام می‌دهند. چیزهایی خلق می‌کنند و چیزهایی تصور می‌کنند. این پتانسیل در 
بطن این دورگه ها و سرخیوست‌های ثبت نشده وجود دارد و این همان چیزی است که ما 
می‌خواهیم بباورانیم. آنان می‌توانند این غنا را به ما بدهند. ما می‌خواهیم که سازندگان 
هوشمند این جامعه بپا خیزند و ثروت ایجاد کنند. ما می‌خواهیم که دانشمندان منورالفکر 
این جامعه بپا خیزند و ایده‌های نو بیاورند. چیزی که ما نمی‌خواهیم. خرج کردن ۱۰,۵ میلیارد 
دلار روی ناکارآمدی‌ه ای اجتماعی, جنایت و توسعه نیافتگی است. مامی خواهیم برای این 
مردمان درهای امکانات را بگشاییم و این است خواستةٌ ما: بالفعل کردن پتانسیل انسانی. آری 
درست است. هزینه دارد. اما این هزینه با خود سود به همراه دارد. 


ن.: آیا فکر می‌کنید این می‌تواند میزان قرارداد را تغییر دهد؟ اگر جواب مثبت است چرا؟ 

چ. م.: بله بدون شک. از این ارزیابی من به خود مبالید. این ارزیابی کانادا است. به این دلیل 
است که هیچ کسی اینگونه خشم آلوده مقاومت نکرده است. کانادا گمان می‌کند که این 
موضوع میزان قرارداد را تغییر می‌دهد. من هم همینطور فکر می‌کنم. چیزی که ما در دادگاه 
نشان داده‌ایم این است که سازندهة همه اپن معیارهای - ثبت شده ثبت نشده منعقدشده. 
منعقدنشده - دولت است. اینها معیارهای طبیعی نیستند. این معیارها که ساختة دولت 
بوده. برای منفعت‌های خاص خودش دست آویز قرار گرفته که معمولاً سمت و سویش کاهش 
هزینه‌های مربوط به برنامه‌های بومی‌ها بوده است. این تاریخ با جزییاتش ثبت شده‌است» 
تاریخی که قبل از پیدایش کنفدراسیون و به همراه قانون مربوط به آزادسازی ۱۸۵۷ آغاز 
شده‌است. قانونی که امتیازات و حقوق قراردادی زنان را بعد از ازدواج با غیربومیان حذف 
می‌کند. زنان مشمول این قانون مجبور بودند پس از ازدواج منطقة ویزهُ بومیان را ترک کنند 
و بدین ترتیب. می‌بایستی بین شخصی که دوست می‌دارند و خانوادة خود یکی را انتخاب 
کنند. این موضوع یکصد سال است که ادامه دارد و افزایش وسیع جمعیت بومیان ثبت‌نشده 
را به دنبال داشته: مردمانی که خود را بومی می‌دانند با تجربة بومی بودن بزرگ می‌شوند و 
وضعیت را تغییرمی‌دهد. 


ن. آیا فکر می‌کنید که هری دانیل از نتيجة این امر راضی خواهد بود؟ 

چ. م.: هری شخصیتی کاریزماتیک با حس شوخ طبعی گرم و یک رهبر بزرگ است و مردم حق 
دارند از او بعنوان یک رهبر بومی خیلی مهم در تاریخ کانادا یاد کننتد. اگر او امروز با ما اینجا 
بود می‌خندید و با ما جامی سر می‌کشید.ه 


۱ برگرفته از سایت ناسیونال ([2102() سایت رسمی انجمن حقوقی کانادا 
(بمعسیدظ سل صمتاعتهععضصهنمصه))» مارس ۲۰۱۳: 
_ط)ز۷_عزعاص1 /2013_جبه]۱۷/عع1)ز)ته نومه صامصم ۱۱۳۹۸۳۹۸۰۵ /:0ااظ 
عم مه[ <جده.)عصع۷]2-ع0[ 
عذا1۷1 2 
ولعنصدن1 رهز 3 
(0۳۴۸) وعطما‌ما۸ وعاونهظ وعل دختهجمن 4 


:6 وندامره بو مناطاتها یووم 
وهی ۷۵ وا .ععءصه۸0۳ لم‌ناتت هه عناوم 1۳60۲۰ رازه۲0 لمتم5 رر1990) ۷۰ وعع۴۱۵ .1 وصصهترطخ۸ 


1621625 ر121۷۲66 ر1875-1928 ب6عصعنته م۲ اومدع٩‏ مصنل‌تهمظ مطع مه وصعتما همهم نصمت‌صتاظ مگ من ‌ت0ظ و(1995) ۲۷۷۰ .1 وحصوخ 
۰ 0۶ و۳۲۵8 رانوته نصا 


,۰ ۲۸۱10 رعلد۷۵ ۱۲ رقلف011 ۲۵ ۲0۶ وعابیع ر(1971) ٩.‏ نلوصناش 

بصمتاه6 رلهیتامم۱۷ مه‌هاتاج) بل علمصمتنمه هعنم)ون۳ ر(1982) .لام ۶ ,۷۲ ۸۵1170 

1۰ 1۱260250 رامعم ه ۷ تنامض صتعامع۱۷۷ عطع گم )نامز ها فطع جمعل‌صیا1 هصه عحص 1" وومتعظ «(2003) .1 >اتصیاآ۸ 

6۰ 0۵6 ,و10۳۵ ملتاه‌ماع1 ۵۶ 4صععع تباجا لمممن)ن1۳2 2 رها 4عتزحروصا :تعصصییع اوو۴ م1 میا زجدصد‌اظ «(2002) ,لام ع ‏ لوح 


صز 10625 ۱۵ جر ععصمه‌گرمن لمصمت)‌هصعص م1 مر رد وع‌عبلیت ویامصه‌منصا فصو فعتاممه‌ط)۱۷2 هصتمه7 تعنص » ر(2001) یلام 6 ک1 طموهصتظ 
2 ره ٩291۵61۷‏ رقصتعع؟ ۵۶ اتعه۲تنصنا م19-24 )فاعینه رهتله‌تافننم صماوجهعنام) ط)تمزط لهعذم1۳۵ وم حصلوظ رومتای ت۳0 وعتامصه‌ط ۷۲۸( 


۲۷۷۵۵0۹/6 عصهز تدم ععه/4تج رمتنااه رام ملظ وا عل مصتعععل فع1 وم ع66صرمع۳2 مبازتک1 ع 6صععع1 ش1 ر(2006) ظ .۲ وباانلوم‌با۸ر 
۰ ۱۱0۲4 ال ء وعصمه‌نل‌ ما وعتتهاکظ ردشهاا0۵ 


,۳۳۵ 16 متنه/زفه۲ندرنا وعووع۶ظ رفتتوط مم6باممتاصمهی غزعمری [ه7بامص ما ر(2003) .ع) معط ظ 


6 ۲6هاعتصنصط رمی‌طعتا۵) ,2001 جه م۱0 ع0 ممنوع: 1 06 معاطتووه وعباوتاعنداعصناً مع‌تبن؟ فعیا ر(1981) مصتصهزصهظ ‏ 6 ,۸۲ جمععبهالتوظ 
.مهو تصصرحصا [ 


11655 .[ ص۷۵ 46 صمناعء‌تنل 12 ویامی عیام که 16ذمرجی ملظ ممصصزه گعنطت گه بزدامرهتعمزهامابن۸ م1 :]م1 ر(1994) .5 علوظ 
۱ 


,16۵۲6۲5 رصع زنطن صذ و« مععلانتطن اممتهنده‌طه متطصبامن صعتاتدظ که جمتلی0ظ مط1 :اتلهنوعصا عم 0160مطع٩‏ » و(2003) .[ صعحطتوظ 

ت60 عحدف‌جداع رمو1ذ۲۷۷ .1.[ غء 0صمهطااه لتها رصفصصحدظ صفعز ع همناهءنل 12 میامی مناطانامر رهام طوتاتبظ ۵۶ تمعن عطا ما :عاومد6 
6۰ وناه‌واه‌ب1 رزتدعلدت رصمنا 

,لنیاع؟ ح وجمتان گر رکنت2ظ ر6نع10مط) ۱۷۲ و(1957) 1 وعط)تعظ 

:م1 .اع5۵ 4صج لباک 16 ماصمته)ذ ۳ص مه :یتمه عط چم برومامتم8 و(1997) .1 ملع »6 ۵ ط۲۵0۶عتفعظ 

6 416 مبامزدماعنط 5001616 با3 کظ ره‌بتمافنط 1 ویعنطون فصمل «معصهع۴ »ناو جه وقصهاوع]۳20 دعب » ر(1978) ۸۰ ۷۲۰ 60270ظ 

-0۲۵1 و06 متام‌جرمی جره 01146 92و66 میا : ۲66 ونهمیط فص مه مرمعممم‌صهزه قمع وععممبا ۹60 16 ممتامععصهن) » و(2001) للم 6 ,۳ 601212 

6 وصمنانظ روعلا 13۳ ,43-69 .جرج ردم‌تارمتاعه1ن وعزع60ط عسبیه غصعمصه‌درمزه‌مصو ولتنماه وم : مباوتاعمن عنصقع 16 ماگ ,(.60) ععنمت1۷]6 .۸۵ صنر فصعزهز 
3060 


۰ یتنا و مععیام)-انع60ع۷۱ز ولقه‌صمر وقنا ملد که بزدماوناط لدعم موه :متهسلدوتا ر(2004) ۱۵۲۱6 .6 4صه .[ )اعصصعظ 


۰ 294 ظ رعصت[۱۲60 گ۶ه لمصیامز مصماعحظ سعلظ رد وعئتط۲۷۷ م۸ عصهتما صعءزعصض ص جدوناه‌۵۵ع۱۷ (مطمعلظ » «(1976) للم 6 ما طمتصصه‌ظ 
.9-۰ 


راه)تنصم۱۷۲ رع) تصهصاط 6ص تفج رمع‌صمزع٩‏ م‌بامنصه‌ع فصنهت »212۵06 عی و(2004) .6 بامه‌حارظ 


ر6گنص۷6۱۱۵۱۷۱ معنظ عصنلع۱۷۲۸0 وته۱4ظ فنع۱۷۲ ۵۶ تتمجمع]۱۷ عط1 رعش ۱۷۲ ۵۶ حصوعدد1 عط1 :عومص‌صنک هصزنا ر(1991) 7صهمعطاداگ ۸ مه ۸۰ 4تظ 
9 


۰ تمه ت0۱ صمنلمصوت رقم باهوعتعونا۷ رحمتامنصمامعع0 صا رلجتای ه : 42فصعت صا صمتهءناء آهمتهزته ۸ و(2001) عامللنون ,6 فصه یک م4صنظ 
,179-1 .۲ و19 کظ رت قجصه‌ط) هجو یز وعن‌بااو آمصمتاه» ۳0 ما .ععمنجی مایت ملد صذ ممتامه‌نلء فعتغهمصمط/۱۷2 » «(1988) .[ یه معط 
.عصوه]ط۷]0( 6 وجمان 0060660 ر« عصمتل‌ نحص عع منم عههنت6طن1 » ر(2000) .۸ باع1ظ 


۲906۵ صهن‌فصعت ۱6۲ :۲۷۷۵۲۱۵ جرب؟10-عنوصت] بح نا عصنل2ع۲ عصه وه متیتم20عی1 ۶۵۲ هصتامم ۶ه ونزد۱۷ ۱۲۵۲ » «(2003) .ظ .۸ صنل‌صماظ 
,۳655 حرریال‌صیتا ۱۱ رورمتر1۵ وتهتر0ظ علع2ظ .[ 6 صمتاءستل 1 عیامی عتاطاتاص ورتطوتع0عع1 جره 


صون‌ص1 بمز 0عتومرعظ رهم0۵ ماحهصم‌ماهبعن۱ حصوتوم۶ظ مه رمتاوظ گه برتماونا ۸ تناها ۲۷۷ رتطاعدمتاهاع؟ و 42مصمت و(2008) 6۰ [6ع]وعم0ظ 


۰ وه فتتعقه معط) تما مه 


با 66زوع7تصن] 11 06 وعووعظ عم 6ات۱ رد معلمصمتاعا وعاتدمصت۷( اه ]۹006 وعاناع۳ » ,(2005) .21 6۲ .1 تعجلم‌با0ظ 

۰ 0۱ باصعلع) ورتفعلون رول[د۱۷۵ و ما علله۱ ] ر(1987) .۲ وفهترظ 

تمد 10ج وممتانظ رم2۷092 رصع 1 6 وله وع1 : ودیام‌لاته‌باه-کتتاعووقط رفصمناص رعتحاصا ر(2003) ,۲۱ رل 0ظ 

صجصن) [ه0۳6ظ رلوی‌اجم .« 02مفصعت بل علهتمصعم عترماعن؟ » ر(1990) ,2 ۲0۵18 

۵۰ 1 وممتانظ بلهی‌تاج۱۷0 رع‌قصفت بل ملههصهم متزمافناط ر(1988) ,2 ب٩1‏ 01ظ 

عصمتعوصع‌حوز را مصعل رد متفتوم مد کصعممه۱۷۲۵۷ 4ن۸ قوصعع0 ان عطا ۵۶ متععصعع6 ۲86 :وبع4-92۷انجن) هآ عطع هصع معا .[ .[» و(2001) .[ صع11تاظ 
6 «60۲00) رح بزل‌صهدی لاعوعبیع ع ممتاءءبنل م1 میامع 6ناطتاج رممصهت صرز اما صیح مین ۵ تمعن فطل دم ورمعوظ :ممطهلنط ۵ 
۹۵۵۰ 1۵21 رعهمرتصصز ۷۷ رتتوعظ مت اه 


۳6۰ 0۵1 رماصمت10 رصه‌ملانطل ع7تعل عصنامعهء صز ۲۵6 متعطع یه قعمهيامصقه؟ ر(1980) .ظ وطامصباظ 


و5600 لهن)مع0توع؟ صهنک‌ص علانل علز۳ عطا ۶ه دمتادعه‌جهع عصذنا اوعام عط مگ معزدمن٩‏ :عصنلمه۴ ما ۱۸۷۵ عنام صم و(2002) .ظ یم صفطفالوت 
۰ هه ۶ه انیهتتصضا رموزتتتقصه عل متمجهر‌جهر 


تن )هبعک فصع مصفالمل۵ع۱ ومیجم102 رلععطله۳1 ر(1973) ,۷۲ لهطامجصوت 
001۰ عباارعط1 رصماعتاصهظ ممتحصهدعشر1 حطمزظ۳ ر(2010) ۸ صعن‌قصوت 


صن1 طعتصصز۴ عط ۵۶ ه۲۲] ۳۵۱۱۵۲ عجع20-۲ ۸ .11۸0665 2 1۵6 ۶ه ععصع0ع1۳ عط1 4صه دمتام‌حصتعجمت امطم‌له » ر(2003) ,2 )6 ٩.‏ ممععاتعت 
2785-0۰ ۲۰ «(10) 26 ,ع۲ه) متاه‌طاهزن .«رتگ ]مامت 


۰ ۰10۵۲08۸۵ ۵۶ رازونه۲ نصا رمجم10 و1900 م۲ 2مصون صعاوع۱۷ ۵۶ وبعمنصمامن مج ماممعظ لهصتمزدطاه ر(1999) .6 عاتوت 
220۰ رنه رد0 ع1 بای عتلزطامتههکه آممعله عتژهها 06 فم‌بتصهجهط رم ۵ وعرفتصه۷ ر(1989) ظ.ز متماه‌اععت 
۰ )۲۲ رته۷تا۷6۵ ر‌فتمطرمترصر فطل عصتاتملن؟ نصمتامه‌بای اهمتهزته هه و(2000) عط‌قطق بل فصع فذهن1 .۲ ,۸ مصملله‌اعون 


عتامطلعت صمنع‌مصمت :ععنل‌بای لمءزماونل رد ععمعنمه وه امه معط تممتاههع0عگصم تمه عاممطهی لعتاصعلزععد لمصتوزه‌طه » ر(1995) بظ زفصهت 
13-۰ .۲ ,61 ,۷۵ بطمناعژه» ۸۵50 [2ع6)02۱ز۳1 


۰صصصنللهع6) رفتتوظ رنه 6 فاعم را معنه‌تامتای بل صمنصه#7صننا ر(1990) ,1۳6 ,۸ ا2عاتعن 


کعمنصصهزج وع0 گنام‌لنووی عاتصمت عنام بیج لته جک قط‌بفجهر 16 بای واتبیصا وعل )6 فصمت)ها وهتفنصهظ وع )نت۳0۳ و(2013) ی 4تمصفطت 
6 رلنه۳۵۲ بل کج‌تنمصه بل فمتتممم) نوم وم مرمتوعتمصمن) رلتعهتط ال مط‌تممهر 16 بای تحص وعل )6 فمرمت)قظ 


ر6تا1208 عصه ر« عصم‌زامعیب 12 ۷۵1166 12 46 مبم‌تصمنص وعل عصتهنعه 4 ففعتتطقط کء وععصزه۳:۵ » ر(1994) ع۲اعمصمللنتام) بخ ه ,۲ بامعصمم‌ها قطن 
,157-۰ .0 وله27 غانیته۲«نصا [ 06 وعووعظ عنام رنه نوی عدمنم‌مرج1 ع مهوستهه1/6) ۹00616 رععدموه 


رعصنع] 42صشا 0 صمتاءء‌نل 1 میرم هتاطاتاص رعتقع۷ صمزماه م1 :علهمطه لفتصع0زعع1 عصقل رد« ععصفطت ۵ عههتیامن فطا" » ر(1995) .ظ مصماتف 
۰ طرمزفدم)د زاتوهتصنا رصهاعج‌ایععو گه زانوهتتصا رطوماف‌لوه6 


-ماحصصفصن مع۲تاعه ناج کعباعاجتمآجن عتعتصصهت فعل فیه۲6 وع4 رواتتاصا عع صمنه)صهوع:م6: 1 4 مباوتامصعاه0امرظ » ر(2005) .۱ بتعتف 
,0 ۱ رکع‌صصهعنقصی عع4بع علمصمنمصعاصن معط رد وعاونطمدتع 


-عنط 1 6وزمع6ه6تاو صمتاعتهوعظ معباوتاناهم عستماعنط ‏ صتاه‌لاحاظ عصعك رد هر عللهتام۲ مه عستم)تاتمهط ععصمصته۲تامع قنل» و(2011) 1 فصف تفن 
1 ,18 عصصینا۷۵ بم‌بامتاتاهم عتذم] 


,136065 رعصه۳-عل1ه و۱۲ عل ومتزمصصع۷ مصف رد« ونقاهصه 6 عنقعصه وی وع1 :علمتممای ممتناهم اه ممنلعتعتصظ » «(2005) م1 عتاعتومط) 
.51-3۰ .۲ ,16966 46 وعاته)زویه۲نصنا وعووعظ 


۰ 0۱۲۵۱۷۵ 0۶ زاتوهتصنا رد0۵2 محمتاه‌بال ماس لم‌زتمون مه :عصمتمنام۴ وعقصهت ,(2004) 1 عتاعتاومط 
۰ 01۱۵۷۲۵ 0۶ توتهتصنا ردتنمتان باعه‌مطاتواظ 5ع4مصوت هه علتتجوفم عقاهام فطا" ر(1995) .1 متاعتاومط 


,240 طز ععصمزهجرون [0مجی امتاصع0زوع فنص عمط صد ععصنهوطاتای صع و؟00قطو : عصصتفع عبت عط1 و(1997) ,6 هصتام۲ .نا یک صطهزوتعطت 
0۰ عبااعط1 رطم)عناصهظ۳ 


ناو 6 ۳1۵۲2 رن).ظ رقتت۷16۲۵ مصتای )طونصل‌تمه فط ۵۶ هجرد م1 و(1995) ,۷۲ «علطمنامان 


ص۷۵ ر2عطعانط ۷۷ )م۱۷2۲ 46 حمتاع‌تنل 12 ویامو غتاطانامر رقامععمن وهامذلط تمطع۴ ۵۶ فتتمجع] :تعطع۳ ۸۵ للون فطل ر(1988) .۱۲ 0۵66۵12 
۰ مزحاحیامن طفتعترظ که تعنص تام 


وتحصصمنعج وع1 ء وعصمفل‌ماباه عمامریهم وع1 رق‌قصفت میا » : نرق مصصفن‌جداع و(2012) 42عصعت بل ممتامنلتمعجمه6: 6 ۷66 06 طمتعوتجصمومن) 
۱۷]۵)002(۰) ع6حتصص1 ۲۷۷ ر« 


55-64 0 ر« عبامتا» ۱۲۸۲ ۶۲ ۱0۲4 ع1 عصمل واهصدمنعصع۳ وم » : عتاتمرفحل عحصمنعزم ر(2012) 42عصعت بل ممتامنلتمعجمه6: 6 766 06 ممتعوتصصمن) 
۱۷210002(۰) عءمرتصصز ۲۷۷ .عاصوکصن عع1 تاه فناصه۷ مرمع ولآ مز 


آتعنهع۳ عصفل رد عاته‌ناع۱۷2۲ » و(2010) عمعترطاقن بل باه »عنم بل مصمتاعا فم‌دغتجصعرظ وع عافت۹0 ومعز۹6 وعل 6 6صوو 1 6 متعوتجصصمن) 
عتناما ومع عصتاته] ء رحه فجن 6 صمناءءتنل 1۵ فیامز ندنام معاءیا) بل معط ماقصصمتعصهم ععل فاصه۲ ناو ععل ۲۷۵ 46 وتزماعنط 


,۲۷۷۵۵0121 بلع‌نط۷]0[ 


چا ۳6 ۰( ,12) «محصرنه]۷( ,1:1۵ ۵ معتجظ ,1:0 رز ب103-14 و« من2۷]212 12 ع ع هو 12 06 مللهتبطلیت ء علفتهوو معتتقدط فا » ,(1996) .ظ صنتون) 
۰ 1 معتنه)زکه۲ نها وعووعرظ : وزیوظ ,عنل‌ملمصصه! ع ساعتهمه وعصحصتصمهاع0 به عنعمامنظ .عصوو عصصمها جه 6۲6 و2 عل 


۰ وبزه1(6۲ عیز فصقل رد« لعز 46 )قمع باه ععصه۳ ۱۱۵۱۷۵116 عصنا - وذمعع‌داعتان ونهووظ» «(2008) م1 عنللعصتمن) 
6 مارم هل رتع1620 ۸ ,رتیت م۸ ۴0۵0 و(1997) لتتعاعظ ص۷2 6 مفطتصتمن) 
,عااتصصصصمن معءباموعظ عناعی صون‌مصوت روسهتان0 رطعماظ عمط ص مممهم/۲۷۷ ۵۶ تمعن صمامجرو 2 :مرتعومی و(1998) ,۸ طز۲۷ مان 


-0) حعتاتدظ گه تمهت نصا جمنا۵ ۲۷۵ روع0اظ ۱276 جم‌لت۲ عععط1 ۵۶ ومزدم0ه مکش :ماو ه معلنا 1۷6۵ عفن «(1991) بله همه .ز علصفطی‌لنین 
۰ 1۵ طاحرتا[ 


طه‌هصتنن عمء ۷ مصمتنظ ر(همون6) آعتقطم‌نهآ رمه‌زشتمن عتنصا وم غعقع1 2 : غمتصممنطم وع؟ و(1995) ۷ معلجوون 
۰ ۳:2۲ 14 ر01۲۵2۵ رفل66ظ ۳۱۵1۶ مه مصمنه‌ص م۶ واومطعگ لمزتعت 4ص هم )۲محرمع1 ر(1879) ۴ .۲ 12 


مصصمطهلان ۶ه توته«تصنا ,241-250 ۰ج رکاصهت6 صعتصا صعه‌تهصض مصنط2ع1 (,ظ) تعصطنرعظ .[ ما رکی‌تامصمه‌طع] ر(1992) ,۸۲ .1 طمعز12 
۱۸۹ 


نصا معام‌ندامظ - ,صهاعط‌]ماععه ما واممدعو لمتاصه)نوع ۵۶ عدمرصصا لمطمنامتعصه‌وعم‌اصا مه :عصته تعط)مصه یام صصرمت و(1999) ب) ماه[ 
۰ .۳۱9 جتتناطن) 


101۲ 6 عجل‌به‌طمع۳ عاصه تناها ۵ ههام ا۲ممرمرد: میا : متاععتا6 جع عج)بعجع ع ع7تهع0حاهلامی عجلممرمره 1 » و(2001) للم 6۲ ٩.‏ 6صهمعوع(1 
33-۰ .۲ «(1) 27 مطمتناهء»160 06 وععصعتو 065 16۲۱۵ ص ,« صمتاق 


کصه‌ناهص اه متند)زکته نصا دعباعدلتعجل اجه غصعحصدهزمرره ال ۲10۵6 : 0۲۵۷۵ اقلا همع 6 ۶هععصرمع عی » ر(1997) ٩.‏ 6صهمعوع1 
,371-3 .00 ,(2) 23 مطمتا1600»2 46 عععمعزهو عع 1۱67۱6 1 .« عاصعصعتهعصه 


بصمصه] و56 بل مصمتاتلی وعبا رمهع‌طاغتا0) .1 عصطرم و« عنوذمیاو1۳۵ » «(1998) ظ ما ععنومتوع(1 


اکع۷ نصا تمد ونان من رب 370 - .ععصصتا اععنایی صم معاممع هصن‌صنام؟ که برتماعنط ۵ رعصمتاهاط )وبز۳ عمقصهی و(2002) 0۵۰ صمعقزر1 
۰( 


.جع 560 وصمتتظ وع ع6ط6تا رقک‌قصهن بل مممتاعا وعرفنجدرع۳۳ وعبً ب(1996) ظ 0۵۰ صمعهلز(1 
۰ ت۳۳ موی وبعبامعصه۷ ر‌صه) ومع لعمطمرف؟ ۵۶ ماه مطا" !مهتم ر(1993) ورع۱ ٩.‏ درمز[ 
26۰ 1 رط0مق و5 ,1829-1985 رصمتاهنء صوتص ما ۲۵1۸464 ممت)ماعتوع1 و(1995) ,۷۲ 11۲۲۵۵06 
.صمتتاجع] و5 عال وصمتاتل» عم منک رد لقصصنصه [ عبای موه : موزل متدمصصه لته بل» ر(1991) ,۳۲ عمصمزنرز 


)۱۲۵۵ رععع11) »ت۸۱ و(.0۵- 1.۳۰) )تتالدو1 رعهدنعصم؟ نیج عط) ۵۶ «تماعناط ۸ :عصنووعی۳۳0 ۲۷۷۵۲۵ ۵ ۲۷۷۵۲۵5 »۱۷۲۵۵ حمت۲ و(1993) .[ ما نت10 
210۰) م۲ 


6۵۰ رفظ رصتعهءزد6جصه مد عباوتاء ۸ 1[ مصمل ۵666و اه عتبلیت م6ناعصه! : ذییصد مامتوم م1 ر(1996) .[ ما ونعع1(0 
.۳۱۵ 1 روزتوظ رد فتقصعه)مم]۱ وع1 معح عحصعتصمت)عتیل ه مالمصممتانهه متتلمب‌تننمک » ر(2005) م۸ صهع1(۵ 


۲ 6 مه غمعجصصیه06۵۲ عطا م60۸6 تطوجرمنه(ع عط ۶ 46ز9 علنجن1 فط :عم و1 م۳۲66 م۲۷۲۵ ر(1983) .۰1 ٩.‏ هدام ء ظ جه‌جازدر1 


۰ 101۲0800 0۴ روابوت ۱9:۱۱ ,10100 رهظ 110۳ 


,1 ازور 7«نجرتا رعصرمتاجل ماه جرمتانک من تقد روعی‌ صهووتقصنومی وعل فع136 رکلذمصتاط اه 02۱۷۲۵06 1 ر(2009) .6 عمصتقطبا(1 


وجامو عنام راومحلو لمتیصع)توع صعت‌صا عممملصصف؟ عصا مم ومندم٩‏ :1۵02۶ 0عوملن صنطهظ فصق و« صععصتا نا »یلع » ر(2006) ب2) هیر[ 
06۰ جوناهء ت۱0 لهتبلیت عصصهمه 560 1 که فعاممظ فبغرعط1 ردمممحمصه؟ عه صمتی‌تاصهظ ملع[ ععصه۸ 46 صمناعءتنل 12 


11 وصمتاتل» ععی )متام رد« فصعن‌صزت6هن وع0 وع4صمع16 ۶ وعط)۱۷7 » «(2010) .2) .[ غط۵هنا(1 


-۷6 ردت0)وعصنک ۲۷۵۲ ۲۷۷۵۳۱۵ ٩66۵0‏ عط ععصنه غتبنصا منت اعد عط) ۵۶ ووعتع۵ظ عط1 :ابامصت۱۲ ۰10 1120 عط1 ,(1988) .۵ نار[ 
۰ زره نصا وصهعبا لزع 


06 16 6بامز۲ماونط 506 12 ات0۱ رهز -ع۷۲۵[۱ ۱۱۵ جه زم۲ تال وع1 ومیز و1972) ,6 فقصیه رز 


وعا رتقصهظ ظ .[ مصقل رد« علمغزه 211266 بل عوتفصهع عمصصمه‌ن‌فصی 50066 12 مصعل 6بامتدماعنط ععصمن‌وومی 6۲ عنع106010 » و(1972) ۶ عرمججری ([ 
61-۰ .۲ ۳۴۲655 [0762ظ رلهیتج۱۷۵ رعامغزی 196 2 مععزمعطمتاو وع10601081 


,۳۲۵112 ,1867-1995 )له عءصنرط صز هصتاه‌مدهو لهتغصعلزمع: صعن‌ص مه عتصنصله : مصمنعز هصتزن1 ر(1997) .۱۲ »17 


612 جمنا»ءن 12 مبامو عتاحادام رعتهصصم‌تعجه‌م و16 عصعل فانصا وعل ععصمزنهجدع1 : صژما زه عممتاه عتاملط عصمل و« فهتاط صمنلان » «(2010) .۲ فهتاظ 
طذحعع 1 06 عممفجل‌متانه ممتاع)‌ط۲۵ ردممت۵ جژهووع1 ع مصمئدم)اه ممتاه‌وو۳ 


۰ 1۱26۱ روت تاحمد 6 رعصمک 0۲۵۷۵ عظ) عصنگ ر(1999) .[ ماه۲محصعصورظ 
۰ (۳۵(,6 عظ1. ۷۵ معا ,صمنامعتظ )۷2 گم بزطمرم‌ومانطط م1 ر(1991) ظ ]فرظ 


۱6۵66۲۰ ععصعزه٩‏ لهصنع‌نده‌طاه عطا عرمه‌ه عممعالفطل 16 :هصن‌هع) ععمعزعی صذ معط هصصه‌طک هط هصنونا » «(1999) .۲۲ .۸۵ ۲2616 
,صصمت بوطام)تصه۷ ورانیهب«نصا جمک‌صوظ رصمتامعع گه بالنهد۴ ,43-56 .رم رکمصن6ع۳۳06 ععصعتعگصهع 


۶ انوه۲نصنا رجرمک‌صمی؟ مجح صام‌صنا رطمتاه‌‌انهع۸ مهتم ۵۶ ع1عمیاتو معط مه رعع12 رفاه‌مطعو :طلن وصه]۱۷ ععنط۷۷ «(2007) .[ ۳62۲-5681 
2( 


همه نز روهظ ر« م۱۷۸۷ و۳ متسه[ : متطرتا -عاهاظ 65 وصعنص عع4 6تذماعنا؟» ,(2007) ,۱۷۲ ععامزو-عم۳۵16 


6 مصمع‌ت‌مصی ٩6۲۲6‏ رد« فصفنص صه‌تعصه طت0ظ ما فامععجمت طاظ ۵۶ ممتای‌تام مرمع عط1 :۳۵6 مه مرعنامطمله» ر«(1987) ,۸ تمطوزظ 
81-۰ .۲ ,1 24 عنعم[00متطاصعل به منومامن50 


600۰ 0۰ رونت روجتم 16 6 عصنعنیه 12 رامع 16 : عر70تصصجرم1 و(2001) ,62 تما و۳ 
30۲۷65 :عطمت)عا )و۴ عطا که حمصر۲۸۷۵ عصقل رد« چاعت 5۵ عمعتنفن صمتاهءب0ظ زمنصعتعع گه »«200بوظ عطا یه تمصع » ر(1996) .۸-.[ موز 
۱۷۲۵ 42صعظ رعلیا ۱۷۲2۲ عع1۶2لمصره عزبه۱۷ 2766 واربط‌باطت هزعز۳20 اه معلان۱۷ عصتاوتیط ع4 جمتاعء‌بنل م1 مهو مناطام رطاعصعتی 4ص حمصملوز ۰۲۷۷ 


۳6۰ وطامننصه]۱ ۶ه انوهتنصا رعه‌حتصدا ۲۷ رم‌دزبععن1 اوه اه وبهم‌صز۲ 


ححمطا" 46 صمتاهءتنل م1 عیام تاطاتاص رهتاحصینامت طفتاتدظ تما چم ۳۵۲۵۵66۲۷6 [معزرماوذ1 :6و1 هفصا ر« عع‌ژه 1 ۸۶ علنا » ر(1989) .۸-.[ موز 
۰ 0216001۵) ۲۵۱۲ 0۶ عوع[ه) 660۲8۵ ععصنظ بتع‌صرمط1 و2 


۰ )۸ وان رصعحصه۳۱ گعنطت )نله وج ۵۶ ع عمط :وععز متعط1. رمتر معامججیق ر(1971) ٩.‏ .6 ۳۵۳ 
۰ ۵« 0)نع]۱۷ ۶ه توهنصنا رعه‌مرتصصز۲۷۷ ,1550-1940 مناءع۸ لهتاجعن فطع ۵۶ غتینصا :0ع۱طاتامتصرنا 1۲۵ م؟ تعلتر) ها ر(2001) بک ۳095616 


آمصتوزدهط۸ ۵۶ جمننعتماعع عمط مه هلان فممتاعاظ وز۴ ۵۶ حمتاه‌ببل‌هاج عصا بععهتطاصصه تاه جطرمتگ عام6 ر(1997) متصیظ ‏ مه .5 تمتصتا 0 
۰ 8 ماه[ ۷۵۵6۵۷۵ روع) تصت هی 


اکتا حاباظ فنیاععظ رعه‌متصصذ ۲۷۷ ولهم۱۷2 و عصصعلظ ۷۲ ب(1976) مه ط‌جهز۲ 


-101۲00 رز6۵۲6۵00ظ)۲۷۷۵ ۲۰ رها ۲060 رعصناه‌مدطی صعنقصهت ۶ه ررمجمعه لمع‌زاتاه‌م فطل رد صمتعععء 4صه عاممعج 2۷۵ » ر(1987) .6 .[ 06۲66زز۲ 
275-۰ 0۰ و1۷۲6 ,10 


۰ ۰10۵۲۵0/۵ ۵۶ الوصا رماجمتر1۵. ورتماونا ۸ :ومزینهرظ صون‌قصون فط1 ر(1984) .6 رطع5ع1ز۳ 


-توج1(0 :0۵۱0۵۵ ومع 4صح 176 م) هل انح ۶0۲ معهاص 2 وج معصعلزوعع مهنه‌صا صمنل‌مصمت عط خصقحصممصری عتاه‌صه ف1 و(1972) ,۱۷۲ .[ ,۳ 160نا۳ 
۰ 6ه)طع01 166 غصع0ب۹ ر‌صهرظ ممناه4ظ رتحمصصم‌مله۱۵ متعطدواظ 4صه فتتع۸۶ صوتصا ۵۶ صمجه 


.506 عصومتانظ وع 0۱6060 1658-1674 م4هصهن 1۵ 6 ۲۷ ونتاما «(2011) م1 صمصهعت6) 


25-۰ ۲۰ ,77 ٩ظ‏ 126066 بل عتماعتط ‏ ۲6۵۵ 12 عصعل رد فعصصمنك2ع2 غصمی وعصنع۳ 168 صمل فزمه۵۵6ت۱ج) وعن » ر(2004) .5 0246۲ 


متا حانظ هت)اظ برجم جمحصلظ رعصت)ز۲۷۷۲ نصا ۵ حمتهعلامن ۸ :۲۱ وداک روط رر1980) بر کملق0ع6 


و6 من فص ۱۷۹66 ,(عع۵0۱060)) ۲ رطمتووعدمدظ داش رلفی‌مجم]۷( رتم جک وعام‌داهم وع1 : ییا و(1995) صمفتتم۱۷ .1۳ 6 ,۲ .6 صتفجهت6) 
.)وتان 


۵0۳۲۵ عصنطعزاطانظ 1211/۳۲ مک خموم1 .صمع‌زه‌جصه ۷6 دا عط) عصنط2ع1. و(1988) ,۲1 4صهلتالته) 


وجرمتان 00۱6060 ,1603-1717 ۱۱0۱۷۵116۳۳۵66 جه عصمزا مز6حصه فاتافمی وع1 ممتاوعع 1 مباء‌امن‌فصد 1 «متتمصم «(2008) ۸ ععتطمت) 
باصعا جع 


.ما ناط ۲ صق)‌تصعظ رعه‌متصصذ ۲۷۷ رعنو100]00 صطم[ ر(1984) ٩.‏ ملظ .[ و06۵ 
119-۰ .۲ ,19 رکعهحصعط)مصه صز ومنک‌بی لقصمتاهءب0ظ مر . صم‌ل ان لفصنهنده‌هه فصه ممنعه0ی لمعزامصم‌ط)۷]2 و(1988) .ظ حصعطعیت) 
.۳ صفتحصصصعظ رعه‌م‌تصیص ۲۷۷ ره‌قصیون ما واممطهه لمتصمنوع: صهته‌صا مزع ۶ه جه 0 ,(1996) .۸۵ غصعتیت) 


۶ رازه۲ نصا رمتص10۲0 ر1534 ععصنه وتم‌تصتاهعصظ ما عون ۶ فصعنصا عطع فص فعزتمطمتوونا :عصتاعه‌تصن ۵۶ ۷۵0 و(ر1985) ۲۸۷۰ .[ غخصعتدت) 
۰ 1101010 


و. ٩.‏ وطمت 16۱۷6 رلتال 0صمحصرمع1 برد 1160ظ ر2 عمنباگ عفقاها هام۲۷ ر«اهمطعو لفتتاومما عللهممهنام 2 عکنا برد تزع» ر(1992) .ز ملوعتت) 
۷۵16۰ م0 م1" 


همه )وه رققصون صعامع۲۷۷ - « ۲۷۷6۵۲ عط صذ کعومممروع۲ ۱۷76 مه صمتای‌ن0ء صمنصا : ععن صهتصا فصه وماند علنط۲۷۷ » «(1975) .[ ملوعتت) 
163-1۰ .0 رککعظ تدهلقن ۵۶ اتوهتنصضا ورتدولوت رنه روهظ ۲۸۷۰ ۵ بزها 60)نظ - ,اصعوع۲ه 


طوتاتدظ مه صهمعط‌ای‌لوه6 ص مامطه6 صهت‌صا عتامطاعت راعفظ بومتصتجصهن معط صنط1 ۲۷۷ عرمتصتصههن1 عاعش هصناعه‌ی » «(1986) .[ ملوعدت) 

حون1 ب ]۲۱6۵۵ عصصم۷۳۲ مصحصصیتظ صفعز ع صمتاعءنل 1۵ ویامو فناطتار زرعهعع1 عطار1 ,۷۵ رق‌قصهن صذ ممنغیب0ظ صهتصا عصقل ره فتطصبامن) 
۰ مزطاحصت(من) طفتاتدظ گه اتوهنصنا وه تامعصه۷ رالتلوهنع۷۲( 

6-۰ «(16)3 رولهم5 عصتلصنطاع ,صمتاه‌اجص‌وم‌دم» ونم صه رورقصط رطئ]۷ ,(2001) .ظ صته‌اعات0) 

۰ نت۳0۴ مزتعرظ وصعل و« 1896-1905 مصمتاهعاعتصتحو۸ صهنصا صمنمصون مه مت ۲0منان » ر(1977) .[ .۲ ۲1211 

۰ 0۳621 رلهه‌صم]۱۷ ۱2۵۵6 با تمعن 2۵۷76 و(1981) ععجل‌صع۵۲۷ظ .[ اه .ز صتله‌صدرها 

اران ۱۰۶۹۰ ردان وومتانظ بلهک۷۱]۵)۲ ومعجنهز۳-ع۲۵1۱ نوا جع مصب۵۲؟ تعدل مظن و(2007) .ظ .ل ت12 

لمصتعزده۸ ۶0۲ مصصمل ودادمتن محصحص ما غصمصصم‌صصومت ما جمنع)۵:ظ ص۲۲۵ ۸۰ عع۵ع6) وصمتاصع]ص 2۵0۵0 » ر(2006) مصقصصتهظ .[ 6 .[ عتها 
۰ 61 ۲۵01 .1۱ 06 صمناهءتنل 1 ویامو فناطتامر ره‌مصهت امتصمامی دص مصمت)12ع۳ تفصنوتده‌طه 4صه عصهنه‌مصونمعاظ :عصمتصه‌اصا 0600۵ فصع رد فلتتت 
۰ میامن طوتاتیظ ۵۶ اتمه نصا هام۷2 رجبامظ متهز 

۰ ۷1910 موز رمتصمد10. واهمجو لهتعصمع0نوع۲ ه ۵۶ وعتتمجصم‌جطر :ع1مططفی)۷] و(1993) ,۷۲ هر 


۷ صنهارک محمتات بمء‌طاقتا م0 ههام عل عتسبص غه مصعن‌صتتکصصه «(2003) ,6 ۲1۵۲۷۵ 


6 م۱۷۲6 عصمل «عمعنه‌صنرعصصد اه اتمامرد4ع۶ جع زمدناو-عننام عامم) مج ع1 غصعحصصمی باه بیج[ فع‌بغتالون صنا نا » ر(2005) .6 ۲12۷72۲04 
166۰ 46 وعاته)زوته۲نصتا معووعظ روع‌صصع رم هر -ع11ع۷ م۱( 


هلا ۳16 عط1 :ه0مصهن ما ممتافظ فصمتاهاط )وبز۲ عصعك رد« ممنله»0ظ مهتم مه ومناعع1 » ر(1995) ۱00طاهصت۲0 .5 مصع.ز معتمجرعز 
۰ مزطاصاهن) حعتاتدظ که زاتوهتتصا جمه۲بامعصع۲۷ صحصصتوظ صفع[ ء ماعتادظ مزعه]۱ 46 جمتامء‌تنل 12 ویامو ندنام رول(۶0 


6 بااتاعصا رلمه‌ هم عنام مرومزص اه ع6وعهه متام تم مصمت باه عباوتاونباع‌صنآمصئ صمتمبااژی عب؟ رر1980) ددع1 بظ غ .ز صزمرتنصه۲ 
۰ عمج »۳۵ 


بصمتعع0ظ هدارا همع (مطمعا۸ صه عابعتاعصا نع رطمترمحصلظ را160صه1 فقط علعمه معط : تدای مه متصصمصه م۳۶ ر(1992) ,1۷۲ صمعع۲1۵ 


امطامعاظ جه عاباتاعصا نع ردمتصمحصلظ رطعلفعط لمعصعج عممه ۵ فعوینی ۲۵۵۶ تعطاه 4صه قاه‌مجو اهتاصع0زعع۲ ۵۶ ]عهجرصص ر(1990) ,1۷۲ ط0عع۲1۵0 
بصمتاهع 0 میرن 24 


.مت ععنصهع 10۳ عصمنانلی عم رعتحوظ رد آعتبملناءتالبمه 46صرمجط منیا عصتق ۷1۲۵ » و1994) .60۰ ۲1۵96606 
139-۰ ۰ ر2 لظ و22 ,۷۵ - مطمناهء60 276اظ ۵۶ لفصاوز صعئک‌مصفت رد ۶ا0مطهی لفتاصم4نوع۲ ععصنه وع‌عصق رصم » «(1998) .ز ۲۷66 -2۷حصنا0م1 


5 136۱169 ۱0۱۷۵116-۳۲۲ ع4 وهتتممهغ۱۷ عصمل د« متتصع1 اه عناطانام فسبامفتل :عصعن‌مصون وعل 16مغره 2۲۷۲116 ع» «(2005) 62 صثله‌باع۲1۵۲ 


209-۰ .۲ و1666 16 ومبنم)زوه۲ نلآ 

صحت‌مصهت صعهایع۲۷۷ ۲ ووععظ ما۸ ۶ه انعه۲نصا رجم‌تصمحصاظ روتاغ۱۷ همه وصوتصا عط من لهجردنع6 فط مصتحصتههم ,ر(1996) ,1.۵ ,1 ۲161 
۱۱۵ 

۰ ع زونه نصا رد وعتامصعا فعتفتمصع‌رص وم[ اء ومام‌باه‌جر فه‌تممع‌ترهر وعی » ر(2012) و(ظمنر1) ععصرونبه مصتلژه ال ام عمللمت‌ت8ه عه‌باهصم! وعل )تافآ 
۰ مزونه نصا ر« وعصمفل ماه عع1 اه عصمعهممبیاه ممتاهعنجمامی هن » ر(2012) و(ظ۵یر؟) عمصونبه مصتلژه ال هم فمللمت‌ته عه‌باعصم! وعل )تافآ 


1۰ وتا /رع1 ر).ظ بتط0اعناصهظ رفه‌عمحص‌طهزا صرح فحصصهعن1 عناق و(1993) .۸ منللهم] 


۰ و18 ,۷۵۱ رطمناععتع ۱20۲6 ۵۶ لحصمز صمنع‌مصمی رد عععتاعهم هصتیمع- نجل ۱2/۷۵ صم واممطعو لمنصعنعع۲ ۵۶ واععه 1۳6» و(1991) ٩,‏ 12 
65-8۰ 


صا دمتای»۲ مهتصا عصفك رد« جهن طیصهع‌صه7ع5 عط) منز معصهزظ مه۲ 0۶ 286 فط1 نممتاهمصه۲۲ عم ممنلهء ۴0 » «(1986) .[ ) صعصمعز 
-ابظ گه نصا ۷2۵6۵۱۲۵ بالتلعم]۷ جوا که ]۲۱6 عصصرم۷۳۲ رصیقصصتظ صفعز ع صمتاعءتبنل 1 ویامی فناطنام ممجعع1 عط1 را ,۲۵ رققصعت 


۰ مرها حور امن طوز 


6ناطتاحز رصبانهه م6 ۸ :42مصعت مر جبه‌بل‌انطن مهن‌صا که رمتای‌۳0 عط1 فصعل رد« ممنلی‌ب0ظ صعتص نا کصعجعء‌صه/۸ » ر(1965) ما رعلومام‌جصه[ 
۰ 6۲۹0۱۱ 137 16 رمترمر1۵ متملل۲۷۷۵ .1,0 46 طمناع‌بنک 12 فنا۵و 


-صمحص‌ظ رفناغ۱ عط ۶ه طناوصطه عطا ما کصمحصهاوع1 ۸ :عاهمطعو لمتیصعتعع ۵۶ ومزعمع]۱۷ ۱۷/6۱۵۶ فصعل رد« ععذصعز عفصمطم‌لش» ,(2004) .۵۸ تمصع[ 
۰ ۶ ومناج۲ و۱۷۲6 مها 


۰ 13282۱۷660 رط۲ماعتاهتقط رتع۳0 وهصص ۷ د ۶ه ددع مزهاماننظ :عم[ 562 ۵۶ عجمو «(1996) مرا ۲۰ ۶ ,5 06[ 

1۰ ۱0۲۲6۲ /رعک1 رمظ10۶۵ روتزهل [ممطی صهنه‌صا ,(1988) .ظ طماعصطهز 

عصع ر« 1900-1950 رععن0ظ افصتعنهط۸ ۶ه صمت‌عجصرمتع۳ عط مصه مصتاه‌مط امتاصه)توع نمنووعع۶۵ظ فبامل2صمع5 ۸ » ر(2003) .ظ ,۷۲ حصلاع 
۰ 6 0صماعهطایی نها مصححصوظ صفعز 6 صمنتع‌بنل م1 ویامو عتاطبامر رهتطحصتامن طعتاتبظ که تمعن مطا ما :عاهمجل٩‏ 6 روتته‌ط162 رصه‌عللنطت) 


6 6ص ونله‌عاه۱۲۳ مرتقولمت محمتانهه عصفتجع رصمعلز ۰۲۷۷ 


,39 ,۷۵۱ ۳۵۲۵66 عباونعصص 1۸ 06 معط 1 ماع عصعل « صمتامله6۵۲: عصدا : عزمصتلل1 1 06 6فتععصو صمتعوتمای ف» «(1986) ,۷۲ .ظ لل2حاحصنکز 
583-0۰ .۲ بله۱۷]۵9/۲6 م4 ٩ظ‏ 


.ص۲۷۷ 4صه ,)عفطصتم رتاملط لته ۲عظ رصع ۶ه حصمزدام‌تص 2 :عوهم۱۷۵ 2 (0مطعز عط1 «(1967) بخ .۵ هنک 


-012 ۸850 ممناععظ صون‌قصفت رماصم10۲ - .عمزوواتی هه عطام‌مصیاتت) :عاممدی له فصمتاعاظ )کت ر(1992) صقصصمهمظ .و .6 24 بر ,۲۷ قوعمه۱نکز 
.1101 


۵ ,2416»هجه حاباطه 26 (ممجی لمز)صع0زعم1 صمته‌صا عط 26 صه‌بلاتصل مجم! ز۱ ۵۶ وععصهنبهمون مطه :عطامع0 عط ۵۶ بان ر(1992) ,1 167000عمصکز 
ر.9. از 10016001 ریله 2۳40 رقنا5 


-۷160 2 رتتاعلتام روع‌اتاصتدط 161 رعصا عصمناع۵01ظ محصیاعل‌آناه‌ماع1 بلتاه‌مله ,ع0نص۲2 عحصححمط 1 06 6صمع16 هب1 :)هیازتمصه‌نه ,(2000) 2۰ >تنصیکز 
0ص 


۰ راه۱۵۷7 عنوته۲«تصرنا 1 06 وعووعظ متام متزم‌اته) اه 6تاعصه ر(1984) م۸ .[ ععصه‌هرهر] 


وع رزحاصهتی-ع0-عوحممطا رصنع ر(8ع۵»1زو 21256 26۷16) ۱2۵066 باه 6 ععصیه۳۲-ع11هباواظ جه وعصهاعع‌ا۳2۵ وعل تمعن ۷۵ظ و(1998) ی صته] 
نو 12 06 عصمنانه 1 


5 13665 رمع ۳۲۵ -ع611 یاوآ 46 وعتژمجع]۱۷ وصعل ر« (1754-1770) عاغتامجمن 12 ۵ ععصهظ جه وقوقوم وصعن‌مصهن فعمیژ» و(2005) یک صنته 1 
145-۰ .۲ و66 161 16 ومتنمزوه۲بنصلا 


,6 ها 0۷۲۲ ۵۶ 0۵۳06۲ ونعتامعصه۷ رفتحاحصتاون طمت)تدظ صذ ماممطعو أهتامهم4زوعد عتامطعت صقججوم1 ور(1990) .1 ع11معوع,] 
۱ ج عومتاتظ بعع‌طغت0) ,1652-1859 بذم۲ بل عصنقصورن1(0 عم ر(2010) ,2۷۲ 1,276 


۶ انعته۲تصنا رمنصه10۲ محتححصیامی حطعت)تدظ صذ عتطاظ صداوع)ه۶ظ عمط هصرع وععبلیت صعتص تله زاگ م۶ ملمهبطو فط1. ررا196) ,۴ ۷1۵0166 1,2 
۰ 10۲۳010[ 


۰ صناانهن) ر.ظ 066۵۲۵6 ععصظ رورم رماممهص ۷ ر(1996) ,۷ ۵ع2۱۸۲۵۵,] 


عطا ۵۶ وعصنلعع۳۱۵6 رن متام ٩.‏ 6 تعج‌با0ظ ظ فصعل «وتمصتلل وع0 فرظ بنج باعاهفتصمامی عصمجصهام‌ب۱عظ » ر(1988) بلاف له .[ بخ 274ووهر[ 
0۶ ووعظ اتوته«نصنا رجصه‌طصق؟ و1986 م۱ رتتیاه‌عونز مععصهع6) مه وزاعت۵٩‏ لم‌نتماعناط لمتومامی مه معط ۵۶ هصناعع]۱۷ طه۲۷۷ 


۰ مج مصیتصعظ رم‌ملتع)۲۷۷۵ راهمجو لمتاصعنفع۲ مه قمع رهگ و(1991) ,۱۷ صمصمدتر 


6 وهتیاهب۱۷۲۵ ممناءعل1ه) رها راتاتاجصا جع )معط بل یبای 12 بای تقووه : محصوتاصعی مصطاه اه عباوتافنهمصناً عورلفصق ر(1981) یج 1.0۲۷۵ 
.عصصججری ۳ ۲ 06 آمومن)ع۲ 


و(0صقلصعه0)) علابال رمع‌صه‌به‌گصمی هام مریم دزن تباصا عطع گه بزدماک ع1 ع تباصا هتتماه‌رسه‌تش ععصونهتصمن ج1 06 ع۲زماوذ1؟ ر(1993) م۸ عمط[ 
۱۰۲۰۰۱۱۹ 


بصصباءو]۱۷ متتعصم هزم رمتصمتم1. رزحطمهم‌تافه مه رصم‌ومن؟ رمتدمنا عقاو تتبیص :ول عتاءبه عطا ر(1998) .ز 14هظ1(0ع۷]۸( 


لحصدمز صونك‌مصفت 16ص ر« 1828-1860 رق‌قصع بعمرمنا صز وامطع5 لهت)مع0 تععظ )عنل م۱۷60 صذ صمندمرت) بط هنز » «(2005) ,۳ صهعآ۷۵( 
1۰ 0 و25 ,]۷۵ ,وع۹0۵01 ۵۷6 0۶ 


)۱۷۲ ی ففاوناهن1 رمتصمت10. اء ممتنامعصع۲۷ رخ‌قصعت منز وماممعظ )و۴ ر(2004) صمطمللع۷ ملظ ه ر.نا .۵ صعللن۱۷۲ع۷۲( 

عصعل ر« 1876-1925 ره4مصهن صا چاعمت50 بزمدرمنوون۱۷ عصمجصم۲۷۷ هتم زدایعرظ م1 بم‌فتیوظ صنه ۳16226 ر۳162 » «(1995) .ظ )۱۲۸۲8۵276 وموم‌ظ۷۲)۳( 
جل6‌حع]تاظ ما 5تصجه‌ن ع ممناعء‌بنک م1 میامی قناطاناج راعع۲۷۷ عط صز ه0قصعت ۵ تیان نصا عطا ۵۶ عهمانه۲۱ عطا جم وعتاهءم‌وبهظ زبنو6 عزنورظ 
۰ 0]۱۵]ز۱۷]2 ۶ه زازیه۲بنصنا رمه‌مرتصصز ۷۷ بلج فص عصنعه‌طلون 


0۳۵۵1ظ رلمعتط۱۷۵ رعه‌طاغنام) بل صمتعونصعهمصه که غصممه‌ممملع16۷ ر(1983) عققعو۲ .1 به .> واه‌حامطع]۷( 


1616 ع ناو ۱276 و« ۲۱2 یه مصنطه که عممت)ه)صم آمب‌تنمی فصع رلفدمجط ملفعع1 عطا تاعتات) ۵۶ صمتونه ۸ » ر(1993-1994) م1 .[ ۷۲۵0۲6( 
2 اف و2 1 و ۷.01۰ 


,کم حفناداتاظ هصوم ووعزظ وهنامعصه۷ رمتاع فصمتاع )ور :عومصیای له وتمصیتان‌ز50 و(1999) بط ع۷]۵۲۵( 


-062ظ عصمنعل )کت ر(.ع0ظ) صعحصربوظ .ز مصح عاعتاعظ ,۷۲ ص1 ۰ عاصعبای افصنونده‌داه دم ممتای‌نء ععصمتهو مصتصظه0ع1 » ر(1995) ,۱ ۷۲۵6۲۷۵۶( 
۰ 12حاحصیامت طوتتدظ که زانیته۲نصنا ,73-98 .هرهز رکامگننه تن ع1۳. نققصفت صذ من 


لمتنصعتوع۳ صونصا صف‌ناهصم عمط هصع 1888-1918 معحصمط صفتصا 42ملفطعه۲۷۷ عط) که بزجمای مه نم عم۲ن غزتزمو ع1 ر(1990) .ظ ,۲۱ «م[[ز]۷( 
6 اهنا فجرمن وترمنصعگ مملععی م۷۲61 ,1949-1990 مععصته ععمع عطا مه وععصعتعزع۲ لهزهء‌جری طمز۲ 1924-1949 راهمط5 


۰ مط10۲0 ۵۶ اوه نصا رماصمت1۵ رمقصعت ما همتل۱ باهء1۳ لمصتوزتوطه صمجهبمن راععتجمن راععم‌مهمن ر(2009) :16 .ز م۷111( 
۰ ,14 ,۷۵۱ مطمتاهء0 ۲276 ۵۶ لقصداهز صعت‌قصون رد« عصتاه‌مطو لفتصعزعع۲ ۵۶ زجمتز فطل» و(1987) بقد بر تمالز۷۲( 
۰ ۰10۶۲0۵ ۵۶ زازوهنصنا رمتصمرم1 رواه‌مطو اهت)جع)نعع ۱۱2۷6 ۵۶ رتماعنط ۵ نصرمتوز وعلننهعصتطگ ر(1996) ,13 .ز تم[[ز۷۲( 


-ظ10۲0 گه رانیتع/نصنا رماصرم1۵1 ریهی 370 ره‌قصفتن ها ومتغهاه۲ مفتط۲۷۷-صعتصا ۵۶ پرتماعنط ۵ :عصهتفعط مه 46نط که‌مردنونلگ ر(2000) :13 .ز م۷111( 
۰ 0۵ 


6 معاد مامح توتاصهلنعع: ط)ذ۱ معی‌صهزبهجون فصمتادا )وب 4صدلوا عزممل۷۷۵ :وتعهصهتنه که هت عطا صز" » ر(2000) همجن .۴ مه .ز معا1ز۷۲( 
.71-۰ .0 و2 10٩‏ وال26 ,۷۵۱ وز0]فنط متتهین رد ب۲۷۷۵ ۲۷۷۵۲۱۵ )وتزظ 


۶ یتنا رعه‌متصصذ۲۷ ,1879-1986 محه) زره [همجو لهتامم0نعع مط مه مصمصمیعبمع صعنل مصهن مطا عصرنت لقممتفه ر(1999) ب۸ ,رز رمالزز۷ 
۰ ۷۲۵۱16002( 

۰ ملظ لوصهونه وه بام‌صو۷ رصطمز زته]۷ که بزدماو عطا خصفصملا اععی زعدرماگ و(1988) .ظ صهزم]۷( 

۰ 2 رصم ۲)معصزمحنن .ظ.[ ولع۷۵ ها )ء عنطملعمانطط رمعزتهصرمنوعز]۱۷ 16 ر(1973) .6 عفتاطز۷]۵۵( 


۰ و۳۱ اهمهوه ۷۵۵۵۱۵۷۵ مصطامز ند ۵۶ رمک 1 :ق۲۷۷۵ >(عع2) «عدرما6 و(1997) .ظ صوزم]۷( 


۷6 رجماوع‌صنک که له۱۷۲۵۵۵6 رعط6ت۱ج) صز عععع) فطا ما عمصعللفطن امترمامن فطا :قط‌اه6) مصصمع6) وصم۱۷ ت۲۷ عط1 ر(2002) .1 2)صهرن]۷( 
۰ را زینه نت۲ کصهعیام لزع 


۰ :۱۷۲۵9۵ 0۵21 ری‌ممعنه‌من صونك‌مصوت عطه :صمت)مع0ء 4صه فعهمبام‌صه! آمصنعزدهط۸ و(1993) زمه‌صیون ,۸۱ 4ج 4معیآ»ع]۷ کر ٩.‏ فنترم۷( 
.صمت)هوتلزت وع معته‌مصیی ۸۵۵6 رزمع2۱260)) [ابر۱ظ روععصصعز 4صمصصیفزن ء غتییص وع1 : متامتا۱۸ 46 وعیاموعقطن ر(1992) .1۲ وفتترم]۷( 
و۱۷۲ محاصعع) ورتفعلق رولهم۱ظ عظ1 رعاص0عظ ۱۷۲ رع1۷ و(1979) .۲۲ صنهاصنام۷( 

۰ برجم طمحصل‌ظ ملع عط حمنر۳ ععلق عم «(1986) .۸ علفعمصها 

صهاه رکتتوط راومه صنل‌مام6 4تقصرظ عوجر یلوط رمقعصعی رر2002) ۷۰ >لبالمومرجرهل 


,)۷۲۱ الم رعزتوظ .عصعنه‌صا غه تباصا م‌آمربهم ععل وع‌صممتانهت کا54 ,0۲4 4صعتع بل وعاصمن و(2003) ,۳ صقصرول 


ر6تتاآع م۸ 1 صنل 5212 4تحصعظ موم اه ملااتصوص ومظ ععزرماه )شسیصا ‏ توص ۲۵ : غتباصز فعصعوع1 ر(1988) مصصتتم .ظ 4صه .2 علفهصاآ 
0۰ ولتت وعل مهن‌مصیف ۷۵966 م01۵2 


۰ قوز 500 رقذ۷16۱۵۲ راممد اهتامع0توع۳ 4صواع؟ میک ۵۶ وعزتمای ومهتل لت همع رده ما عمصتا ول «(2001) .5 صععژ0 


ععاع۸ ۰« 6باوتافصه‌طامه ممتاه‌س‌لنمعع1 عاععاصمی صبا مصمل معلهتاهمه که وعداونتاعصطم6ع مممناهاصهوع:مع۲ 16 مممناع7تهوطای» و(1995) یه مه‌فعالوظ 
۷2۲۲۵160۰( 193-209 .مره رمعتا وت)مصعطهدط ععل عهموعنصهمرمره[ اه )صعحصه‌صوته‌مصرعع1 عصقل عصمتاهاصهمعزمع۲ وع1 : مناوملای بل 


-تتاصهاوع5 ح مصمناتظ ع6) ,1723-1749 ععصمععاله«ب0 جع وتمتصیامی‌سه؟ غع علانصه/ 46 ملق وم ,نم مب ممه عنم وقاتد۴ و(2008) . نت۳ 
.08 


۲۱2۲60 رملصم1۵۲ روزه‌مجی صهتل‌مصون صا مصفتم‌۵ صا و« ع7تا6عموتهج لمءتتماعنط ۵ بوصتاه‌مطو ۱20۷76 فصه حصوزع۲۵ :2 تعام‌قطن » ر(1996) ٩,‏ وابتوظ 
.22-10 .۲ ر2024) عع۵ظ 


مه ]عصه 1۲ عطع ۵۶ )صعحصرعوه‌وعه لمه‌تاع:1۳6۵ ۸ :کیه‌ط)۱۷۲۵ 4عفزرمای 4صنه هلان ویامتمععظ هصتاوه‌ین » ر(1991) ریامز2ظ ٩.‏ 6 .۲ مازع۳ 
2 وباهء 6ناطادا رقک‌قصفت مد طبام۷۱ا صرح صهبلانطت که تمعن معط دم دردفوظ :ممطللن ۵ وصمزوصه‌صزنا عصعل رد« 4قصقت صذ ۵ممطلنطن ۵۶ 
,صامانصه]۷ که انیه۲نصا عطا ۵۶ عتباتاعصا ج‌بمع‌ععظ امعع1 رمه‌متصصز ۷۷ رنتحوظ صذوله بء ۱۳۵005 مرمع وهی هفوب 46 ممتاهءتن 

صز صمنغمع0۲ظ صعن‌م عصعل ر«1931-1970 رعللنه0۵ ملظ :عصتاه‌مط5 لمتغصعهتععظ؟ صعن‌صا ۵۶ ععصعنته م۲ وصتعصهط عط1» ر(1986) .1 معورعظ 
-اتبظ گه نصا ۷2۵6۵۱۲۲۵ رالت(عم]۷ جوا اه ]۲۱6۵ عصصرم۷۳۲ رصیفصصتظ صفعز ع صمناعءعنل 12 ویامی فناطنامر مقعع1 عط1 با ,۲۵ رققصعت 


۰ زامن طوز 


-تصصز ۲۷۷ ریع‌زتند:ظ 36 حم ععنومجصه‌تعن فبامتعنامظ؟ عباممه‌ونص1 که جمزوییمع؟ غصه‌صصصه ۵۵۲ :صظ عقط ومز1 عط عصنیع 56۲7 و(1994) بک وهمتناع۳ 
۰ وهام)تصع]۱ ۵۶ تعنص 20 رقه‌ط 


بصماظ .ظ رکنتهظ رکتاخصنتاووظ وتو وع ,(1998) .۴5 غمنناعظ 
۰ 1۵۲0۱۵ ۶ انعه۲ نصا رمقصمن10 مطوناهدط ما مصت)ز۷۷ بیج :عم‌ز۷۵ حعه‌طعم۱ ر(1988) ظ عصمتاعظ 
> صره زوجم تنل ظ وک۵2ظ ,عصنعله 12 ۵ طنامحصجصنهمهد با ,«یعجصنیاوفوظ» 1 و۷  )2004(,‏ غعصصیتاظ 


۲ درمزوعتصصمومن) لمرمتامصعهصا عط1 ر57 1۳۸۳۷ و« فاتینصا وع1 معط میت به 6عهمصم! روه‌بامتاقصه‌طع]۷( » ر(2005) ,۱۷۲ صهزمع۲۱۸ ۲ ,۲ نزو 
۰ ۲۱۵272 رعصتطه 162 می‌تامصه )۱۷2 ۶ه غصهجعبمتجرحص 4صه رتاک عظه 


0« ععصهزه ون اممطعو لوتاصهزععد عط) ۵۶ ممتاعتاموع هلف ۵6۵۲۵6 : مهنه‌صا وعصنطا گه مصنک‌صه)وههها هد م۸ » و([1996) ظ صمحصاته1 
69-۰ .0 ,110 ٩ظ‏ )تدای صهژطصناامت طوتاتعظ عط) : معنتتاه 


۰ ۷۵۱,۷۲۲ ,۲۲655 ۸۱۷۲5 ,۷02 ۲6۲ .کمحصن(وظ علتاصلع1 عطه ۶ه یلجت لهیءع11عص رر1929) ,> جه‌ووا و12 
2*۰ .149-168 .00 «2001 ,44-45 ۳ظ رتتطنا ر« عتبلنت 12 06 ععصعتعه 6 عماوتامنصهع» (2001) ,۲ ععاو12 


۰ 1 ۲۵16 ۲۷۰ ط ر«عتاوتامتصهی حمتعانککصه 12 میاه عیاوتابهصعحصصعط نامه مرونهجر عصلا- ۶ ممتاها6عاصا باه حمناه‌اجهو6تمعع1» ررج1996) ۲ تعنامم 
,عصمصعه 46 مه‌بنه]زیه۲نصا وع‌ووع:۳ ,219-239 .۲ رع۷7نانصوی عنطمره‌عملنطاح عصتا ۵ صمتاتصعی 4612 عع‌صعهه مع4 : )زعمرعع1 تععصهط و(تنل) ع6اهوز۳ 


,۰ -23 .۲ و137 ٩ظ‏ م34 ,۷۵۱ رواتتظ 465 ۷16 وصع رد« ۵0606 تال وعصمتلهاب۸ وعل )توبل» ر(1989) علبیظ ,۱ ,1 1۷۵۲0 

,۰ محصیاع1 رلهتنصم۱ مرومامطصه تبحص صح :ع عم وعتل‌بای )تبنصا محصناع؟ ر(2004) .ع6) طموصدامع1 

85-۰ .0 ب1 کظ رف ,۷۵۱ 5۵066 ۲ مهو روعتاع1۲08 ر« کتمزتتاعجط فهتته]ناصع0ز وبباعتاوتقمط که عطمتحلماباج باع‌تاتم مه [0معلظ» و(2005) ظ م12 
-6ذ۷ صهت‌مصعن عصعل ر«لعز۴ ممتوعز)۱۷ صمنک‌قصوت حتعط) تما معط صذ کدمره)ع۷( [مصنهم)۱۷۸ :عبزم‌حطرط عط ۵۶ وتعطام]» ر(2005) ۷۲۰ 0216عطت0ع1 
متام؟ ٩.‏ عتصصح اه صناعننه رد ع0 حمتامءبنل م1 مامو کناطدام ردمعه۸ صع عحصما 26 ممتونای؟ مدتاصهوعبمع؟ :ععاممعظ مبامصهعنص1 روعزتم0زو 


۰ 10۵109۱۵ ۵۶ انعه۲نصا رمتطمتدم 1 


2 وبمء عذاطاا راه‌محو لمنغصع0تعع؟ صونه‌ص1 دمرمملصصی؟ عطه صصمی ععزعم60 :عترممنا 40عوملن 0صنطهظ عصقل رد هگ طاحرلق » ر(2006) ب رد6 
06۰ حمناهء 0 مایت عصجهمه0ع5 ها که معاممظ مبعزهظ۳] ردممماحصیک مه صمء‌تاصوظ ملع[ وعصه۸ 46 ممناهءتنه 


۰ منطم10۲ ۵۶ نو نصا 4ص رمقصم‌ترم1 رمنتهجر) معط بدمو ۶ عازن مفط1 ر(1991) ,5 ظ 2لفصصدو 
1 0۵۵۰) م10۵۲ رعاممعظ عنط ۶ ۶احطظ رم گعنطت بردبمه‌مرجرتطت صهتاعتدطن ده ۶ه لمعم۸ 16 :لمصریمز وعصزظ علاش ر(1872) مه لاه مصنطه 


-مکصزل ٩6۳۷16۵‏ صده 16 وعله‌سطلیت روعلفته: وعستهلله وع حمناع»گرد ععصماجل متام فمتاوعتان و16 بای عتژمصع‌صص 46 نظ » و(2011) .1 عصمعمررز6 
مادص بل عتاوقطمتاطانظ روع‌تته)صه‌صعمابوجر مط‌تع‌طعع۲ 46 6 ممتاق 


ب05]01ظ ,۳۱026 .۳ »۳۲۵06۲1 46 حمتاءعبنل 1 ویامو غتاطانام رعصعت‌ما صف‌تمهض طاتما که منلءمم1 محر فصقل ر« عم ۴۲۵0 » ر(1996) .۲۱ طتصره 
۰ ردن۱۲۱۸1 ممتطبام] 


16 .۸ مارم م۵ .رحدمدمظ هصتاصنا عناه‌ته مه گه زومامظ رتمدمتاتا0ظ رمعنعهاه0ه عوصنعه:0ظ )باتصصمیاززنص ر(1991) ۸ .ظ طانصصه 


38-54 .۲ مطمتاهء 60 عصمتاعل )عبز! صا ومباععا لهءناتن و(,0ظ) 2صنظ یک صترجصهمتعععل عطع صذ 6ع۲160مصکز عصتاصهنهق» ,(1994) ٩,‏ ,۷۲ طاتصره 
هه ررازیه نصا جم‌صهرظ رطمتاهء باه گه نت۲۵ رحه‌تصناظ 


۰ .[.[ ۷۵۲۵۲۲6 رهافتاعنن۸ 0۶ وزونا عطا ,60 ر(1973) .ظ .[ عتهه‌م6 
۵/۰۸ 6 وهاهتاه(1 رمفصم10۳ رهساعع66۵٩‏ ور عصقه ۱۷۲ ر(1992) .6 عصنابهاه 


-سنصهع: لمتهم6 تذبصا لمصعی مه ام صهاعه ریت ما یدای .ععصم)وزکرعظ [مسبالین جع روتملفط ۲۸۷ راتتیصا ر(1997) .6 ۷۲۰ طوفهبعه 
۰ را زوره ۲ تدرن] 0۶۵۲0 رمتتممم نصمله 


۷ وع11 ب5 ۱2۸3۷76 عصعل ر« 1820-1833 هفطن عل)اش1 ۷۷6۵۵۵ صجامز 4صنه [ممجعگ ممنععن) صمتصا بع۲ن۳ 0ع۲ عط1 » ر(1988) ۲۷۰ ط0فجه ٩7‏ 
۰ 20 ۳۱ 1 


بعص عصمتلی‌ناطان۲ بویا لوا مه .عصوتصا صفه‌تتعصصه ملظ عط) هم وعصصنهعم ر(1975) .6 ٩0۵۵۲]‏ 


ما1 ۲۷۷۱۶ ر‌مامهع۲۷۷ روتاعجه‌وصمی تاجن -طاعتاصه۲۲ عظ) عصتصون :راعنمو صعنل‌فصون-طوناعحط صز هلان و(2000) ۱۲۰ صهاتعطانا6 
۰ اوه تصرنا 


عصعت٩‏ ممتاءعلم» رعصمنانله فطل روتتوط ,صفلصهمدهم رهقصفت رفعاعاه رمنه‌طنه : وععتا۱60ملوه وهبامصه! فمیز ر(2000) صمتتعط؟ ,۷۲ 6 ,۲ فز۲ع1 
122 تا وه 


عصرم161211 عنط۲۷۷ صهتصا جم عع20ع ۸ :عم‌ونصرم:ظ 5۱۲6۵۲ فصفل ر« 1879-1885 رععع فصتقاط عطا ۶ه صمتامهدزداه وع‌مصون» ر(1991) م1 .[ ومنطا10" 
۰ 1۵۲0۱۵ ۵۶ تیه ندرا فصه ومیجرمز1۵ جتملن۷( بعد.ز 6 صمتاعبنل م1 فیامو قناطانار رخ‌مصعن هر 


۰ 61011 ,10۵۲0۲0 رمحصتافظ ام و :معط ور1976) ۸۵ .۸ تمطفه‌تط] 
0۰ رععصهن رم‌ووع۶ظ هب و« متصفصهمء‌نم] 12 اه مصوتاهمعلع1 عوجر وقط‌ناما غصمصه تنل وعصماطل مناج فعصیه‌ز ومیاً » ر(2010) ۸۵ زعاطاجصع 1 


,18 ,۲۵1 روعن4تاای ۳۱2176 ۶ه لقصمز صعتک‌عصمفت - . عتبتاههانا گه مزع 2 : معصعن ما هصتاه‌مطله لفتاصمنوع۲ ۱27۵ » ر(1998) ,1 ٩.‏ علعنط)1 1۳6۷ 
49-۰ .0 و1 ۳ 


۰ زوره۲نصر] 0۵20۲0 وماصم10. بعش تباصا گه معممصها جابات‌المی‌لزه رر1986) رهظ ۲ .۱ مه مق بظ کلنلوزتلت 1 


کح ر18 ,۷۵۱ رطمتاق 0 عتاع۲ ۵۶ موز صفت‌فصعت رد« عصتاه‌مطهو لفتامم4نوع صمتصا گ۶ه ععصعنتهمونه معط نممن‌نلمتاص » ر(1991) 6 ممترنا 
1-7 .0 ر.ططزناک 


۱۷۲۸۲۲ 46 حجمتء‌بنک 1 فیامو فناطتام رامعم فهامعزاط تمطاج۴ ۵۶ ومتمجمع]۷ :معط‌ع۳ ۸6 اون رعطا مصم وهصماء‌بتل متاصک» ر(1988) ,۸ 4عطصعنط ۲۷۷ 
۰ مایمن طفتاتیظ که رانوهتنصا رها معصه۲۷ ر‌2عطعنط ۲۸۷ )۵۲6و 


6 11091۲۲6 عصصفن‌جتاع با عتوتمجل و1626 ,عتمصصیهه اه مسزمافناط عونهصوط مبامزع ص1۸ ۵ »0۵126۵6 1۳6 ر(2006) عاعطع:۲ ۷۰ 6۲ ۷1021 2 .1 معز۰۲۷۱۷ 
,1 مازوه تلآ 061 وعووعزظ ر۵۱266) رفصتتحصصدرمی 6تتمصصی‌حهر 6 عتباعنا وع1 بای عفذمع6 انا ن-معصه۳ جرمرکعتصصمصمن) 12 


۰ ۱۲6۱7 ,۰10۶040 رل0مطلبتع صعتلصا مه :جعمنصهع و(1973) .[ وثللذ۷۷ 
بصم)عص ۱۸ جح رتفطصتع؟ رکاماط بلتم 7ع۲ رلومطهی صه عمهلذ۷ لابتله 16 ۸ ر(1967) ,۴ .۲۲ ۲۷۷۵۱6۵1۲ 


-هعزاحایاظ رعع0ز۲ رلهه‌تاصم]۷ رعز۷ 06 )6 ععتماونط له وصح 400 ات00۱ باه ونهعصه۳؟ میا مق «مع‌صرهر۳ع۲۵1۱با0ز 16 فصمامی وم » و(2000) م1 ۲۷۷۵1۶ 
06 1 من 


تالک ) حصعتللز ۲۸۷ رجم)عصنطوه۲۸۷ .عصفتصا مف‌تعصه طاع۱۲0 ۵۶ عا0مطصه1فصع «وعمهبا عفن غتاعله مه محصتع» ر(1984) 62 بخ وتا طال۲۷۱۷۵۵. 
049-۰ ,5 عصصنال۲۷۵ جمتتلی تحتعصهع رقصه7ع] 


6امز۲ماعنط 500616 1 متام ]تاه (عملعتطهیایعات0۱)-عتتصص) بوی,و روتقصعم) ۱۷۵ عصمنل‌صا وع1 معحل ععفزد ه فعط)۷7 ر(1971) .ظ عاا۱۷۲۲۵ 
06۵62۰ 1612 


6 «ا 0621 صرح عمن1 :60عوعووه رون عطا ر« فلممطهو عطا ۲۵۶ مصتاطوه ردظ مم‌لمه‌طه۹ مه عباطجمت زا حصم :م۲ مامرقطن » ر(1999) 0۰ ۷۵۲۷ 
22-۰ .۲ واتاطاتش» ۱۷۲۸ رتم1۵ ریقی 24 رق‌قصهن) 


